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سخن ناشر 
ابی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد. 
فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه, هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل 
می‌دهد و با انحراف فرهنگ. هرچند جامعه از بعدهای اقتصادی, سیاسی. صنعتی و نظامی 
قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه‌ای وابسته و مرتزق از 
فرهنگ غرب باشد ناچار دیگر ابعد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پا می کد و بالاخره در 
آن مستهلک می‌شود و موجودیت خود را در تما ابعاد از دست می‌دهد» (امام خمینی(ره»؛ 
صحفه نور» ج ۱۵: ص ۱۶). 
رشد و توسعه اقتصادی و یا سیاسی بدون توجه به ارزشهای والای فرهنگی می تواند 
موجبات سستی و اعوجاج در اصول اعتقادی و ملی جامعه را فراهم آورد. پژوهشگاه 
فرهنگ هنر و ارتباطات با انجام تحقیقات و پروژه‌های پژوهشی و نیز برگزاری نشستهای 
علمی با اصحاب علم و فرهنگ و ارایه نتایج حاصل در قالب «گزارش پژوهش)» و يا «کتاب» 
تلاش خود را مصروف گسترش ارزشهای اصیل فرهنگی می‌کند. 
امید است با بهره‌گیری از توان علمی پژوهشگران» بتوان گام مؤثری در برنامه‌ریزی 
جامع توسعه کشور برداشت. 
اثر حاضر نتيج پژوهشی است در موضوع «مستشرقان و نبی اعظم (ص)؛ نقد و بررسی آرا 
پنج تن از مستشرقان (آرمسترانگ بروکلمان شیمل» وات و ولهاوزن) دربارة سيره نبوی و 
شخصیت و تاریخ پیامبر اعظم(ص)» به کوشش محمود مطهری نیا که در قالب کاب در اختیار 
علاقه‌مندان قرار می گیرد. 
یادآوری می‌شود مطالب مندرج در این کتاب لزوماً منعکس‌کنندة دیدگاه‌های پژوهشگاه 


ئست. 


5 5 1 تار 


با ظهور اسلام در ۱۴ سده قبل» موضوع تفاوت و تعارض شرق و غرب جلوه‌ای تازه یافت. 
غرب. شرق اسلامی را رقیبی توانا برای خود یافت که بنای برچیدن آن را داشت. این مطلب را 
هم از پیشگویی‌های تمام انبیا و پیشگویان دریافته بودند و هم شعارها و پیام‌های قرآنی و 
غیر قرآنی و نیز سيرةُ عملی شارع این دین تازه کاملاً گویای این مطلب بود؛ خاصه آن‌جا 
که شرق اسلامی در اولین فرصت سپاهیانش را به سمت غرب روانه ساخت و حتی در آخرین 
لحظات به رغم کارشکنی بعضی, بر گسیل سپاه بدان سو اصرار ورزید. 

تاریخ تمام این قرن‌ها آکنده از دشمنی‌ها و گستاخی‌ها و حملات غربیان به اسلام و 
حضرت محمد (ص) و مسلمانان بود. در این ایام از سویی شاهد رشد روزافزون اسلام در 
جای‌جای مغرب زمین هستیم و از سویی فرعون‌ها و نمرودهای دوران که هیمنۀ خویش را 
در آستانه نابودی یافته‌اند به هر حشیش و خار و خاشاکی که دست می‌پابند. تمسک می‌جویند شاید 
که از ورطه هلاک نجات یابند. آنان خود را به حماقت زده و فراموش کرده‌اند که این چراغ 
را خداوند برافروخته و پف کردن آنان نتیجه‌ای جز سوختن ریشه‌های حکومت‌های باطلشان نخواهد 


داشت. چاپ مکرر کاریکاتورهای موهن در کشورهای مختلف و اینترنت و الزام دولتی به 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اتتشار گسترده آن در کلیة نشریه‌هاه تولید و انتشار تلخ طنزهای مستندنمایی مانند «فتنه» 
برای اعلام حطر گسترش اسلام و دادن نوید نابودی آن در قرن پانزدهم و نگارش و تجدید 
چاپ آثار متعددی از جنس (/یات‌شیانی» سلمان رشدی و اکمدی الهی) دانته در طول این روزها 
و سال‌هاء روزبه‌روز حرص جهان را برای آشنایی با اسلام برانگیخته و هر آنکه به ذره‌ای از 
حقایق اسلامی دست یافته» به دين حق رهنمون شده است. 

کمتر از پنج قرن است که جریان استشراق و شرق‌شناسی با اهداف و انگیزه‌های شیطانی و 
خبیثانه‌ای که در پی خواهیم دید. رو به شرق نهاده و به ترسیم سیمای متصور خویش از شرقیان 
و باورها و رسومشان برای رؤسا و اطرافیان خویش پرداخته. که در این میان یکی از مباحث جدی 
مورد مطالعه. شخصیت و سیر نبوی بوده است. هر چند با علمی‌تر شدن این جریان و کم‌رنگ‌تر 
شدن صبغهٌ سیاسی - استعماری آن» جلوه‌های دشمنی کمتر شده لیکن باز هم نحوة گزارش‌ها 
در بسیاری از مواره خالی از غرض نیست. 

در این تحقیق, پنج تن از مستشرقان آلمانی و انگلیسی‌زبان را انتخاب نموده‌ايم که ميزان 
قرابت آرای آنان دربارةٌ شخصیت و سيره نبوی» طیفی را تشکیل می‌دهد که از «ولهاوزن». 
«بروکلمان» و «وات» تا «آرمسترانگ» و «شیمل» ادامه می‌یابد. فردی مانند «ولهاوزن» اسلام 
را کاملاً متأثر از بهوده عرب جاهلی و ایران ساسانی می‌داند و در مقابل فردی مانند «شیمل» 
بیان و نگاهش چندان با مسلمانان صوفی شيفتة ذات مقدس و بی‌همتای حضرت محمد (ص) تفاوتی 
ندارد. هر چند پیش از این تحقیقی دربارة آرای مستشرقان مرد مورد مطالعه در این پژوهش 
دربارة پیامبر اعظم(ص) در آمریکاء انجام و منتشر شده بود لیکن با توجه به ضعف‌هاو 
به‌حصوص گرایش غیرشیعی ملف آن, آثار این مستشرقان با دقت تمام و کلمه به کلمه مجدداً 
مطالعه شد و اشکال‌ها و ایرادهای آنها بیان شد و به اقتضای مطالب و بنا به ضرورت» اصبل 
گزارش‌هایی که به قلم آن نویسنده دچار تحریف یا سوء برداشت شله بودند از منابع 
متقدم و اصیل تاریخ اسلامی نقل شد. از آنجا که سیر دلبران را از دیگران شنیدن حوش‌تر 


است» منابع تاریخی مورد استفاده غالباً غیر شیعی بوده تا خوانندة اثر بتواند نقاط ضعف آنان 


پیت پیشگفتار ۱۳ 


را دریابد. اثر گرانقدر و بی‌نظیر #لصحیح من سيرة لنبی لاعظم (ص)» تألیف محقق و مورخ توانمند 
شیعه» «علامه سیدجعفر مرتضی عاملی» که مدت کوتاهی از اتمام و انتشار کامل آن می‌گذرد و 
بخشی از آن با عنوان (سیرت جاودانه» به قلم شیوای دکتر «محمد سپهری» تلخبص و ترجمه شده 
به خوبی می‌تواند ضعف جدی منابع تاریخی اسلام را در حوزه سیرۀ نبوی که در بسیاری 
موارد صبغة عقیدتی و الگویی نیز می‌یابد. برای طالبان حقیقت به تصویر بکشد و برای 
یافتن سیره صحیح و واقعی رسول اعظم(ص) چاره‌ای جز مطالعة آن نیست. 

در پژوهش حاضسر خواننده به خوبی درمی‌پابد که اغلب شرق‌شناسان مورد مطالعه از 
سویی به دنبال ضعیف‌ترین و عجیب‌ترین گزارش‌های تاریخی در منابع اسلامی بوده‌اند و 
از سویی دیگر, با ارایة آن گزارش‌ها و تحلیل‌ها و توجیه‌هایی عجیب‌تر از خود آنها در پی آن بوده‌اند 
که شاید بتوانند نور تابان محمدی را نهان سازند. جالب‌تر اين‌که در تمام آثار آنها - همان‌طورکه 
خواهیم دید - تمام گزارش‌های مربوط به فضایل امیر مومنان علی (ع) که حتی در منابع 
اهل سنت مورد استفادة آنان وجود داشته یا نقل نشده و از آن طفره رفته‌اند یا سعی در 
کوچک‌نمایی و تحقیر آن فضایل داشته و در مورد آنها اظهار تردید کرده و آنها را رد نموده‌اند 
و یا در بیشتر موارد علاوه بر نقل تفصیلی «افسانة غرانیق» و «آيات شیطانی»» آن را صحیح 
و مسلم دانسته‌اند. به‌گونه‌ای که گویی جای هیچ تردیدی در وقوع آن وجود ندارد! 

کتاب شیطانی یات شیطانی» سلمان رشدی با استفاده از آثار «سونتگمری وات» به 
رشتة تحریر در آمده و در مقابل کتاب «زندگینامۀ (حضرت) محمد (ص)» «آرمسترانگ» که 
در دفاع از آن حضرت و برای ارایُ چهره‌ای صلح‌طلب از ایشان و نیز اسلام نوشته شده و 
گفته شده که پس از واقعهٌ تروریستی - بهودی بیستم شهریور (یازدهم سپتامبر) و انفجار برج‌های 
دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک پرفروش‌ترین اثر بوده است» آکنده از تحریف‌های تاریخی, 
طعنه و توهین‌ها به تشیع و ایران است؛ البته یادآوری این نکته لازم است که این امر ناشی 
از کوتاهی و تقصیر ما شیعیان نیز هست؛ زیرا نه از حیث کیفی و نه کمّی آنگونه که بايد در 


زمینه ترجمه و تألیف آثاری که بتواند حقیقت تشیع را عاری از هر شالبه‌ای به جهانیان 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
عرضه کنده تلاشی صورت نگرفته است؛ حال آنکه برخی از دشمنان و رقبای ماء معادل 
بودجه یکسالۂ جمهوری اسلامی ایران را تنها در یک سال برای تخریب چهره شیعیان در 
جهان صرف می‌کنند. در کل ما باید در مقابل تمام راه‌های باطلی که به خودنمایی و دشسمنی 
با ما همت گماشته. بایستیم و در دفاع از آنچه بدان مأمور گشته‌ایم و در روز واپسین به 
خاطر آن مؤاخذه می‌شویم(َستن ومر عن العیم) همت والایی را به کار بندیم و گرنه در 
«یوم الوقت المعلوم» سرافکنده و شرمسار خواهیم بود که چه سرمایۀ با ارزشی را به حطام 
ناچیز دنیا فروخته‌ايم. 

جریان شرق‌شناسی و شرق‌شناسان حتی در دورۀ کنونی که تا حد زیادی رنگ و بوی 
علمی و دانشگاهی به خود گرفته و بر چهرة واقعی استعماری آن نقابی نهاده‌اند. باید همواره مورد 
توجه جدی محققان و سیاست گذاران فرهنگی جهان اسلا خاصه تشیع و ایران اسلامی قرار 
بگیرد تا از نقاطی که انتظار نداریم ضربه‌های جبران‌ناپذیری را متحمل نشویم. 

در پایان مراتب سپاس و ارادت خالصانهةٌ خویش را به استاد عزیز و بزرگوار و ناصح 
امین زندگی‌ام. جناب آقای اسماعیل شفیعی سروستانی که تا پایان عمر مدیون و مرهون 
محبت‌هاء حمایت‌ها و هدایت‌هایش هستم و دوست بزرگوار موعودی‌ام. جناب آقای دکتر 
ستار عودی که زحمت نظارت این طرح را عهده‌دار بودند و همسر مهربان. صبور و همراهم و 
نیز جناب آقای حسن بیچرانلو و دیگر دوستان و عزیزانی که در انجام این پزوهش یاریگر 
بنده بودند. نثار می‌نمایم و از خداوند متعال خواستارم اگر در خزانة غیب خویش ثوابی 
برای انجام این پژوهش مقرر داشته. همه این بزرگواران را در آن شریک گرداند. امید است 
پژوهش حاضر که شاید در مقابل حجم فعالیت‌ها و اقدامات غربیان و شرق‌شناسان چندان 
به چشم نیاید» مقبول طبع شریف وجود نازنین دو رمتللعالمین هستی. حضرت محمد 
مصطفی(ص) و فرزند برومندشان مهدی صاحب الزمان (عج) قرار گیرد. ان شاءالله. 


محمود مطیهری‌نیا 


مقدمه 

جریان شرق‌شناسی و آنچه با عنوان دانش و رشتة دانشگاهی شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی از 
آن یاد می‌شود. از جملٌ فعالیت‌هایی است که در پی رنسانس فرهنگی غرب و با اهداف 
غالباً استعماری شکل‌گرفت؛ البته سابقة آشنایی غرب با فرهنگ اسلامی و سرآغاز دشمنی با 
آن» به صدر اسلام باز می‌گردد و در طی قرن‌های اخیر این جریان همانند بسیاری از جریانات 
دیگر به‌طور جدی دستخوش تغییر و تحول شد. این جریان سیر تحولاتی گوناگونی را پشت 
سر گذاشته و در طول این قرن‌ها و سال‌هاء هم از حیث رویکردها و هم از لحاظ آنچه مورد مطالعه 
قرار می‌گرفته تحول یافته است. این موضوع. چه در ابتدای امر که اساسا از رسول خدا (ص) با 
بدترین تعابیر یاد می‌شد و چه در سال‌های اخیر که عده‌ای از مستشرقان به دین اسلام گرویده‌انده 
- یا اینکه گروهی از آنها از ابتدا خود در زمر مسمانان قرار داشته‌اند -همواره یکی از موارد 
اصلی تحقیقات پیرامون شخصیت, سيره و سیمای تاریخی و اخلاقی آن حضرت بوده است. 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مستشرقان به‌خصوص در این حوزه دارای امتیازاتی بوده‌اند. بعد از مطالعة دقیق آرای ایشان, در 
پایان مقایسه‌ای میان دیدگاه‌های آنان در موارد مختلف ارایه نموده‌ايم. 
سوالاتی که در این پژوهش در پی تبیین آنها هستیم. عبارتند از: 
دیدگاه عمومی مستشرقان درباره شخصیت و سيره رسول خدا (ص) چیست؟ 
با توجه به نامسلمان بودن مستشرقان مورد مطالعه دیدگاه آنان دربارة نبوت» کرامت‌ها و 
معجزه‌های رسول خدا (ص) چیست؟ و آیا اساسا ایشان را پیامبر و فرستادۀ خدا می‌دانند 
يا خیر؟ 
دیدگاه آنان دربارة گزارش‌های شیعی در ضمن حوادث صدر اسلام چیست؟ 
آیا در میان آنان کسانی هستند که تفکرات ملایم‌تری از اسلام و شخصیت رسول 


خدا (ص) داشته باشند يا اينکه همه آنان همواره دیدی خصمانه به ایشان داشتند؟ 


فرضیه‌های تحقیق 
مطالعات پیش پیسین مستشر قان و دید گاه‌های آنان درباره پیامبر اکرم(ص) تأثیرگذار بوده است؛ 
گزارش‌های شیعی یا مورد توجه مستشرقان قرار نگرفته یا با توجه به فضای حاکم بر منابع 


تاریخی به انکار آنها پرداخته‌اند. 


اهمیت و ضرورت تحقیق 

با وجود اینکه تنها فهرست دانشگاه‌هه دانشکده‌هه موسسه‌ها و شخصیت‌های فعال حوزۀ 
شرق‌شناسی و آثار آنها کتابی حجیم را تشکیل می‌دهد و بسیاری از معادله‌ها و مناسبات فرهنگی؛ 
سیاسی» اجتماعی و حتی نظامی غرب بر پاي نتایج تحقیقات آنان انجام می‌شود با این حال 
به‌طور جدی در داخحل کشور به این موضوع پرداخته نشده است. در تبیین ضرورت این تحقیق 
همین بس که بدانیم کتاب جنجالی» گستاخانه و بحران‌ساز ]یت شیطانی» متأثر از آثار «مونتگمری 
وات» نگاشته شده است؛ همان‌طور که در ادامه خواهیم دید آثار او مبنای تحقیقات دیگر 


مستشرقان حتی تا دورۀ کنونی هم قرار گرفته است. 


مقدمه ۱۷ 

آثاری که تاکنون در حوزه شرق‌شناسی به فارسی منتشر شده یا مربوط به حوزهٌ عمومی 
شرق‌شناسی بوده یا در موارد تخصصی کمتر به این موضوع پرداخته شده است. در زبان عربی 
نیز اینجانب جز با دو اثر که یکی به نقد آرا «وات» و دیگری «وات. ولهاوزن و بروکلمان» - 
که هر دو با رویکرد سنی‌گرایانه تهیه شده‌اند - پرداخته و اثر دیگری که هم به نقد تفصیلی 
و نه موضوعی آراء مستشرقان پرداخته و هم رویکردها و دیدگاه‌های شیعی در آن لحاظ شده 


بخش اول 


گذری بر شرق‌شناسی و استشراق 


گذری بر شرق‌شناسی و استشراق 


«استشراق» یا «شرق‌شناسی» ترجمه عبارت انگلیسی (101101570( است. «شرق‌شناس) نیز 
به کسی اطلاق می‌شود که مطالعات وی به نحوی با مشرق‌زمین نسبت پیدا کند. واه «شرق‌شناس) 
009 برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ در دایرةالمعارفی لاتینی دربارة «پدر بولینوس) 
استفاده شد . 

مفهوم شرق از جملهٌ مفاهیمی است که دربارة آن هنوز تعریفی که مورد قبول همۀ اندیشمندان 
باشد ارایه نشده است؛ چرا که معلوم نیست آیا شرقی بودن به معنای تعلق به یک سرزمین» 
نژاد دین» زبان» فرهنگ و طرز فکری خاص است یا منظور چیز دیگری است؛ البته در نگاهی کلی 
می‌توان دریافت که غربیان معمولاً وا شرق را به دو معنا به کار برده‌اند: یکی به مفهوم جغرافیایی 
و دیگری به مفهوم فرهنگی . 

مفهوم جغرافیایی شرق - که ابداع غربی‌ها بود -و در اصل به سمت طلوع خورشید اطلاق 


٠۹۲۰ص الظاهرة الاستشراقیةء‎ .١ 
الویری» محسن؛ مطالعات اسلامی در غرب» ص۸ این اثر در چند بخش از مقدمه استفاده شده است.‎ ۲ 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
می‌شد» در طول تاریخ و متناسب با تحولات سیاسی و فرهنگی مصادیق مختلفی یافته است؛ شرقیان 
نیز که خود با واژه‌های شرق به معنای جای برآمدن خورشید آشنا بوده‌اند تقسیم‌بندی 
جغرافیایی غربی‌ها را پذیرفتند. از نگاه آنان» محدوده جغرافیایی شرق همان بوده است که 
غربیان تعیین کرده‌اند؛ تا آن‌جا که امروز نیز سرزمین مغرب (مراکش) که برای ساکنان نواحی مرکزی 
آسیا محل غروب خورشید است. در مفهوم جغرافیایی شرق قرار دارد . 

کوچک‌ترین محدودة استشراق در هرهنک آکسفورد» معادل خاور دور یعنی (چین و ژاپن) 
بیان شده است . مفهوم وسیع‌تری که پیش از این نیز اشاره شد کشورهای آسیایی و شمال آفریقا 
را در برمی‌گیرد و در نهایت گسترده‌ترین مفهوم آن نیز در عرف قابل مشاهده است که شامل تمام 
کشورهای غیر اروپایی و آمریکایی می‌شود. 

از نگاه فرهنگ نیز شرق مجموعه‌ای از تمدن‌ها و ادیان است که یکی پس از دیگری در طول 
تاریخ مشرق‌زمین پدید آمده است. این تعریف نیز ساخته و پرداختة غربی‌ها و مورد قبول 
شرقی‌هاست. " شرق‌شناسی در دوره‌های پیشین» از جنبه‌های فراوان دچار تحول شده که از 
آن جمله پیرو رویکرد فرهنگی» می‌توان به کوچک شدن محدودۀ جغرافیایی اشاره کرد. 

در مقطع کنونی رشته‌های شرق‌شناسی تخصصی‌تر شده تا جایی که در میان پایان‌نامه‌های 
مقاطع مختلف» شخصی مثل دکتر «رابرت گلیو» را می‌توان مشاهده کرد که عمده تمرکز خود را 
بر جریان‌های فقهی و اصولی شیعیان در چند قرن اخیر معطوف کرده و در ضمن دیگر آثار 
خود به باقی موضوع‌ها و مسایل نپرداخته است. 

با این مقدمه می‌توان گفت: «جدیدترین محدودۀ جغرافیایی استشراق» جغرافیای دینی 
است. مستشرقانی که با انگیزۂ دینی تبشیری مسیحیت یا بهودی‌گری و احیاناً [و شاید غالبا] 
نگیزة استعماری ضد اسلامی پژوهش‌های خاورشناسی را انجام دادند. مرزهای جغرافیایی زمین‌شناسی 
۱. همان» ص۱۱. 

2. Oxford Advanced Learners dictionary, 1999, Orientalist: Person From the Japon or China. 

ابته قبول کردن عبارت اهل چین و ژاپن برای ترجمة واژة مستشرق کمی مشکل به نظر می‌رسد, بهخصوص که وا 84510۲ به مراتب 


گویاتر از واه 0۲11۲۵115۲ در بیان مفهوم فوق است؛ گویا می‌خواسته‌اند ذهن خواننده را به سمت و سوی دیگری منحرف کنند. 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۲۳ 
را کنار نهاده و مرزهای جغرافیایی دینی را جایگزین ساخته‌اند و [در همین راستا] فقط 
سرژمین‌های مسلمان‌نشین را مدنظر داشته‌اند .) 

البته نکتۀ مهم اینجاست که در تخصیص مفهوم جغرافیایی شرق مناطقی به حاشیه رانده می‌شوند 
که پیرو ادیان غیراسلامی هستند. در مقاطع پیشین مناطقی مثل هند "و روسیه معادل شرق برشمرده 
می‌شد. حال آنکه امروزه صحبت از «شرق اسلامی» و «شرق عربی» است که بیش از هر عبارت 
دیگری به گوشمان می‌خورد " 

رایج‌ترین مفهومی که از «شرق» در روزگار کنونی برداشت می‌شود مفهوم فرهنگی آن 
است که عبارت است از روح حاکم و مشترک مجموعه‌های مختلف بشری در مشرق‌زمین" 
که این نوع خاص از مفهوم شرق را خود شرقی‌ها نیز پذیرفته‌اند. 

غربی‌ها از دیر باز برای شناخت شرق پژوهش‌هایی انجام داده‌اند. برخی آثار ادبی و تاریخی 
پدید آمده در یونان و روم را می‌توان نمونه‌هایی از نخستین مطالعات شرقی دانست؛ با این 
همه ظهور اسلام فصلی نو در روابط شرق و غرب گشود. با وجود به رسمیت شناخته شدن دين 
مسیحیت از سوی قرآن و برخوردهای مسالمت‌آمیز پیامبر (ص) با مسیحیان و دونت‌های 
مسیحیی آنان موضعی خصمانه در برابر اسلام و مسلمانان در پیش گرفتند و متأثر از این موضع» 
آثاری (هر چند اندک) دربارۀ پیامبر (ص) قرآن و مسلمانان پدید آوردند ۰ 

این :زویکر د اخصمانه ہیں آز خنگ‌های صلی شدت ترش ما که هیر ام تشه 
می گیریم «مطالعات اسلامی در غرب» از آغاز ضداسلامی بوده و خاستگاهی اسلام‌ستیزانه داشته 


ان 
سبا. 


۲. سعید» ادوارد؛ شرق‌شناسی» ص۰۱۸ 

۳ همان» ص۵۴ 

۴ مقداد محمود؛ تاريخ اللراسات العربية فى فرنسا؛ صص ۱۵و۱۶. 
۸ اسعدی؛ مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی‌زبان» ص۰۱ 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
پس از تبیین مفهوم شرق. نوبت به تعریف دانش شرق‌شناسی يا مجموعه مطالعات 
شرقی ‏ می‌رسد. در میان مجموعه تعاریف عرضه شده این تعریف جامع‌تر از بقیه به نظر می‌رسد: 
مطلعه و بررسی دربارۂ ملت‌های شرقی در سرزمیز‌های اصل یآنها و هجرت‌های 
پی در پی» ریشه‌ها و شاخ و برگ‌های نژادی, شرایط اقلیمی و جغرافیایی ‏ وآثار 
باستانی؛ تاریخ و اساطیر زیان و ادبیات, ادیان و اهب آداب و رسوم و عادات و 


آنچه به ویژگی‌های زندگی یا خن اف تعلق دارد *) 


عوامل مؤثر بر جریان شرق‌شناسی 
مطالعات اسلامی در غرب» بیشتر از سه جریان و پدیده متأثر بوده انیت 
۱. روابط شرق و غرب؛ 
۲. تحولات سیاسی و فرهنگی در شرق؛ 
۳ تحولات فرهنگی و سیاسی در غرب. 
با توجه به این نکته و نظر به اهمیت دادن محققان حوزه شرق‌شناسی به هر یک از این 
یه تخر یابقر قرب تفیل گامهای تی فریاتب ماس مطالمات اسا ارا کد ان مان 
آن دید گاه‌ها؛ این پنج مرحله مناسب‌تر به نظر می‌رسد: 
۱. مرحله دفاع (از ظهور اسلام تا قرن ۱۴» 
۲. مرحله تبشیر (قرن ۱۶ - ۱۵)؛ 
O ROA‏ 
۴ مرحله تحقیق علمی (قرن ۲۰ ۱۹)» 
له قرا شمان ( ا ا ا 
بحث مفصل در باب این مراحل از حوصله این مختصر خارج است؛ اما می‌توان به‌طضور 
خلاصه اشاره کرد که در مرحلة اول. مسیحیان در واکنش به دین نوظهوری که دارای قدرت 


1 الویری؛ مطالعات اسلامی درغرب» صص ۵ - ۰۱۷ 
۲ بستانی؛ دايرة المعارف» ذیل «استشراق». 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۲۵ 
نظامی قابل توجهی هم بوده» به دفاع از مبانی و اصول مسیحیت برخاسته و برای شناخت جبهۀ 
مقابل به ترجمةٌ متون اسلامی اقدام نمودند. حاصل آن مجموعه‌ای از ترجمه‌ها بود که با تشویق و 
هزينة «پیتر مکرم» در فاصلة سال‌های ۰ تا ۱۵۰۰ به انجام رسید و بعدها به نام «(مجموعة 
کلونیایی» شهرت پیدا کرد. 

در مرحله تبشیر هې چنانکه از نام آن پیداست» هدف آن شناساندن و تبلیغ مسیحیت در 
جوامع شرقی بوده است. نقطه مشترک هر دو مرحله» ضدیت تمام‌عیار با اسلام و طرح 
اتهام‌ها و افتراهایی بر ضد اسلام و پیامبر (ص) بود. 

در مرحلٌ استعمار با پدید آمدن ابعاد تازه‌ای در روابط غرب و شرق (به‌حصوص مسایل اقتصادی)» 
نگاهی جدید با رویکرد اقتصادی به اسلام و شرق به‌وجود آمد. با افزایش ارتباطات در 
قرون اخیر» آغاز دین‌پژوهی علمی و افزایش مطالعات در مورد اسلام. «مرحله تحقیق علمی» پدیدار 
شد. در این مرحله در کنار رشد فزاینده مراکز مطالعات اسلامی و شرق‌شناسی. شاهد ورود 
غیراروپایی‌ها نیز هستیم. 

پس از واقعه ۱۱سیتامیر بسیاری از معادله‌های سیاسی و فرهنگی جهان تغییر کرد. مطالعات 
اسلامی ویژگی‌های جدیدی یافته که می‌توان آن را در بحثی جداگانه بررسی کرد. در واقع 
غرب به رهبری آمریکا با استفاده از قدرت رسانه‌ای و با مقاصد سلطه‌جویانة خویش 
ادبیات تازه‌ای را در حوزه مطالعات اسلامی وارد نموده است؛ (با تأکید بر بزرگ‌نمایی ابعاد 
ستیزه‌جويانة اسلام و با استفاده از واژه‌هایی چون تروریسم و بنیادگرایی) بنابراین می‌توان 
آنچه در سال‌های اخیر از اسلام‌شناسی در غرب برداشت می‌شود نوعی بازگشت به مرحله 
استعمار تلقی کرد. 


حوزه‌ها و زمینه‌های مطالعات اسلامی مستشرقان 
مستشرقان بیشتر مسایل اسلامی را مطالعه کرده‌اند. برای بررسی آثار آنها می‌توان بر اساس بینش 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
آثار خود تقسیم‌بندی‌هایی را پيشنهاد کرده‌اند یا آن را مبنای عمل خود قرار داده‌اند. ' از جمله تقسیم 
مطالعات اسلامی به: تحقیق در زمينة تاريخ و علوم در تمدن اسلامی؛ تحقیق در زمينة قرآن» 
حدیث و معارف مربوط به آنها؛ تصحیح کتاب‌های اسلامی و احیای متون قدیم و فعالیت 
در زمینه فرهنگ و ادبیات و زبان عربی و ترجمة آنها به زبان‌های اروپایی و کارهای غیرعلمی 
دارای انگیزه‌های سیاسی و مغرضانه. نویسندۀ دیگری چهارده شاخه برای مطالعات اسلامی 
برشمرده است: 
۱. ترجمه قرآن به زبان‌های دیگر؛ 
۲. ترجمه کتب و علوم اسلامی؛ 
۳ فهرست‌نویسی؛ 
۴ احیای نسخه‌های قدیمی اسلامی؛ 
۵ پژوهش در زمینه ادبیات عربی و دیگر زبان‌های اسلامی؛ 
۶ سفرنامه‌نویسی؛ 
امان تا فرت فد می شرق 
۸ تحقیق در زمینه هنرهای اسلامی؛ 
٩‏ تحقیق در زمینه نظام شریعت. فقه و قانون اسلامی و تاریخ آن؛ 
۰ تحقیق درباره تاریخ تصوف و عرفان اسلامی؛ 
۱ پژوهش درباره تاریخ اسلام و پیدایش و گسترش آن؛ 
۲ پژوهش درباره تاریخ معاصر ملت‌های مسلمان و تاریخ نهضت‌های اسلامی؛ 
۳. تحقیق درباره تاریخ علوم از قبیل: ریاضیات» نجوم جانورشناسی. طب و داروشناسی؛ 
۴. فلسفة اسلامی و آرا متکلمین مسلمان. 


۶۵ ج ۲ ص ۷و۸ 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق 


در تقسیم‌بندی دیگری پنج محور عمدۀ استشراق به این شرح برشمرده شده است: 


1 


A 


زا 


"1 


۵ 


ق فلسفی و فکری؛ 
ق فرهنگی و هنری؛ 


ف ادبی؛ 


ستسر 
ستسر 
ستشراق تاریخی؛ 
ستسرا 
ستسرا 


ق سیاسی. 


۳۷ 


نویسنده‌ای دیگر با محور قرار دادن سه موضوع اصلی اسلام قرآن و سنت. میرات‌های 


8 ۳ ۰ مه ت ۱ 
شرق‌شناسی نو را بدین ترتیب برشمرده است : 


۱. در زمینه اسلام: پیشینیه و زمینۀ تاریخی» شرایط ظهون زندگی پیامبر (ص) در دور مکه 


و مدینه زنان و دختران پیامبر (ص)» قوم قبله شخصیت. خلق و خوی محمد (ص). 


آداب» خلق و خوی مسلمانان سده‌های میانه و...؛ 


۲. در زمینه قرآن: زبان قرآن تاریخ قرآن ترتیب نزول کیفیت و کمیت آیه‌ها و سوره‌هاء 


ندوین» سیر ندوین» ادوار ندوین» داستان‌های قرآن» تورات و انجیل؛ اتر واژزگان. 


اصول فقه مبانی اجتهاد و... . 


مستشرقان و زندگی پیامبر (ص) 
بخش اصلی مطالعات مستشرقان دربارۂ زندگی پیامبر (ص) را باید در آثار تاریخی آنان جستجو 


کرد؛ ولی با توجه به اهمیت سيره پیامبر (ص) و اهتمام حاص اسلام‌شناسان غربی به این موضوع؛ 


شایسته است در بخشی مستقل به گزارش و تحلیل در این زمینه بپردازيم. در میان آثاری که به‌طور 


مستقل درباره پیامبر (ص) نوشته شده تعداد قابل توجهی دربارۀ تصحیح نسخه‌های خطی کتب 


۱. الدسوقی؛ الفکر الاستشراقی: تاریخه و تقویمه» ۱۴۱۶ق» صص ۲۹ - ۳۵ 


سیر و مغازی یا بخش‌های برگزیدۀ کتب و منابع تاریخی مربوط به زندگی پیامبر (ص) 
است. اصولاً غربی‌ها دین اسلام را به نام دين محمد (ص) می‌شناختند و ازاین‌رو سيره و شرح 
احوال آن حضرت همواره مورد توجه آنان بوده است؛ پس بخشی از ذهنیت غلط و خصمانهٌ غربی‌ها 
دربارۂ اسلام را باید در اظهارنظرها و نوشته‌های مربوط به پیامبر (ص)» بویژه در دوره‌های 
نخستین مطالعات اسلامی در غرب جستجو کرد . 

نخستین نوشته‌های اسلام‌شناسان درباره زندگی پیامبر (ص) در مقدمه و شرح و ذیل ترجمه‌های 
قرآن آمده است. در این بخش تکية اصلی ما بر نوشته‌هایی است که به‌طور مستقل دربارة آن حضرت 
نوشته شده‌اند. در میان نخستین کتاب‌ها باید از کتاب زندگی محمد نوشتة «هنری دوبولینویه» 
(۱۷۲۲م.) نام برد. این کتاب را نخستین کتاب ارویایی به شمار آورده‌اند که نوعی الفت با 
پیامبر (ص) دارد ۲ در همان دوران «همفری پریدوی» انگلیسی (av)‏ کتاب ازندگابی محمد» 
را نوشت که در سال ۱۶۹۷م. منتشر شد. این کتاب برخلاف کتاب «دوپولینویه» آکنده از 
تعصب شدید به اسلام ا «کانیة» ی کتاب «حیات محمد» را بر اساس قرآن» سنت و 
مولفان بزرگ عرب در سال ۲ ام نوشت و «هامر پورگشتال» پرتغالی (۱۸۵۶م.) سخنان پیامبر 
را به چاپ رساند ‏ «بارون فون کریمبر» اتریشی (۱۸۸۹م.) مغازی «واقدی» را تصحیح و شرح کرد 
و مقدمه‌ای بر آن O‏ و گوستاو سیمون ويل آلمانی (۱۸۸۹م) نیز کتاب محمد پیامیر: 
زندگی و دین) را در سه جلد نوشت و «سيرة ابن هشام» و «سيرة ابن اسحاق» را نیز به زبان 
آلمانی به چاپ تسا «واشیرنگر» )1۸47م( که اتریشی الاصل و تبعه انگلستان بوده مهم‌ترین 
کتاب خود ازندگانی محمد و تعالی م اوا را بر اساس مصادری که تاکنون مورد استناد قرار نگرفته 
۱. برای ملاحظة نمونه‌ای از این اظهارنظرهای ناصواب و توهین‌آمیز رجوع کنید به: الشسرقاوی» الاستشراق فی‌الفکر الاسلامی 


المعاصرء ابی تا)> صص ۱۳۸۵ -۱۴۸. 

۲. بدوی؛ موسوعة المستشرقین, ۱۹۹۳ صص ۱۴۲ - ۱۳۴. 
۳ همان. صص ۱۰۷و۱۰۸. 

۴ العقیقی» ۱۹۶۵ ج ۲ صص ۲۷۴ - ۲۷۶. 

۵ همان ص ۲۷۸. 

۶ همان. ص ۳۶۶؛ بدوی, ۱۹۹۳, صص ۳۹۱۳۹۰ 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۲٩‏ 
است در نیمه دوم قرن نوزدهم به چاپ رساند. گزارشی از فصل‌های این کتاب و یک ارزیابی از 
آن را مؤلف کتاب «موسوعة المستشرقین/ در کتاب خود آورده است . وستنفلد (۱۸۹۹م.) 
«سيرة ابن اسحاق» را تصحیح " و «سيرة ابن هشام)» را با تعلیقاتی به زبان آلمانی چاپ کرو" 
و همچنین ویلیام مور (۱۹۰۵م.) اسکاتلندی الاصل و تبعۀ انگلستان که یک مبشر دینی بود 
کتاب «زندگانی محمد و تاریخ اسلام) را با دیدی خبیثانه تألیف کرد. این کتاب به‌دلیل مشروح 
و دقیق بودنش, مورد توجه و استفادۀ دانشگاه‌های انگلیسی و هندی قرارگرفت " ژولیوس 
ولهاوزن آلمانی (0۱۹۱۸.) کتاب‌های «مدینه پیش از اسلام و تشکیل جامعۀ اسلامی در مدینه به 
دست پیامبر» 3 (محمد در مدینه و قانون اساسی مدینه در عهد پیامبر» «مونتگمری وات» 
(۱۹۳۰م.) کتاب «محمد در مکه» "و نولدکه (۱۹۳۰م.) کتاب یا محمد آموزگاران مسیحی 
داشت»؟ را نگاشتند. «هرگرونیه» هلندی ٩۳۶(‏ ام کتاب «سیاست دینی حضرت ما هنری 
هنری لامنس(۱۹۳۷م.) کتاب‌های شهر طائف د رآستانۀ هجرت» و «مکه د رآستانۀ هجرت» و یا 
محمد امین بود؟ ٥‏ «ا.ج. ونسنک» هلندی (۱۹۳۹م.) کتاب «موضع پیامبر نسبت به بهود 
مدینه» (رسالهٌ دکتری او که با نام محمد و هود به چاپ رسید)"' و مارگلیوث (۱۹۴۰م.) کتاب 
محمد و پیدایش اسلام» را نگاشت "و تور آندرای (۱۹۴۷م.) سوئدی دانشآموختۀ دانشگاه 
اوپسالاء کتاب‌های «محمد د رآموزه‌ها و اعتقادات امتش) و «زندگی و ایمان محمد (ص» را 


۱. فرهنگ خاورشناسان, ۱۳۷۲ صص ۳۲۰ - ۳۲۷۲؛ بدوی» ۱۹۹۳ صص ۲۸ - ۳۲. 
۲ مناهج المستشرقین» ۱۴۰۵ق» ص۷۸ 

۳ العقیقی» ۸۹۶۵ ج ۲ صص ۳۶۷ - ۳۶۹. 

۴ همان, ص۵۹؛ بدوی» ۱۹۹۳ صص ۵۷۸و۵۷۹. 

۵ بدوی؛ ۱۹۹۳ صص ۴۰۸ - ۴۱۰: 

۶ العقیقی؛ ۸9۶۵ ج۲ صص ۳۸۶و۳۸۷. 

۷ همان» ص ۱۳۲. 

۸ همان صص ۳۷۹ - ۳۸۲. 

.۳۱۶ - ۳۱۳ فرهنگ خاورشناسان» ۱۳۷۲ صص‎ ٩ 

۰ العقیقی؛ ۸۹۶۵ ج۰۳ صص ۲۹۳ - ٩۲۹۶‏ بدوی» ۹۹۳ صص ۵۰۳ - ۵۰۵. 


۱ العقیقی؛ ۱9۶۵ ۲ صص ۳۲۰۳۱۹۰. 
۲. همان صص ۷۷ - ۱۷۹ 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۳۱ 
علمی عرضه کرد . «اوگوست فیشر» آلمانی (۱۹۴۹م) کتاب نام محمد و تقد سآن نزد مسلمانان» 
را نوشت ؟ و کارل برو کلمان (۱۹۵۶م.) نیز به تصحیح الوفاء فى فضائل المصطفی» همت 
0 «لوئی ماسینیون» فرانسوی (۱۹۶۲م) به خلق آناری همچون مباهله در مدینه) 
پرداخت " و رژیس بلاشر (۱۹۳۷م) نیز کتابی به نام «مسلهُ محمد» را چاپ کرد که در آن به ارایۀ 
ارایة گزارشی جامع از مسایلی که مستشرقان دربارٌ پیامبر مطرح کرده‌اند» پرداخت " «آرتور 
جفری» نیز کتابی به نام «تاریخ محمد» را نگاشت. ۱۹| «گیوم» بانام 
(تحمیفی جدید دربارة سیرة نبوی) و همچنین تصحیح «کلود کاهن» از «سيرة الرسول» و «تاریخ 
الخلفاءالراشدین» ابوزرعه دمشقی ياد کرد. 


عده‌ای اعتقاد دارند که مستشرقین از نظر موضع‌گیری نسبت به پیامبر (ص) چهار دسته‌اند: 


. گروهی که اعتقاد دارند پیامبر (ص) به راستی پیامبر و در قول و فعل صادق بود. (تعداد 
این گروه اندک است) 
۲ گروهی که اعتقاد دارند پیامبر (ص) در سخن و عمل صادق بود. ولی از آنچه خیال 
می کرد دیده یا شنیده است» سخن می گفت. 
۳ گروهی که معتقدند محمد (ص) همۀ مأثورات بهود و مسیحیت و اساطیر ادیان پیشین 
و روایات شفاهی مردمی را گرد آورد سپس آنها را به نام وحی در میان قوم خود نشر 
داد. به‌طور طبیعی این گروه منکر وحی هستند. 
۴ گروهی که سرسختانه در مقابل پیامبر (ص) موضع منفی دارند. این جهل و خصومت» به 
بخشی از تفکر غربی‌ها دربارة اسلام تبدیل شده است و مصادیق آن را در آثار عموم 
۱. فرهنگ خاورشناسان» ۰۱۳۷۲ ص ۱۳۷. 


۲ بدوی؛ 9۹۳ صص ۴۰۳ - ۴۰۷ 
۳ العقیقی؛ ۱۹۶۵ ج۲ صص ۴۲۴ - ۴۳۰ 

۴ بدوی؛ 9۹۳ صص ۵۲۹ - ۵۳۵ 

۵ همان» ص ۰۱۲۷ 

۶ العقیقی؛ ۱۹۶۵ ج۲ صص ۱۵۹9۱۵۸ 

۷ الاسوقی» ۱۴۱۶ق» صص ۹۵و۶٩‏ حسینی طباطبایی؛ نقد آثار خاورشناسان» ۱۳۷۵ ص ۱۳۱. 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 


مستشرقان می‌توان یافت و محدود به چند نمونه‌ای نیست که در اینجا به آن اشاره 
کردیم. اصولاً تعبیر «پیامبر اسلام» که از سوی مستشرقان جعل شده و در میان ما ایرانیان 
نیز تداول یافته است» منشأً دینی ندارد. آنچه ما در دین داریم «رسول الله» است و در این 
تعبیں منشأً الهی رسالت به صراحت مورد تأکید قرارگرفته است؛ ولی در عبارت «ییامبر 
اسلام» به معنی پیامبری که اسلام را آورده تلویحاً منشأ ماورایی آن رد شده یا 
حداقل دربارة آن سکوت شده است ۰ «اشپرنگر» معتقد است که نام پیامبر (ص) 
تنها در چهار سورهةٌ «آل عمران» «احزاب). «محمد) و (فتح) آمده و چون تمامی 
این سوره‌ها مدنی هستند. وارهٌ «محمد» پیش از هجرت. اسم علم برای پیامبر نبوده 
است و حضرت آن را تحت تأثیر قرائت انجیل و تماس و گفتگو با نصارا برگزیده 
است . پیش از این» در بحث مربوط به قرآن با تفصیل نسبی از نفی اصالت الهی قرآن از 
سوی اسلام‌شناسان سخن گفتیم. باید یادآور شد در مباحث مربوط به زندگی 
پیامبر (ص) نیز این بحث همواره از سوی اسلام‌شناسان غربی مطرح شده است. 
«مونتگمری وات» شدت سخت‌گیری مشرکان مکه به مسلمانان را بسیار کم‌رنگ‌تر 
از آنچه در متون اسلامی گزارش شده می‌داند و مدعی است نظام حمایت قبیلگی 
در مکه مانع از سخت‌گیری به مسلمانان - که به هر حال وابسته به یکی از قبایل 
بودند -می‌شد. وجه غالب تفکر «وات» القای شک و شبهه و در صورت امکان. 
رد وقایع مسلم تاریخی و از سوی دیگر قطعی انگاشتن وقوع پاره‌ای حوادث 
غیرمسلم و نتیجه‌گیری‌هایی است که با حقایق سیره سازگاری ندارد ˆ غفلت از جنبه‌های 
جنبه‌های الهی دعوت پیامبر (ص) سبب شده است که وات حتی قرآن را نیز به این دلیل 


۱. برای بحشی در این زمینه رجوع کنید به: امیری فیروزکوهی, ۰۱۳۵۴ «چرا پیغمبر اسلام می گوبیم و می‌نویسیم؟» صص ۲۱۵ - ۰۲۱۸ 


۲ علی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» ج۰۱ ۱۹۷۶ ص ۷۸ و پاورقی‌های آن؛ خلیل» ۱۴۱۰ق» صص ۴۶ - ۴۳5 
۳ وات؛ ۰۱۳۵۹ صص ۱۹۰و۱۹۱ و نقد آن خلیل» ۱۴۱۰ق» صص ۳۶و۴۹ 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۲۳ 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
نداند." مستشرقی دیگر, خبر مربوط به تلاش يهود بنی‌النضیر را برای ترور پیامبر (ص) 
به این دلیل رد کرده که در سوره‌ای که پس از خروج بنی‌النضیر نازل شده مطلبی در این‌باره 
نیامده اس حتی «فیلیپ»» مستشرق آمریکایی لبنانی‌الاصل نیز مطالب نادرستی دربارة 
زندگی پیامبر (ص) مطرح کرده است . 
عموم مستشرقان پیش‌فرض‌هایی را برای تحلیل زندگی پیامبر (ص) در ذهن داشته و براساس 
آن مفروضات به مطالعه و بررسی پرداخته‌اند. ازاین‌رو از فهم واقعیت بازمانده‌اند و به قول 
«اسنوک هرگرونیه» بررسی‌های جدید دربارةُ زندگی پیامبر (ص) نشان‌دهندة عقیم بودن تحقیقات 
تاریخی است؛ زیرا هر نظریه‌ای را زیر سؤال برده اس شاید به قول «جواد علی» نسبت دادن 
دستاوردهای سیر پیامبر به مبانی نصرانیت و یهودیت از سوی مستشرقان به‌دلیل مسیحی بودن 
نخستین گروه از اسلام‌شناسان بود که بعدها بهود نیز -بویژه پس از تأسیس دولت صهیونیستی - 
بت 
به گفتهٌ «عمادالدین الخلیل» گرچه پاره‌ای از مستشرقان نسبت به اسلام موضعی خصمانه دارند 
و برخی دیگر موضعی معتدل و حتی موافق, در حقیقت تفاوت آنان تنها در درج خصومت و 
ضدیت با اسلام است. نه در نوع نگاه به اسلام و پیامبر . نکتة مهم و شایان توجه این است که 
با وجود مشاهدهُ رویکردهای علمی و مثبتی که در دهه‌های اخیر در حرکت استشراق پدید آمده 
است. هنوز هم نمونه‌هایی از تکرار سخنان واهی دربارۂ پیامبر (ص) در آثار آنها یافت می‌شود؛ 
برای مثال. در کتابی به نام «هاجریه و تشکیل جهان اسلام» که به وسیلۀ «کرون» و «کوک» 
در سال ۱۹۸۰م. تألیف شده و دانشگاه کمبریج آن را چاپ کرده. حمل سنتی مستشرقان در برابر 
نبوت پیامبر (ص) با شدت بیشتری مطرح شده است. 


۱. وات؛ اسپانیای اسلامی» ترجمةّ محمدعلی طالقانی, ۱۳۵۹ صص ۱۲و۱۳ و نقد آن خلیل» ۱۴۱۰ق» صص۶۸- ۷۱ 
۲ خلیل؛ ۱۴۱۰ق» ص۲۱ 

۳ جمیله؛ خاورشناسی و توطئة خاورشناسان, ترجمةٌ غلامرضا سعیدی» ۲۵۱ صص ۵۵ - ۷۴. 

۴ خلیل؛ ۱۴۱۰ق» صص ۲۲ - ۲۷؛ علی» ۱۹۷۶ ج ص ۹۵. 

۵ علی؛ ۱۹۷۶ ج۱» صص ۰۱۱-۹ 

۶ خلیل؛ ۱۴۱۰ق» ص ۸٩‏ 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۳۵ 

نگاه اسلام‌شناسان غربی به تاریخ زندگی پیامبر (ص) از نظر مبانی کلامی و نگرش تاریخی قابل 
پذیرش و دفاع نیست و حجم قابل توجهی از نگاه‌های مفی آنها به اسلام در این آثار منعکس شده 
است؛ ولی با این همه نباید انکار کرد که این آثار (بویژه آثار جدید) معمولاً از نظر روش‌شناسی و 
سیطرهٌ نگاه منتقدانه نسبت به منابع و اطلاعات متعارف. وسعت منابع مورد استفاده نحوة بهره‌گیری 
از منابع و توجه به ابعاد مختلف زندگی پیامبر (ص) دربردارندة نکاتی تازه و در حور تأمل است. ' 
نباید از یاد برد که پس از پیدایش مکتب مارکسیسم. گونة دیگری از تفسیر غلط و مادی از 
دین اسلام و زندگی پیامبر (ص) بر پایۀ دید مادی و اقتصادی از تحولات تاریخی پدیدار شد که 


۱ ی 7 ۱ ۲ 
در فرصت مناسب باید بررسی و تحلیل شود. 


دیدگاه‌های مستشرقان و اسلام‌شناسان غربی دربارة مصدر قرآن 

مستشرقان و دانشمندان غربی صاحبنظر در شئون و مسایل قرآنی و به پیروی از آنها برحی 
روشنفکران مسلمان متأثر از استشراق که به بررسی قرآن پرداخته و آثاری در این زمینه‌ها 
نوشته‌انده دربارة تعیین مصدر منبع و منشأً آیات قرآن کریم پانزده نظریه ارایه داده‌اند و هر طیف؛ 
یکی از این نظریه‌ها را پذیرفتهاند؛ آنان شش نظریه کلی مطرح کرده‌اند: 


وحیانی بودن قران 

برخی دانشمندان غربی مانند: دکتر «موریس بوکای» فرانسوی» «جان دیون پورت» انگلیسی 
و دکتر «ادوارد انیلی» ایتالیایی منشاً قرآن کریم را وحی صریح الهی دانسته‌اند که از سوی پیک وحی - 
جبرئیل امین - بر حضرت محمد (ص) نازل شده ات 

این گروه از دانشمندان محقق و پژوهشگر پس از بررسی‌های علمی فراوان, وقتی به این حقیقت 
دست یافتندء از آیین سابق مسیحیت يا بهودیت یا مانند آن دست برداشته و دین مبین اسلام را 
پذیرفتند و اغلب آنان کتاب ها و مقاله‌هایی را در این زمینه تألیف و به جامعة بشری عرضه کردند. 
۱ احمد اکبر؛ نحو علم الانسان الاسلامیب» ۱۴۱۰ق» صص ۹۹ - ۱۰۰. 


3 خلیل؛ ۰ق صص SY‏ 
۳ عبداللهی خرورش» حسین؛ اعترافات خاورشناسان» به نقل از زمانی» مستشرقان و قرآن. ص۱۲۷ . 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 


اسامی حدود دویست نفر از آنان در کتاب مستقلی جمع‌آوری و منتشر شده ابتت. 


الهی بودن نه وحیانی بودن قرآن 

جمعی از دانشمندان قرآن‌پژوه غیرمسلمان مانند: پروفسور «هانری کرین) فرانسوی ٥‏ «ایزوتسوی 
زاش ٠‏ «توماس کارلال» اسکاتلندی "و «جرجی زیدان» می به این نتیجه رسیدند که: معارف 
قرآن آنقدر عالی و منطبق با آموزه‌های الهی است که به‌طور قطع به‌نوعی با خدا پیوند دارد 
و احیاناً به نحوی مورد عنایت و لطف خدا بوده است. لذا موجب نجات مردم جزیرة العرب و 
عامل سعادت میلیاردها انسان مسلمان در طول تاریخ کته شتا 

آنان به نزول وحی خداوند بر حضرت محمد (ص) و منشاً مستقیم وحیانی آیات قرآن 
تصریح نکرده‌اند؛ ازاین‌رو قرآن را یک کتاب آسمانی وحیانی و اسلام را به‌عنوان آحرین دين 
الهی ندانسته و به آن نگرویده و همچنان بر آیین مسیحی با بهودی خویش باقی مانده‌اند. اما 
در جای‌جای نوشته‌های خود به تجلیل از کمالات و آموزه‌های سعادت‌بخش عقاید رالیستی و 
واقع‌بینانه توصیه‌های حکیمانه اخلاقی قرآن. کمالات و فضایل اخلاقی حضرت محمد (ص) و 
پاران ایشان» خدمات اسلام و مسلمانان به بشریت در طول تاریخ و نقش الهامبخش تمدن 


مسلمانان به غرییان و سهم مسلمانان در پایه‌گذاری تمدن جدید غرب پرداخته‌اند. 


گروهی از مستشرقان غربی که نتوانسته‌اند - یا نحواسته‌اند ‏ وحیانی بودن معارف قرآن 
و الهی بودن منشاً و مصدر آن را درک کنند. در مواجهه با انبوه معارف قرآن و جامعیت آن 
در همه ابعاد فلسفی. عقیدتی. عرفانی, احلاقی اقتصادی؛ خانوادگی. اجتماعی» تربیتی» سیاسی و 
برتر بودن فهم آنها از سطح دانش و عقل بشر عادی - آن هم در جزیرةالعرب عقب‌مانده به‌وسیله 
۱. شایگان, داریوش؛ هانری کربن» ص ۱۰۶. 
۳ ایزوتسو؛ خدا و انسان در قرآن. 


۳ کارلایل, توماس؛ الأبطال» ص ۸۳ 
۴ شایگان» داریوش؛ هانری کربن» ص ۱۰۶. 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۳۷ 
یک انسان آمّی و درس نخوانده -به ناچار نظرية «نبوغ» را برگزیده و حضرت محمد (ص) را یک 
نابغه بزرگ بلکه بزرگ‌ترین نابغه تاریخ بشر دانسته‌ند که توانسته است بدون استمداد از وحی آسمانی؛ 
دومین دین بزرگ جهان را طراحی و تأسیس کند و همة نیازمندی‌های امت و گروندگانش را در 
عقیده و قانون تأمین نماید. 

جمعی از این مستشرقان به‌صورت طبیعی در پژوهش‌ها و مطالعات خویش به واقع به چنین 
نتیجه‌ای رسیده‌اند؛ زیرا دسترسی به منابع بیشتر و شخصیت‌های علمی مسلمان نداشته‌اند. بنابراین 
آثاں قلم و بیان آنها لحن جانب‌دارانه و تجلیل و احیاناً قدی محترمانه بر نظرية وحیانی بودن قرآن 


دارد. 


اقتباس قرآن از تورات و کتاب‌های پیشین آسمانی 
جمع زیادی از مستشرقان که مجموعة معارف قرآن را برتر از اندیشۀ بشری دیدند و 
مشاهده کردند که اندیشه‌های بلند. جامع و حکیمانۀ موجود در آیات قرآن جز از مبداً عالم 
از راه دیگر قابل وصول نیست. برای فرار از اعتراف به نزول وحی بر پیامبر اسلام(ص) احتمال 
اقتباس این معارف از تورات و انجیل و دیگر کتاب‌های آسمانی پیشین را مطرح کردند و بر این 
احتمال آنقدر اصرار ورزیدند و به جستجوی قرائن و شواهد و تشابه‌های بین معارف قرآن؛ 
تورات و مانند آن برآمدند تا قطعی بودن این احتمال را اثبات کنند. آنان صدها کتاب و مقاله در 
این موضوع نوشتند و در هزاران نوشتۀ دیگر نیز بدان پرداختند. یکی از آنان «استاد یوسف 
دره حداد» نویسنده و محقق مسبحی لبنانی است که بیش از بیست سال از عمر خویش را وقف 
جستجوی شواهدی از متن قرآن برای اثبات این نظریه نمود و هشت کتاب تدوین و منتشر 
کرد. در صفحات آینده به نقل برخی از آراء دلایل و نقد آنها پرداخته خواهد شد. 
ابرنارد لویس) یهودی می‌گوید: 
«روشن است که پیامبر اسلام تحت تأثیر عفاید بهود و مسیحیت بوده است» و افکار 
توحیدی و وحی‌گرای یکه در قرآن مطرح شده, شاهدی ب رآن است. علاوه بر اینکه 


قرآن داستان‌هایی را نق ل کرده که در تورات و انجیل وجود ندارد. طبعاً پیامبر 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اسلام این داستان‌ها را غیرمستقیم از بازرگانان و مسافران یآموحته که از هودیان 
فراگرفته بودند ') 
«مونتگمری وات» استاد زبان عربی در دانشگاه ادینبورو می‌نویسد: 
«حضرت محمد (ص) تعالیم بهود را حوب می‌دنسته و از معارف انجیل نیز بهره 


گرفته است» اما تلاش کرد که بیشترین معارفش را مانند بهود قرار دهد ۶ 


فرهنگ زمانه 

جمعی از مستشرقان تلاش کرده‌اند که مصدر و منبع آیات قرآن را فرهنگ باورهاء عقاید 
آداب» سنت‌هاء ادیان» دانش و آگاهی‌های زمانه و مردم جزیرةالعرب معاصر پیامبر اسلام (ص) 
معرفی کنند. آنان مدعی‌اند که پیامبر اسلام (ص) همان عقاید بازمانده از ادیان مختلف 
توحیدی و شرک‌آمیز و آگاهی‌های کشیش‌های مسیحی و احبار بهود اندیشه‌های توحیدی 
دین حنیف» سنت‌های آیین بت‌پرستان» مانند: حج» طواف نذر و توسل و قوانین معاملاتی 
عرب‌هاء مانند: بیع مضاربه, مساقات و قوانین حقوق خانواده» مانند: ظهار ارث عقد و 
طلاق را در طول مدت زندگی فراگرفته و سپس با هوش سرشار خویش آنها را تنظیم و تدوین 
نموده و با اندک اصلاحاتی به‌صورت «دین اسلام» به مردم ارایه نموده است. 

انتشار کتاب‌ها و مقاله‌های غربیان دربارۀ این موضوع در کشورهای اسلامی توانست برخحی از 
نواندیشان مسلمان سطحی‌نگر را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در دهه‌های اخیر شاهد عرضه همین 
نظریه از قلم نویسندگان مسلمان با اندکی تلطیف هستیم که یا در دوران حضورشان در غرب 
رنگ پذیرفتنده یا به‌دلیل نداشتن مبانی علمی قوی دینی با مطالعة کتاب‌های غربیان شتاب‌زده 
آن را پسندیدند و به‌عنوان یک بازنگری و نواندیشی اسلامی! به تبلیغ آن پرداختند.گاهی این 
نوپردازان مسلمان برای اثبات چنین نظریه‌هایی به آیاتی از خود قرآن کریم استدلال جستند. 
غافل از آنکه بر شاخ نشسته و از بیخ می‌برند. 
۱. دکتر عبداللطیف الطیباوی؛ المستشرقون الناطقون بالانجليزية. دکتر قاسم السامراتی» ص ٩‏ نقل از the Arabs in the‏ 


0 تألیف برنارد لوئیس» ص ۳۸. 
۲ همان ص ۹۸ نقل از هنماد Mohammad Prophet and‏ تألیف وات» صص ۰۱۵ ۳۹ و۱۱۲. 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۳٩‏ 
دنیاطلبی 
جمعی از مستشرقان در ارزیابی مصدر آیات قرآن با جهت‌گیری انکار وحبانی و الهی بودن آن 
و اثبات بشری بودن قرآن کریم این نظریه را ابراز کرده‌اند که تمامی آیات شریفه قرآن کریم 
ابداع و ساختۀ خود پیامبر اکرم(ص) بوده که -نعوذ بالله -با انگیزه‌های نفسانی و جاه‌طلبی 
و ثروت‌اندوزی و تأمین غرایز و یا ارتقا از مقام کشیشی به مقام پاپ کلیسایی به ادعای غیرواقعی 
نبوت و نزول وحی پرداخته است. این نظریه پست‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین نظریه‌ای است که ناجوانمردانه 
از جانب برخی مستشرقان و اسلام‌شناسان و قرآن‌پژوهان غربی ارایه شده است. 
نویسندگان کناب رسمی تاریخ اسلام دانشگاه کمبریج انگلستان انبوه دیدگاه‌های منفی غربیان 
را ناشی از کینه‌های صلیبی شمرده و یکی از دشواری‌های دستیابی اسلام‌پژوهان غربی را به واقعیت 
اسلام چنین ترسیم می‌کنند: 
««شواری دیک رآن است که هنوز بعض ی از حوانندگان غرب ی از تأثیر پیشرداوری‌هایی 
که از نیاکان قرون وسطایی به میراث بردهاند. حلاص نشده‌ند. از تلصی و سختی 
جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های دیکر بر ضد مسلمانان این ننیجه حاصل شده بود که 
مسلمانان و به‌نعصوص حضرت محمد (ص) را مجسمۀ هر چه بدی است» بدانند و اثر 
تبلیغ این اندیشه هنوز از طرز تفکر مردم مغرب زمین نسبت به اسلام مح و نشده است. ) 
اکنون به برخی از آنها اشاره می‌شود: 
الف) دانتة ایتالیایی. شاعر و کشیش متعصب مسیحی, در کتاب معروف «کمدی الهی» وقتی 
می‌خواهد شدت جرم پیامبر بزرگوار اسلام را ترسیم کند. می‌نویسد: 
«پ ساز عبو راز طفات جهنم به طیه‌ای رسیدی مکه جایگاه دروغ‌پردازان» فری بکاران» 
شهوت‌رانان, بدع تگذاران در دین مسیح بود. ) 
ب) سلمان رشدی در کتاب یات شیطانی» بارها این اتهامات را بر آن حضرت وارد 
کرده است؛ مانند: 


Sf تاریخ اسالام. دانشگاه کمبریج» ترجمةً احمد آرام» ص‎ ١ 
۱۷۲ کمدی الهی» ص‎ 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
«در این بحش ماهوند ‏ سوداگر پیأمبر می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین ادیان جهان 
را بنیان می‌گذارد. پس از ماجراهای شیطانی به شرب که بعدها مدینه نامیده شد 

یناه می‌برد.» 

بلال همچنان حطاب به تاریکی می‌گوید: 

«مرگ بر استبلاده مرگ ب رآمریکا.. . کتاب‌ها را بسوزانید و تنها به یک کتاب اعتماد 
کنید, کاغذها را پاره کنید وکلام را بشنوید, کلام یکه از طریق جبرئیل ملایکه به 
«ماهوند» پیامبر الهام شده و امام ما آن را تقسی رکرده است. از کوه حرا بالا می‌رود 
تا به غار برسد... امروز به چهل و چهار سالگی رسیده است.. لباس تازه‌ای نپوشیده... 


چراکه وی مردی است زاهدمنش. این دیگر سوداگر عجیب و غریب است».' 


همان‌طورکه «برنارد لویس» نشان داده جهان غرب اولین بار در ضمن جنگ‌های صلیبی با 
فاطمیان و نه شیعیان دوازده امامی روبه‌رو شد . هرچند شاید به‌طور طبیعی با شیعیان دوازده 
امامی در سوریه و فلسطین برخورد کرده باشند. ولی آنها نه مانند فاطمیان در منطقه‌ای مستقل حکومت 
داشتند ونه مانند اسماعبلیه جلو عرفانی؛ از همین رو برای نویسندگان صلیبی جذابیت کمتری 
داشتند. 

اطلاعات اندک این نویسندگان دربارهٌ شیعه دوازده امامی با پیش‌داوری و تحریف. مخدوش 
گشته است. حتی «ویلیاما؛ اسقف اعظم صور و مورخ بزرگ پادشاهی صلیبی قرن ۱۲م. که 
نظریه‌های قابل توجهی دربارة ماهیت تسئن و اسلام فاطمیان ارایه کرده» اطلاع چندانی دربارة 
شیعه دوازده امامی نلاسته؛ استتت, وی در مقاله‌ای که جهار سال پیش از مرگشن در سال ۶ به 
رشتة تحریر در آورده گفته که شیعیان معتقدند که حضرت علی(ع) تنها پیامبر واقعی است 
۱. وا تحقیرآمیزی که به جای نام رسول خدا صلی‌اله‌علیه و آله در غرب به کار می‌رود. 


۲. برای تفصیل مطلب ر.ک: زمانی» محمدحسن؛ مستشرقان و قرآن» صص ۱۲۶ - ۲۴۷. 
Bernard, Lewis, The Assassins, London, 1967, 001-۰‏ .3 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۴۱ 
خورد آن را به جای حضرت علی(ع) به حضرت محمد (ص) سپرد که احتمالاً آن را از امثال 
«ابن حزم» و «ابن قتیبه» گرفته بودند. 

«ژاک دو ویتری» دیگر مورخ صلیبی. اسقف منطقَهٌ عکا (طی ۱۲۱۶ ۱۲۲۸ گزارش‌های 
نسبتاً خوبی را دربارة تشیع عرضه می‌کند " که ناچیز و احتمالاً برگرفته از «ویلیام» صوری است. 
او نیز این عقیده را به شیعیان نسبت می‌دهد که حضرت علی(ع) همان پیامبر برجسته‌ای بوده که 
خدا بیش از حضرت محمد (ص) با او از رازها و امور سری سخن می‌گفته و با او صمیمی‌تر بوده 
است. وی حتی مدعی شده حضرت علی(ع) و پیروانش, حضرت محمد (ص) را متهم کرده و 
به فقه تبوی حمله می کنند : 

تنها نویسندۀ صلیبی که با شیعیان دوازده امامی در مناطقی که بیشترین جمعیت آنهارا 
شیعیان تشکیل می‌داده‌اند ملاقات و صحبت کرده مبلغ و راهب معروف «سن دومینیک» 
ریکولدو د. کروس» است که بلافاصله پس از رهایی از مرگ در عکا از فلسطین به سمت مشرق 
سفر کرد . وی در طول اقامت خود در عراق این عقیدۀ شیعیان محلی را گزارش کرد که حقوق 
حضرت علی(ع) غصب شله است . هر چند که او نیز شخص غاصب را حضرت محمد (ص) معرفی 
می‌کند. او یا این مطلب را از برخی از ستیان شنیده و یا اینکه به‌حقیقت حضرت محمد (ص) را 
با حلیفة اول خلط کرده است. او نیز اطلاعاتی را که در آثار صلیبیون پیش از خود یافته 
مجدداًمتشر کرده بود. علاوه بر این از جمعی از پیروان علی(ع) صحبت می‌کند که از قاطری (اسب) 
که به نیکویی مهیا و زین شده و مخصوص یکی از فرزندان حضرت علی(ع) که ۶۰۰ سال 
پیش مرده. نگهداری می‌کنند. قضاوت وی نسبت به شیعیان تا حدی ملایم‌تر از بقیه مستشرقان 


ات و می کون که آنا فت به اکر سی ها ار کرش دار 


کا 


. William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Seas, trans. And. Annonated by Emily 
A. Babcock and A. C. Krey, New York, 1943, 2, p.323. 

2. Daniel, Islam and the West, p. 232; cf. Lewis, Assassins, P. 6. 

3. Krammer, Martin, shilisha, resistance & Revoluation: Etan Kohlberg, "Western Studies of 
shia islam" ,p.32. 

. Daniel, The Arabs and Medival Europe, London, 1975, p.215. 

. Krammer, Martin, shilisha, resistance & Revoluation: Etan Kohlberg, Western Studies of shia 
islam ,p.32. 

6. Ibid. 


جح مه 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

در طول قرن‌هایی که از آخرین شکست صلیی‌ها می‌گذشت شیعة دوازده امامی ناشناخته بود. 
با تأسیس سلسلهٌ صفویه با افزایش روابط سیاسی, تجاری و فرهنگی جهانگردان اروپای غربی که 
شرایط عوض شد. هر چند هیچ‌یک از این جهانگردان علاقه‌ای به مطالعه و بررسی دین مردم این 
کشور نشان ندادند با این حال مشاهدات عینی آنان حتی آنها که با تعصبات تبلیغی (میسیونری) 
آمیخته شده بود بسیار با ارزش است. به‌عنوان مثال «پیر رافائل دومانس» - که برای سال‌ها رییس 
صومعه تازه تأسیس کاپوچینو در اصفهان بود ددر بخش مفصلی از کتابش با زیرکی به توصیف 
عقاید. اعمال و آیین‌های شرعی و جشن‌های شيعه در ایران پرداخته است؛ همچنین ملاقات او 
با علامه (محمدتقی مجلسی) و نیز توجه او به «جامع عباسی شیخ بهایی» که اثری مهم در فقه است؛ 
در خور توجه است. 

به «ژان شاردن» جهانگرد پروتستانی فرانسوی, نیز که -بین سال‌های ۱۶۶۴ تا ۱۶۷۰و 
۷۱ تا ۱۶۷۷ در ایران بوده - به‌دلیل مشاهده‌های دقیق و پر جزییات او می‌توان اشاره کرد. 
حتی گاهی توصیف او از دیدگاه‌های مذهبی آن دوره قابل اعتمادترین منبع اطلاعاتی 
موجود به‌شمار می‌آید. بخشی مهم از سفرنامة او که نقش سیاسی مجتهدان را در طول غیبت امام 
در بردارد. به‌تازگی در مطالعات پروفسور «آن لمپتون» و پروفسور «نیکی کدی» برجسته شده است. 

این ویژگی فعالیت‌های قرن هفدهم در مدتی است که اروپاییان اعم از دییلمات‌ها؛ 
بازرگانان و مبلغان» گزارش‌هایی تفصیلی را که نمودی از تشیع در ضمن آنها یافته می‌شد 
به یادگار گذاشتند؛ حال آنکه در محافل دانشگاهی کمتر به آنها توجه می کردند. شاید به این 
دلیل که اسلام‌شناسان اولیه در فضایی پرورش يافته بودند که به اسلام و عرب در همان فضای 
الهیات غیراسلامی و عبری توجه می‌کردند. در چارچوب همین سنت بود که با آنار ملفان 
معاصری که به موضوعات مربوط به دورهٌ خودشان پرداخته بودند» به سادگی موافققت 
نمی‌کردند. تنها متون اصلی کتاب مقدس و امثال آن بود که در نظر محققان ارویایی -با آن ترییت 


خحشک لغت‌شناسانه - جایگاه والابی می‌یافت. آشنایی با متون اسلامی در غرب با افزایش روابط 


با مپراتوری عثمانی رشد یافت. که البته نسخه سنی اسلام بود. گردآوری آثار شیعی به شدت 
سخت بود و در نتیجه محققانی که به فرقه تشیع اسلام علاقه‌مند می‌شدند. به ناچار به منابع 
سنی تکیه می‌کردند. یکی از این محققان «ادوارد پوکاک» بود که اولین کرسی عربی را در دانشگاه 
آکسفورد به دست آورده بود. او اطلاعات خود را دربار؛ فرق اصلی اسلامی از آنار غزالی؛ 
شهرستانی و ابجی گردآوری کرده و در کتابی در سال ۱۶۵۰ انتشار داد. تا زمانی که منابعی 
نظیر منابع مورد استفادة «پوکاک» - که کاملاً ناقص و جانبدارانه است -در غرب ناشناخته بود این 
امکان وجود داشت که «پوکاک» و معاصرانش به‌دلیل فهم محدودشان از ماهیت حقیقی تشیع و 
از تعصب ضدشیعی موجود در منابع مورد استفاده‌شان آگاهی نداشته باشند و هیچ زمینه‌ای 
برای بروز شک نسبت به‌وجود چنین تعصبی در آنها فراهم نبود. بنابراین ممکن نبود برای یافتن 
آثار شیعی ناب احساس نیاز کنند. 

در ميان این سفرنامه‌های نوشته شده «مارکوپولو» که از جملۀ برجسته‌ترین سیاحان بود. 
در فصل بیست و دوم سفرنامه‌اش ذیل عنوان «پیرمرد کوهستانی» به محل اقامت جمعی از شیعیان 
اسماعیلیه و نحو زندگی آنان اشاره‌ای داشته است. پس از او «تاورنیه» در کناب چهاردهم 
ائمه علیهم السلام و برخی از مسایل مربوط به آنان را ارایه می‌دهد و در فصل بعد نیز پس 
از سخن گفتن از دیگر گروه‌های مذهبی به موضوع اختلافات مذهبی در ایران می‌پردازد تا جایی 
که می‌توان بیان او را از شیعة ایران و یا حتی سایر سرزمین‌ها یکی از حلقه‌های مهم شیعه‌پژوهی 
در غرب دانست. «شاردن» که او را بانی ایران‌شناسی خوانده‌اند ' در بخش پانزدهم جلد هشتم (ص 
۰ ۴۰۵) با نگاهی دقیق به توصیف جامعهٌ روحانیت و مراتب آن و توصیف مشهد و زلزله‌ای 
که در آن 3 داده و مباحثی دیگر می‌پردازد. ' 

تنها شخصیت شيعه که خیلی زود توانست نظر محفقان غربی را به خود جلب کند حضرت 
علی(ع) بود. آن هم نه به‌عنوان موسس تشیع بلکه به‌عنوان ادیبی برجسته و شخصیت سیاسی صدر 


۰۱۳ شاردن؛ سفرنامه, مقدمة مترجم» ص‎ .۱ 
2. Etan Kohlberg, Western Studies of shia islam, p.34. 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اسلام. «ژاکوبوس جولیوس» از جمله پیشگامان مطالعات عربی در هلند» در گلچین ادبی خود - 
که در سال ۱۶۲۹ منتشر شد -برخی از گفتارهای حکیمانة حضرت علی(ع) را آورده اتستتا: 
سخنان حضرت علی(ع) بعدها به‌وسیلة سیمون اوکلی (لندن,۱۷۱۷) کورنلیوس فان واینن 
(آکسفورد. ۱۸۰۶) و ویلیام یول (ادینبورو ۱۸۳۲) منتشر شد. «یوهان ژاکوب ریسکه» عربی‌دان 
بزرگ آلمان در قرن ۱۸ نمونۀ کامل فضایل و روح عصر را در حضرت علی(ع) متبلور دید 
تا جایی که او را با فیلسوف شاه «ما رکوس آورلیوس» (۱۶۱- ۱۸۰) مقایسه کرد. به نظر او حضرت 
علی(ع) راه درازی را از دوزخ دانته طی کرده بود؛ راهی که بنابر عبارات شاعر در مرحلۀ دو نیم 
من وت از ری اه تار ستنگاه یراق معا رات در رسوا و الات قران خاک ابیت 
در قرن نوزدهم که به تعبیر امروزی‌ها بدنام‌ترین دورة شرق‌شناسی خوانده شده است» 
آخرین قیدهایی که مطالعة زبان‌هاء فرهنگ‌ها و الهیات شرقی را محدود می‌کردند. از بین 
رفتند.! در این دوره بود که تاریخ ادیان و زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی اصلی‌ترین تلاش‌های 
دانشگاهیان بود. این ابزار تازه در اصل برای مطالعۀ تاریخ» نهادها؛ فرهنگ و دین اسلام سنی - که 
اروپا ب‌طور فزاینده‌ای از نزدیک با آنها درتماس بود -به کار گرفته شد. در مقابلء شیعهٌ دوازده امامی 
به آرامی در این مسیر گام می‌نهاد. مناطق مورد ادعای شيعه دوازده امامی ناگهان مورد توجه 
شخصیت‌های غربی قرار گرفت. ولی همچنان دور از دسترس بودن آنها مانعی جدی به‌شمار می‌آمد. 
جهانگردانی که به ایران سفر می‌کردند همانند قرن‌های قبل. منبع اصلی اطلاعات دربارة 
تشیع به شمار می‌آمدند. «ژوزف آرتور ک. دوگوبنیو» که به‌عنوان یک دیپلمات فرانسوی که در 
سال‌های ۱۸۸۵ ۱۸۵۸ و ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۳ -در تهران خدمت می‌کرد هرچند پس از مرگش ۱۸۸۲ 
به‌عنوان مفسر نظرية عدم تساوی نژادها شناخته شد لیکن با دو اثر «سه سال د رآسیا» و رادیان و 
فلسفه‌ها د رآسیای مرکزی» که برای اولین بار در پاریس و در سال ۱۸۶۵ منتشر شدند نام 
خود را در فهرست شرق‌شناسان و تاریخ شرق‌شناسی به یادگار گذاشت. «گوبینیو» نه تنها 
نک امن خرین رک تفه یه پووم که ناه ارلین خریزای اس که ق ان 


1. Maxime Rodinson, In the Legacy of Islam, 2nd. Ed. J. Schacht, with ) E. Bosworth, Oxford, 
1974, p.47. 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۴۵ 
اخباری‌ها و اصولی‌ها را ثبت کرده است. اختلاف‌هایی که او توصیف کرده در حوزه روابط 
اجتماعی و نه صرفاً دینی بوده است. علاوه بر این او گزارش مفصلی از تعزیه محرم را که خود 
شاهد بوده» ثبت کرده است. 

یکی از شاهدان بسیار متفاوت چشم‌انداز ایران» «جیمز موریه» متولد ازمیر و نويسندة 
سابقاً دیپلمات بود که دانش خود را دربارۀ ایران در طول جنگ‌های ناپلئون در خدمت 
ادبیات قرار داده است. اولین و به باد ماندنی‌ترین رمان او «حاجی بابیای اصفهانی) در سال 
۴ منتشر شد و به‌دلیل متهم کردن کشور ایران مورد اقبال غربیان قرار گرفت و بعدها به 
سبب تصویری طنزگونه از این جامعه دچار مشکل شد. توصیف تمسخرآمیز علمای قې 
تنها از کسی که سابقۂ آشنابی با زندگی ایرانیان را داشته باشد ممکن است: 
«این قم محلی است که جز دربارۀ دين و تعیین اینکه چه کسی شایستۀ رستگاری 
است و چه کسی ملعون, لب‌هایشان را به سخن نم یگشایند. ه رکه را می‌بینی یا از 
اولاد پیامبر است يا طلبه. همه لباس‌های بلند پوشیده‌اند با چهره‌ای رنجور و ریاضت‌زده 
و هرکس را که لبان یگلگون و چشمانی عندان داشته باشد مأمور جهنم می‌دانند. 
رئیس مجتهلان ایران در جایگاه ی قرار می‌گیرد که اندک یکمت راز نبوت است و شخصی 
است که آگر به قد رکافی خود را تکان بدهد می‌تواند مردم را نسبت به هر عقیده‌ا ی که 
بناست ترویج یابد, معتقد کند. تأثی راو به حدی است که بسیاری بر این بورند او 
حی هی رتواند به تنهاین فذزت شله زا واگون سازد و جایگاه افرادش زا بهگونه‌بی 
سازد که ب هآثش‌نشانان با بیرآرزشی به‌عنوان مشت یکاغذ باطله نگاه کنند. # 
رویکرد موریه طنز و تمسخر است و دیگران به روش‌های وزین‌تری متوسل شدند. مثلاً 
«گوبینیو» تشیع معاصر خود را بر اساس تئوری‌هایش دربارٌ حاستگاه و طبیعت دین توصیف می‌کند. 
وی در کتاب «سه سال د رآسیی» خود تشیع را کاملاً مغایر و بیگانه با روح دین اسلام ترسیم می‌کند. 
او در تأیید دیدگاهش دو مورد را مطرح می‌کند: اول تقدیس امامان و دوم پندار ملاهای ایرانی 


دربارة نقش روحانیون برای سرپرستی حق ویژه تفسیر قرآن نسبت به تازه‌واردان. «گوبینیو» 


1. Etan Kohlberg, Western Studies of shia islam ,p.35. 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مدضی الست که ان فادها فقا بایان موزدان ور فی هد واهمة سای شیعی رای بات 
از موقعیت آنها طراحی شده‌اند. گوبینو در کتاب «ادیان و فلسفه‌ها در آسیای مرکزی» تشیع 
را به‌عنوان نسخۀ جدیدی از دین ساسانیان و تجلی اعتراض ایرانیان در مقابل اشغال سرزمینشان 
ه‌وسیلة اعراب ترسیم می‌کند. برابرانگاری تشیع و ناسیونالیسم ایرانی رسم معمول محققان 
قرن ۱۹ بود. 

«آلفرد فون کرمر» (۱۸۶۸) از «تعصب افراطی شیعیان و نابردباری وحشیانه! آنها در برابر 
دیگر مسلمانان» سخن می‌گوید. «کارا دوو» شرق‌شناس فرانسوی, حدود سی سال بعد با نظری 
متفاوت اظهار می‌کند که تشیع «انديشة آزاد و لیبرال» را در ستیز با تنگ‌نظری سنیان متعصب می‌داند. 
عباراتی از این دست. پیش‌داوری‌های ملفان آنها را دربارة تشیع نمایان می‌سازد. هرچند در 
نیمهٌ دوم قرن ۱٩‏ تلاش‌هایی برای دستیابی به نسخ خطی کتابخانه‌ها و کلکسیون‌های شخصی به 
منظور تصحیح یا ترجمۀ متون شیعی انجام شد لیکن این فعالیت‌ها ب‌صورت انفرادی و بی‌نتیجه 
بود. هیچ کتابخانة اصلی اروپا خرید نسخ خطی شیعة دوازده امامی را اولویت اصلی خود قرار نداده 
بود. همچنین انتشار متون شیعی به زبان اصلی يا ترجمه» گام به گام و به آهستگی پیش می‌رفت 
و غالباً به ابتکار محققان منفرد بستگی داشت. برای مثال «نایرولیس الویز اسپرنگر» که با 
نگارش (زندگینامۀ حضرت محمد (ص)» مشهور شد به مدت ده سال در هند به تصحیح متون 
متنوع عربی اشتغال داشت. یکی از این کتاب‌ها که با همکاری محققان شیعی‌مذهب هندی 
در سال ۱۸۵۳ منتشر شد تصحیحی از کتاب فهرست کنب الشیعه» بود که تصحیح آن با استفاده 
از سه نسخه خطی انجام شد. این مقایسه با اثر «نجاشی». «(رجال»» درآمیخته بود و ارزش 
قابل توجهی داشت. ولی همچنان تشیع هرگز زمينة اصلی علایق «اسپرنگر» نشد و تصحیح 
او از «الفهرست» تنها سهم او در همکاری در این موضوع باقی ماک 

در زمینه ترجمه نیز اوضاع چندان بهتر نبود. در هند دولت استعماری بریتانیا به‌دلیل نیاز 


به آشنایی با برخی از مظاهر فقه مسلمانان چکیده‌ای از «فقه محمدی‌ه» (مسلمانان) را 


1. Ibid. p. 38. 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۴۷ 
در سال ۱۸۰۵ کلکته انتشار داد که شامل ترجمه مقالاتی درباره قوانین (احکام) تجاری از 
مشهورترین مراجع شیعی بود که از آنها می‌توان به (تحریر الاحکام) و «ارشاد الاذهان» نوشته علامه 
حلی» شرایع/لاسلام) نوشته محقق حلی و «فانیحلشرایع) نوشته ملامحسن فیض اشاره کرد. تخاب 
و ترجمه متون را «کاپیتان جان بایلی» پروفسورای فقه اسلامی» عربی و فارسی از دانشکده فورث 
ویلیام با اتکا به گزیده‌ای کوچک‌تر و قدیمی‌تر از «سر ویلیام جونز» انجام داده بود. برنامة 
بایلی» انتشار مجلدات پیشتری بود که با «تمام نظام فقه امامیه درباره امور دنیوی» در ارتباط 
باشد و شامل «بحثی مقدماتی» درباره همه اطلاعاتی که برای راهنمایی محققان شیعی می‌بایست فراهم 
می‌شد. باشد. در هر صورت این تصمیم عملی نشد. دومین خلاصه در سال ۹ در لندن منتشر 
شد و شامل دو جلد از فقه حنفی و شيعه دوازده امامی بود. جلد دوم شامل ترجمه نحریر 
/لاحکام) علامه بود و موضوعات مندرج آن عبارت بودند از: ازدواج (نکاح)» شیردادن 
(رضاعه» طلاق, برد گی(عتق)» حقوق والدین, نفقه شفعه هدایا (هبه) وقف‌ها وصایا؛ 
ارث» دعاوی و آداب قضاوت. یکی از جهانگردان و دیپلمات‌های فرانسوی, «امدی کوری» 
- که (پیش از آن) تمام «شرایع الاسلام» محقق حلی را به فرانسه ترجمه کرده بود -طرح مشابهی 
را در دست داشت. انگیزه‌های عملی کوری نیز بیشتر از دلایل علمی و دانشگاهی بود. 
همان‌طورکه او در دیباچه کتابش گفته» هدف وی (از ترجمه این کتاب) تواناتر ساختن 
نمایندگان قدرت‌های غربی برای دفاع از منافع ملی آنها بوده است. کوری نیز پس از اسپرنگر و 
از همکاری محققان شیعه محلی بهره جست. او به دين خود نسبت به فقهای تهران که عبارات 
مشکل یا مبهم را برای او توضیح داده‌انده اعتراف می‌کند. در قرن ۱۹و در مقاطع پیش و پس از 
آن نیز چنین همکاری‌هایی بیش از آن که قاعده‌مند باشند استشنا به شمار می‌آمد. متن کاملاً 
متفاوتی که در این ایام ترجمه شد جلد دوم «حيات القلوب» اثر مشهور «علامه محمدباقر 
مجلسی) بود. «جیمز ال. مریک» این کتاب را با عنوان «زندگی و دين محمد (ص» آنگونه که در 


ست شیغی,نخنات الفلوتی امه شنک از فارسی به اتکی رمه کرد 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

علی‌رغم تلاش‌های «بایلی»» «مریک» «اسپرنگر» و «کوری» متون اصلی شیعی همچنان 
برای برخی از بهترین محققان بنام آن دوره ناشناخته ماند. به‌عنوان نمونه «آلواردت» در 
فهرستی که از نسخ خطی عربی تحت مالکیت دانشگاه سلطنتی برلین تهیه کرده بود مجلسی را با 
«ثعالبی» مولف اثر مشهور (قصص للانباء» اشتباه گرفته بود. شرق‌شناس مشهور انگلیسی «ادوارد 
گرانویل» براون در کتاب «یک سال در میان ایرانیان» نقل می کند که در طی بازدیدش از قزوین 
در ژوئن ۱۸۸۸ از یک شیخ قمی درباره صحیح‌ترین و ارزشمندترین مجموعه سنن شیعی می‌پرسد. 
به گفته او شیخ از دو اثر نام می‌برد: «معراج السعادة» - که درباره آن توضیح بیشتری نمی‌دهد -و 
یک اثر بسیار مفصل ۱۵ یا ۱۶ جلدی تألیف «جمال الدین حسن بن یوسف بن علی حلی» که 
محارلانوار» به معنای اقیانوس‌های نور نامیده می‌شود. این ماجرا به خوبی بر این حقیقت 
دلالت می‌کند که «براون» اطلاعات چندانی در این رابطه نداشته است؛ البته باید یادآور شد 
که او در زمان وقوع این محاوره تنها ۲۶ سال داشته است و ۲۶ سال بعد یعنی زمانی که 
چهارمین و آخرین جلد از کتاب تاریخ ادبیات ایران» حود را تمام کرد اثر مجلسی برای او کاملا 
شناخته شده بود. این موضوع نه تنها بازتاب رشد شگرف دانش براون درباره تشیع را نشان 
می‌دهد, بلکه منعکس کنندهُ این حقیقت است که اولین چاپ سنگی کامل بحار در ایران در طول 
این سال‌ها نمایان شد . 

براون عادت پرسش از دانشمندان شیعی را به منظور فهم دیدگاه‌های آنها درباره متون 
شیعی همچنان حفظ کرد. وی در تاریخ ادبیات خود از پنج کتاب که شیخ کاظم دجیلی -یک شيعه 
عراقی که به‌تازگی به جمع مدرسان مدرسه مطالعات شرق‌شناسی لندن پیوسته بود - تألیف 
کرده به‌عنوان «بهترین کتاب‌های عربی درباره عقاید شیعه» نام می‌برد. تمام این کتاب‌ها در 
میان شیعیان تحصیل کرد امروز شناخته شده هستند و از برخی از آنها به جای متون رسمی 
مدارس ایرانی استفاده می‌شود. با این وجود انتخاب این پنج اثر را به‌عنوان بهترین آنار 
درباره عقاید شیعی» باید پاسخی براساس برداشت شخصی شیخ از تشیع بدانیم. اعتراف صادقانه 


1. Edward 0. Brown, A Year Amongst the Persians(1887-1888), 109001, 1950, ۰ 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۴۹ 
براون در این‌باره که وی هیچ یک از این کتاب‌ها را «هرگز پیش از آن ندیده و چیزی درباره 
آنها نشنیده» بر اهمیت موضوع می‌افزاید . 

به‌دلیل کمبود منابع موجود شیعی در غرب نمی‌توان سهم «ایگناز گلدزیهر» را در فهم 
اسلام شیعی نادیده گرفت. پابرجا بودن بسیاری از نظریات او را تاکنون می‌توان تأثیر او بر 
مستشرقان دانست. اگرچه تشیع زمینه اصلی تحقیقات او نبود. لیکن در تمام طول عمرش 
نسبت به این موضوع اظهار علاقه کرد و فعالیت‌های او با انتشار مقاله طولانی و به شدت 
غالمانه مجادلات شیعی -سنی در سال ۱۸۷۳ در حالی که تنها ۲۴ سال داشت» آغاز شد. از 
مقالات جسورانه او درباره عناوین تخصصی شیعی می‌توان به: القاب موهنی که شیعیان برای حلفای 
راشدین به کار می‌برند. مفهوم تقیه» تمایز میان امام ناطق و امام ساکت اشاره کرد. علاوه 
براین نظریات ارزشمند وی درباره شیعه در گفتارها و مقالات انتقادی و نشریات متنوع پراکنده‌اند. 
برحی از مهم‌ترین و ماندگارترین آر ای او را در سه کتاب او با نم‌های: «مطالعات مسلمین» «دیباچه‌ای 
بر فقه و الهیات اسلامی» و «گرایش‌های تفسیر قرآن» می‌توان یافت. بخشی از دیباچه که درباره 
شیعه است همچنان به‌عنوان ارایه یک الگوی موجز و شفاف باقی مانده است. این بخش شامل 
ابطال افشاگرانة سه سفسطه شایع در میان برخی از هم‌دوره‌ای‌های «گلدزیهر» می‌شود که دو 
مورد آنها هنوز هم در میان مستشرقان شایع است: «رشد تشیع و تأثیر ایرنیان بر اسلام عربی بود.» 
و اينکه «تشیع واکنشی را برای آزادی روشفکرانه ارایه می‌کند.» و سومین سفسطه این است که تشیع 
خود را در قرآن محدود کرده (به آن بسنده نموده) و سنت پیامبر را رد کرده است. درباره 
مورد اول «گلدزیهر» تا آنجا پیش نرفت که منکر هر نوع تأثیری از جانب ایرانیان شود. 

«گلدزیهر» برای را زگشایی از تشیع ناچار بود با همان موانعی که به مواد منابع مربوط 
می‌شد و هم‌عصرانش با آن مواجه شده بودند» روبه‌رو گردد. برحلاف بقیه محققان, او نه 
هند و نه ایران و گنجینه‌های دست نخورده نسخ خطی‌شان را ندیده بود و در طول تنها سفرش 
به خاورمیانه (از سپتامبر ۱۸۷۳ تا آوریل ۱۸۷۴) مشکلات دست اولی را که هرکس در دستیابی 


1. Edward 0. Brown, A Literary History of Persia, Cabridge, 1951-1953. IV, p.195; Keddie, 
Roots, pp.72,193 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
به اطلاعات شیعی از یک کشور سنی ممکن است با آنها مواجه شود آموخت. در نامه‌ای 
که به تاریخ ۸ نوامبر ۱۸۷۳ از دمشق برای استادش پروفسور «هنریخ فلایشر) ارسال کرده. 
با ذوق و شوق از دوستی‌اش با «مصطفی افندی سبائی»» عضو برجسته ملت جامعه دمشق و 
صاحب مجموعه‌ای تحسین‌برانگیز از نسخ خطی سخن می‌گوید. یکی از این نسخ کتاب #حفاق 
الحق و ازهاق الباطل» نوشته مرحوم «نورالله مرعشی تستری» (شوشتری؛ شهید الث) بود. 
«گلدزیهر» در نامه‌اش می‌نویسد که او قادر بوده در آپارتمانش واقع در دمشق به‌طور گسترده نسخه 
خطی را مورد کنکاش قرار دهد و گزیده‌هایی طولائی را برای نگارش مقاله‌ای - که عمدتاً 
با استفاده از مطالب آن تهیه خواهد شد -نسخه‌برداری کرده است. یکی از جزییاتی که از متن نامه 
حذف شده بود و «گلدزیهر» بعدها پس از آشکار شدن اصل مقاله آن را افشا کرد این بود 
که سبائی» تنها در صورتی راضی شده نسخه خطی را به او امانت بدهد که او تعهد دهد 
برای احدی در دمشق برملا نسازد که این کتاب بخشی از کتابخانه او را تشکیل می‌دهد. «سبائی» 
زمینه کافی برای به خطر افتادن شهرتش به جهت افشا شدن وجود یک نسخه خطی در ملکش 
EE‏ 

«گلدزیهر» برای بقیه متون شیعی ناچار بود به هرآنچه در اروپا می‌یابده اکتفا کند. برای 
مثال در بحثش درباره نمادهای شر عی تشیع آنچه اظهار می‌کند از آثار کلاسیک مثل کتاب الانتصار» 
شریف مرتضی ترجمة کویری از شرایع حلی بوده است. از کتب اربعه که اساس همه فقه شیعی 
را تشکیل می‌دهد به ظاهر او تنها دو جلد اول کافی را - که بیشتر به عقاید می‌پردازد تا 
مسایل فقهی - در اختیار داشته است. از آثار منتشر شده او کاملاً واضح است که او حداکثر 
تلاشش را برای به دست آوردن متون شیعی بلافاصله پس از ورودشان به بازار به کار می‌بسته 
است. این متون - به‌عصوص کتاب‌های چاپ سنگی هند - تنها چند سال بعد از اولین انتشارشان 
در یادداشت‌های او یافت می‌شدند. 

«گلدزیهر» در مقایسه با بعضی از معاصرانش. توسعه جهان تشیع در دوره خویش و ادبیات 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۵۱ 
شیعه را آکنده از «دشمنی و تعصب» توصیف می کند. پس از او «لویی ماسینیون» به طبیعت 
روحانی تشیع و ابعاد عرفانی و فلسفی اهمیت داد و همچنین «مریم و فاطمه» و «مصلوب 
شدن عیسی و شهادت حسین علیهم السلام» را با هم مقایسه کرد. دیگر محققان توجه 
خویش را به مراسم عاشورا معطوف داشتند و اغلب به نمادهایی که از نظر آنان انفعالی و با 
نشیع سازش پذیر بو جلوه دادند. اساس مطالعات امثال «آوبین» مولف کتاب «تشیع وملیت 
ایرانی» را که در سال ۱۹۰۸ منتشر شد تماس و گفتگو با علمای شیعه. تشکیل می‌داد. مقالة 
دیگری از «فرانک» «درباره مجتهدان شیعه» شامل متن اصلی و ترجمه رساله‌ای فارسی از 
یک محقق شیعه می‌شد که فرانک با او پس از جنگ جهانی اول در آلمان ملاقات کرده بود. 
در مقالات مدافعان شيعه که در لابه‌لای آثار غربی منتشر می‌شدند تلاش می‌شد تفاوت‌های 
خود را با تسنن نشان دهند و تشیع را مسالمت‌جو و آخرت‌طلب نشان دهند. «رادولف 
اشتروثمان» محقق آلمانی به‌دلیل فعالیت‌هایش درباره زیدیه و اسماعیلیه کاملا مشهور است. 
بزرگ‌ترین اثر او درباره شیعه دوازده امامی کتاب شیعه اثنی‌عشری است که وی در ضمن 
آن» اندیشه‌های دو تن از شیعیان مشهور قرن ۱۳ را بررسی می‌کند. او همچنین مقالات 
متعددی را برای نسخه اول «دایرةالمعارف اسلام» نوشت. با این حال مطالعاتی که به این 
موضوع اختصاص یافته‌اند عموماً اندک است: در جلد اول نمایه موضوعات اسلامی پیرسون 
که سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۵ را پوشش می‌دهد تنها دو صفحه (۸۷ و ۸۸) از مجموع ۸۲۴ 
صفحه فهرست عناوین. مقالات شيعه دوازده امامی است. تعداد کتاب‌های اخحتصاص يافته 
به این موضوع نیز در کمترین اندازه است؛ هرچند اولین تلاش برای ارایه نمایی جامع از 
تشیع را «دونالدسون» در کتاب «دین شیعیان» خود که در سال ۱۹۳۳ منتشر شد انجام داد.»! 

در دهه ۰ اوضاع بهبود یافت. متون متعددی به‌حصوص در ایران و نجف منتشر شدند. تاریخ 
ایران بهخصوص دوره‌های صفویه و قاجار با استفاده از ابزاری که در علوم اجتماعی عرضه شده 


بود با توجه بیشتری به جزییات مورد مطالعه مجدد قرار گرفت. با این وجود مطالعات 


1. Etan Kohlberg, Western Studies of shia islam, p.38-40. 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
درباره شیعه دوازده امامی همچنان در پس مطالعات دیگر فرق اسلامی قرار داشت. در سال ۱۹۶۸ 
اولین کنفرانس بین‌المللی که کاملاً به تشیع دوازده امامی تخصص داشت و پیش از آن سابقه 
نداشت در استراسبورگ برگزار شد و البته کمتر از نیمی از شرکت‌کنندگان آن را متخصصان 
اسلام شیعی تشکیل می‌دادند. یکی از ابعاد مهم کنفرانس حضور دو دانشمند و محقق شيعه 
یعنی دکتر «سید حسین نصر از تهران که به‌دلیل آثار متعددش درباره تشیع و تصوف مشهور است و 
دیگری رهبر شیعیان لبنان مام موسی صدر» بود که مقاله‌ای به زبان عربی درباره جامعه 
شیعیان لبنان و سوریه قرائت کرد. خلاصه مقاله‌اش که وعده داده بود به زبان فرانسه ارایه 
کند به‌دلیل ربوده شدنش در لیبی» هیچگاه به ویراستاران نرسید. به‌هرحال همکاری او در 
کنفرانس» مرحله تازه‌ای را در گفتگوهای دوره‌ای میان محققان غربی و همتای شیعی آنها 
رقم زد. 

کنفرانس استراسبورگ روبداد منحصر به فردی به شمار می‌آید. هرچند پیشرفت‌های مهمی 
در دهه بعد صورت گرفت. ولی تا پیروزی انقلاب ایرانیان همچنان تشیع موضوع اصلی مطالعات 
اسلامی قرار نگرفت تا این که این واقعه همگان را مجبور کرد نگاهی تازه و همه جانبه به 


آن داشته باشند ' 


خدمت‌ها و خیانت‌های شرق‌شناسان 


دستاوردهای متفاوت بوده است و می‌توان مجموعه آنها را به دو دسته تقسیم کرد: 


مقو از حدمت ان سنت که سر فان الاب در رشان نبت رز رت خالصانة 


به شرقیان داشته‌انده بلکه مقصود آن است که برای ملت‌های مشرق زمین سودمند بوده‌اند: 


۱. برای مطالعه بیشتر در این رابطه می‌توانید به کتاب شیعه‌پژوهی و شیعه‌پژوهان غرب انگلیسیزبان که نگارنده سطور از جمله 
همکاران اصلی تهیه و تدوین آن پس از جناب آقای غلام احیا حسینی بوده» مراجعه نمایید. 


بخش اول - گذری بر شرق‌شناسی و استشراق ۵۲ 

۱. احیای میراث‌های فرهنگی اسلامی و ملی و تصحیح کتاب‌های خطی قدما و چاپ و 
نشر آنها؛ 

۲ ترجمه کتاب‌های اسلامی از زبان‌های عربی و فارسی و اردو و دیگر زبان‌های شرقی 
به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و دیگر زبان‌های غربی و چاپ و نشر آنها و ایجاد زمینه 
اشناق جهانیان با اسلام؛ 

۳ گسترش آموزش زبان عربی و فارسی و دیگر زبان‌های مسلمانان در غرب و زمینه‌سازی 
مطالعه کتاب‌های اسلامی؛ 

۴ ارایه فرم‌ها و روش‌های نوین تحقیق علمی؛ 

۵ معجم‌نگاری برای قرآن و جوامع حدیثی به منظور آسان نمودن تحقیقات اسلامی حتی 
برای محققان مسلمان؛ 

۶ اعترافات موردی فراوان مستشرقان غیرمسلمان به برخی برتری‌ها و ویژگی‌های فرهنگ 
اسلام و مسلمانان؛ 

۷ مسلمان شدن تعدادی از اسلام‌شناسان و یا مطالعه‌کنندگان غربی؛ 

۸ عرضه محصولات صنعتی و تمدن جدید. 

گرچه بسیاری از این حدمات با انگیزۂ الهی و نیت خدمت انجام نگرفته اما به یقین, 
مستشرقانی که با انگیزه کنجکاوی و حقیقت‌جویی و دانش‌طلبی و نشر دانش بشری به مطالعه و 


پژوهش و ندوین و نشر پرداخته‌اند» اندی نبوده‌اند. 


خیانت‌های تحقیقات مستشرقان 

نکتة مهمی که در تحلیل تلاش‌های مستشرقان باید در نظر گرفت این است که حتی در مواردی 
که محققانی مانند خانم «شیمل»» عاشفقانه و محققانه به پژوهش درباره شرق و اسلام پرداخته‌اند» 
عموماً اولین استفاده‌کننده آثار محققان و مستشرقان نهادهای حکومتی و استعماری غرب بوده‌اند 


تا بتوانند با قدرت و قوت بیشتری به تاراج شرق و حمله به تمام سنن و آیین ایشان بپردازند. در 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
موارد دیگری که شخص مستشرق با اتکا به پیش‌داوری‌ها و آموخته‌های هدفمندش به مطالعه 
مشرق‌زمین و اهالی آن پرداخته» این تبعات و آثار را به دنبال داشته است: 
۱. تحریف مفاهیم اسلام؛ 
۲. مطرح کردن فرقه‌های منحرف مسلمانان و معرفی کردن نقاط ضعف آنها و تعمیم 
آنها به اصل دین و عموم مسلمانان؛ 
۳ برجسته کردن نقاط ضعف پیروان دین اسلام و معرفی آنها به نام دین؛ 
۴ کشف رمزهای موفقیت اسلام و مسلمانان در طول جنگ‌های تاریخ جهت خنتی‌سازی 
آنها؛ 
۵ تشکیک در باورهای ایمانی مسلمانان به وحی و نبوت حضرت خاتم(ص) و اصالت 
قرآن...؛ 
۶ تحریک عصبیت‌های قومی و مذهبی اقلیت‌های کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه 
ميان آنها؛ 
۷ شناسایی شخصیت‌های موّثر اسلامی جهت خطدهی و انحراف يا خریداری یا ترور شخصی 
و شخصیت آنها؛ 
۸ راهنمایی دشمنان کشورهای اسلامی در جنگ‌ها؛ 
٩‏ شناسایی سرزمین‌های اسلامی و معادن آنها جهت غارت یا عقد قراردادهای استعماری؛ 
۰. فعالیت‌های تبشیری و گسترش دعوت مسیحیت در کشورهای اسلامی منطبق با فضا و 


شرایط آن کشورها ' 


بخش دوم 
سیمای حضرت محمد (ص) در کتاب 
«زند گینامه محمد (ص)» 


نوشته: کارن آرمسترانگ 


کتاب «زند گینامةٌ محمد (ص)» نوشتة خانم «کارن آرمسترانگ» پرفروش ترین کتاب 
سال آمریکا پس از حادثۀ ۱۱ سپتامبر است که با ترجمة فارسی «کیانوش حشمتی» در سال 
۳ در تهران توسط انتشارات حکمت به چاپ رسید. «زندگینامة محمد (ص» نوشتهٌ یک راهبة 
مسیحی جدا شده از دير است که در دفاع از شخصیت عظیم و ممتاز پیامبر اعظم(ص) نگاشته 
شده است. هرچند تاریخ نگارش اولية این اثر در سال ۱۹۹۰ میلادی بوده. لیکن باوقوع 
توطنهٌ ضداسلامی ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ) با مقدمه‌ای تازه مجدداً به بازار کتاب 
عرضه شد.) 

خانم «کارن آرمسترانگ» یکی از صاحبنظران دین در جهان غرب است. وی به مدت 
هفت سال راهبه‌ای کاتولیک بوده سپس در سال ۹۶۹ در دانشگاه‌های آکسفورد لندن ادبیاث 
کلاسیک و مدرن خوانده است. وی چندین برنامة تلویزیونی نیز دربارة پولس رسول و تاریخ کلیسا 


تهیه کرده است. او سپس به نوشتن کتاب‌هایی در زمینۀ اندیشۀ دینی روی آورد؛ البته جهان‌بینی 


1. Karen Armstrong. 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
او بر آمده از بینش مسیحیت وخرد باوری غربی است. وی بیشتر پژوهشگری در زمينة مسایل دینی 
بوده‌است. به سخن دیگر تلاش آرمسترانگ این بوده تا بنیاد مشترک دین‌های سامی را بیابد 
و میان آنان پلی بزند. از نظر وی اصل مشترک این دین‌هاء پیام مهر و محبت بوده است. تألیفات 
وی از جمله کتاب‌های پر فروش و نام آور جهان است. این آثار عبارتند از: 
- تاریخچه‌ای از خدا؛ (اين کتاب به بیش از سی زبان ترجمه شده است.) 
- اسلام؛ تاریخی کوتاه؛ 
- کتاب بودا؛ 
- در جستجوی خدا: بنیادگرایی در آیین بهود؛ 
- مسیحیت و اسلام؛ 
- تاریخ اورشلیم: یک شهر, سه دین؛ 
خداشناسی از ابراهیم تاکنون؛ 
- عارفان انگلیسی قرن چهاردهم. 
«آرمسترانگ» در مقالة «چهرة حقیفی و صل حآمیز اسلام) ۱ می‌نویسد: 
«یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان در جهان وجود دارد و اسلام سریع 
الرشدترین دین جهان است. اگر حوادثی عثل | اسپامبر واقعاً برنعاسته از اسلام بود و 
اسلام حقیفاً چنین خشونت‌هایی را ید می‌کرد رش دآن و حضور فزایندة مسلمانان 
در ارویا وآمریکا دورنمایی دهشتناک می‌داشت. حوشبختانه چنین نیست». 
«آرمسترانگ» در توضیح این امر برای مخاطبان غربی به شرح واژه‌شناسی «اسلام» از كلمة (تسلیم) 
می‌پردازد و توضیح می‌دهد که حضرت محمد (ص) تنها زمانی جنگید که بتواند از اسلام و 
مسلمانان دفاع کند و پس از وفات وی در سال۶۳۲ میلادی صلح و آرامش تقریباً درسراسر عربستان 
حاکم شده بود. آرمسترانگ سپس آیاتی را از قرآن نقل کرده و می‌گوید: «قرآن اگر دربارة 


جنگ سخن می‌گوید با توجه به زمینه‌های تاریخی عربستان در آن زمان است که جنگ و 


1 .www.iraninstitute.com/1382/821001/html/think.htm. 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۵٩‏ 
جدال یک شیوه و پیشۀ مرسوم و حطرناک در میان قبایل بوده و قرآن نیز تنها دفاع از خود 
را مجاز می‌شمارد.» 

«آرمسترانگ» در تأیید نظر خود دربارة نگرش صلح‌گرای قرآن به یه ۴۵ سوره مائده 
اشاره می کند که در آن, قرآن سخن تورات را نقل می کند مبنی بر اینکه جان در مقابل جان» 
چشم در برابر چشم بینی در برابر بینی» گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان قصاص دارند 
اما پيشنهاد می کند که در گذشتن از انتقام و قصاص فضیلت بیشتری دارد. «آرمسترانگ» در 
ادامه می‌نویسد: 
«اسلام اصراری بر جنگ ندارد و جهاد هم یک ی از ارکا نآن محسوب نمی‌شود. معنی 
اولیه و اصل یکلمهُ جهاد نه جنک مقدس (۷ 301 بلکه جهد و تلاش است و 
اشاره دارد به جهد و تلاش دشوار ی که برای جامۀ عمل پوشاندن به حواست تحداوند 
در هر سطح -شحصی و اجتماعی و نیز سیاسی -موردنیا ز است». 
«آرمسترانگ» سپس حدیث مشهور جهاد اکبر را نقل می‌کند: 
«پیامبر (ص) در بازگشت از یکی از جنگ‌ها به اصحابش می‌گوید که از جهاد 
اصغر به جهاد اکبر بازآمدیم, اسلام خود را با شمشیر تحمیل نکرد. قرآن تأکید دارد 
که «لاژکراة فی اللاین» (سوره بقره آیهُ۲۵۶): در قبول دین اجباری نیست و پیوسته 
به مسلمانان توصیه با به مسیحیان و بهودیان (اه ل کتاب) احترام بگذارند.» 
«آرمسترانگ» از یه ۳ سورءهٌ حجرات استفاده می‌کند و می‌گوید: 
«قرآن اظهار می‌دارد که ای مردم ما شما را ملت ملت و قیله قبیله آفریدیم تا 
یکدیگر را بشناسید. نه آنکه با حشوفت و بی‌رحمی وکینه ورزی با یکدیگر برحورد کنید 
بلکه با عقل و درایت با یکدیگر روبر رگردید.» 
آرمسترانگ قرآن و تعالیم اسلام را از خشونت پروری مبرا می‌داند و در توضیح علل وقوع برخی 
حرکت‌های خشونت بار می‌نوبسد: 
«طی قرن بيستم, شکل حشن و ستیزه جویانه‌ای از دیندار ی که به بنیادگرایی معروف 


است به‌عنوان طغیانی عليه مدرنیته به هر دین بزرگ راه یافت» 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
آرمسترانگ در ادامه می‌نویسد: 
«هر حرکت بنیادگرایانه‌ای که من در یهودیت و مسیحیت و اسلام مطالعه کردم 
بر این عفیده بود که جامعۀ سکولار و لیبرال لاجرم دین را نیست و ابود می‌کند و 
می‌پندارند می‌توانند با جنگ و خونریزی به حیات خود ادامه دهند در حال یکه از 
اصول و اعتقادات مشفقانه و نسانی دین خود غفلت می‌کنند و با اغرا قگویی در 
مورد پاره‌ای نصوص دینی» تصویر ی کژ و ادرست از دین ارایه می‌کنند.» 
آرمسترانگ می‌گوید: 
«اشتیاه سنگینی خواهد بود اگر «#سامه بن لادن» را یک مسلمان واقعی بدانیم. 
همان‌طو رکه «جیم زکوپ) قاتلء یک کودتاچی در نیویورک را نمی‌توان یک مسیحی 
نمونه دانست و نیز همان‌طو رکه «بارو خگلتشتاین» را که بر ۲٩‏ نمازگزار در مسجد 
هبرون در سال۱۹۹۴ اتش گشود و حودش هم در حمله کشته شد نمی‌توان یک 
شهید حفیفی بهودیت شمرد» 
آرمسترانگ اخیراً دربارة تاریخ جهان از سال ۸۰۰ قبل از میلاد تا سال ۲۰۰ پس از میلاد یعنی 
زمانی که ادیان بزرگ جهان پدید آمدند تحقیق می‌کند. او می‌نویسد: 
سردم در اروپا نیاز به این دارند که ذهنشان را از همه عقاید الهیاتی بد و بی‌پایه 
بشویند .آنها سعی می‌کنند از دست شکل‌های ابتدایی دین حلاص شوند اما د رکلیساهای 
امروز دقتً همان نوع دینی را می‌بینيم که این مردم سعی دارند از دست آن رهایی 
آرمسترانگ در مورد روابط متقابل اسلام و غرب می‌گوید: 
«غرب امروزه یک واقعیت زندگی است. مسلمانان باید سع یکنند از رسانه به 
شین گسترده وپویا و قدرتمند استفاده کنند مثل بهودیان» 
او در اینجا از تعبیر لایی استفاده می‌کند که به هر حال به نحوی به اعمال سیاست‌های ظریف 


و پشت پرده اشاره دارد و می‌گوید: 


1. Lobby 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۶۱ 
«مسلمانان نیز باید مث للابی‌های بهود از چنین اهرمی استفاده کنند... این یک 
جهاد است. یک مبارزة بسیار مهم. مسلمانان باید بیاموزند که رسانه‌ها را چگونه به 
شکل موتری به کار برند و چگونه آن را مدیریت کنند. از سوی دیگر غرب هم 
باید بیاموزد که با جمعیتی برابر و نه فروتر از حود از زمین بهره دارد. این بدین 
معنی است که در نزاع میان اسرائیل فلسطین باید فضایی برابر برای هر دو قال 
شد. مسأأله فقط کسب نفع و نفت نیست. یک روز از صدام حسین حمایت می‌شود و 
روز بعد او را دشمن درجه یک مردم می‌خوانند. غرب از افرادی مانند شاه ایران 
صرفاً به نعاطر حرص و طمعاش به نفت پشتیانی می‌کند حت یاک راو مرتکب فجایعی 
عليه مردم نحودش شده باشد. هیچ معیار دوگانه‌ای نباید وجود داشته باشد زیرا 
معیارهای دوگانه چیزی جز استعمار در شکلی جدید نیستند. مردم غرب هم بايد 
خودشان را از پیش داوری‌های به ارث رسیده‌شان در مورد اسلا مآزاد کنند.» 
آرمسترانگ در مورد مسلمانان و مدرنیسم به‌طور کلی می‌نویسند: 
«مسلمانان می‌توانند حکومتی مدرن به شیرهای اسلامی داشته باشند و این همان جیزی 
است که غرب باید به آن توجه کند. برای مدرن شدن انواع شیوه‌ها و راه‌ها وجود 
دارد و مسلمانان هم پاید بتوانند به شیوه و نگرش خحود با مدرنیته روبرو شوند و با آن تعامل 
داشته باشند.» 
اراک اور وق مان ای سس ها وت 
به حکومت می‌پردازد: 
«بر حلاف دولت های اروپا ‏ وآمریکاء شیعیان عراق همواره قهرمانانه با صدام 
مخالفت کردند. طی دهه های »۷ و ۸۰ میلادی در حال یکه ما در غرب رژیم بعث را 
کاملا قابل قبول مي‌دانستيم شیعیان عراق جان ب رکف به مبارزه با صدام و تظاهرات 
علیه او می‌پرداختند. مبارزه و مقاومتشان در برابر رژیم صام بر پایۀ رد غریزی و 
دینی دیکتانوری و ظلم استوار بود.» 
آرمسترانگ در ادامه می‌نویسد: 


«شهرهای مقدس و مذهبی نجف وکربلا ما را به قلب شیعه می‌برند؛ نجف 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
شهری است که مرقد پسر عمو و داماد پیامبر علی بن ایطالب د رآن قرار دارد پس 
از مرگ وی در سال ۶۶۱ میلادی» اسلام هرگز به یک وضع نماند. علی یک مسلمان 
محلص بود و از حیث عدالت خواهی و عدالت پروری شهرت بسیار داشت اما 
سلسله بنی اميه که پس از ا وآمدند به‌طور فزاینده‌ای دنیاگرا و مستبد بودند. شیعیان 
علی از پذیرفتن نعلافت امویان حوددار ی کردند و اعقاب علی را رهبران حقیقفی 
جامعة اسلامی می‌شمردند... . تشیع همواره قوۀ نقلابی داشته است اما واقعۀ کربلا 
همواره الهام بخ شآن چیزی است که می‌توان آن را نوعی سکولاریسم با انگیزۀ 
دینی شمرد.» 
آرمسترانگ مدعی است: 

«مدت‌ها پیش ا زآنکه برنحی فیلسوفان غرب از جدای یکلیسا و حکومت سخن بگویند, 
شيعه ایمان را امری حصوصی شمرد و به این عفیله رسید که واجبات دیئی با دنیای 
حشن و بی‌رحم سیاست قابل جمع نیست. این بصیرت با سرنوشت تراژیک همه 
امامان شيعه حاصل شد که همه شان توسط تعلفا که مبارزه انعلاقی و اصول یآنان 
را بر نمی‌تابیدند محبوس, تبعید و يا کشته شدند» 

آرمسترانگ توضیح نمی‌دهد که اگر شیعه ایمان را امری صرفاً حصوصی و فاقد 
جنه اجتماعی می‌دانستند چرا حلفا به شدت از در مخالفت با آنان درآمدند و اگر 
اساماً حکومت و به تعبی رکلی‌تر سیاست اهمیتی برایشان نداشت دیگر برایشان چه 
فرقی می‌کرد که چه کسی خلیغه جامعۀ اسلامی باشد. باری ,آرمسترانگ تصریح می‌کند 
که جدایی دین و سیاست عمقاً در روح شيعه جا ی گرفت. حتی در ایران که در 
اوایل قرن ۱۶ میلادی یک کشور شیعه شد علمای دینی از پذیرفتن مشاغل سیاسی 
سرباز زدند و فاصله حودرا با حکومت حفظ کردند .آرمسترانگ در ادامه می‌تویسد: 

آیت الله نحمین ی (ره) در محالفت با دیکتاتوری سبعانۀ رضا شاه پهلوی, از این 
حیث یک چهرۀ نمونه اس ت گرچه در بیان اینکه یک روحانی باید در رس حکومت 
باشد از قرن‌ها سنت مقدس شیعی م ی‌گسست. 


دامن فعالیت‌های علمی آرمسترانگ گسترده است. او هم به مسایل تاریخی نظر دارد و هم به 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ: ۶۳ 

مسایل روز. در این میان یکی از مهم‌ترین کارهایش کتاب تحقیقی و مفصل «تاریخچه‌ای از نحدا» ' 
است که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد و چند میلیون نسخه از آن به فروش رسید و به بیش از سی زبان 
ترجمه شد. آرمسترانگ در این کتاب به تاریخ مفهوم مشترک خدا در سه دین بزرگ بهودیت و 
مسیحیت و اسلام می‌پردازد و ريشة آن را حضرت ابراهیم می‌داند. یکی از تزهای اصلی او در این 
کتاب اثبات این موضوع است که خدای بنیادگرایان در تقابل با نگرش عرفا و فلاسفه و متفکران 
دینی ادیان توحیدی می‌باشد. دقت نظر در مشترکات مهم و اصلی این سه دین بزرگ نیز از 
جمله اهداف آرمسترانگ در این کتاب و چند کتاب دیگر اوست. جدیدترین کار او کتابی است 
که در سال ۲۰۰۱ در مورد زندگی بودا نوشته است. با نظر به همین فعالیت‌های علمی است 
که وی را یکی از اندیشمندان عرصهٌ گفتگو و تعامل میان ادیان می‌دانند. 

انگیزة او از نوشتن زندگینامةٌ پیامبر (ص) دفاع از اسلام و روشن کردن ذهن مسیحیان 
غربی نسبت به چهره نورانی پیامپر خدا (ص) است که پس از انتشار )یات شیطانی) سلمان رشدی 
در غرب دچار ابهام شده بود. خانم آرمسترانگ به خاطر نوشتن این کتاب در سال ۱۹۹۹ جایزة 
زسانة شورای امور عمومی مسلمانان را دریافت کرد. 

آرمسترانگ» کتاب را در سال ۱۹۹۰ نوشته و این مقدمه در چاپ اکتبر ۲۰۰۱ نوشته شده است. 
در پی انتشار کتاب یات شیطانی/ و فتوای امام خمینی (ره) سازمان‌های غربی سعی کردند چهرة 
غیر واقعی و وحشتناکی از اسلام برای مردم جهان ارایه دهند. از نظر آنان اسلام ذاتاً دینی 
مداراناپذیر و متعصب بوده و حساسیت مسلمانان دربارژ سیمای پیامبرشان در کتاب سلمان 
رشدی نیز امری بی‌مورد و غیرمنطقی است. 

آرمسترانگ هدف خود را از نوشتن کتاب چنین بیان می‌کند: 

«من اي نکتاب را به این حاطر نوشت مکه در واقع افسوس می‌خور م که سیمای 
محمد (ص) برای مردم غرب فقط تصویری باشد که رشدی ارایه می‌دهد.. من 


محمد (ص) را یکی از نوادر تاریخ بشریت یافته بودم» 


1. A History of God. 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
وی معتقد است: 
«بعد از ده سال از جریان سلمان رشدی» در حال ی که اسلام‌ستیزی مردم رو به 
سردی گذاشته بود با حادثۀ یازده سیتامب ر ۲۸۱ ناگهان دنیا در بهت فرو رفت. این 
حادثه مجدداً همه دنیا را متوجه اسلام و مسلمانان کرد. حادثه‌ای که سند تعصبی بودن 
اسللام بود و بدبینی غربی‌ها را نسبت به دین محمد و این‌که اسلام دین تروں قتل 
و وحشت است, برالگیحت» 
نویسنده مقدمةٌ این کتاب را یک ماه بعد از ۱۱ سپتامبر نوشته است. در این دوره بیشتر 
منتقدین اسلام به آیاتی از قرآن اتکا می کنند که در آنها به جنگ و انتقام‌گیری توجه شده و 
می‌تواند به‌راحتی روحیة افراطی‌گری را در خواننده تقویت کند. این در حالی است که چنین عباراتی 
در کتاب‌های مسیح و موسی نیز یافت می‌شود؛ مانند آنچه دستمايةٌ بهودیان افراطی برای 
بیرون راندن فلسطینیان شده است. در حالی که استفاده از این آیات و حمل آنان بر این معانی کاری 
غیر اصولی است. 
همچنین نویسنده معتقد است که: 
«اگر چه مسیح همیشه چهره‌ای صلح‌طلب معرفی شده است, اما در انجیل نیز 
آیه‌های بسیاری هستند که به تهاجم و نبرد تشویق می‌کنند. زمان یکه مسیحیان صربستان, 
هشت هزار مسلمان بوسنیایی را قتل عا مکردند هی چکس به ای نآیات استناد ننمود. 
علت این امر را می‌توان در شنانحت جهانیان نسبت به مسیحیت دانست, اما اطلاعات 
مردم در غر بآنچنان نسبت به اسلا مک م است که به هیچ وجه نمی‌توانند در داوری‌های 
حود نظری منطقی و صحیح ابراز نمایند.» 
این نکته که نویسنده به آن اشاره کرده است دامن گیر خود نویسنده نیز شده است. اطلاعات 
ناقص وی از اسلام, منجر به بروز اشتباهاتی شده است که در جای جای کتاب دیده می‌شود. 
افکار بن لادن و اردوگاه‌های جهاد او و قتل عام‌های وحشیانه در ترسیم این چهرةٌ نادرست 
از پیامبر (ص) بسیار موثر بوده است. نویسنده معتقد است: 


«بسیار بعید به نظر می‌رسد که محمد (ص) نظر خوثربینانه‌ای در مورد این 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ: ۶۵ 
قتل عام‌های وحشیانه داشته باشد. محمد (ص) مرد جهاد بود. ولی یک صلح‌طلب 
واقعی هم بود؛ زیرا جان و اعتقاد و پیروی نردیک‌ترین یاران نود را در جریان 
صلح با مکه به گر وگذاشت. این معنا را در سور فتح به حوبی می‌توان دریافت 
که فتح مکه را بدون حونریزی, پیروزی بزرگ می‌نامد.» 
برای شناخت بیشتر غرب نسبت به اسلام نویسنده معتقد است: 
ما نیز بعد از | اسپامبر باید به باورهای اصولی جدیدی برسیم. تمامی طول 
زندگی پیامبر نشان میدهد که ما در مرحلۀ اول بایستی حودخحواهی» نمرت و نادیده 
گرفتن عقاید دیگران را از حود دو رکنیمآنچه در غرب نسبت به اسلام وجود دارد. 
تعصب, حود برتربینی و نادیده گرفتن اصول آن است. اما اکنون بایسد بلانی م که 
دیگر نمی‌توانیم با این تعصب به راه حود ادامه دهیم» 
«ویلفرد کانتول اسمیت) م یگوید: اگر غرب یخواهد در قرن ۲۰ با سایر مسلمانان 
کره نعاکی همسان عمل نماید» باید عقاید, احساسات و روش‌های زندگ یآنان را 
بهتر بشناسد و با آنها هماهنگ گردد. 
نویسنده در طول کتاب بارها و بارها تأثیرپذیری خود را از آرای مستشرقان بهودزده به 
تصویر می کشد و حتی در مسایل عادی و روزمره همانند یک فرد عامی متأثر از رسانه‌های 
خبری و تبلیغات آنان است بی‌آنکه گاه تحلیل ساده و پیش پا افتاده‌ای از خود ارایه نماید. 
از همین‌رو در جای جای اثر خود مطالب ضعیف و بی‌سند و یا غیر قابل اثبات را نقل می‌کند. 
هرچند وی تلاش داشته که از شخصیت آن حضرت(ص) دفاع کرده و چهرة زیبا و صلح‌طلبی 
به تصویر بکشد لیکن بارها به اسلام و مسلمین طعنه‌هایی می‌زند که چندان از هتاکی‌های 
دشمنان فاصله ندارد. با تمام این‌هاء کتاب فوق پس از ۱۱ سپتامبر با چنان استقبالی مواجه شد که 
گفته شده پس از آن واقعه پرفروش‌ترین کناب آمریکا بوده است. آقای حشمتی انگیزة ترجمهُ این 
کتاب را چنین بیان می کند: 
«در زمان انتشا رکتاب «آیات شبطانی» با وجود عکسرالعمل‌های شدید و به 


موقع مسلمانان در تقبیح مضمو نآن, این نکته مرا به شدت میازرد که چگونه 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اندیشمندان و محقان مسلمان نخواسته‌اند یا نتوائسته‌اند کتابی به زبان انگلیسی و 
از واقعیات زندگی رسول اکره(ص) منتشر ساخته و بدان وسیله ذهن تودۀ مردم 
غرب را نسبت به اهداف و تلاش‌های حضرت محمد (ص) در براندازی ظلم و 
جور و حشونت از میال اعراب و ایجاد وحدت و امنیت و صلح در شبه جزیره عریستان 
و نهایاً نوع بشر روشن سازند» 
وی با چشم پوشی ازتمام آثاری که پیش از این ماجرا دربارة نبی مکرم خدا (ص) به 
زبان انگلیسی نوشته يا ترجمه شده‌اند گویا که برای نخستین بار است که چنین اتفاقی افتاده 
است» می‌نویسد: 
«هنگامی که پسرم برای نخستین بار اي نکتاب را به من هدیه نمود. از حواندن 
آن شوق عجیبی در حود احساس نمودم. دريافت مکه حدای رحمان به دست غیرمسلمانی 
تحق قآنچه را در ذهن من می‌گذشت برنامه‌ریزی نموده و پس از حادثۀ ۱۱ سپّامبر در 
ردیف پرفروشرتری نکتاب‌های سا لآمریکا و اروپا درآورده است... .» 
خانم آرمسترانگ نیز در مقدمة خود که آن را در اکتبر ۲۰۰۱ به رشته تحریر در آورده 
در کنار مجموعه‌ای از طعنه‌ها و کنایه‌ها به مسلمانان و خصوصاً امام خمینی(ره) می‌نویسد: 
«من این زندگینامۀ (حضرت) محمد (ص) را ده سال پیش در اوج درگیری 
غرب با داستان سلمان رشدی نوشتم. مدت‌های مدیدی بود که نحوهة برنحورد و 
تعصیات شدید ی که حتی در لیبرال‌تری ن کشورها ‏ وگروه‌های فکری بر ضد اسلام 
ابراز می‌شد, فکر مرا مشغول کرده بود... و با صدور فتوای معرو فآیت الله نحمینی 
عليه سلمان رشدی و انتشاردهندگان کتایش این حملات بیمحابان رگسترش یافت» 
(همان» ص٩)‏ 
وی در نوبت‌های بعد نیز بارها مدعی می‌شود چهرة خشن! حضرت امام خمینی (ره) مانع 
کرت اسلام گرایی شده باعث تصور غلط پیروان دیگر ادیان از اسلام شده و بر تنهایی 
ایشان در جهان اسلام و همراهی نکردن دیگر علمای مسلمان با وی, تأکید می‌کند و سعی در القای 
این مطلب دارد که این فتوا برخوردی غیرمنطقی و غیرعقلانی بوده و تنها مسلمانان افراطی 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۶۷ 
فاقد درک و منطق که نسبتی با اسلام اصیل و حضرت محمد (ص) ندارند از ایشان حمایت 
کرده‌اند. اما بقیه همه از این ماجرا به‌طور رسمی و حتی عملی ابراز انزجار نموده‌اند: 

«در سال ۱۹۹۰ء هنگام یکه مشغول نوشتتن این کتاب بودم هیچ یک از مسلمانان 

در انگلستان دوست نداشت که بشنود حدود یک ماه پس از فتوای ایشان» در یک 

کنگرۂ اسلامی با حضور ۲۵ فر از نمایندگان گروه‌های محتلف اسلامی» ۴۴ نهر 

حکم ایشان را غیراسلامی دانسته و ایران را در تنهایی مطلق رها کردند. حتی نمی‌حواستند 

بدانند که شیوخ عربستان و علمای الازهر, معروف‌ترین مدرسۀ اسلامی ني زاين 

حکم را با عفاید اسلامی مخالف دانستند.» 

به نظر آرمسترانگ ماجرای رشدی نه تنها مسئلة جهان اسلام نبود بلکه یک موضوع 
داخلی انگلستان بود و دیگر مسلمانان نسبت به آن احساس خاصی نداشتند. در عین حال وی با 
ظرافت تمام به رسانه‌های غرب طعنه می‌زند که این مسأله آنقدر هم که شما تصور کرده‌اید بزرگ 
نیست و اکثر مسلمانان با آن کنار آمده‌اند: 
«در این میان, گروه‌های بسیا رکمی با مسلمانان انگلستتان اظهار همدردی می‌نمودند. 
مسلمائان ی که در ضمن ثابجا دانستن فرمان قتل سلمان رشدی» شدیلاً از اینکه 

پیامب رآنها در این داستان به‌صورت فردی مرتد و ضد دین معرفی شده است احساس 

حفارت و توهین می‌کردند. سازمان‌های نحبری غرب چنان وانمود می‌کردند که 

گویی تمام دنیای اسلام به حون سلمان رشدی تشنه است... .» 

البته این مطلب. اوضاع داخلی انگلستان را به معنای واقعی به شکلی وحشیانه به تصویر 
می کشد به نحوی که خواننده گمان می‌کند علیه مسلمانان انگلیسی و شاید بقيةٌ غربیان جنگی داخلی 
به راه انداختهاند و بر تمام هموطنان خود شمشیر کشیده و می‌خواهند ساکنان این دیار را قتل عام 
کنند. گویا همۀ انگلیسی‌ها مقصر و محکوم به قتل‌اند: 
ابرای مردم غرب دشوار بو که بفهمند چرا مسلمانان به چنی ناقدامات نحشونت‌باری 
عليه کتاب سلمان رشدی دست می‌زنند. به نظر می‌رسید که یک داستان, چنان هیجانی 


در مسلمانان به‌وجو دآورد که به‌عنوان سندی بر غير قابل مدارا بودن دين اسلام 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مورد استفاده قرا رگیرد. به‌تعصوص برای جامعۀ نگلستان, با داشتن عفاید محتلف. 
غير قابل قبول بود که گروه‌های مسلمانان که در دانعل شهرها یآنان زندگی می‌کنند 
آمادة کشت نآنان باشند». () ( ۱۷) 
در این کتاب. موضع گیری‌های آرمسترانگ دربارة فتوای تاریخی امام خمینی (ره) و واقعة 
۱ سپتامبر واقعاً حواندنی است. وی در ادام مطالبش سوزاندن «آیات شیطانی» را با سوزاندن 
«تلمود» توسط دشمنان مسیحی بهودیان در قرون وسطی مقایسه می‌کند و به‌طور ضمنی 
این رفتار را از جنس رفتارهای بی‌منطق و غیر عقلانی آن دوران بیان می‌کند: 
«آیا مردم انگلستان با دیدن شعله‌های ی که از سوزاندن کناب سلمان رشدی 
برمی‌حاست به یاد کتاب‌سوزی‌های بزرگ اروپای مسیحی در قرون وسطی نیفتاضد؟ 
در سال ۱۲۴۲ لویی چهاردهم, پادشاه فرانسه, که از طرف کلیسای رم به درجۀ قدیس 
بودن ارتقا یافته بود کتاب «تلمود» را به‌عنوان سرپیچی از قانون الهی محکوم نمود. 
کتاب ممنوع و نسخه‌ها ی آن جمع‌آوری و در حضور پادشاه سوزانده شدند.. .» 
(ص ۱۷) 
رفتار وحشیانۀ لویی چهاردهم که آرمسترانگ او را با مسلمانان مقایسه کرده به آنچه گفته شد 
ماهس شود 
«پادشاه به هیچ وجه حاضر نبود انحتلاف عقاید حود را با طبه بهودی فرانسه 
از راه منطقی و صلح‌آمیز در میان بگذارد. او اعلا م کرد تنها راه مذاکره با یک بهعودی: 
فر وکردن شمشیر در شکم اوست تا جای ی که شمشیر توان فرو رفتن دارد. باز این 
لویی بود که اولین فرمان را بر سوزاندن یهودیان ‏ وکتاب‌هایشان صاد ر کرد و در 
این راه هزاران زن و مرد یهودی به آتش افکنده شدند» (ص ۱۲۸) 
آنچه مسلم است از نظر آرمسترانگ حضرت محمد (ص) یکی از نوادر و نوابغ روزگار است 
و نه پیامبر خدا. از همین رو باید از ایشان تمجید نمود. وی این مطلب را گاه به صراحت مطرح 
می‌کند (ص ۱۰) و گاه از فحوای کلامش این مطلب را می‌توان دریافت. البته وی چنان شخصیت 


فوق العاده‌ای برای آن حضرت قایل است که حاضر است در دفاع از ایشان مطالبی را بنگارد که 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۶٩۹‏ 
چندان مقبول طبع جامعه مسیحیان نیست: 
«..آنهاء اغلب این را نادیده می‌گیرند که د رکتاب‌های مسیح و موسی نیز می‌توان 
عباراتی حاکی از همین خحشونت را پیدا کرد. در تورات» مردم اسرائیل بارها به 
حراب کردن شعاثر مذهب یکنعانیان و بیرون راندن آنان از سرزمین مقدس و عدم 
انعقاد هی چگونه بیمان‌نامه‌ای با آنان توصیه شده است .گروه به‌نعصوصی از افراطیون 
بهودی همی نآیه‌ها را برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان و مخالفت 
با طرح صلح حاورمینه به‌کار بردند. تقریباً همه می‌دانند که استفاده از ای نآیات و 
حم لآنها بر این معانی, کاری غیر اصولی است؛ اگرچه مسیح همیشه چهره‌ای صلح 
طلب معرفی شده است اما در انجی لآیه‌های بسیاری هستند که به تهاجم و نبرد 
تشویق می‌کنند. حتی در یک مورد مسیح می‌گوید: من نه برای صلح بلکه برای ستیز 
آمدهام. ولی هی چکس ای نآیه‌ها را د رکشتار هشت هزار مسلمان بوسنیایی به دست 
مسیحیان صربستان نداد» 
وی در عین حال که به موارد بالا اعتراف می کند» مدعی می‌شود ريش چنین رفتارهایی 
از اصل مسیحیت نبوده و کسی چنین نسبتی را به مسیحیت نداده چون همگان می‌دانند مسیحیت 
مبرا از چنین اتهاماتی است و تنها به فاصلۀ چند سطر مستندات و اعترافات پیشین خود را فراموش 
می کند. این چنین تناقضات گفتاری را در موارد متعدد دیگری نیز می‌توان یافت. وی در 
ادام جملات فوق می‌نویسد: 
«د رآن زمان هی چکس مسیحیت را فا حطرناک و تجاوزگر قلمداد ننمود؛ زیر 
اطلاعات مردم در این باره به قدری بالا بود که هی چکس اجازۂ چنین ادعایی را به 
نحود لمی‌داد.» 
وی مشکل جهان اسلام را ضعف در معرفی خود می‌داند و در ادامه در تحلیلی ساده‌انگارانه 
شرایط را برای مسلمانان بهتر از پیش می‌خواند چون بوش و بلره دو جنگ طلب و جهانخوار دنیای 
معاص حساب جهان اسلام را از مسلمانان افراطی جدا کردند: 


«با اين وجود و با همه تاریکی حاکم بر مردم غرب, در مورد اسلا مگاهی نیز 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
جرقه‌هایی از امید و حوش باوری درحشیده است؛ برای شال اظهار نظرهای رئیس 
جمهو رآمریکا و نخست وزير انگلستان در مورد جدا بودن راه اسلام از افراطیون 
تروریست از این نمونه می‌باشد. آنها با حضور در مساجد مسلمانان و بزرگ شمردن 
اعتقادات و سنت‌های مسلمان آنان را مطمئن ساختند که حمله به افغانستان به هیچ 
وجه حمله به دنیای اسلام نبوده ‏ وآنان از صلح طلبی دین اسلا مکاملا مطمئن 
می‌یاشند» (ص 1۱) 
تحلیل علل حملۀ آمریکا به افغانستان و پس از آن عراق و برنامه‌های بعدی آنان برای حمله 
به سوریه و عربستان و ایران و.. و شعارهای صلیبی پاپ و جرج بوش و لباس‌های صلیبی سربازان 
اسپانیایی حاضر در عراق و... همه و همه مجال دیگری می‌طلبد» ولی در اینجا به نقل یکی دیگر 
از ساده‌انگاری‌های آرمسترانگ می‌پردازيم. وی باز هم با تبعیت از تبلیغات رسانه‌ها درباره 
ماجرایی که دارای ابهامات متعدد است و ده‌ها دلیل بر کذب اتهامات مطرح شده در نهایت 
خبرزدگی می‌نویسد: 
شاگهان در ۱ اسیتامبر ۳۰۰۱ دنیا در بهت فرو رفت. با نفجار ساختمان‌های 
دوقلوی مرکز تجارت جهانی و یک قسمت از مرکز دفا عآمریکا به وسیلاً چند 
مسلمان () افراطی و کشته شدن ۲(۵۰۰۰) نفر مجدداً تمامی دنیا متوجه اسلام و 
مسلمانان گردید. این حادثه سند تعصبی بودن اسلام بود و بدبین یآنان نسبت به 
دین حضرت محمد (ص) را برانگیخت» (ص ۱۰) 
برای او مسلم بود که مسلمانان این حادثه را به‌وجود آورده بودند.! 
مترجم. کتاب را در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴م) ترجمه کرده و انگیزة این کار نیز دغدغه‌هایی 
بوده که پس از انتشار یات شیطانی؛ و خلا موجود برای معرفی چهرة واقعی پیامبر (ص) 
در غرب (خحصوصاً به زبان انگلیسی) برای وی وجود داشته است؛ (خلأبی که امروزه نیز همچنان 
باقی است.) کتاب حاضر نوشته یک غیرمسلمان است که دربارۂ پیامبر (ص) پس از حادثۀ «سلمان 


رشدی» نوشته شده است. 


۱. زندگينامة مؤلف با استفاده از مقدمة کتاب و برخی دیگر از آثار مولف نگاشته شده است. 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۷۱ 
«زندگینامةٌ محمد (ص)» 
این اثر در ده بخش به شرح ذیل تنظیم شده است: 
۱. محمد (ص) دشمن؛ 
۲ محمد (ص) انسان الهی؛ 
۳ حاهلیت؛ 
۴ وحی؛ 
۵ بشارت دهنده؛ 
۶ آیه‌های شیطانی؛ 
۷ هجرت: راه جدید؛ 
۸ جنگ مقدس؛ 
٩‏ صلح مقدس؛ 
۰. وفات پیامبر (ص). 
این کتاب از چند جنبه قابل بررسی است. مثا ظهور اندیشمندانی علاقه‌مند و دلسوز 
در غرب با هدف شناخت صحیح اسلام و معرفی آن به جهانیان است که جای بسی خوشبختی 
است. غرب و اندیشمندان غربی در این سال ها با کینه توزی و توهین به اسلام و مبانی 
اسلامی سعی در تحقیر مسلمانان داشته اند. توجه اندیشمندان غرب نسبت به شناخت واقعی اسلام 
به‌عصوص از سوی یک راهبه مسیحی می‌تواند گامی برای بیان وأقعیت‌ها و دیدگاه‌های دو 
طرف باشد. این مطلب از نکات بسیار مهم و مثبت این کتاب است. 
از طرفی جای بسی تأسف است که با وجود گذشت قرن‌ها از ظهور اسلام و سال‌ها از 
وجود انقلاب اسلامی تا به این حد خلا فرهنگی و معنوی نسبت به دين اسلام وجود دارد 
که حتی کتابی با نام «محمد (ص» توانسته به پرفروش ترین کتاب سال آمریکا تبدیل شود. کتابی 
که پر از اشکالات تاریخی و عقیدتی دربارة اسلام است. 


آیا اگر غرب شناخت بهتری نسبت به اسلام واقعی و اصیل داشته باشد به‌گونه متفاوتی 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
قضاوت نخواهد کرد؟ این ضعف علمای اسلام است که نتوانسته‌اند چهره‌ای واقعی و روشن از 
دین مقدس به زبان‌های مختلف دنیا بهخصوص انگلیسی برای غربیان ارایه دهند و این مسئولیت 
اندیشمندان اسلامی را بس سنگین می‌نماید.. 

مطلب دیگر ویژگی‌های ملف در تحلیل زندگانی پیامبر است که در این رابطه می‌توان 
به چند نکته اشاره کرد: یکی از نکات مثبت کتاب مقايسةٌ زندگی پیامبر (ص) با زندگی مسیح و 
دیدگاه مسیحیان است که با توجه به راهبه بودن نویسنده این مطلب درخور توجه است و می‌تواند 
یکی از دلایل جذابیت کتاب در غرب باشد. چون بین نویسنده و مطالب کتاب با خواننده پیوند 
و نزدیکی خاصی برقرار می‌کند. در برخی موارد نویسنده به تقد خود غرب نیز پرداخته و اشکالات 
نگاه غربیان را نسبت به مسلمانان بیان داشته است. وی همچنین دربارة جهاد و تعدد زوجات در 
اسلام و حقوق زنان تحلیل‌های خوبی ارایه داده است. 

در برخحی موارد نیز اشتباهات فاحشی دربارة اسلام داشته که نشان‌دهندة نداشتن شناخت درستی 
از اسلام است. این اشتباهات برخی تاریخی و برخی اعتقادی است. 

دربارة اشتباهات تاریخی به برخی روایات غلط و بی‌سند که از سوی خود مسلمانان هم 
قابل پذیرش نیست استناد کرده و برخی روایات را اصلاً نیاورده است. دربارٌ اسلام ابوطالب در 
چند جای کتاب تأکید دارد که ابوطالب تا آخر مسلمان نشد و بر عقیده پدران خود پا فشاری 
می‌کرد." وی حدیث غدیر و جریان خیبر را نیز نیاورده و نقل نکرده است. 

وی داستان‌های قرآن را نمادین می‌داند نه واقعی (ص ۱۷۵) و در چندین جای کتاب بر 
ناآگاهی پیامبر نسبت به مسیحیت و یهودیت و نسبت به عملی که می‌خواسته انجام دهد 
تأکید می‌کند. (ص ۱۵۴) 

در مسایل اعتقادی نیز گاهی به مسلمانان نسبت‌های نادرستی می‌دهد از جمله می‌گوید: 

«مسلمانان, شب‌زندهداری را از راهب‌های مسیحی در بیابان‌های سوریه یاد 


گرفته بودند» (ص ۱۳۲) 


( (برای نمونه ر.دک: صص ۱۴۴ و #۰ 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۷۳ 
وی در جای جای اثر خود بر بی هدف بودن پیامبر پس از بعثت و همچنین تشکیل نشدن 
حکومت دینی در مدینه تأکید می‌کند و می‌گوید: 
(آنچه مسلم است هدف محمد از روز اول تشکیل یک حکومت دینی نبود.» (ص ۲۰۷) 
وی زمان رخداد معراج پیامبر اسلام را شب ۲۷ ماه رجب می‌داند (ص ۱۸۶) و اشتباهات 
بسیاری از این قبیل که نشان‌دهندة عدم آگاهی از اسلام است و اين‌که نویسنده با همه ادعای 
بی‌طرفی خود با تفکری خاص و پرورش‌یافته در غرب و با شناختی که از این طریق نسبت 
به اسلام داشته به اسلام نگریسته و این امر باعث شده که تحلیل‌های او در بسیاری از موارد 
موافق با واقعیت نباشد. ولی به هر حال در مقایسه با بسیاری دیگر از مستشرقان دید بهتری 
به اسلام دارد ! 
با کنار هم گذاشتن مطالب این کتاب و آثار و آرای «مونتگمری وات» که در اواحر مجموعه 
به تفصیل خواهیم دید به وضوح می‌توان به نزدیکی دیدگاه‌های آرمسترانگ با او پی برد. 
گویا او بیش از منابع چهارگانةٌ مورد ادعای خویش به تألیفات و آرای وات نیز مراجعه 


کرده انتت: 


بررسی و نقد کتاب «زند گینامة محمد (ص)» 


در ادامة نوشتان مروری اجمالی بر محتوای این فصول ده گانه خواهیم داشت: 


فصل اول: محمد (ص) دشمن 

پس از بیان مقدمه‌ای کاملاً جهت‌دار که مواردی از آن را تاکنون با هم مرور کردیم بخش اول 
آغاز می‌شود که مروری است بر تقابل‌های اسلام و مسیحیت. 

مطالب با قیاس مضحکی میان سوزاندن آیات شیطانی در دوران معاصر با سوزاندن احتمالی و 
مشکوک تلمود در قرون وسطی شروع شده و با نبرد به اصطلاح شهادت‌طلبانة جمعی از راهبان 


و دیگر اقشار مسیحی در اندلس اسلامی ادامه می‌پابد. 


۱. (ر.ک: معرفی اثر فوق در ماهنامة زمانه به قلم مرتضی شیرودی) 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
به بیان آرمسترانگ. «یرفکتوس» و «پل آلوارو» جریان هتاکی به حضرت محمد (ص) را 
در اندلس به راه انداختند و به روش‌های مختلف مسلمانان را تحریک می‌کردند تا برای آنها 
حکم اعدام صادر شود. آرمسترانگ اعتراف می‌کند: 
«حادثۀ قرطبه که برای اسیانیای اسلامی بسیار ناشناحته و غیرقابل پیشریینی بود 
باعث نشد تا مسلمانان و سایر ادیان یکتاپرست نتوانند در طول ۶۰۰ سال بعد به 
راحتی د رکنار یکدیگر به زندگی روزمره ادامه دهند. بهحصوص بهودیان که شاهد 
بدرفتاری مسیحیان در سایر تقاط ارویا با هم‌کیشان حود بودند د ر این احیه یک 
رنسانس اجتماعی -فرهنگی را تجربه می‌نمودند. اما داستان شهادت‌طابان قرطبه از 
یک واقعیت حبر می‌داد؛ از اینکه فرهنگ اسلامی می‌رود تا با تسخی رکلیۀ اروپا در 
مقابل فرهنگ بربریت کشورهای اروپایی به یک قدرت حاکم تبدی لگردد» درست 
حلاف آن چیزی که امروز مشاهده می‌گردد. امروزه نیز ا زآنچه از عملکرد غرب به 
دست میآید این واقعیت است که جنک سرد عليه شوروی سابق تبدیل به جنک 
سرد عليه اسلا مگردیده است.» 
در این فصل به تاریخ برخورد مسلمانان با غرب در دوران اوج تمدن اسلامی و جنگ‌های 
صلیبی و چگونگی شناعت غربیان نسبت به اسلام در اين دوران اشاره شده است. برخعورد 
مسلمانان با غرب به نژادپرستی ضل سامی تبدیل شد که به‌صورت یک بیماری در میان اروپاییان 
شکل گرفت. 
از ماجرای جنگ‌های صلیبی و گستاخی به شخصیت پیامبر (ص) در ضمن آن و همچنین دشمنی 
SL‏ کار E e Eg‏ رو اتغمان ا 
که از شخصیت ایشان گاه به «دجال» و «ضد مسیح» تعبیر می‌شده و گاه «ماهوند». ماهوند 
یک شعبده باز قدیمی است که از راه معجزه به او الهام می‌شود و باید به کمک عرب‌هایی 
که پیرو او گردیده‌اند بنیان کلیسا را در خاورمیانه و آفريقا براندازد. قرآن نیز به وسیلۀ گاو 
سفیدی که با دم خود صحبت می‌کند و کتاب آسمانی را به‌صورت معجزه آسایی در میان دو شاخ 


گرفته و به میان عرب‌های وحشت‌زده آورده می‌شود. از سوی دیگر ماهوند کبوتری را ترییت کرده 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۷۵ 
تا از گوش او دانه بردارد و بدین وسیله تجسم صدای وحی در او ایجاد گردد. 

ی EE EEE‏ غرت باب عرره کلسا با مان نی ی شود وتا ارافط 
قرن دوازدهم که تصویر روشن‌تری از اسلام ارایه می‌شود همچنان مسیحیت در اوج اسلام‌ستیزی 
به سر می‌برد. در این دوران ترجمۀ قرآن به زبان لاتین انجام گرفت که این کار با استقبال کمی 
ا 

در اوایل قرن سیزدهم یک قدیس مسیحی سعی نمود که با بحث و تبادل انديشه و نه از 
راه زو راهی به درون دنیای اسلام باز کند. مناظرهُ سه روزه فرانسیس آسیسی با سلطان 
مان تموته‌ای از ان تد ها اسشت: اما همان در کر ها اذامه واه ا مان که 
روش مظلوم نمایی و به قول خودشان شهادت طلبی را انتخاب کردند. حتی زمانی که می‌خواستند 
تبلیغ کنند کار به خشونت و توهین می‌کشید. در این راه تصور غرب از اسلام همچنان یک‌سویه 
و توم با تعصب بود و غربیان اگر چه نظر مثبتی نسبت به عقاید اسلامی داشتنده ولی به خود اجازۀ 
بحث و تبادل نظر با مسلمانان واقعی را نمی‌دادند. کتاب‌های زیادی در این دوران انتشار یافت. 

در قرن ۱۸ مردم اروپا در پی درک منطقی‌تری از اسلام بر آمدند. نوشتن کتاب‌هایی چون اناریخ 
سارکر‌ها» کناب ولتر دربارة آداب و روحیات ملت‌ها که در آن محمد (ص) را متفکر سیاسی بزرگ 
و بنیانگذار یک دین عقلانی معرفی کرده است. 

(هنری کاست» کتاب ازندگی ماهوند» را در لندن در سال ۱۷۳۱ انتشار داد که در این کتاب؛ 
محمد (ص) را به‌عنوان پیش قراول عصر روشنگری و خر معرفی می‌کند؛ البته کینه توزی‌ها 
و دشمنی‌ها همچنان ادامه دارد. 

قرن نوزدهم را قرن استعمار می‌نامند. در این دوران اروپاییان به این باور رسیده بودند 
که از یک نژاد برتر هستند و مأموریت دارند که نژادهای عقب‌مانده آسیایی و اروپایی را از 
دتا نات کک از راوس ار تا تیه ارو 
«شاتو بریان» و نوشته‌های «ارنست رنان» زبان‌شناس فرانسوی در این زمینه نوشته شده است. 


امروزه دنیای اسلام به امپریالیسم غرب و مبلغان مسیحی از همان دیدگاه جنگ‌های صلیبی 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
می‌نگرد و غربیان مخالفت اصلی خود را با اسلام به نمایش می‌گذارند. اگرچه محققان 
غربی سعی در ارایة تصویر روشنتری از اعراب و مسلمانان داشتند ولی روحية برتری‌طلبی 
آنان را بر این داشت که به اسلام به‌عنوان مسأله‌ای جدی توجه نداشته باشند. 

این جنون ذهنی» نشان‌دهندة عمق بداندیشی است که نسبت به اسلام در غرب جای گرفته. 
ولی در حقیقت پوششی برای افکار غلط خود غربیان است که می‌خواهند اسلام را مترادف 
با همۀ ذهنیت‌هایی بینند که خود قابل هضم کردن آن نیستند. ترس و نفرت دو ذهنیت اصلی تقابل 
مسیحیت با اسلام است که هر دو با پيام صلح و دوستی مسبح فاصله داشته و نشان‌دهنده 
زخم عمیق در یکپارچگی مسیحیت غرب است. 

در این فصل از کتاب همان‌طورکه دیدیم سیری از دشمنی‌های غرب با اسلام و شخصیت 
خضرت ر سر ل(ص) قال امه اسان از نن سین تیا ناس اين فصل ات 
که در نهایت ساده‌انگاری رسانه‌ای - که در جای‌جای اثر آرمسترانگ دیده می‌شود - چنین 
نتیجه گیری می کند که هر فاجعةٌ به بار آمده کار مسلمانان افراطی است و این رفتارها هم 
نتیجة رفتارهای خود غربیان است. و آنچه امروزه از اینان سر می‌زند عکس‌العمل طبیعی جامعة 
اسلامی به این دشمنی‌هاست. او اصلاً این احتمال را نمی‌دهد که شاید این جریانات دست‌ساختۀ 
سردمداران کشور خودش باشد. واقعاً عجیب است که هیچ‌گاه به سلفی گری مدرن و وهابی 
که فرقةٌ ساختهٌ دولت انگلستان است؛ معترض نمی‌گردد. از همه مهم‌تر این که جهان اسلام برغم 
تمام دشمنی‌هایی که تاکنون از غربیان مشاهده کرده و بارها و بارها با حکام و سرسپردگان 
غرب دچار مشکل شده است همواره با آغوش باز در برابر غربیان قرارگرفته و حتی پس از ده‌ها 
سال حکومت و رفتار ناشایست مسیحیان در بیت‌المقدس زمانی که صلاح‌الدین ایوبی» رهبر سپاه 
اسلام حکومت و هیمنۀ آنان را درهم می‌شکند نه همانند آنان دست به چنان کشتار وسیعی 
می‌زند که تا سر زانوی اسبانش در خون فرو رود و نه اساساً با دین و آیین مسیحیت و يهود 
مخالفت کرده و مانع برخورداری آنان از حقوق مسلم‌شان می‌گردد؛ بلکه به عکس علاوه بر 


آزادی و آغوش‌بازی که به آنان نشان می‌دهد. به ریچارد شیردل. رهبر سپاه مسیحیان. که از 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۷۷ 
جذام رنج می‌برده این قول را می‌دهد که او را به بهترین پزشکان خود بسپارد تا در نهایت 
امکان برای مداوای او تلاش‌کنند . تحلیل آرمسترانگ چنین است: 

«مطمناً همین روش تحی رآمی زاروپاییان, تقش مهمی در بیگانه ساعتن جهان 
اسلام از غرب به جا ی گذارد. امروزه احساس ضدیت با غرب اگرچه امری شایع 
به نظر می‌رسد ولی اشکال یکاملاً نوین و تکامل يافته به حود گرفته است؛ اگرچه 
غرب افسانه‌های زیادی را در مورد محمد (ص) به‌عنوان یک دشمن ساحته و 
انتشار داده بود» ولی برای بیشتر مسلمانان» غرب تا ۲۰۰ سال پیش امری ناشناحته 
بود. همان‌طو رکه در جای دیگر یگفتهام» جنگ‌های صلیبی اثرات فراوانی در 
فرهنگ اروپاییان باق یگذارده و در تشکیل هویت فرهنگ یآنان تقش مهمی بازی 
کرده است. 

اگرچه این جنگ‌ها در هویت فرهنگی مردم حاور نزدیک نیز اثرات عمیق نحود 
را برجا یگذارد. ولی در سای رکشورهای هممرز با این نواحی تأثیر چندانی ننمود 
.. . مسلمانان همیشه به فرهنگ سایر ملل به دید احترام نگریسته بودند» حتی 
بعضی ا زآنان جذب افکار نو و مدرن غرب گردیدند. د رآغاز قرن بیستم تقریبا 
همه رهبران فکری مسلمانان بهنوعی لییرلیسم و غر بگرایسی تمایل پیدا کردند. 
اگرچه این لیبرال‌ها از امپربالیسم غرب فرت داشتند ولی امیدوار بودند که افکار 
لییرالی اروپا درکنا رآنان قرا رگرفته و ا زآنها در مقاب ل افرادی مانند «لرد کرومر» 
حمایت نمایند. آنها کیفیت زندگی غربی را که با عیلی ا زآرمان‌های فکر یآنان 
مطابقت داشت می‌ستودند. متأسفانه ما در پنجاه سال دوم قرن بیستم از این نوع 
احساسات مسلمانان نسبت به حود بسیار دور شدیم. اولین دلیل بی‌تفاوت شدن 
مسلمانان نسبت به غربیان این بود که به ندریج متوجه شدند بر مردم غرب در مورد 
اهانت به پیامبر و دی نآنها هنوز همان تقکرات دوران صلیبی حاکم است... . رب 
باید مسئولیت رشد اسلام افراطی را پذیرا شود؛ زیرا این مسأله به نحوی به همان 


افسانه‌های توهی نمی زآنها دربارة حضرت محمد (ص) و اسلام بازمی‌گردد. 


۱. برای نمونه ر.ک: عودی» ستارء تاریخ فشردةٌ جنگ‌های صلیبی» پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات» ۱۳۸۷. 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
امروزه بسیاری از مسلمانا نآنان را نعدانشناس, بی|نصاف و بی‌هویت می‌شناسند .. . 
به هرحال این موج بنیادگرایی اسلامی صرفاً به‌دلیل نفرت از رب ایجاد نشده 
است و در موارد بسیاری هم یکنوانحت و یکدل عمل نمی‌کند. مسلمانان بنیادگرا 
بیشتر نگران سانعت مجدد جایگاه ستتی حود هستند که در عصر مدرن به شدت 
با هجوم فرهنگ غرب به نابود ی گراییده است. به یقین نمی‌توان گفت همه این 
حرکات بنیادگرایانه از دین سرچشمه می‌گیرد. فرهنگ غربی همه فضاهای ست یآنان 
را اشغال کرده است.» (ص۴۷) 
آرمسترانگ دشمنی‌های مدرن را نیز به این شکل توجیه می‌کند: 
«ما هم پیوسته به حاطر وحشت خودمان. سناریوهای جدیدی را برای ابراز 
نمرت درونی خحود از اسلام ایجاد می‌کنيم. در دهۀ ۱۹۷۰ ضرب از ثروتمند شدن 
شیوخ عرب به حاطر برنحورداری از فت و در دهۀ ۱۹۸۰ پس از رو ی کارآمدن 
آیت‌للهی اصو لگرا به وحشت افتاد.» 
یکی از تعابیر ناپسندی که آرمسترانگ دربارة اسلام در دنیای معاصر به‌کار می‌برد. تعبیر 
زیر می‌باشد: 
«از زمان ظهور سلمان رشدی» اسلام تبدیل به دینی شد که ففط تحم ضدیت 
علیه نعلاقیت و هنر وآزادی می‌کاشت» (ص۴۹) 
و بالاخره این فصل با تمام فراز و نشیب‌هایش با اعترافی دیگر پایان می‌یابد: 
(قسمت ی از مشکلات غر بآن است که طی قرون متمادی حضرت محمد (ص) 
را به‌عنوان فردی ضد فرهنگ دینی و دشمن تمدن معرفی‌کرده است؛ در حال ی که 
ما باید او را مردی با روحیات متعالی می‌دیدی م که تلاشی سخت در ایجاد صلح و 


تمدن برای مردمان تحود نمود.» 


فصل دوم: محمد (ص) انسان الهی 
این فصل به اجمال به زندگی و بعثت پیامبرء خصوصیات شخصیتی. دعوت پیامبر و نزول 


قرآن مجید پرداخته است. در ضمن مطالب این فصل کوتاه چیزی که بیشتر از همه جلب توجه 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۷۹ 
شک وال ایو رسای انس کمما سا O‏ اس اه سای 
گاه در ضمن نوشته‌های دیگر مستشرقان نیز یافت می‌شود و گاه باید آن را ابتکار شخصی 
خانم آرمسترانگ به شمار آوریم. 

آرمسترانگ با استناد ناگفته به تنها سفر تجاری پیامبر (ص) از ایشان در اولین سطر (به مانند دیگر 
مستشرقان) با عنوان تاجر عرب یاد کرده و سپس آغاز وحی را با عبارت ذیل توصیف می‌کند: 
.. یک تاجر عرب در شهر مکه در حجاز عربستان با تجربه روحی جدیدی 
مواجه شد که نهایاً منجر به تغییر تاریخ جهان گردید» 
او نیز مانند دیگر ماتریالیست‌ها وحی را چیزی جز یک تجربة روحی نمی‌داند. جالب این‌که 
در نظر او مردم شبه جزیره» مردمی عابد و زاهد بوده‌اند و کناره‌گیری از حانواده و به غار 
رفتن برای عبادت در عربستان آن زمان یک جریان عادی بوده است! (ص ۵۳) 
به همین منوال او مدعی رشد و توسعۀ مکه شده و در ادامة نوشته خود چهره تاجری 
وطن پرست از آن حضرت ترسیم می‌کند که: 
«محمد (ص) نیز مانند سای ر اهالی مکه به شهر رو به توسعهُ حود که به مرکز 
تجارت و سرمایۀ عربستان تبدیل شده بود می‌بلیلا» 
به تصریح منابع تاریخی نارضایتی آن حضرت از رفتار اهالی مکه ايشان را به حضور در 
«حلف الفضول» کشاند ' و یا برحی نارضایتی‌های دیگر از آبین و رفتار و منش خویشان و همشهریان 
که از منابع تاریخی قابل استنتاج است. این تحلیل ناشی از تاجر دانستن ایشان و قطب اقتصادی 
دانستن مکه ناشی می‌شود. 
مطالب دیگری که در این کتاب از حیث تاریخی مخدوش و جعلی به شمار می‌رود. از 
این قرار است: 
-اعرابی که با بهودیان و مسیحیان مراوده و تجارت داشتند همیشه با این احساس حقارت 
دست و پنجه نرم می کردند که گویی خداوند اعراب را از برنامه و نقشه روحانی خود حذف 


نموده اشییت. ( ص (0F‏ 


۱. برای نمونه ر.ک: بلاذری» انساب‌الشراف» ج ۲ ص ۱۱ (چاپ زکاه ج ۲ ص۲۷۸؛ مقریزی» |متاع الاسماع» ج ص۰۱۸ 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
- پیامبر (ص) هنگام دریافت اولین وحی خواب بود. ناگهان از خواب پرید و در حالی که 
وجود خود را از نوعی احساس روحانی که تا پیش از آن تجربه نکرده بود اشباع و 
لبریز می‌دید شروع به لرزیدن کرد. (ص ۵۴) 
-ایشان در جواب فرشته که او را به خواندن دعوت می‌کرد. گفت: من که کاهن نیستم 
(ص ۵۴) حال آنکه در منابع اسلامی گفته شده ایشان فرمودند که من قاری (خواننده و 
قرائت کننده) نیستم و در هیچ‌جا کاهن گفته نشده است . 
عرب با تعالیم ایشان هویت اصیل خود () را بازیافند.. که در ظرف صد سال امپراتوری 
عرب(!) از جبل‌الطارق تا هیمالیا وسعت یافت. (ص ۵۵) 
به ظاهر منظور از این هویت اصیل همان «کتتم على شفا حفر من انار (سوره آل عمران آية 
۳) است که قرآن بیان نموده و نه تأثیر فرهنگ اسلامی در تحول عربیت خشک و متعصب و 
بی‌خرد! با این تعبیر هرکس به غیر از آن حضرت می‌توانست آنان را با بازیابی فرهنگ 
اصیل عربی» رهبر جهان سازد! 
- بیشتر این واقعیت‌ها (گزارش‌های سیره) از زبان عایشه همسر و سخنگوی او نقل گردیده 
است. (ص ۵۶) 
این‌گونه آرمسترانگ بر تمام صحابه و تابعان و مهاجران و انصار چشم می‌بندد و تنهاو 
تنها یک نفر را به شمار می‌آورد! 
بدون شک داستان‌های روحانی بیشماری که از دوران کودکی محمد (ص) بر سر زبان‌ها 
بوده و به ثبت رسیده هیچکدام قابل اتکا نمی‌باشد. همچنین وقایع ناچیزی از دوران دعوت 
محمد (ص) در مکه به ثبت رسیده است. (ص ۵۷) 
معلوم نیست که او این قطعیت را از کجا به دست آورده است. 
- قرآن به یک‌جا و یک باره بر حضرت محمد (ص) نازل نگردید. (ص ۵۸) 
قرآن خط به خط سوره به سوره و آیه به آیه بر حضرت محمد (ص) نازل شد. (ص ۵۸) 


۱. برای نمونه که ابن اثیرء أسد اه 2۱2 مر ۵ مقريزىء إمتاع الأسماع» مه مین كثير البداية و النهاية» ج۳ ص 
ذهبی. تاریخ‌الاسلام. جا ص ۱/۸ 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۸۱ 
این دیدگاه حلاف محتوای سورة قدر و برخی دیگر آیات است. 
- حضرت محمد (ص) دائماً با خانواده و همراهان نزدیک خود در حال مزاح و خندیدن 
بود؛ (ص ۶۳) 
هرچند خوانندۀ مسلمان تفاوت تبسم با خنده را می‌فهمد ولی گویا آرمسترانگ این 
دو را یکی دانسته است؛ 
- حضرت محمد (ص) دربارۂ بهودیت و مسیحیت دانش بسیار کمی داشت. (ص ۶۵) 
البته در صفحات بعد این گفته را فراموش کرده و مدعی تعلم حضرت از ایشان می‌شود. 
آرمسترانگ در این بخش با رویکردی کاملا مادی‌گرایانه یکتاپرستی را که روح حاکم بر تمام 
ادیان الهی از زمان حضرت آدم تا حاتم بوده زاییدۀ تمدن بشری می‌داند. (ص ۶۴) 
وی علت کنار گذاشتن چند خدایی و جایگزینی آن را با یکتاپرستی چنین بیان می کند: 
«وقتی امپراتوری‌ها شک لگرفتند مسلماً فهم انسان‌ها از جهان و مشکلات زندگی 
اجتماع یگسترده‌ت رگردید. در این شرایط دیکر از دست حدایان کوچک محلی 
کاری ساخته نبود. امپراتورهای باستانی روش‌های یکسان و هماهنگی را برای ادارۂ 
جوامع حا ی کردند. بنابراین انسان به این فک رافتاد که آیا نباید برای ادارة کل جهان 
آفرینش نیز روشی یکسان و هماهنگ وجود داشته باشد؟.. .» 
وی مشابه این استدلال را به‌طور مبسوط تر دربارۂ جایگزینی چندخدایی با یکتاپرستی به 
تبع تحولات اجتماعی در صفحة ۱۵۵ به بعد دوباره مطرح می‌کند. یکی از مطالب واقعاً عجیب این 
بخش نسبتی است که آرمسترانگ میان مسلمانان و قرآن تعریف می کند. وی به مسلمانان (بدون 
استثنا کردن حتی فرقه‌ای از ایشان) می‌نویسد: 
«آنها می‌گویند با شنیدن صوت قرآن در یک فضای روحانی قرار می‌گیرند شسبیه 
به همان چیزی که حضرت محمد (ص) هنگام ظهور فرشته در غار حرا تجربه 
کرد .. .» 
وی در ادامه ضعف غربیان و حتی مشاهیری مانند «گیبون» و «کارلایل» را در درک این 


احساس ناشی از نقصان‌های موجود در امر ترجمه و ضعف ترجمه در انتقال مفاهیم از هر 


۷۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
زبان به زبان دیگر به مانند اشعار و متون ادبی بیان می‌کند: 
«گویا که آن همه پیام و حس و حال قرآنی تنها برای مخاطبان آشنا به زبان عربی قرار 
داده شده و دیگران از این امر بی‌بهره‌اند و نمی‌توانند از محتوای شعرگونث(!) قرآن استفاده 
کنند (ص .)۵٩4‏ در روایات آمده که هنگام تلاوت قرآن چنان آن را بخوانید گویا که با شما 
سخن گفته شده ولی این احساس که یک مسلمان هنگام قرائت قرآن در حال و هوا و شرایط وحی 
قرار بگیرد و همان حسی را داشته باشد که پیامبر (ص) در حرا و (نه دیگر اوقات و اماکن 
وحی) داشته‌اند. حداقل در میان شیعیان جایگاهی ندارد و چنین تصوری هنگام تلاوت 
قرآن پیش نیامده است؛ هرچند که شاید بعضی از فرق صوفیه چنین ادعاهایی داشته باشند.» 
وی سپس در صفحة بعد با بیان نحوه تغنی بهودیان به تورات بی‌توجه به متن آن» همین 
رفتار را به مسلمانان نسبت می‌دهد: 
«یهودیان روحانیت قرآن را بسیار بهتر درک می‌کنند؛ زیرا تورات نیز به همین 
رو شآنان را مقلب می‌سازد .آنها هنکام خواندن تورات توجهی به متن نوشسته 
شده ندارند, بلکه آن را با صدای بلند آنچنان می‌عوانند که گویی نحداوند د رکوه 
طور برای موسی می‌خواند ‏ وآتقدر تکرار می‌کنند تا آن را حفظ کنند. با تکرار جملات 
و پس وپی شکرد نآیا ت گویی خداوند روح خود را در بد نآنان می‌دمد .... مسلمانان 
نیز با حواندن قران به احساسی پر از برکات الهی دست می‌یابند» 
و بالاخره: 
«خواندن قرآن نیز مانند خواندن عشای ربانی برای مسیحیان هاله‌ای از پیام 
وحی را در فکر و روح مسلمانان به جای می‌گذارد ‏ و گویی حداوند نحود را در 
قالب انسان به آنان می‌نمایدا» 
در کنار اشکالات فاحش فوق» در این بخش مطالب قابل توجهی که پرداخت شده منابع 
چهارگانة مورد استفاده مؤلف (سيرة ابن اسحاق» طبقات ابن سعد تاریخ طبری و مغازی 
واقدی) با پیش زمینه‌ها و فرضیات و باورهای وی است یافت می‌شود. از این جمله می‌توان به 


موفقیت‌های پیامبر (ص) در امر تبلیغ با وجود سختی‌های بسیار در شبه جزیره و نیز دقت 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ AY‏ 


اشاره کرد. 


فصل سوم: جاهلیت 

برای رسیدن به شناخت درستی از پیامبر و دین اسلام شناخت وضعیت سیاسی» اجتماعی و 
فرهنگی عربستان قبل از ظهور اسلام ضروری است. بررسی زندگی قبیله‌ای» ادیان مشهور 
در عربستان وضعیت اقتصادی اعراب ویژگی‌ها و قوانین زندگی قبیله‌ای, بیان وضعیت جغرافیایی 
عربستان و وجود بیابان های پرمخاطره مراکز قدرت. مراکز مقدس عربستان و اهمیت کعبه و وضعیت 
صحرانشینی و صحراگردی از اهداف نگارش این فصل است. 

در این فصل از سویی برخی قوانین و قراردادهای جزئی و موردی مانند مروت بسیار پررنگ 
شده‌اند و از سوی دیگر چنان تصویری از زندگی قبیله‌ای دور جاهلیت ارایه شده که گویا 
این نحوة رفتار و زندگی بهترین گزینه برای ادامه حیات بوده است. در این فصل به نحصوی 
قتل‌ها و غارت‌ها و حتی معیارهای فضلیت در این دوره. رنگ خاکستری ملایمی پیدا کرده که 
خواننده هرگز نمی‌تواند سیاهی آن را درک کند و حتی مدعی وجود اصل برابری در قبایل شده 
و می‌گوید رئیس قبیله تنها از بین بهترین افراد انتخاب می‌شد. او در ادامه ادعا می‌کند پیامبر (ص) 
به علت ناآشنایی به سایر نهادهای اجتماعی سعی نمود تا اتحاد اعراب را براساس همین قواعد 
پایه‌ریزی نماید! 

بنابر آنچه «آرمسترانگ» ادعا کرده. مردم فهمیده و آگاه شبه جزیره از بت‌پرستی بیزار و 
خسته شده بودند و به دنبال دین تازه‌ای می‌گشتند. این عطش عمومی به‌گونه‌ای بود که مسیحیت 
و يهود نمی‌توانست آن را ارضا کند و می‌بایست دینی که خاستگاهی بومی برای آنان داشته باشد 
پیش رویشان قرار می‌گرفت. از نظر او همه ادیان صاحب وحی در شهرها بروز کرده‌اند و اسلام 
در شرایطی که اخلاق سرمایه‌داری در مکه حاکم بود ظهور نمود. (ص ۸۵) 


۳۲ (برای نمونه ر.ک: ص ص۷۳ و‎ .١ 
(برای نمونه ر.ک: ص۸۱)‎ ۲ 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
وی در این فصل با تفصیل بیشتری بر فرضيهٌ خود دربارةٌ سیر تمدن‌ها و از جمله اسلام از 
شرک تا توحید و یکتاپرستی تأکید می‌ورزد. (ص ۸۵ به بعد) 
آرمسترانگ که طواف را نوعی مدیتیشن می‌داند (صس۷۹) در این فصل نیز اشتباهات تاریخی 
قابل توجهی دربارة زندگی پیامبر (ص) دارد که از آن جمله است: 
ادعای زنده به گور کردن پسران البته کمتر از دختران؛ (ص‌۷۵) 


- انجام مناسک حج تنها در فصل پاییز. (ص۷۸) 


فصل چهارم: وحی 

چگونگی نزول قرآن بر پیامبر (ص) حالات ایشان در هنگام نزول وحی» دوران کودکی 
پیامبر وفات ماد پدر و پدربزرگ بزرگوار ایشان» ازدواج و فرزندان» کفالت حضرت امیر (ع)» 
اخلاق پیامبر (ص) تا قبل از بعشت» تعمیر و تجدید بنای کعبه» تحنث و پذیرش مآموریت 
الهی از طرف ایشان, عناوین این فصل را تشکیل می‌دهد. بسیاری از این گزارش‌ها همان گزارش‌های 
مشهوری است که به‌طور اجمالی به آنها اشاره شده است. در بین این گزارش‌ها چند نکته جلب 
توجه می‌کند: 

به‌رغم احترامی که آرمسترانگ به حضرت محمد (ص) ابراز می‌کند و منزلتی که گاه برای ایشان 
برمی‌شمرد. در لابه لای سطور نوشتۀ خود چوب رد بر تمام کرامات و معجزات ایشان زده 
و آن را فقط به قرآن کریم محدود می‌کند. گویا که آن حضرت معجزه‌ای غیر از آن نداشته‌اند. وی 
گزارش‌های صحبت کردن پیامبر پیش از تولد با مادر را به راحتی افسانه و ساختة آیندگان 
می‌خواند و آن را ناشی از ارادت پیروان و صحابه به ایشان می‌داند.(ص )٩۲‏ 

وی همزمان با دیگر مستشرقان تلاش دارد تا پیامبر (ص) را متأثر از بهودیان و مسیحیان نشان 
دهد. آرمسترانگ به حضرت مسیح نسبت می‌دهد که گفته بود: «من پس از مرگم کسی را خحواهم 
فر ستاد ....» حال آنکه به تصریح قرآن کریم او فرموده بود: کسی پس از من خواهد آمد ... » (سورة 


صف آیة۶) سپس در ادامه می‌گوید: «ظاهراً محمد (ص) از این موضوع مطلع شده زیرا به گفتة 
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قرآن» عیسی مسیح بشارت می‌دهد که پس از من پیامبری به نام احمد مبعوث خواهد گردید ...» 
(ص )٩۳‏ این عبارت علاوه بر تأثیر پذیری» نوعی فرصت‌طلبی و یا حتی شیادی و مکاری را به 
ذهن خواننده متبادر می‌کند که دور از شأن آن بزرگوار است؛ این در حالی است که آرمسترانگ در 
صفحات قبل مدعی شده بود که آن حضرت اطلاعات اندکی دربارٌ کتاب مقدس و اهل کتاب 
داشت. (ص ۶۵) 
مؤلف پیامبر (ص) را به هنگام حضور در پیمان «حلف الفضول» پسر بچه و کودک می‌خواند 
(ص ۹۵) که با مراجعه به منابع پیش گفتۀ به خوبی اشتباه او در تخمین سنی حضرت آشکار می‌شود 
و در صفحه ۹۸ نیز افسانۀ شق صدر و شکافتن سینه پیامبر (ص) برای تطهیر قلب ایشان را نقل 
کرده و همانند دیگر موارد منکر آن می‌شود که البته این بار به درستی آن را رد کرده است» 
ولی مترجم و مصحح در موضع‌گیری عجیبی به این انکار اعتراض کرده و آن را از شئون 
انبیا و اولیا می‌خواند(ص۸) و این در حالی است که همة دانشمندان شیعی این ماجرا را 
رد کرده‌اند و از اسرائیلیات تاریخی دانسته اند ؛ وی باز تأکید می‌کند: 
«محمد (ص) نیز نهایاً به تاجری تبدیل شد که کاروان‌های تجاری را تا سوریه 
و بی نلنهرین هدایت می‌کرد!» (ص۱۰۰) 
سپس بدون این که دلیلی ارایه کند. می‌نویسد: 
البته در اینکه محمد (ص) به تجارت و به‌تحصوص سوریه می‌رفته يا نه» بعضی 
از محفقان امروزی به دید شک کریسته‌اند و معتقدند که چون در قرآن هیچ اظهار 
نظری ا زکلیسای سوری به میان نیامده است مسافرت‌های محمد (ص) به این نواحی 
جای سوال دارد؛ ولی به نظر می‌رسد که این مساله جای هی چگونه شبهه‌ای نداشته 
باشد؛ زیرا بعید به نظر می‌رسد که کس یآن را انحترا عکرده باشد.» (ص۱۰۱) 
یکی دیگر از توجیهات عجیب با توجه به سابقةٌ راهب بودن نویسنده دربارة علت مهرورزی 
پیامبر (ص) به یتیمان است. آرمسترانگ در توجیهی بی‌ادبانه در این باره می‌نویسد: 


«علی‌رغم توانایی‌های فردی» مساله بتیم بودن او باعث عقب افتادگی او در 


۱. برای نمونه ر.ک: علوم قرآن مرحوم آیت الله معرفت و دیگر آثار این حوزه. 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
زندگ یگردید. مسلماً این ماله اثر بسیار دردناکی بر روح شکننده ا وگذارد؛ زیر 
می‌بيني مکه او در تمام طول زندگی نسبت به بتیمان توجه حاصی ابراز می‌دارد. 
موقعیت پست اجتماعی او باعث شد که پیدا نمودن همسر برای او مشک لگردد» 
تحلیل ماده‌گرایانةٌ مؤلف از جریان بعثت برای زمینی نشان دادن آن در این عبارت به 
خوبی نمایان است: 
«احتملاً او بیشتر اوقات(در سن چهل سالگی) را به حدیث نفس می‌پردانحت. 
ما با توجه به دوران بعدی زندگی او می‌فهميم که او بی‌قراری موجود در مکه را به 
نحو دقبقی تشخیص داده بود. او عم عود را سرخورده می‌یافت! هی کس حاض ر نبود 
به حرف های ا وگوش دهد و موقعیت پایین بنی هاشم به او اجازۀ مدیریت جامعه 
را نمی‌داد, جامعه‌ا ی که از لحاظ انعلاقی سخت مریض بود؛ از طرف دیک مطمئن 
بود که بدون شک قابلیت‌هایی در وجود او نهفته است که نتوانسته ا زآنها استفاده 
کامل بنماید. قرآن در جاهای مختلف اشاره می‌کند که خداوند قبل از تو هیچ پیامبری 
را بر قریش نفرستادا در حال ی که پامیران نحود را به سایر تقاط دنیا ارسال داشته 
بود. شاید محمد (ص) به این نتیجه رسیده بود که تنها یک پیامبر می‌تواند مشکلات 
قریش و اعراب را حل نماید» ولی برای یک لحظه هم نمی‌توانست تصو رکند که 
این پیامبر ود او حواهد بود. تمامی این اتفاقات را به سادگی از بینات قرآن می‌توان 
ننیجهگیر ی کرد.» (صص ۱۰۵ و ۱۰۶) 
مهم‌ترین مطلبی که در این فصل جلب توجه می‌کند تلاش فراوان برای توجیه مادی 
جریان وحی است. آرمسترانگ از سویی به گزارش‌های سخیف و ضعیف تمسک می‌جوید و هم 
از سوی دیگر کوشش می‌کند حالات حضرت را در شرایط وحی همانند شاعری مجنون به تصویر 
بکشد. ' شخصیتی که از جریان وحی به شدت هراسناک می‌شود و گمان می‌کند که کاهن 
جن‌زده‌ای شده که اشباح وجود او را تسخیر کرده‌اند و دیگر نمی‌خواهد زنده بماند و از کوه بالا 


می‌رود تا خودکشی کند. از کوه تا منزل را سینه‌خیز می‌رود و نهایتاً با توصيۀ «ورقة بن نوفل» پیامبری 


(ر.ک: صص ۱۰۶ -۱۱۶) 
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را قبول می‌کند. در هر بار وحی دچار لرزش و ترس و هراس می‌شده و حضرت خدیجه او را 
در عبا می‌پیچیده است. در میان تمام گزارش‌های این واقعه برای نویسنده آن دسته‌ای جذاب‌تر و 
قابل قبول‌تر بوده که جایگاه پایین‌تری را برای آن حضرت ترسیم کند و ایشان را زمینی‌تر و 
عادی‌تر جلوه دهد. 

وی ادعا می‌کند آن حضرت به‌طور مشخص فلسفه و روش پیامبران عبری را دنبال نمود که 
با محیط و فرهنگ عربستان و خاورمیانه سازگاری بهتری داشت. جای تعجب نیست که بیشترین 
جمعیت مسلمانان را در سوریه بین النهرین, ایران و شمال آفریقا ببینیم... » جالب‌تر اینکه وی 
معتقد است: 
«چنین به نظر می‌رسد که در ابتدا حضرت محمد (ص) ایده‌ای برای برپایی 
یک دین جهانی نداشت. او بیشتر به فکر اعراب بود که به شدت از تمدن بشری و 
ایله‌های دینی صحیح دور مانده بودند). (ص۱۱۱) 
این در حالی است که از همان ابتدا خداوند ایشان را با این بیان خطاب کرده بود که: 
نا آرستلناک کاقة للناس»(سورة سباً: آی۲۸) و از همان زمان ایشان نبی تمام مرزها و زمان‌ها 
خوانده شده بود. عجیب اینجاست که آرمسترانگ در همه جا ادعا می کند مطالبش را از 
قرآن استنباط کرده است. 
یکی دیگر از مطالب مهم این فصل آن است که وی تلاش دارد به خواننده القا کند که 
همه الفاظ قرآن به پیامبر (ص) وحی نشده است و در ابتدا ایشان مفاهیم را بدون الفاظ 
دریافت می‌نموده‌اند: 
«ولی این اشتباه است که فک رکنیم حضرت محمد (ص) تقش تلفن را بین حداوند 
و مردم ایا می‌کرد. او مانند َيه پیامبران گاهی پیام وحی را با کلام دریافت می‌کرده و 
گاهی نیز از راه رویا و تصاویر.. . عايشه مدع ی است که وحی‌های ایتدایی حضرت 
محمد (ص) بیشتر جنه رویا و تصاویر داشته است تا جاری شدن لعات بر زبان. 
در این حالت رویاهای مبهم ولی بسیار هیجان‌آور بر او ظاهر می‌گردید که معن یکردل 


آنها سحت بود. اولی نآثار پیامبری مانند فلق (سپیدۀ صبح) بر چهرة او ظاه رگردید... 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
حضرت محمد (ص) آنچه را تجربه کرد تصویر امیدی قوی و اگهانی بود تا یک 
پیام حاص. احادیث اسلامی نشان می‌دهند که بیان این پیام در قالب کلمات» برای 
حضرت محمد (ص) کا رآسانی نبوده است ... . (ص ر۱۱۴) این اصوات مقدس 
مسلماً به‌طور مستقیم ا زآسمان صادر نمی‌گردیدند. عداوند موجود قابل توصیفی 
که این چنین پیام حود را در عالم حارج ارسال دارد نمی‌تواند باشدا» (ص ۱۱۵) 
مسلمانان بر این باورند که نه تنها تمام الفاظ قرآن به حضرت محمد (ص) وحی شده حتی 
ایشان حرفی از آن را پس و پیش ننموده‌اند و عیناً آنچه را از خداوند دریافت کرده‌اند به 
مردم ابلاغ نموده‌اند و این همان چیزی است که آرمسترانگ از آن با عنوان تلفن میان خدا و 
مردم یاد می‌کند. جای سژال دارد که وقتی شارع و پیروان اسلام چنان باوری دارند مولف 
به استناد چه چیزی این موضوع را به حضرت محمد (ص) نسبت می‌دهد؟! مشابه همین ادعا را 
مؤلف در فصل پایانی تکرار می‌کند(اص ۳۴۱) 
در کنار این موارد خانم آرمسترانگ آنجا که می‌خواهد دربارة مسثلة ازدواج حضرت محمد (ص) 
و نیز نگاه ایشان به زنان» آن هم در شرایط شبه جزیرة آن روز صحبت کند تعابیر جالب و ارزشمندی 
را به‌کار می‌برد: 
«زنان در دورۂ جاهلیت از جایگاه بسیار پایینی برحوردار بودند و در ردیف اموال 
مردان قرار داشتند. حتی بعضی از مسلمانان نی زاین رفتار سخت و تند را با زنان نحود 
ادامه دادند. ولی به نظر می‌رسد حضرت محمد (ص) بسیار هوشیارانه از همراهعی 
زنان و استفاده از تجربیات و ابراز محبت‌ها یآنان برا یآرامش بیشتر(جامعۀ اسلامی) 
سود می‌جسته است. در سال‌های پس از بعثت این رفتار بزرگوارانه و توأم با مدارا ی او 
نسبت به زنان» حتی نزدیک‌ترین ياران او را به اشتباه اندانحته بود. به هرحال, به‌طور 
مسلم ا وآن شهوت‌ران فاسدی نبود که غرب در طول تاریخ سعی در ارایۀ شخصیت 
او نموده است. او زن را به‌عنوان موجودی که حداوند او را برا یآرامش مر دآفریده» 
می‌دید. موجودی که بايد دوست داشته شود و دوست بدارد.» (ص۱۰۱) 


وی جملات جالبی را نیز دربارةٌ حمایت و همراهی جدی حضرت خدیجه (س) و نیز 
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بی تو جھی حضرت محمد (ص) به راحت‌طلبی و اموال ایشان و نیز نگاه شهوت‌رانانه به 
زنان در طول زندگی خویش بیان می‌کند. (صص ۱۰۲و ۱۸۲ 


جنسیت مؤنث نویسنده را نمی‌توان در نحوه نگارش و تحلیل این سطور بی‌تأثیر دانست. 


فصل پنجم: بشارت دهنده 
آغاز دعوت الهی و مراحل دعوت. لزوم وحی و برخوردهایی که پیامبر با کفار مکه 
اولین کسانی که به اسلام گرویدند و گروه‌بندی‌های قریش و علت عدم پذیرش دين جدید 
از سوی آنان و نقش موقعیت و جایگاه قبیله‌ای و اجتماعی آنان در این ام موفقیت حضرت 
محمد (ص) در سال‌های اولیه دعوت و آغاز جدایی اساسی با آنان از مباحث این فصل است. 
مباحث این فصل عبارتند از: 
آغاز دعوت الهی و مراحل دعوت؛ 
- لزوم وحی و برخوردهای پیامبر با کفار مکه؛ 
اولین گروندگان به اسلام؛ 
- گروه‌بندی‌های قريش و عدم پذیرش دین جدید؛ 
- نقش موقعیت اجتماعی قریش؛ 
- موفقیت پیامبر (ص) در سال‌های دعوت. 
در این فصل تصویر جالبی از ساده‌زیستی پیامبر (ص) و نیز تأکیدهای اسلام و قرآن بر تفکر 
و بازگشت به خود دیده می‌شود. 
این فصل با ادام همان تصاویر وحشتناک وحی آغاز می‌شود (ص۱۱۷) و در صفحات 
بعد نیز گاه از آن یاد می‌شود. (ص ۱۳۳) 
در صفحۀ ۱۲۰ مؤلف به‌طور تلویحی وجه نامگذاری این فصل را بیان می‌کند: 
«در سال ۶۱۲ میلادی حضرت محمد (ص) د رآغاز مأموریت خود نظری بسیار 


ملایم و مدا راک رایانه داشت. او مسیح و جات‌دهنده سود هیچ مأموریت جهابی 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
نداشت, حتی در این تاریخ فکر نمی‌کرد که تبلیغ حود را به سای ر اصراب جزیره 
برساند. او باید فقط این پیام را به‌عنوا نآخرین پیامبر در سلسلۀ پیامبران به مردم 
مکه و محیط اطراف آن ابلاغ نماید. او در پی‌سازماندهی سیاسی نبود. او فقط یک 
بشارت‌دهنده (میشر) بود.» 
هرکس اندک اطلاعاتی از زبان عربی داشته باشد می داند که نذیر به معنای بیم دهنده و 
بشیر به معنای بشارت‌دهنده است. در صفحهٌ ۱۵۰ این ادعا دوباره تکرار می‌شود. 
آیه‌ای را بدون در نظر گرفتن دیگر آیات و مرتب‌سازی برای نزول آیات و مورد توجه 
قراردادن آنها از ویژگی‌های شاخحص این کتاب است. طبیعی است که اولین مخاطبان ایشان 
مردم مکه و اطراف آن باشند و وقتی که مکه محور و مرکز جهان در نظر گرفته شود (أم 
لقری» اطراف آن در برگیرندة تمام جهان می‌شود (حولها). علاوه بر تفاوت ميان مبشر و 
منذر که مؤلف هر دو را یکی دانسته؛ آنجا که قرآن کریم به حضرت محمد (ص) حطاب 
می‌نماید که تو تنها یک منذری و نه بیشتر و در ادامه می‌فرماید که هر قومی هادی خود را 
خواهد داشت. ' قرار است حضرت در گام اول جهانیان را از گرفتار شدن به آتش جهنم و 
قهر الهی انذار نموده و آنان را بیم دهد و پس از احساس ضرورت و درک خطر افراد به سمت 
هدایت سوق داده شوند. جالب اینجاست که در مواردی به صراحت با تعبیر «یا انها الناس» 
هم مردم مورد خطاب حضرت محمد (ص) قرار می‌گیرند." اساساً هیچ‌یک از موضوعاتی 
که آرمسترانگ مطرح کرده مقام بیان ندارند تا بتوان آنها را از همه یا بعضی از این آیات 
استفاده کرد. 
در صفحات بعد نیز آرمسترانگ دعوت مردم به فطرت خویش را که از سوی قرآن صورت 
می گیرد» به دعوت قریش به موفقیت‌های پیشین و قواعد سابق خود (مانند مروت) - که 
آنها را فراموش کرده بودند (ص ۱۱۷) - مبدل می‌سازد و بسیار تلاش می کند تا خواننده این 
طور تصور کند که حضرت محمد (ص) از ابتدا دیدگاهی جهانی نداشته و تنها به اصلاح قریش 


۱. (برای نمونه» ر. ک. سورة رعد: آیة۷؛ سورة هود: آیةٌ۱۲ و ) 
۲. (برای نمونه ر.ک: سور حج: آی۴۹۵) 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ٩۱‏ 
می‌اندیشیده‌است. ' و قریش تنها به سبب تفرقه و نبود اتحاد در ميان خود و نه امدادهای الهی و 
پیام‌های فطری و بر حق حضرت محمد (ص) از ایشان شکست خورده و نتوانستند بر ایشان فائق 
آیند. (ص ۱۲۴) 
مورد بعدی که نویسنده کوشش می‌کند آن را برای خواننده اثبات نماید سوسیالیست و نه لیسرال 
بودن حضرت محمد (ص) است! وی در این باره می‌نویسد: 
«محفقان غربی بر این باورند که ما نمی‌توانيم حضرت محمد (ص) را یک فرد 
سوسیلیست بلانیمآنان می‌گویند که حضرت محمد (ص) هیچ‌گاه سعی نکرد سرهایهداری 
را که اساس جامعۀ قریش ب رآن نهاده شده بود از بین ببرد یا فقر را ریشه‌کن سازد؛ 
چون می‌دانست هر دو اینها در جامعه قرن هفتم عربستان کاری بسیار دشوار و غیر 
ممکن است. حضرت محمد (ص) ممکن است به مفهوم امروزی سوسیلیست نیاشد, 
ولی اگر با دیدی عمیق تگاه کنیم او را فبَاً یک فرد سوسیالیست می‌پابیم() و این 
روش فکری ا وآثاری عمیق و پاک‌نشدنی بر افکار و عقاید مسلمانان بر جای 
گذارده است». (ص۱۲۱) 
وی در موارد زیادی محتوای اسلام را به مسایل اقتصادی مانند زکات و انفاق محدود 
می‌کند" که ظاهراً در زمينة همان سوسیالیستی دیدن اسلام است. از دیدگاه مولف: زکات 
(ص ۱۲۲ نماز (ص ۱۲۷) و روزه (ص ۲۴۱) سه مورد از اصول پنج گانه() دین اسلام است 
در حالی که مسلمانان خود قائل به سه اصل دين و شیعیان دو اصل مذهب علاوه بر آن سه هستند 
و آن سه را از فروع دین بر می‌شمرند. وی با استناد به منبعی ناگفته مدعی می‌شود که اسلام 
در ابتدا نامش تزکیه بود و بعدها تسلیم جای خود را با تزکیه عوض کرد و نام این دین اسلام 
شدا(ص ۱۲۷) در این زمینه تحلیل‌های کمونیستی قابل توجهی ازاسلام (البته با وضع قوانین 
جعلی آرمسترانگ) را در صفحات بعد (ص ۳۱۱) می‌توان مشاهده کرد. 
آرمسترانگ به نقل از مسلمانان؛ خداوند را همان منبع اصلی انرژی می داند که همه چیز 


۳ (ر.ک: صص۱۲۵و۱۲۶) 
. (برای نمونه ر.دک: صص ۱۳۱و۱۴۰) 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
را به تحرک و کار واداشته و قدرتمند نگاه می‌دارد. (ص ۱۲۷)گوشه‌هایی از باورهمای چند 
خدایی و بت‌پرستانة اعراب صحرانشین را دربارۀ نیروهای قهری طبیعت در قرآن می‌توان 
یافت. (ص ۱۲۸) 
به نظر آرمسترانگ در دين اسلام که سراسر توحید است. الله در قرآن مانند بهوه در دين بهود 
و پدر در دین مسیح» شخصیت انفرادی ندارد. (ص۱۲۸) الله بیشتر به پیروی قهری طبیعت 
و خدای نامرئی پیامبران متأخر عبری شباهت دارد. (ص ۱۲۹) وی از همین موضوع نبوغی 
غیر قابل کتمان را برای حضرت محمد (ص) اثبات می‌کند: 
به این دلایل است که هیچ‌کس نمی‌تواند استعداد ذاتی (حضرت) محمد (ص) 
را برای دستیابی به این ماوراء ذهن» در حال یکه هیچ‌گونه آشنای یکاملی با دين 
یهود يا مسیحیت و سایل مربوط به وحی‌های قبلی پیامبران ندارد, کتمان کند» 
(ص۱۲۹) 
در ادامه وی ارزش تاریخی تمام گزارش‌های قرآن دربارة انبیای پیشین را منکر شده و 
همه آنها را نمادین می‌خواند و مخاطب را در این حیرت باز می‌گذارد که آیا آن حضرت از 
ادیان و انبیای پیشین اطلاع داشته یا خیر؟!: 
«هما نگونه که در بودیسم نحدایان مختاف را از منظر حو دآنها بررسی می‌کنند. 
مسلمانان نیز همواره از «موسای رو حآدمی) یا «یوسف قلوب» صحبت می‌کنند و 
این تمثیل‌ها مبارزه‌ای بین حوبی و زشتی است که به‌طور متناوب و به‌عنوان یک 
نمایش معنوی در دانعل نحود این مثال‌ها در جریان است. به همین دلیل, زمان ی که 
مسلمانان قرآن می‌حوانند در حفیقت بیشتر از تاریخ وجود خود بانحبر می‌شوند تا 
اهداف تاریخی ق رآن برای نجات بشر». (صص ۱۲۹ و ۱۳۰) 
در صفحات بعد وی با استناد به جلسات تلاوت قرآن قاریان مصری مدعی می‌شود: 
«أثیر درست قران زمانی به حداکثر می‌رسد که در جمع و به‌صورت بلند 
قرائت گردد.» (ض زر ۱۳۲) 


وی این عمل و نیز نماز شب را اقتباس از راهبان (ص ۱۳۲) و تذکرات اخلاقی مبتنی بر قیامت 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ٩۳‏ 
را برگرفته از يهود و مسیحیت (ص ۱۳۹) می‌داند. 
ملف دربار؛ اولین اسلام‌آورندگان نیز مانند دیگر موارده گزارش‌های ضعیف را احذ و 
نقل کرده (ص ۱۳۳) و در ادامه نقل ماجرای انذار حویشاوندان حضرت محمد (ص) با لحنی نه 
چندان جالب صحبت حضرت امير (ع) دربارة معجزهُ حضرت محمد (ص) در اين جلسه و 
ماجرای غذای بی‌پایان آن را نقل می‌کند؛(ص۱۳۸) گویا که همصدا با کسانی است که در 
آن جلسه به ابوطالب و رسول خدا (ص) طعنه زدند. 


فصل پنجم با اشاره‌ای اجمالی به یات شیطانی/ برای ورود به فصل بعد با همین عنوان 


فصل ششم: آیات شیطانی 


آرمسترانگ» در این فصل به اولین برخوردهای مسلمانان با کفار پرداخته است. داستان 
آیات شیطانی را بیان کرده و به تحلیل آن نیز پرداخته است. در این فصل همچنین به کتاب 
سلمان رشدی تأکید پیامبر در دوران اولي دعوت به نفی بت‌پرستی به‌طور کامل و پا فشاری بر 
وحدت الهی؛ اهمیت زیبایی قرآن به لحاظ ظاهری و مفهومی درگسترش دعوت پیامبر و جریان 
شعب ابی‌طالب و همچنین داستان‌های غم‌انگیز مرگ ابوطالب و خدیجه و تأثیر آن بر دعوت. 
سختی‌های دوران مکه همجرت به حبشه و اسلام آوردن عمن تفاوت مفهوم شیطان در اسلام و 
مسیحیت اشاره شده و آمده که در اسلام از شیطان هیولایی وحشتناک و مظهر زشتی‌ها تصویر 
نشده و چهرة قابل درک‌تری دارد.(صص ۱۵۱و ۱۵۲) علاوه بر آن مؤلف به ذلت و ستم‌ناپذیری 
در اسلام برخلاف مسیحیت توجه کرده است.(ص ۱۷۳) 

جریان مهم و محتوای اصلی این فصل» موضوع آیات شیطانی است که آرمسترانگ در ابتدا 
گزارش‌های متفاوتی از آن را با بیان ضعف در اسناد و عدم توجه مسلمانان به این گزارش‌ها آورده 
و سپس متذکر این مطلب شده که حتی اگر این گزارش‌ها را قبول کنیم خدشه‌ای به منزلت 


پیامبر (ص) وارد نمی‌شود؛ زیرا وحی انبیا در حال تکامل بوده است و ایشان هم مانند دیگر 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
انبیا چنین سیری داشته‌اند. (ص ۱۴۷ به بعد) هرچند این دیدگاه مقبول مسلمانان نیست» ولی 
در مقام جدل قابل استفاده است و می‌تواند مورد توجه قرارگیرد. اما در ادامه باز دست به 
تأویل عجیبی زده و شیطان را برابر با نفس آدمی می‌خواند (۱۵۴) و به‌طور کامل از شیطان بیرون 
غافل می‌شود. 
در کنار موارد فوق چند موضوع دیگر را بايد مورد توجه جدی قرار داد؛ آرمسترانگ به 
هنگام نقل تاریخ وفات ابوطالب با بیانی داستانی و نه چندان موقر باز هم بر اسلام نیاوردن 
او تا لحظهٌ مرگ تأکید می‌کند.(ص ۱۴۴) در جای دیگری مدعی می‌شود که ابوطالب از پیامبر (ص) 
راضی نبود و تنها چون رئیس قریش بود نمی‌توانست از حمایت ایشان دست بردارد (ص ۱۵۸) 
و این تأکید در صفحات دیگر هم دیده می‌شود.(ر.ک: ص ۱۸۰) 
وی در تعریف دین چنین می‌گوید: 
«زمانی که حضرت محمد (ص) ابوطالب را به اسلام دعوت نمود. ا وگفت که 
حاضر نیست دین پدران عود را ترک نماید. درک این چنین تعهد و تعلق به گذشته 
برای مردم امروز بسیار مشکل است؛ زیرا در اجتماع مدرن امروز» مردمان هر روز 
در انتظار تغییر و تحول به سر برده و انتظار پیشرفت لحظه به لحظه را دارند. ولی 
در جوامع ستتی» هنوز هم حفظ ارزش‌ها یگذشته ارزشی مقدس دارد. نوع تغییر ی که 
ما در مقابل درحواست‌هایمان به دست می‌آوريم. نوعی بازنگری مداوم در زیربناهای 
اجتماعی ماست که برای هیچیک از جوامع متقدم بر ما قابل تحمل بود. دین اغلب 
نمایشگر یک تعهد اجتماعی در جوامع ماقبل مدرنیسم است» (ص۱۴۴) 
وی در موارد مختلف سعی دارد که ارتداد مسلمانان اولیه را به‌عنوان یک جریان به 
تصویر بکشد. (ر.ک: صص ۴۹ ۱و۱۵۸) حال آنکه در منابع تاریخی تنها یک نفر و از اهالی 
حبشه از اسلام بیرون آمد و مسیحی شد ' و دیگران تا آخرین قطره خون خود (به‌طوری‌که 
در ادیان پیشین سابقه ندارد) بر باور به اسلام تأکید داشتند و با تمام وجود از دين خویش 


دفاع کردند. 


۱. نام او عبیدالله بن جحش بوده است؛ ر.ک: ابن عبدالبر, الاستیعاب» ج۳ ص۸۷۸ بالاذری» آنساب‌الشراف» ج۱۱ ص ۱۹۳ 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۹۵ 


آرمسترانگ در موارد متعددی که نمونه‌هایی از آن را پیش از این دیدیم اصرار دارد انديشه و 
رفتار پیامبر را در یک سیر تکاملی و متأثر از شرایط به تصویر بکشد؛ به همین منظور اصرار می‌ورزد 
همان دعوت اولیه در میان خانوادۀ خویش صحبت از انتخاب جانشین و وزير نمودند. 
نویسنده که چندان با رویکرد شیعی به‌حصوص ایرانی و انقلابی میانهةٌ خوبی ندارد در یک 
مثال جالب می‌نویسد: 
«در زمان شاه مردم ایران »آمریکا را به چش مکشوری پوچ می‌ثنانحتند که قصدی 
به جز منحرف کردن مردم حود با آندیشه‌های ماد یگرایانه ندارد.» (ص 1۵۲) 
علت احتمال داشت که ایشان در الهامات عمیق درونی خود به اشتباه برداشت دیگری داشته باشد 
که این هم ناشی از تفسیرناپذیری قرآن برای تمام مخلوقات است؛ (ص ۱۵۴) در حالی که به تصریح 
قرآن» پیامبر (ص) هرآنچه را فرموده نه از سر هوا که همه ابلاغ وحی الهی بوده است (سورة نجم: 
یه ۳ و اطاعت از تمام دستورات و نواهی ایشان ضروری است. طبیعی است اگر تمام اینها 
درست نبود پیروی از آن لازم و صحیح نبود. 
و چندخدایی به میان می‌آورد.(ص ۱۵۵ به بعد) 
دعوت که ایشان در جواب جمله مشهور «اگر خورشید را در دست راتت من...) را بیان 
فرمودند. پایان جریان به نقل از ابن هشام چنین است که: 
عبارت «فبکی ثم قامگریست و برخاست» در متن آرمسترانگ به‌صورت: «سپس درحالی که به 
هق‌هق افتاده بود اتاق را ترک کرد!»(ص ۱۵۹) ترجمه می‌شود گویا دربارژ کودکی صحبت می‌شود 


که از بی‌مهری دیگران به گریه و هق‌هق افتاده است. به تصریح همۀ منابع» رقیه (دختر 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
خواندۀ حضرت خدیجه و رسول خدا (ص) پس از نزول سورة تبت از همسرش جدا شد و نه 
برای هم‌پیمانی ابولهب با بنی عبدشمس. و هنگام هجرت اول به حبشه با همسر دومش عثمان 
همراه بود. ' ولی آرمسترانگ ماجرای طلاق رقیه را پس از وفات ابوطالب و ریاست ابولهب 
بر قریش» به شکلی مبتذل و عاشقانه چنین به تصویر می‌کشد: 
«وی پس ا زآلکه حضرت محمد (ص) خدایا نآنها را رد نمود تصمی مگرفت 
که حود را با طایفۀ عبد شمس, یعنی طایفۀ همسرش, متحد سازد و دو پسرض را 
مجبور ساخحت تا همسران حود را طلاق دهند. مسلمان برازنده و جوان» «عثمان بن 
عفان» که مدت زیادی عاشق رقیه. زیباترین دختر حضرت محمد (ص) بود از او 
نحواستکاری نمود» (ص۱۶۰) 
آرمسترانگ در صفحة ۱۶۱ از مسلمانان صدر اسلام با این تعبیر یاد می‌کند: 
«قرآن بر عدم تشکیل یک سازمان سیاسی در مکه پافشاری می‌نمود اما مردی 
که ادعای وحی از عداوند (لْه) را دارد تا کی می‌تواند رهبری متعصبان جاهل را 
قبول کند؟» 
به‌عبارت دیگر, اولین مسلمانی که خلاف نظر قرآن عمل نمود گویا نعوذ باه حضرت 
محمد (ص) بود که از دستورالعمل خویش تخطی نمود!! 
وی در صفحه بعد(۱۶۲) مدعی می‌شود که رسول خدا (ص) برای همجرت دادن مسلمانان از 
نجاشی کمک خواست ولی اصل ماجرا در منابع به نحوةٌ دیگری نقل شده است. برای نمونه ابن 
هشام که از منابع ملف در نگارش کتاب بوده می‌نویسد: 
«فشار مش رکان نسبت به افراد ی که مسلمان شده بودند» روزبه‌روز زیادتر می‌شد. 
رسول اکرم(ص). کم و بیش از این فشارها در امان بود و سب ب آن یکی نگهداری 
حدای تعالی و محافظتی بود که پروردگار بزرگ از او می‌کرد و دیکر وجود عمویش 
ابوطالب که شخصیت او در میان قریش مانع از این بود که مش رکان بتوانند ب هآن 


جناب گزندی برسانند» ولی سایر مسلمانان که در چنین شرایطی نبودند همچنان 


۱. (برای نمونه ر.ک: السیره النبویه» ج۰۱ ص۳۲۲ الطبقات‌الکبری» ج ۱> ص 4۱۶۰ تاریخ‌الطبری» ج۲ ص -۳۳] 
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گرفتار شکنجه ‏ وآزار دشمنان اسلام بودند و روزبه‌رو زکار بر ایشان سخت‌تر می‌شد .آن 
حضرت که تاب دید نآن مناظر رقت بار را نداشت و از طرفی نیرویی هم برای دفاع 
ا زآنان نداشت, به آنها فرمود: «حوبست شما به سرزمین حبشه که سرزمین درستی 
و صداقت است بروید؛ زیرا د رآنجا پادشاهی است که در سایهٌ حمایت او به کسی 
ظلم و تجاوز نمی‌شود و با هجرت بدان مرز و بوم به‌طور موقت خود را از چنگال 
این مردمان آسوده سازید» به دنبال این پيشنهاد دسته دسته مسلمانان عازم حبشه 
شدند و با کو چکرد نآنها نخستین هجرت در اسلام صورت گرفت» ' 

آرمسترانگ انذارهای قرآن را به مشرکان و کفار پیش بینی می‌خواند و صد البته خواننده خود 
در می‌یابد که این پیش‌بینی‌ها هیچ‌گاه تحقق نیافت: 
«در این زمان(دورة شعب) نیز لحن قرآن از مصالحهامیز بودن حار مگردیده و 
مرت برای شهر مکه که مردما نآن به سخنان خحداون د گوش فرا نمی‌دهند بلا یآسمانی 
پیش‌بینی می‌نماید». ( ص۱۷) 
مسلمانان در دور شعب ابی‌طالب چنان در محدودیت بودند که حتی برای تهیه و رفع نبازهای 
اولیةٍ زندگی خویش به‌طور جدی مشکل داشتند تا جایی که گاه یک خرما قوت و غذای چند 
نفر می‌شد. در چنین شرایطی آرمسترانگ مدعی می‌شود: 
«در این دوران سخت دانش عمومی دربارة کنب بهودیان در حال بسط و توسعه بوده 
است. قرآن نیز شروع به بیان داستان‌های پیامبران قدیم می‌نماید تا بدین وسیله 
مسلمانان را که از شنیدن این داستان‌ها از دیگران به هیجان آمده بودن دآرام سازد». 
(ص ۱۷۲) 
در حالی که آشنایی مهاجران با افکار و آرای بهود بیشتر پس از هجرت به مدینه و همجواری 
با بهودیان آن دیار بوده است. نکتۀ جالب این است که نویسنده در صفحات قبل در چند نوبت 
مدعی شده بود که آن حضرت با انجیل و تورات آشنایی نداشت و در صفحات بعد نیز تکرار می‌کند 


که (برای نمونه ص ۱۷۵) داستان‌های قرآنی نه تنها ارزش تاریخی ندارند بلکه فقط دارای 


. سير ابن هشام» جلا ص ۳۳۱ 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
جنبة نمادین و به منظور مبارزه با نفس هستند و همٌ این شخصیت‌ها مظاهر نیروهای نفس آدمی 
هستند. آیا می‌توان تصور کرد کسی که به دنبال فهم مطالب تاریخی است با شنیدن مسابل و دستورات 
اخلاقی هیجان‌های درونی‌اش فروکش کند و آرام شود؟ جالب‌تر این است که نویسنده در ادامۀ 
مطالب همین پاراگراف در صفح بعد باز تأکید می‌کند که دانش پیامبر (ص) نسبت به کناب مقدس 
کم بوده است تا جایی که ایشان تفاوتی میان مریم مادر حضرت مسیح و خواهر حضرت موسی 
قائل نمی‌شدند. (ص ۱۷۴) در صورت صحت این ادعا آیا نباید اعتقاد تازه مسلمان شده‌ها 
به ایشان کم می‌شد و از این جهل مطلع می‌شدند؟ البته در صورتی که ما احتجاجات متعدد 
ایشان را با پیروان ادیان مختلف در نظر نیاوریم و فراموش کنیم که گاه آنان پاسخ سؤالات 
خود را از ایشان می‌گرفته‌اند. 

در فصل بعد نیز باز صحبت از این است که ایشان اساسا معنای حکومت را نمی‌دانست. 
(ص ۲۰۷) ایشان فرقی میان يهود و مسیحیت قائل نبود و آنها را یکی می‌دانست و در مدینه بود 
که فهمید چقدر این دو دین با هم اختلاف دارند! و برای جبران مخالفت بهودیان که احتمالا 
بزرگ‌ترین شکست عقیدتی حضرت محمد (ص) در طول زندگی ایشان بود با کسب اطلاعات 
از برخحی بهودیان به سژالات بقیه پاسخ می‌داد.(ص ۲۱۳) در مدینه حضرت محمد (ص) اطلاعات 
زیادی دربارٌ ابراهيم کسب نمود. او برحسب اطلاعات تاریخی(؟!) متوجه شد که ابراهیم حتی 
پیش از عیسی و موسی زندگی می کرده است()... . (ص ۱۴ ۲) آرمسترانگ برای نفی معجزات آن 
حضرت. ماجرای خورده شدن عهدنامه توسط موریانه و خبر دادن آن حضرت از این ماجرا را 
کتمان کرده و فقط به این اکتفا کرده که کرم‌ها (و نه موریانه‌ها) همۀ پوست را خورده‌اند و 


تنها (بسم الله» باقی مانده بود.(ص ۱۷۶) 


فصل هفتم: هجرت راه جدید 
در سفر طائف. مقدمات هجرت پیامبر (ص) به مدینه و حوادثی که در طی این همجرت 
اتفاق افتاده بیان شده | معراج پیامبر (ص). ویژگی‌های مدینه برای پذیرش پیامبر» هجرت 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۹٩‏ 
بنای مسجد برخوردهای يهود مدینه با پیامبر و آزارهای بهودیان که منجر به تغییر قبله شد 
در این فصل آمده است. 

در این فصل نیز در ادامةٌ فرضیات ذهنی آرمسترانگ بازهم می‌بينيم که او مدعی است 
پیامبر (ص) از ابندا قصد تشکیل حکومت و فعالیت‌های سیاسی را نداشتند (رک:ص ۲۰۷) و در 
پاسخ به سوالات مشرکان ناتوان بودند و حتی آنقدر در دفاع از خویش ضعیف بودند که 
برای ادام زندگی در شبه جزیره به طائف سفر نمودند شاید که حامی جدیدی بيابند. 
(صص ۱۸۲و۱۸۴) در حالی که ابن هشام تأکید می‌کند که آن حضرت برای گسترش دین و یافتن 
پشتیبان و همراه برای دين و نه خود به طاتف سفر نمودند. (ج۱ ص ۲۲۰) 
آرمسترانگ پس از نقل دعای حضرت در طائف می‌نویسد: 
رای ابن اسحاق غير عادی اس ت که چنان شور و حل ی از افکار حضرت محمد (ص) 
را ارایه دهد که حاکی از یحران روحی و روانی حضرت محمد (ص) است» ( ص ۸۳) 
وی در ادامه پس از نقل ماجرای حضرت و «عداس» مسیحی در طائف می‌نویسد: 
«حل دیگر حضرت محمد (ص) کت ر احساس تنهایی و بی‌کسی می‌کرد. چون فردی 
از اهل کتاب پیامبری او را احساس می‌کرد» موضوع ی که اعراب حجاز قادر به 
درک آن نبودند. در راه بازگشت به منزل»آرامش بیشتری پیدا نمود؛ زیرا با گروهی 
از جنیان برنحورد کرد و قران را ب رآنان قرائت نمود وآنها شیفتۀ کلام قرا ن گردیدند» 
(ص ۱۸۴) 
این توصیفات حتی در حد بزرگان تاریخ‌ساز هم نیست. چه رسد به پیامبری الهی و بیشتر. 
این مطالب را باید دربارة افراد ضعیف النفسی که باری به هر جهت بی‌آنکه خود را برای تحمل بار 
آن کار مهیا کرده باشند دست به کارهای بزرگ می‌زنند و هر آن احتمال انصرافشان از ادامة 
مسیر وجود دارد. صادق دانست. 
آرمسترانگ در نقل آميخته به تحلیل و توضیحات مفصل دربارة معراج» تمام تلاش خود 
را برای مادی و روحانی نبودن این سفر به‌کار می‌برد و در مقام مقایسه مواردی را نقل می‌کند که 


این واقعهٌ منحصر به فرد و امتیاز شخصی نبی اکرم(ص) را برای خواننده به نازل‌ترین حد 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
نمایش دهد و خواننده این حالات و مقامات حضرت را برای هر مرتاض و صوفی و راهبی ممکن 
بداند. (صص ۱۸۵ - )۱٩۱‏ 
او در این مقایسه‌ها گستاخی را تا آن‌جا پیش می‌برد که معراج را شبیه تجربۀ جادوگران 
می‌خواند. (ص ۱۹۰) 
وی این تجربه را به نقل از «ژوزف کامپیل» چنین توضیح می‌دهد: 
«یک جادوگر در اوایل جوانی حود تجربه‌ای بسیار شیرین از مشاهدة درونی 
حود پیدا می‌کند. در حقیقت نوعی روان‌پریشی» تمامی هوش حفتۀ او را بیدار کرده 
و او را به درون خود می‌کشد. قبایل بدو یآفریقا وآمازون هنوز هم با رقص‌های 
طولانی به این نوع تجربیات و حالات روانی دست می‌یابند....» (ص *۱۹) 
وی مقایسه با «پرپتوا» و دیگران را پیش از این بیان کرده بود. ولی هیچ‌کدام به این حد 
بی‌پرده و گستاخانه نیست. در صفحة ۱۹۱ و انتهای ماجرای معراج» آرمسترانگ می‌نویسد: 
«معراج حضرت محمد (ص) در حقیقت به او فهماند که ارزش او بیش از یک 
آگاه‌کنندة عادی است, ولی او هنوز به دنبال یک حامی زمینی بود.» 
وی در ادامه به این ندانستن‌های پیامبر (ص» این مورد را نیز اضافه می‌کند که ایشان 
هرگز گمان نمی‌کرد بهودیان با ایشان به دشمنی بپردازند(ص ۱۹۳) 
در این فصل نیز مانند دیگر فصول می‌توان استناد به گزارش‌های ضعیف مانند نامزدی و 
عقد عایشه در سن شش سالگی (ص۱۹۴) تشریع روزة عاشورا همانند یهودیان به دستور 
پیامبر (ص) تکرار تقاضای کمک از حبشیان(ص ۱۹۹) را مشاهده کرد. یکی از مطالب جالب کتاب 
این است که نویسنده در موارد مختلف نمازهای مسلمانان را سه و نه پنج وعده می‌داند.! 
به تصریح منابع, هنگام هجرت حضرت آنقدر صبر کردند که حضرت امیر عليه السلام به همراه 
فواطم (فاطمه‌های بنت رسول خدا (صس» بنت اسد و بنت زبیر بن عبدالمطلب) و آم ايمن 
از مکه همجرت نموده و در قبا به ایشان پیوستند و سپس با هم به مدینه وارد شدند. حال 


آنکه آرمسترانگ می‌نویسد که با توجه به اشتیاق مردم مدینه ایشان پس از سه روز تحمل» 


۱ (برای نمونه ررک: صص ۱۹۹ و ۲۱۸ و ۳۱۷) 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۱۰۱ 
به ناچار به مدینه وارد شدند (ص ۲۰۵) و پس از ساخته شدن مسجد حضرت. زید را برای آوردن 
خانوادۀ خویش به مکه روانه ساخت. (ص ۲۰۹) 

وی در اینجا نیز از ذکر فضائل حضرت على عليه السلام طفره رفته است. 

گزارش‌های قبول پيشنهاد مسلمانان دربارۀ محتوا و ترتیب اذکار اذان از جملة مطالب 
این فصل است. (ص ۲۰۹) 

نویسنده در اشاره‌ای اجمالی به فرزندان حضرت ابراهیم (ع) ادعا می‌کند که حضرت ابراهیم 
که به اصرار سارا (ساره) راضی شده بود که خود را از دست هاجر و اسماعیل حلاص کند. اما 
با وحی الهی از این کار منصرف شد و آنان را به صحرا و طبیعت وحشی فرستاد و در نتیجه 
اسماعیل یک مرد وحشی و جنگجو از آب درآمد. (ص ۲۱۶) چند سطر پیش از اين» می‌نویسد 
که خداوند به ابراهیم وحی نمود اسماعیل پدر یک ملت بزرگ خواهد شد. خواننده‌ای که 
بارها در متن کتاب خوانده که حضرت محمد (ص) از نسل اسماعیل است با آن ویژگی‌های بالا 
آنچه دربارة آن حضرت به ذهنش متبادر می‌شود معلوم و واضح است که پیامبر از نسل پیامبرزاده‌ای 


وحشی و جنگجو است! 


فصل هشتم: جنگ مقدس 

حضور پیامبر (ص) در مدینه و درگیری‌های ایشان با مشرکین, نبردها و غزوات پیامبر (ص) 
در این فصل بیان شده است. مسئلة شهادت‌طلبی. جهاد و مبارزه محور بحث در این فصل است 
که به جنگ مقدس تعبیر شده است. این فصل صفحات بیشتری از کتاب را به خود اختصاص داده 
است. جنگ‌های پیامبر (ص) با بهودیان. جریان افک و بحث مفصلی دربارة عايشه در این 
فصل مطرح شده است. 

در این فصل که گزارش جنگ‌ها و غزوات حضرت بخش عمده مطالب را به خود احتصاص 
داده است» غالباً با همان رویکردی است که مسلمانان روایت کرده‌اند. از جمله نکات ارزشمندی 
که آرمسترانگ در لابه‌لای این گزارش‌ها بیان کرده این مطلب است که: 


شما نمی‌توانید یک آیه از قرآن را پیدا نمایید که حدا مبنای صدو رآن نباشد. 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
قران در مورد هر مطلب, از مسلمانان توجه حاصی می‌طلبد .آیاآنها حاضر به تسلیم به 
حواست حداوند هستتند یا می‌حواهند به دنیای محدود نقطه نظرهای خود برگردند؟ 
(ص۲۲۲) البته رویکرد او متأثر از عرفان اسلامی نیست و همان‌طو رکه دیدیم و 
پس از این نیز خواهیم دید از نظر وی نعدا و وحی او تکام لپذیر است و سیاست‌ها 
و رفتارها به اقتضای شرایط و زمان دچار تغییر و تحول و دگ رگونی می‌شود.» 
نویسنده که پیش از این انذار عذاب الهی را به پیشگویی تعبیر کرده بود در این فصل می‌نویسد: 
#گر حضرت محمد (ص) آرزوی یک بلا یآسمانی برای مکه می‌کرد برای 
قدرت نمایی الهی و ظهو رآن به‌صورت یک صاعفۀ ناگهانی بر مکه نبود بلکه 
می‌تحواست به قریش نشان دهد از راه راست منحرف گشته و حقیقت را وارونه 
نشان می‌دهند» (صرر۲۲۴) 
وی در این فصل بارها دلیل جنگ‌های حضرت را ناشی از شرایط و دشمنی‌های يهود و 
قریش معرفی می کند از غربیان به‌دلیل اینکه ایشان را به مانند شوالیه‌ای جنگاف روز تصور 
می کنند انتقاد می کنر ! 
مانند همین دفاع را برای قانون تعدد زوجات در اسلام و متعدد بودن همسران آن حضرت 
می‌توان دید که به اقتضای ماجرای ازدواج با هر کدام از همسران به ذکر دلایل پرداخته است." 
البته در این زمینه تا آنجا پیش رفته که چند همسری را نوعی ایمان دینی(!) خوانده که 
انجام آن. شجاعت بالایی می‌طلبد. (ص ۲۵۹) 
هر چند مطالب قابل تأمل کمتری در لابه‌لای صفحات این فصل يافته می‌شود اما با این 
حال برخی از مواردی که در این راستا باید مدنظر داشت از این قرار است که 
نویسنده در این فصل نیز به تکرار فرضیات خود دربارة بی‌برنامه بودن پیامبر در طول 
مدت رسالت و ناف رید بر از شرایط پرداخته است: 
«در ابتدا ی کار او اصرار داشت که مانند پیامبران عبری فقط قصد تبلیغ و دعوت 
به حدای واحد را داشته و هیچ فصدی برای برنامه‌ریزی سیاسی ندارد؛ ولی حوادث 


۱. (ررک: صص‌۲۲۵ و ۲۲۶و ۲۵۰ و) 
۲ (برای نمونه ر.ک: ص ۲۵۷) 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۱۰۳ 
او را طوری به جلو راند که در مدینه مجبور به‌نوعی جبههگیری سیاس یگردید. 
شاید او قانع شده بود که که برای جلوگیری از پراکن دگی و جنک‌های قبیله‌ای ایجاد 
یک جامعۀ جدید نیز ضروری به نظر می‌رسد.» (ص۲۲۲) 
و این که آن حضرت سیستم اخلاقی درست و برنامه‌ریزی شده‌ای نداشت. (ص ۲۳۱) 
رهبر نظامی امت نبود و نمی‌توانست به خود اجازه دهد بدون مشورت باسایر رؤسا 
تصمیم بگیرد (ص ۲۳۳) و از تعداد سپاهیان مکیان خبر نداشت(ص ۲۳۶) در حالی که تاریخ 
خلاف این را ثبت و گزارش نموده و حتی ماجرای ابن جحش نیز به نحوی گویای اشتباه 
آرمسترانگ است. آرمسترانگ دوباره به این امر اشاره می کند که ایشان انجیل را نخوانده بود 
و برای بهودی کردن اسلام تلاش می‌نمود. (ص ۲۴۱) 
وی مذعی می‌شود که ضمن ماجرای ابن جحش. حضرت می‌خواست حرمت ماه‌های حرام 
را نزد اعراب از بین برده و سنت‌شکنی کند و وقتی با مخالفت جدی پیروان و اطرافیان خود 
روبه‌رو شد تغییر نظر داد (صص ۲۲۹و ۲۳۰) و این در حالی است که خداوند ب‌صراحت چهارماه 
از دوازده ماه سال را حرام خوانده (سورۀ توبه: آی۳۶) و اصل ماجرا از این قرار بوده است: 
«بلاحره پس ا زگفتگوها تصمیم به جنگ گرفتند و «واقد بن عبداله تمیمی» 
یکی از همراهان عبداله بن جحش, تیری به طرف عمرو بن حضر می‌اندانحت و او 
را به قتل رسانید و سایران نیز حمله کرده. «عثمان بن عبدالله» و «حکم ب نکیسان» 
را اسی رکردند و «نوفل بن عبلالّه» نیز فرا رکرده به‌سوی مکه گریخت و بدین 
ترتیب مال التجارُ قریش به دست مسلمانان افتاد و با آن دو اسیری که گرفته بودند 
به‌سوی مدینه حرکت کردند» 
«عبلاله بن جحش) برای تقسیم غنایم فکری کرد -و با اینکه هنوز دستوری 
در بار حمس غنایم جنگی نرسیده بود -حم سآن را جلا کرده برای رسول نحدا (ص) 
احتصاص داد و مابقی را میان افراد حویش تقسی مکرد. 
مخالفت رسول حدا (ص) با جنگ مزبور و سخن قریش و بهود و نزو لآیه از قران در 
این باره 


چون «عبداله بن جحش) و همراهان به مدین هآمدند رسول نحدا (ص) به ایشان 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
فرمود: «من به شما دستور نداده بود م که در ماه حرام جنگ کنیدا» عملا نیز در 
غنایم و اسیران تصرفی نکرده از قبو لآنها نحودداری فرمود. این جریان موجب ناراحنی 
شدید عبدالّه بن جحش و همراهان ا وگردید به حصوص که مهاجران و انصار نیز 
زبان به ملامت ایشان گشودند و رفتا رآنان را رفتاری ناستوده دانستند و یکسر هآنان 
را درمانده و شرمسا رکردند. 
(فریش مکه نیز زبان به شمانت رهبر اسلام و پیروان شگشوده ‏ وگفتند: محمد 
و پیروانش حرمت ماه حرام را شکستند و دست به حون‌ریزی زدند و اموال مردم 
را به غارت گرفتند و مردمان را اسی ر کردندا.. مسلمانان مکه در برابر این سخنان 
ناچار بودند بگویند: ای ن کشتار و اسارت و غیره همگی در روز اول شعبان بوده..» 
ا زآن طرف يهود نی زاين جریان را به فال بد گرفتند و نام «عمرو بن حضرمی) 
و «واقد» کشنده او را پیش حود به فال بد گرفته دربارة نام عمر وگفتند: «عمرت 
الحرب» (یعنی جنگ میان محمد و قریش بر پا شد» در مورد نام حضر مگفتند: «حضرت 
الحرب» (یعنی جنگ پیشامد) و دربارة نام واقد گفتند: «وقدت الحرب» (یعنی جنگ 
روشن شد.)» 
و چون سخن در این باره بسیار شد حدای تعال یآیات ذیل را نازل فرمود و 
زبان دشمنان اسلام را بست: 
ای پیغمبر مردم از تو راجع به جنگ در ماه حرام سوال کنند, بگ وگناهی است 
بزرگ ولی باز داشتن مردم از راه حدا وکفر به حدا و پایمال کرد حرمت حرم 
حلا و بیرون کردن اهل حرم را از حر مگناه کی ای 
نویسنده» گزارش جنگ بدر را به نحوی شروع می‌کند گویا که مسلمانان آغازگر نبرد 
بودند. (ص۲۳۷) 
معمولاً در تشبیهات درست و غلط رسم است تقدم تاریخی را لحاظ می‌کنند. ولی آرمسترانگ 
در اینجا مسلمانان و جنگ بدر را به صلیبیان تشبیه می‌کند.(ص ۲۳۹) 


۶۰۴ ۶۰۲ ابن هشام. السيرةالنبويةء جا صص‎ .١ 
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او به استنادی بیان نشده معتقد است که قرآن» عبور (بنی اسرائیل) از دریا (ص ۲۴۰) و 
پیروزی بدر (ص ۲۴۱) را فرقان (جداکنندۀ حق از باطل) نامیده است! حال آن‌که در همین صفحه 
در آیه‌ای که می‌آورد قرآن, موسی و هارون را فرقان می‌نامد. وی در صفحات بعد نیز فتح را فرقان 
ترجمه می‌کند. (ص ۳۰۵( 
نویسنده که در این اثر مانند دیگر کتاب‌ها و مقالات خود موضعی ضد شیعی دارده بدون 
اطلاع از واقعیت می‌نگارد: 
«مسلمانان شيعه که با اسیران جنگی حود رفتارهای غير انسانی می‌نمایند و 
حاضر به آزادی و بازگرداند نآنها به حانواده‌هایشان نیستند, در مسر اهداف اولیۀ 
اسلام حرکت نکرده و روح متعالی دستورات اسلامی را جریحه‌دار می‌نمایند» 
( صر ۳۴۲( 
آرمسترانگ» از عايشه و حفصۀ شوخی کودکانه و سبکی را که با سوده انجام داده‌اند به 
نحوی نقل کرده که برای خواننده کاملاً مصداق بازی‌های کودکانه به نظر می‌آید. (ص‌۲۴۵) 
وی پیامبر (ص) را به سبب دریافت حمس با دیگر رسای عرب که یک چهارم غنایم را برای 
خود برمی‌داشتند. هم‌طراز می‌خواند؛ (ص ۲۵۱) البته تنها در سه سطر قبل» او مصارف خمس را 
برای فقرا و مستمندان(و نه سادات) بیان کرده بود. 
وی در ماجرای توطئه بهودیان بنی‌نضیر وحی را متذکر می‌شود و ادامه می‌دهد: 
«صدور وحی در این مورد ضروری نبودا» (ص۲۶۲) 
سپس او در ادامه. روحیات ضد شیعی خود ام سلمه بانوی بزرگوار پیامبر (ص) را به 
حسادت شدید متهم نموده و مدعی می‌شود در کنار دو دستۀ متمولان و متوسطان همسران 
پیامبر ام سلمه دستۀ سومی در میان زنان ایشان به‌وجود آورد که با همراهی حضرت زهرا (س) 
و با توصیهُ رئیس بنی‌مخزوم به‌وجود آمد() و به اهل بیت مشهور شد و پس از آن حضرت همین 
دسته‌بندی باعث به‌وجود آمدن فرقه‌های اسلامی و شکل‌گیری جریان شیعه شد. (صص ۲۶۳و ۲۶۵) 
در ادامه ماجرای افک را قبول کرده و به تفصیل آن را نقل می‌کند؛ در ضمن آن» مدعی 
رابطۀ دوستانة عایشه با یکی از جوانان مسلمان می‌شود.(صص ۲۶۸و ۲۷۲) 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
در شرایطی که قرآن تصریح و تأکید می کند که بهودیان پیامبر اکرم(ص) را به خوبی 
فرزندان خویش می‌شناختند. (سورة بقره: ی ۱۴۶؛ سورة انعام: آیة۲۰) 
وی ادعا می‌کند بعضی از آنان نسبت به اینکه ایشان همان نبی موعود باشندء شک 
داشته‌اند. (ص ۲۷۷) که شاید توجیهی برای ایمان نیاوردن آنها به ایشان باشد. 
در ماجرای انتقام از یهودیان بنی‌قریظه به سبب خیانت‌هایشان» آنچه را منابع تاریخی» 
کشتن نقل کرده‌اند آرمسترانگ سربریدن بیان نموده است (ص ۲۸۱) و دستور حضرت مبنی بر 
کشتار آنان را ناشی از نبود فضای مناسب و قوانین مبتنی بر حقوق بشر می‌داند. (صص ۲۸۱ - ۲۸۳) 
در ضمن این ماجرا تهمتی را که در تاریخ مسیحیان و بهودیان به حضرت داوود نبی زده 
شده. بیان می‌کند و می‌نوبسد: 
«در زمان (حضرت) محمد رهاط احتمالاً به بيت المقدس زمان داوود 
شبیه بوده که به او لقب قتل عا مکنندۀ مقدس را دادند و در یک زمان او دستور داد 
تا دویست فلسطینی را به نام حداوند قتل عا مکرده وآلات تناسل یآنها را بریده و 
یکجا به نزد پادشاه فرستادندا» (ص۲۸۲) 
نویسنده در پایان این فصل دیدگاه خود را نسبت به جنگ در اسلام بیان می‌دارد. وی 
در این باره چنین می‌نویسد: 
«قرآن به ما می‌آموزد که جنگ همیشه نفرت‌انگیز است» مسلمانان نباید هی چگاه 
به دنبال نحشونت باشند! جنگ فقط به معنای دفاع از حود معنی دارد, اما آگر مجبور 
به جنک نیز شوند باید با رشادت و از حو د گذشتگی هر چه سریع‌ت رآن را به اتمام 
برسانند... . هدف از جنگ باید بر قرار نمودن هر چه سریع‌تر صلح و یک نواحتی و 
عدالت در بین افراد جامعه باشدا» (ص ر۲۸۴) 
پایان بخش فصل. جملاتی است که قرار است زمینه‌ساز موضع منفعلانه و صلح‌طلبی از 
پیامبر (ص) باشد که به سبب تغییر حکم جهاد. نزدیک‌ترین یارانشان از آن حضرت دلسرد 
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فصل نهم: صلح مقدس 

پس از درگیری‌های زیادی که بین مسلمانان و مشرکان روی داد پیامبر به قصد زیارت 
به‌سوی مکه حرکت کرد. جریان بازگشت پیامبر و پیمان صلح با مشرکان مشهور به صلح حدیبیه 
در این فصل آمده است. نویسنده روی جریان صلح تأکید زیادی کرده و جریان زیارت کعبه را 
در سال بعد از صلح بیان داشته است. 

پیمان‌شکنی مکیان و نقض صلحنامة پیامبر به فتح بدون خون‌ریزی مکه انجامید. تسخیر 
مکه که پیروزی‌های بدر و حدیبیه پایۀ آن را ریخته بود فتح نام گرفت. در این فصل صلح 
حدیبیه. ازدواج رسول خدا (ص) با ام حبیبه» صفیه و ماریه و نیز بازگشت مهاجران حبشه 
حجه الوداع فتح خیبر. توصیف ساده‌زیستی حضرت و تفاوت جدی نگاه ایشان به جنس 
زن با آنچه در فرهنگ غرب دیده می‌شود(ص ۳۲۵) آمده است. 

وی تصریح و تکرار می‌کند که هدف اسلام از جنگ و جهاد هرگز کشورگشایی نبوده است. 
(ص۲۸۸) جالب است او از پیامبر کرامتی را دربارۂ پرآب کردن چاهی خشک نقل می‌کند و از 
آن به سادگی می گذرد؛(ص ۲۹۳) گویا فراموش کرده پیش از این منکر تمام معجزات 
ایشان غیر از قرآن شده بود. 

رویکرد این بخش غالبا تأکید بر ارایه چهره‌ای صاح‌طلب از رسول خدا (ص) است تا جایی 
که نویسنده جنگ‌های بعدی را نیز صلح می‌بیند. در فصل‌های پایانی» مشکلات کمتری به 
نسبت دیگر فصول وجود دارد هر چند بغض خاصی در گزارش مطالب مربوط به امیر مؤمنان(ع) 
مشهود است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. وی گزارش‌های آغازین فصل را برای درشت‌نمایی 
موفقیت‌های حضرت(؟!) با عباراتی تحقیرآمیز دربارة رسول خدا (ص) درج می‌کند: 

«پنج سال پیش ا زآن, او به‌عنوان یک پاهندۀ فرسوده و حسته که از لبه پرنگاه 
مرگ مکه گريخته بود به مدینه وارد شد» (ص۲۸۷) 
در عین حال. به‌رغم تحلیل‌های قابل توجهی که از پیروزی پیامبر با صلح حدیبیه ذکر 


می‌کند. عباراتی نیز از جنس جملۀ فوق در کنار تحلیل‌هایش می‌آورد: 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
«در حدیییه نیز حضرت محمد (ص) با قبول صلح و حقارت حاصل ا زآن برای 
مسلمانان, در حقیقت گونۀ دیگر خود را بر سیلی حوردن از قري شآماده نمود و 
همین امر باعث جدایی نزدیک‌ترین یارانش از او نگردید.» ( ص۳۰۲ 
وی مدعی می‌شود پس از فتح مکه آن حضرت از جمعی عاجزانه تقاضا نمود که مسلمان 
شوند (ص ۳۳۱ و درحالی که تنها در چند صفحة قبل (ص ۳۲۲) شخص با جلوه‌ای مستبدانه 
توصیف شله بو 
آرمسترانگ به‌شدت تأکید می کند که ماجرای دعوت رسول خدا (ص) از ساکنان و رهبران 
خارج از شبه جزیره یا جعلی است و یا برای استمداد از آنها در رویارویی با قریش بوده است. 
(صص ۲۸۸ و۳۱۴) و حتی مدعی می‌شود که دعوت از مردم خارج از شبه جزیره در نوشته‌های 
متقدمان یافت نمی‌شود در حالی که «ابن اسحاق» و «ابن هشام) به‌عنوان قدیمی‌ترین 
مورخان سيره نبوی این موضوع را به صراحت نقل کرده‌اند.(ج ۲ ص ۳۶۵) 
تصویر شخصیتی بی‌برنامه و ابن‌الوقت از آن حضرت در صفحات مختلف و ماجراهای 
متعدد این فصل مانند فتح مکه در نهایت وضوح قابل مشاهده است. ' 
وی می‌نویسد: 
«رژیای حضرت محمد (ص) دربارة فتح مکه احتمالاً این تصور را برای او 
ایجاد نموده بود که قریش با در فشار قرارگرفتن, اجازه ورود به شهر را به آنان را 
حواهد داد... طبق روال همیشگی, او به طرز معجزه‌آسایی به حوادث اجازه میداد 
که پیش بيایند و سپس خود را به بهترین وجه با آنها تطبیق می‌داد بدو نآنکه نقنْهُ 
از پیش طراحی شده‌ای داشته باشد» (ص ۲۹۲) 
در ماجرای حدیبیه می‌نویسد: 
«با دیدن «حلیس بن علقمه» (حضرت) محمد (ص) به سایر همراها ن گفت: این هم 
یکی از متعصبان است, شتران قربانی را به نزد او فرستید.» (صرر_۲۹۵) 


آرمسترانگ در صفحات بعد جملۀ قابل توجهی را نیز به ایشان نسبت می‌دهد: 


۱. (برای نمونه ردک: صص ۲۹۰ و ۲۹۲ و ۲۹۹) 
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«پس از ترک (ابویصیر)» حضرت محمد (ص) محناطانه گفت: عج بآنش پاره‌ای 
است, نزدیک بود با آتش خود دیگران را هم بسوزاند.» (ص‌۳۰۸) 
مولف در بخش‌های مختلف کتاب, بر این باور است که نیت مسلمانان و رهبر ایشان از 
انجام غزوات غارت و تأمین نیازمندی‌هایشان است و در نهایت وی مدعی می‌شود مسلمانان از 
صلح حدیبیه ناراضی بودند چون با قبول آن دیگر نمی‌توانستند معاش خود را تأمین کنند. 
(صص ۲۹۸ و ۲۳۶) 
آرمسترانگ در ماجرای حدیبیه که خلیفةٌ دوم به تصریح خود بالاترین حد شک را 
فک نوت و رات خضرت محمد فن تمه کرد تان ر ی او 
نسبت می‌دهد. (صص ۲۹۸ و ۲۹۹) 
در دیدگاه نویسنده اطرافیان معترض همراه او همه مسلمانانی بودند که مهیای شورش 
شده بودند! (ص 0۳ 
تصوير زبون و ضعیف برای رسول خدا (ص) در اینجا باز هم تکرار می‌شود و این بار 
«ام سلمه» است که راهنمای حضرتش می‌شود: 
«(پس از قربانی شدن شتران به دستو رایشان) (حضرت) محمد (ص) با دلنگرانۍ» 
آهسته به‌سوی چادر حود رفت؛ در حال ی که می‌دانست اگر پشتیبانی امت را از دست 
بدهد همه چیز نابود نحواهد شد. چه باید بکند؟ او از ام سلمه که از چادر قرمز 
رنگ حود» صحنه را به دقت می‌نگریست» سال نمود. ام سلمه بسیار هوشیارانه او 
را راهنمایی نمود: به میان مسلمانان با زگرد و... .» (صص۲۰۲ و۲۰۳) 
نویسنده که بارها از اعراب جاهلیت رفع اتهام کرده در این‌جا نیز آنها را از نادانی مبرا 
می‌سازد (ص ۳۰۷) و همزمان رسول خدا (ص) را به‌گونه‌ای تصویر می کند که قصد داشته 
از برخی بندهای صلح حدیبیه شانه خالی کرده و با زیرکی از آنها فرار کند.(ص ۳۰۷) 
وی با حذف بخش ترجیح عفو در آیات قصاص, چهره‌ای کاملاً انتقام جو از مسلمانان 


برای خواننده به نمایش می‌گذارد. (ص ۳۰۹( 


۱ (برای نمونه ر.ک: تاریخ‌الاسلام ج٩‏ ص۳۴) 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

نویسنده در این فصل نیز بر بهره‌برداری زيرکانة اسلام از قوانین پیش از اسلام قبایبل و 
فرهنگ عربی تأکید می کند. ' 

وی که در فصل پیش ماجرای معروف حضرت امیر (ع) در خندق را حذف کرده بود. 
(ص ۲۷۵) در این فصل نیز به حذف جریان فتح خیبر همت می گمارد و آن را محصول زحمات 
مسلمانان می‌شمارد. (ص ۳۱۵) البته در جریان فتح مکه و کعبه. شکستن بت‌های کعبه بر دوش 
پیامبر (ص) نیز به دست ایشان حذف شده و آن را کار مسلمانان می‌خواند. (ص ۳۳۱) 

مولف در فصل پایانی با ظرافت از نقل ماجرای غدیر نیز طفره رفته (ص۳۴۸) و گزارش‌های 
آحرین لحظات عمر آن حضرت را نیز بسیار سنی‌تر از سنیان نقل می‌کند.؟ 

البته چهرة انتقام جو و بی‌گذشتی را از ایشان و همسر بی‌همتایشان حضرت زهرا (س) 
در محکومیت «ام هانی» خواهر حضرت امیر (ع) می‌توان در این اثر یافت. (ص ۳۳۰) 

وی حضرت امیر (ع) را کم صبرترین خلفا می‌داند. (ص ۳۴۴) 

برای اولین بار در آخرین فصل کتاب تعریف مختصری را از نویسنده دربارهٌ حضرت 
امیر (ع) می‌توان دید که در مقایسه با دیگر خلفا می‌نویسد: 

«به‌نعصوص (حضرت) على (ع) معتقد بود که اداره کننده حکومت باید از 
استبلاد و نحود کامگی به دور باشد» (ص۲۵۲) 

آرمسترانگ با اینکه بارها اشاره می‌کند که حضرت محمد (ص) از سر هوس ازدواج 
ننمود. ولی با این حال از تمام همسران ایشان با وصف زیبا یاد می‌کند. " 

یکی دیگر از اشتباهات تاریخی آرمسترانگ این است که «میمونه» را خواهر عباس 
(عموی پیامبر (ص)) یعنی عم ایشان می‌خواند؛ (ص۳۱۸) 

حال آنکه اولاً در اسلام ازدواج با محارم حرام است و اقا زونه خواهر زن عباس و 


دختر «حارث بن حزن» بوده اش تکه دیگری که با محوریت عایشه دربارۀ زنان رسول 


۱. (رک: صص ۳۰۹و ۳۱۰) 

۲ (رک: ص ۳۳ 

27 (برای نمونه رک: صص ۳۷۶ -۳۱۸) 

۴ ابن عبدالبر, الاستیعاب ج۲ ص۴۲۷ ؛ ابن اثیه أسدالغابة» ج ص ۵۸۶. 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۱۱۱ 
خدا (ص) در این کتاب می‌توان مکرر مشاهده کرد مسابقة حسادت میان آنهاست. (ص ۳۲۲) 
البته تأکیدات نویسنده دربارة نقش و جایگاه عایشه در میان همسران حضرت اگر بیشتر 
از آنچه اهل سنت به تصویر کشیده‌اند نباشد به یقین کمتر از آن نیست. ' 
اسرائیلیات از جنس آیات شیطانی دربارة رابطه ایشان با عایشه (صص ۳۲۶و ۳۳۲) و 
همچنین گزارش نه چندان موجه و قابل قبول از غزوة تبوک (ص ۳۳۶) را نیز نباید در این 


فصل نادیده گرفت. 


فصل دهم: وفات پیامبر (ص) 

رشد سریع اسلام پس از فتح مکه و گرایش بیشتر قبایل عربستان به اسلام در این سال‌ها به 
ظهور امپراتوری اسلامی انجامید. با این تفکر که توسعهٌ جهانی اسلام نشانی از آزادسازی 
کل انسان‌ها در جهت برابری و عدالت خواهد بود. رحلت پیامبر (ص) و جانشینی خلفا و 
جمع‌بندی از مباحث مطرح شده در فصل پایانی است. در این فصل باز از ساده‌زیستی امرای 
اسلامی و تأثیر آن در گسترش اسلام و تأثیرات عمل نکردن به آن» مطالب جالبی دیده 
می‌شود. (ص ۳۵۲۳) 

وی در لابه‌لای اثر و بدون ضرورت و تناسب با دیگر مطالب دکتر شریعتی را فیلسوف 
قرن خوانده و در چند نوبت مطالبی را از او نقل می‌کند. (صص ۳۴۵ و ۳۵۷) 

البته او ضمن بیان حرمت مسجدالحرام» ماجرای حج خونین سال ۱۳۶۷ را با طعنه و 
کنایه» ناشی از نافرمانی و تمرد ایرانیان می‌خواند.(ص ۳۴۶) 

در ادعای تاریخی جالبی برخلاف منابع تاریخی» مدعی است که بیشتر مهاجران ادعای 
ابوبکر را برای جانشینی قبول داشتند.(ص ۳۵۲ 

وی مدعی است اسلام اهل بحث و گفتگو با دیگر ادیان و مذاهب نیست و حتی پیامبر 
(ص)» به سبب احتمال بروز اختلافات با مباحثات درون دینی موافق نبود و از آن هراس 


داشت. (ص ۳۵۴ 


ب (برای نمونه ر.دک: صص ۲۲۲و ۳۳۶ 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اسلام از نظر او دین اعراب و نه جهانیان بوده (ص ۳۵۵) و با چشم بستن از فتوحاتی 
که از زمان ابوبکر و تنها چند ماه پس از پیامبر (ص) آغاز شد و در مقاطع مختلف پس از 
آن نیز با جدیت تکرار می‌شد ادعا می کند که صد سال پس از آن حضرت فتوحات آغاز 
شد. (ص ۳۵۵) 
در لاب‌لای سطور این فصل مؤلف به تلویح از خوارج حمایت کرده و آنان را تأیید 
می‌نماید. (ص ۳۵۷) 
البته در کنار این مطالب تعابیر و توصیفات جالبی را از پیامبر (ص) ارایه می کند (ص ۳۵۸) 
و در نهایت نوبسنده کتاب خود را با این جمع‌بندی به پایان می‌رساند که: 
«واقعیت این است که اسلام و غرب سنت‌های مشترکی را دنبال می‌کنند. از زمان 
(حضرت) محمد (ص) سلمانان این واقعیت را تشخیص دادند(1) ولی غرب 
نمی‌تواند آن را قبول کند. امروزه مسلم‌انان در مقابل سای رادیان صاحب کتاب قرار 
گرفته‌ند؛ زیرا آنها تحقیر و نادیده گرفته شده‌اند. آنها حتی می‌حواهند نفرت حود 
را شکل اسلامی بدهند. چهرة محبوب پیامبر اسلاه(ص) نقطة عطفی در برنحورد 
مسلمانان و غرب در واقعة سلمان رشدی است. اگر مسلمانان به درک بهتر و 
عمیق‌تری از سنت‌های ما غربیان در دنیای قرن بیستم نیاز دارند. ما نیز به تغییر 
روش برخورد متعصبانۀ حود نیاز داریم. شاید بهترین نقط آغاز برای این تفاهم 
شخصیت خحود (حضرت) محمد (ص) باشد؛ شخحصیتی پیچیده. محبوب و قوی 
که پذیرش اعمال و رفتار ا و گاهی برای ما بسیار سخت است, ولی مستحکم و با 
ایمان و اتکا به شمشیر -برنعلا فآنچه افسانه غرب گردیده است - پابرجا نمود» 


دين یکه که معنا یآن «اسلام» یعنی صلح و مداراپذیری است.» ( ص(۳۶) 


جمع‌بندی 

«زند گینامةٌ محمد (ص)» نوشتهٌ یک راهبهةٌ مسیحی که دیر را ترک کرده ابیت و در دفاع 
از شخصیت عظیم و ممتاز پیامبر اعظم(ص) نگاشته شده است. هرچند تاریخ نگارش اوليهة اثر در 
ماه‌های سال ۰ میلادی بوده لیکن با وقوع توطنهٌ ضد اسلامی ۰ شهریور (۱۱ سپتامبر 0۳۲۰۱ 


بخش دوم - گذری بر احوالات و آثار کارن آرمسترانگ ۱۱۳ 
با مقدمه‌ای تازه مجدداً به بازار کتاب عرضه می‌شود. نویسنده مقدمهٌ این کتاب را یک ماه 
بعد از ۱۱سپتامبر نوشته است. 

در مجموع این کتاب حاوی مطالب قابل توجهی در دفاع از اسلام است که متأسفانه در 
موارد متعدد به واسطه مراجعه نکردن به منابع دست اول, بی‌توجهی به منابع شیعیء تحت 
تأثیر تبلیغات رسانه‌ای قرا ر گرفتن» استفاد؛ جدی از آثار «مونتگمری وات» دچار اشتباهات 
فاحش و قابل توجهی شده و بنا به دلایل یاد شده مواضع ضد ایرانی» شیعی و به‌حصوص امام 
خمینی(ره) در لابه‌لای این اثر یافت می‌شود. در عين حال دفاع او از مواضع اسلام دربارة 
صلح» نگاه به زن و برحی دیگر از اتهامات که در غرب به اسلام و رسول خدا (ص) وارد می‌شود 


خواندنی است؛ به‌خصوص که به‌حق او مهم‌ترین ضعف اسلام را کوتاهی در معرفی خود می‌داند. 


بخش سوم 
سیمای حضرت محمد (ص) در کتاب 
«تاریخ ملل و دول اسلامی» 


نوشته: کارل بروکلمان 


گذری بر احوال و آثار کارل برو کلمان ' (۱۸۶۸/۹/۱۷-۱۹۵۶/۵/۶) 


وی از جمله خاورشناسان مشهور آلمانی است که در ۱۷ سپتامبر ۱۸۶۸ در شهر تروستر کل 
به دنیا آمد. پدرش بازرگانی بود که به تجارت کالاهای مستعمراتی اشتغال داشت. ظاهراً 
مادر وی گرایش‌ها و مطالعات دینی و ادبی قابل توجهی داشته به‌طوری‌که او در زندگینامه‌اش 
می‌نویسد: 
«مادرم بانویی بود با عطیه‌ای روحانی, که گرایش‌های علمیم را از او به ارث 
بردهام»" 
«بروکلمان» در طول مدت تحصیل در دورۀ دبیرستان در شهر «روستوک» به خاورشناسی 
گرایش پیدا کرد. او خود در این رابطه می‌گوید: 
«د رکلاس‌های بالاتر(دبیرستان) تمایلات یکه در طول زندگی بر من چیرگی داشت» 
با وضوح تمام حودنمای یکرد. د رآنجا یک گروه مطالعاتی وجود داشت که (اعضای 


آن) هفته‌ای دوپار د رکنار هم جمع می‌شدند. روزهای چهارشنبه مجله ‏ سب 


1. Carl Brockelman. 
2. Rostock. 


۳. مجلة علمی 11605 ج۲۷و۲۸» ص ۱۲ لیدن» ۱۹۸۱ بنا به نقل بدوی» فرهنگ کامل خاورشناسان» ص ۴۶. 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

(توپ فوتبال) و روزهای شنبه مجله «جهان نعارج؛ مى حوانديم و این دو مجله بهترین 

مجلات جغرافیایی بودند .آن هنگام. دوران اکتشافات بزرگ جغرافیایی د رآسیا و 

آفریقا بود و از این راه با مشرق زمین ارنباط ذهنی برقرا رکردم. در درجه اول به 

تحبرهای ی که دربارة زبان‌های مختلاف بود توجه داشتتم؛ به همین جهت هنوز داش 

آموز دبیرستان بود م که طرحی برای تدوی نکتابی دربارة لهجۀ «بانتو» که د رآنکولاء 

مستعمرة پرتغال» با آن تکلم می‌کردند, تهیه کردم. مدت کوتاهی این فکر را در ذهن 

حود نگه داشتم, بزرگ‌تری نآرزوی من» زندگی در ماوراء بحار بود. اوضا عآن روز 

«روستوک) این امید ‏ وآرزو را در من تقویت می‌کرد. بسیاری از بازرگانان به علت 

رکود و نقصان امور بازرگان یآنجاء به دنبال فعالیت در ماوراء بحار برآمدند»! 

بروکلمان که به دنبال اشتغال به پزشکی, مترجمی و یا تبلیغ دینی در ماوراءالنهر بود از 
همان دوران دبیرستان به‌طور جدی به فراگیری زبان‌های عربی» عبری» آرامی و سریانی پرداخت؛ 
برای نمونه وی زبان عبری را چنان فرامی‌گیرد که توانسته در امتحانات پایانی متنی عربی را 
از سفر «عموص» به روانی تمام ترجمه کند. " 
وی در سال ۱۸۸۶ به منظور ادامةٌ تحصیلات به دانشگاه روستوک می‌رود و در این دوره علاوه 

بر تحقیقات خاورشناسی برای شرکت در آزمون‌های تحقیقات عالی» زبان‌های کلاسیک (یونانی 
و لاتین) را نیز می‌آموزد. وی اندکی بعد به فراگیری زبان‌های عربی و حبشی نزد یکی از 
استادان خود به نام «فیلییی» " مشغول می‌شود. فیلییی» به او توصیه می‌کند برای حضور در کلاس‌های 
ی به دانشگاه «برسلاو» سفر کند. بروکلمان هم در بهار ۱۸۸۷به «برسلاو) سفر 
می‌کند. طی دو نیمسال تحصیلی در کلاس علوم اسلامی شرقی «پریتوریوس) و همچنین کلاس‌های 


«فرینکل»" دربارةٌ زبان‌های شرفی و کلاس‌های (هیلبزنت»۲ دربارة زبان‌های هند و اروپایی 


1. Ausland. 
.۴۶ زندگینامه» ص ۲۰ بنا به نقل بدوی» فرهنگ کامل خاورشناسان» ص‎ ۲ 
بدوی» ص۴۷.‎ ۳ 
4. Philippi. 
5. Praettorius. 
6. Fraenkel. 


7. Hillebrant. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۱۹ 
شرکت می‌کند. پس از این مسافرت علمی» بروکلمان به توصيۀ فیلییی و پریتوریوس, دومین سفر 
علمی خود را به «استراسبورگ» برای شرکت در کلاس‌های «نولدکه» در بهار ۱۸۸۸ انجام داد. 
به بیان خود او این استاد تازه نقش مهمی در ادامة مطالعات وی داشته است. در اولین نیم‌سال درسی 
همراه با کلاس‌های خاورشناسی نولدکه در کلاس‌های آموزش زبان سانسکریت و ارمنی «هوبشمن» ' 
و آموزش زبان مصری باستان «دومیشن»" شر کت می‌کرد. «بروکلمان» دربارة این کلاس‌ها می‌گوید: 

«هر سه استاد درس‌ها را در حانه‌های شیخصی خود ارایه می‌کردند. د ر اکن رکلاس‌های 

«نولدکه» من تنها شاگرد کلاس بودم نزد (هویشمن» همراه من یک متخصص زیان‌شناسی 

کلاسیک بود که دیری نگذشت درس را رها کرد و تنها دو راهب ارمن یکه در پی 

گذراندن دورة دکترا با «هویشمن) بودند. حضور داشتند. د رکلاس («دومیشن) همراه 

من یک بهودی ثروتمند به نام «اسییگلبرگ» "بود که بعدها دکترای حود را از دانشگاه 

دانشگاه «استراسبورگ» انحذ کرد ولی با کمال تسف دیدم «دومیشن» از زبان 

مصری باستان جز اندکی نمی‌دانست» در حال ی که تنها به جهت یادگیری این ژبان 

بود که نزد او می‌رفتم. او فقط یک پاستان‌شناس بود و به همین حاطر پس از دو 

نیم‌سال کلاس‌های او را رها کردم. برنعلاف او «هویشسمن) جذاب و مهیح بود. 

مدتی به فکرگرفتن تخصص در زمه زبان هند و اروپایی بودم» ولی او مرا از این 

فکر بازداشت؛ زیرا د رآن زمان تما مکرسی‌های دانشگاه‌ها در اشغال استادان جوان 

بود و از همین ری انش تحصن اشد مکی این ناشت ۲ 

بروکلمان» در این ایام همزمان با شرکت در کلاس‌های فوق با مدیر بخش شرقی کتابخانۀ 
استراسبورگ به نام «اوتینگ» " آشنا می‌شود. بنابه گفتۀ بر وکلمان «اوتینگ» دانشمند برجسته‌ای نبوده 
ولی طی سفر مخاطره‌آمیزی که به شبه جزیرة عربستان داشته دربارۀ کتیبه‌های عربی تحقیقات 
ارزشمندی انجام داده است و بروکلمان در کلاس‌های درس او در زمینۀ کتیبه‌ها و خط عربی 
Hubschmann.‏ .1 
Dumischen.‏ .2 
Spiegelberg.‏ .3 


۴ بدوی» ص۴۸. 
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۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
شرکت داشته است. علاوه بر این‌ها وی در کلاس‌های درس زبان یونانی «کییل»" شرکت می‌کرد 
و همچنین به توصي «نولدکه» فراگیری درس‌های زبان‌شناسی کلاسیک (لاتین) را نزد «لیو»" 
که پیش از این آغاز نموده بود ادامه می‌داد. 
در تابستان ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ بخش اول دیوان «لبید» را که خالدی در وین چاپ کرده بود. 
به همراه «نولدکه» مورد بازخوانی قرار داد و به پيشنهاد او ترجمة آلمانی اثر را که «آنتوان هوبر»" 
آن را به پایان رسانده بود منتشر کرد. «هوبر؛ مرگی زودهنگام داشت. پس از آن» بخش دوم 
این دیوان و باقی‌مانده‌های پراکندهُ «لبید» را با استناد به تحقیقات مقدماتی «هوبر» و «هنریش 
توربکه» به آلمانی ترجمه کرده و سپس تمام اثر را یکجا در ۱۸۹۱ منتشر ساخت. 
در زمستان ۱۸۸۹-۱۸۹۰ نولدکه او را به انجام تحقیقی دربارة رابطة میان کتاب‌های «الکامل 
فی التاریخ ابن اثیر» و «اخبار الرسل و الملوک» و «تاریخ طبری» مأمور کرد. این تحقیق در 
بهار ۱۸۹۰ برگزیده شد و جایزه دریافت نمود. بروکلمان در همان سال این اثر را به‌عنوان 
رسالة دکترای مقدماتی چاپ کرد. در تابستان همین سال هم یک درس خصوصی را نزد 
ارکلو تین 1 دانشمند فیزیولوژیست در منزل ویلایی اش در «نیودورف» گذراند. 
اول اکتبر ۱۸۹۰ بود که بروکلمان با عنوان مدرس آزمایشی و سپس دانشیار مدرسة پروتستانی 
استراسبورگ به کار مشغول شد. او در این ایام همچنان به تحقیقات خود به زبان عربی 
ادامه می‌داد. 
وی در نوامبر ۱۸۹۲ به برسلاو رفت و در ژانویه ۱۸۹۳ با پایان‌نام؛ تحقیقی باعنوان 
«تلقیح فهوم اهل الآثار فى مختصر السیر و الاخبار» براساس نسخة برلین به مدرک دکترا با مجوز 
تدریس دست یافت. در همین ایام وی مشغول به جمع‌آوری «معجم سریانی» برای تکمیل 
«فرهنگ سریانی» 511260 166017 اثر «کاستلوس»" و همچنین «لغت‌نامة سریانی» 
Keibel.‏ .1 
Leo‏ .2 
Anton Huber‏ .3 
Glotz.‏ .4 


5. Neudorf. 
6. Castellus. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۲۱ 
rhesarus Syriac‏ اثر «پاگن اسمیت» بود. او در این زمینه همه لغات سریانی کتاب مقدس 
و افرات و مواعظ «مارافرام» سریانی و بسیاری دیگر از متون سریانی را مطالعه می کرد و 
برای هر کلمه شاهد مثالی هم از متون می‌آورد. در فورية ۱۸۹۵ «فرهنگ سریانی» بروکلمان 

در پی انتشار این اثر «ادوارد ساخو» "او را به انجام کار تحقیقی مشترکی برای چاپ «طبقات 
ابن سعد» دعوت کرد. بروکلمان این دعوت را اجابت کرده و پس از سفر به لندن در اوت ۱۸۹۵ 
برای آگاهی و مقایسةٌ نسخ خطی «طبقات ابن سعد» در سیتامبر همان سال به استانبول مسافرت 
کرد و زمستان ۱۹۸۵و ۱۸۹۶ را در استانبول گذراند. وی در طول این مدت علاوه بر انجام 
وظیفة محول شده نسخه‌ای از «عیون 7 حبار» ابن قتیبة دینوری را نیز استنساخ کرده و در 
فورية ۱۸۹۶ به برسلاو بازگشت. بروکلمان موظف به تحقیق بخش هشتم «طبقات» شد که این 

جلد به همراه تحقیق آن در ۱۹۰۴ در برلین و با بودجه مالی آکادمی برلین چاپ شد. 
چاپ «عيون لاعبار» را هم خود عهده‌دار شد که در همین زمینه با انتشارات «فلبر» وارد 
مذاکره شد که این درخواست به شرط ارایه اثری پرفروش همراه با آن» مورد قبول واقع 
شد. ثمرۀ این موافقت تألیف و انتشار بزرگ‌ترین و مشهورترین اثر بروکلمان یعنی تاریخ 
ادبیات عرب " شد. البته طرح این اثر از سال‌ها قبل در ذهن او بوده و حتی در دومین جلسة دفاع 
خود به آن اشاره‌ای داشته است. «فلبر» برای بروکلمان مشکلاتی به‌وجود آورد که خود او 

در این رابطه می گوید: 

«پس ا زآن با کمال تاسف برای من روشن شد که ا وکلاهبردار است و در میان 

کسان ی که آنان را فریب داده بود چند تن از استادان زبان و ادبیات انگلیسی هم 

وجود داشت. وی چاپ جزوهة اول متن را به انجام رساند» ولی در چاپ جزوه‌های 

بعد می‌بایست در تأمین هزینه‌های چاپ مشارکت می‌کردم. درست است که انتشارات 
R. Pagne Smith.‏ .1 


2. Sachau. 
3. Geschichte der Arabischen Litteratur(GAL). 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مرتاً عوایدی ا زکتاب را پرداخت می‌کرد و چا پآن از ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۰ ادامه یافت» 
ولی اشر در ۱۹۰۰ از برلین رفت و مخفی شد. وی پیش ا زآن با کمک برادرش به 
آیمار رفته بود. می‌بایست عليه او شکایت می‌کردم؛ ولی د رآن وضعیت در دادگاه 
موففیتی به دست نیاوردم. 
پس ا زآن دوباره به سراغ مآمد و سعی در جلب رضایت من نمود. در مقایل 
یه طلبم, یک ماشین تحریر داد که می‌بایست برای دستیابی به چیز یآن را می‌پذبرفتم. 
به این سبب بود که ا زکتاب ده جلدی تنها چهار جلد آن متتشر شد. علاوه ب رآن 
فهمیدم که او به جای چاپ هزار نسخه مفرر در قرارداد. سه هزار نسخه به چاپ 
رسانده و حق التلیف دو چاپ دیک رآن را از من ربوده بود. به حدی از این جریان 
رنجیده شد مکه پس از مرگ فلبر اتتشارات بریل در لندن چاپ کتاب را به عهده 
۹ 
کتاب در شکل نهایی خود در پنج جلد چاپ شد. دو جلد اول اصل کتاب بود که به نسبت 
چاپ قبل اضافات زیادی داشت. سه جلد بقیه هم ملحقات کتاب بود که محقق به جهعت 
انسجام مطالب باید به همۀ جلدها مراجعه می‌کرد. وی در تألیف این اثر سعی کرده از کلی‌گوبی 
پرهیز کند و به شرح و تفصیل دقیق موضوعات بپردازد و از آنجا که تعداد آثار چاپ شده 
در این حوزه به نسبت نسخ خطی به مراتب کمتر است بروکلمان در این کتاب پیش از انجام هر 
کاری قصد تألیف و تدوین کتاب جامعی را داشته که بازمانده‌های این میراث را به همراه 
آثار منتشر شده برشمارد و کتاب‌های معدودی را که مؤلفان آنها ناشناخته بوده و یا تاریخ 
نگارش آنها قابل حدس نبوده مشخص کند. پیش از طرح عنوان هر کتاب به چاپ رسیده و یا 
نسخه‌های تألیفی هر ملف. مختصری دربارة زندگینامة ملف و حوادث معاصر او توضیح 
داده شده است. 
در بهار ۱۹۰۰ ساخو) او را به جای «اگوست فیشر» - که به دانشگاه لییزیک منتقل شده 


بود -برای تدریس زبان‌های عربی در «مرکز زبان‌های شرقی» برلین دعوت کرد و در تابستان 


8 بدوی» صص ۵۰ و ۵۱ به نقل از بروکلمان» ص ۰۲۲ 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۲۳ 
همان سال نیز با «فوت لودویچ ابل» ۱ کرسی استادیاری دانشگاه «ایرلنگن) ۲ و نیز کرسی استادیاری 
دانشگاه «برسلاو» به واسطۀ انتقال زيمن به او پیشنهاد شد که در این میان وی ماندن در 
«برسلاو» را ترجیح می‌دهد. 

از ابتدای سال ۱٩۰۱‏ مجموعة تاریخ ادبیات شرق» ارایه شد که بروکلمان با نگارش تاریخ 

منتصر ادبیات عرب در آن مشارکت جست که این اثر در ۱۹۰۹ تجدید چاپ شد. علاوه 

بر آن وی جلد هفتم این مجموعه را با نام «تاریخ ادبیات مسیحی) در شرق به رشتۀ تحریر 
درآورد و در آن به تاریخ ادبیات سریانی و همچنین عربی مسیحی پرداخت. 

بروکلمان در ۱۹۰۳ مجموعهٌ کوچکی از نسخ خحطی شرقی کتابخانة شهرداری «برسلاو) 

را فهرست‌نویسی کرد و در سال‌های بعد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانهةٌ شهرداری هامبورگ 

را نیز به آن افزود. در بهار همان سال هم کرسی «گوستان جان»" بازنشسته را در دانشگاه «کینگزبرگ» 

بت باه کرت کل ارپا مان ۱۹۰ در ای مصب اف فان و فن‌طرل این مت اما ریم 

کتاب خود را با نام حلاص دستور زیان مقایسه‌ای زیان‌های سامی) " تألیف کرد. او در این مجموعة 

دو جلدی آرا «پل دو لوکاردا (بارث»" و «ارنست رنان»" را درباره خاستگاه زیان‌های سامی؛ سخت 

و هند واروپایی رد کرده و تنها به سیر تحول زبان‌های معروف در تاریخ با توجه به شباهت 

قوانین تحول آنها پرداخت. 

وی معتقد بود هر زبان در عزلت کامل و جدای از زبان‌های مجاور خود حیات و تحول 

نمی‌یابد. در همین زمینه بروکلمان در سال ۱۹۰۸ گفتار کوتاهی دربارة دستور زبان تطبیقی 

زبان‌های سامی منتشر کرد که جلد ۲۱ از مجموعة «مدنحل زبان‌های شرقی)" شد. وی پیش 

از ان نیز در سال ۱۹۰۶ در مجموعهٌ معروف «050060» مطلب مختصری با نام «زبان‌شناسی 

1. Abel. 

2. Erlangen. 

3. H. Zimmern. 

4. Jahn. 

5. Grundriss der vergleichenden Grammatic der Semitischen sprachen. 

6. P. de Lagarde. 

. J. Barth. 


7 
8. Renan. 
9. Porta Linguarum Orientalium. 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
سامی) منتشر کرده بود که در سال ۱۹۱۶ تجدید چاپ شد. این اثر را «ویلیام مرسیه» "و «مارسل 
«مارسل کوهن»" در سال ۱۹۱۰ به فرانسه ترجمه کرده بودند. 

«فرینکل» در ژوئن ۱۹۰۹ در برسلاو» درگذشت و «پریتوریوس» جانشین او شد. با خالی 
شدن پست او در «هله» از بروکلمان برای تصدی این پست تازه دعوت کردند و او هم از 
سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۲ را در آنجا گذراند. وی در طول این مدت با شاگردانی مستعدتر از شاگردان 
پیشین خود مواجه شد. 

بروکلمان در سال ۱۹۰۹ ازدواج کرد و به‌دلیل نامساعد بودن آب و هوای «کینگزب رگ» 
برای همسرش, انگیزهُ مضاعفی برای اقامت در «هله» پیدا کرد. در طول این مدت بروکلمان 
تألیف کتاب «نحلاصۀ دستور زبان‌های سامی) را به پایان رساند. جلد دوم این مجموعه که 
دربارة ترکیب‌های ‏ این زبان بود در سال ۱۹۱۳ - ۱۹۱۱ چاپ شد. چون بسیاری از متون سریانی 
که در آن فاصله در خارج از آلمان چاپ می‌شد به دست او نمی‌رسید ویرایش و چاپ دوم 
شرهنگ سرینی/ با آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ -۱۹۱۴) متوقف شد. با پایان جنگ در 
سال ۱۹۱۸ بروکلمان چاپ آن را آغاز کرد که بخش نخست آن در سال ۱۹۲۳ منتشر شد و در 
سال ۱۹۲۳ چاپ آن به پایان رسید. در این ویرایش که حجم آن دو برابر نسخه قبل بود 
بسیاری از شواهد و معانی لغات به متن افزوده شد و استنتاج‌ها تا آنجا توسعه یافتند که 
توانست دستمایهُ بسیاری از تحقیقات بعدی دربارة مقايسة میان زبان‌های سامی از جهعت 
استنتاج و ارتباط قرارگیرد. 

زبان ترکی زبان بعدی بود که مورد توجه بروکلمان قرارگرفت. وی از فرهنگ لعات 
ترکی» نوشتة «محمود بن حسین کاشغری» که در طول جنگ جهانی اول در استانبول منتشر 
شده بود مطالبی را برای ساختمان فعل در زبان ترکی استخراج کرد. این مطلب در جلد هجدهم 


مجلهٌ «5260[6 )1ه منتشر شد. وی در این مجموعه بازمانده‌های شعر مردمی ترکی قدیم 


1. ۷۷۰, ۰ 
2. Marcel Cohen. 
3. Halle. 

4. Syntax. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۲۵ 

و پندهای عامیانه در آن فرهنگ را گردآوری کرد و رسم‌الخط کلمات را همراه با افزودن تلف ظ 
عبارات از عربی به لاتين برگرداند. مجموعه اين مطالب «ضميمة لغتنامةٌ محمود کاشغری» 
نام گرفت و پس از آن نخستین جلد از مجموعة اکتاب‌شناسی شرقی مجارستان»" شد. 

بروکلمان تحقیق دربارة زبان ترکی را با تحقیقی دربارة تاریخ زبان‌های مکتوب ترکی 
دنبال کرد که یک جلد از آن در فاصلة سال‌های ۱۹۵۴ - ۱۹۵۱ با نام «دستور زبان ترکی شسرقی 
وارد شده د رآسیای میانه/ متشر شد. وی در این اثر به تاریخ تکلم» صرف و شعر به لهجه‌هایی 
که ملت‌های ترک در آسیای ميان از زمان اسلام آوردن تا قرن دهم و از دست دادن استقلال 
خود به‌کار می‌بردند. پرداخته است. در سال ۱۹۲۲ به‌طور همزمان به او تصدی کرسی‌های ادوارد 
ساخو در برلین و نیز درس خاورشناسی در بن پيشنهاد شد که وی به اميد دستیابی به امکانات و 
زمینه‌های بهتر اولی را بر دیگری ترجیح داد و به برلین رفت. ولی از آنجا که نتوانست دو 
روز از هفته را به برلین بیاید تنها یک سال پس از انتصاب استعفا داد و به «برسلاو) 
بازگشت و در سال ۱۹۳۲ به ریاست دانشگاه برگزیده شد. در طول ریاست او دانشسجویان 
نازی دانشگاه تظاهراتی را علیه انتصاب استاد «کوهن» به راه انداختند که موجب شد دانشگاه سه 
روز تعطیل شود. وی در این ماجرا از آزادی دانشگاه در انتخاب استادان مورد نظر خود دفاع کرد 
که همین امر باعث شد با روی کار آمدن نازی‌ها در ۱۹۳۳ از سمت ریاست استعفا دهد. ولی در 
عین حال همچنان کرسی استادی خود را در دانشگاه در اختیار داشت. 

بروکلمان در ۱۹۳۵ بازنشسته شد و در بهار ۱۹۳۷ به شهر هله بازگشت تا از کتابخانة یت 
شرقی آلمانی»" برای تکمیل اثر اصلی خود «تاریخ ادبیات عرب» - که اصلاحات و اضافات آن 
حدود چهل سال به طول انجامید -استفاده کند. 

وی در فاصلۀ سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۱۴ بر کتاب‌های تألیف شده در حوزة تاریخ اسلام 


حاشیه می‌نوشت. در سال 0٩۱۰‏ فصل تاریخ اسلام» "مجم و عة تاریخ جهان فلوک هارتونگ» " 


1. Bibilotheca Orientalis Hungarica. 
2. DMG. 
.۳۱۹ - ۱۳۱ جلد سوم» صص‎ ۳ 


4. Julius Vin Pflug-Hartung. 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
را به رشتة تحریر درآورد. این مجموعه را بهودی متعصب و مغرضی به نام «پرلمان»" در ۱۹۴۷ 
بدون اطلاع بر وکلمان به انگلیسی برگرداند و مسئلة فلسطین را تحریف کرده و مطالبی کاملاًمتناقض 
با آرا بروکلمان ارایه کرد. 

بروکلمان در سال ۱۹۴۵ موقتاً ریاست 19316 را برعهده گرفت و در طول مدت ریاستش 
تمام تلاش خود را صرف بازسازی و بازپس‌گیری کتاب‌ها و نسخ حطی کتابخانه کرد. او 
ذو فابستان ۱۹۳۷ بنمت استاد افتخاری راابه‌دستاورد وبه میل تخود درس‌ها واسخرانی‌هاین 
دربارة ترک‌شناسی ارایه کرد و در ضمن آن «آموزش زبان ترکی نوین»» بازخوانی کتاب «تاریخ 
قدیم عنمانی تفسیر اسناد ترکی» و سخنرانی‌هایی دربارة «تاریخ دولت عثمانی» انجام داد. 
همزمان با آن کلاس‌هایی دربارة زبان‌های سریانی و آکدی (آشوری و بابلی) و حبشی و قبطی 
برپا کرد و منابع مکتوب سریانی مربوط به تاریخ اسلام و متن‌های بهودی آرامی و کتیبه‌های سامی 
شمالی و نسخه‌هایی از مجموعة «رلعمارنه» و متن‌هایی دربارة تاریخ و اساطیر آکدی, متون 
قبطی دربارة مانوبت و آثار بهودی کشف شده در غارها را شرح داد. این‌ها در کنار کلاس‌هایی 
دربارة زبان فارسی نوین» فارسی میانه و زبان ارمنی بود. بروکلمان به یازده زبان شرقی " در 
کنار هفت زبان غربی ' تسلط داشت. 

۱۹۵۴ فرسال‎ SE با‎ EEA SEE NSS 
دچار سرماخوردگی شدیدی شد که تأثیر بدی بر سلامتی‌اش داشت. وی کتاب «نظم عبری 6 را‎ 
که آخرین تألیفش بود با همکاری «کونردفونرابناو» آخرین شاگردش به پایان رساند که این‎ 
مجموعه پس از مرگش منتشر شد. پروند؛ عمر بروکلمان در ششم ماه می‌سال ۱۹۵۶ با بیش از‎ 
تألیف» تر مه حاشيه و... بسته شد‎ ۵ 

1. M. Perlamn. 

۲ عربی» سریانی» عبری» آشوری» بابلی» حبشی» فارسی میانه» فارسی نوین» ارمنی» ت ر کی و قبطی. 
۳. یونانی» لاتین» فرانسه» ایتالیایی» انگلیسی و اسپانیایی و آلمانی. 


4. Hebraische Syntax. 
دربارة بروکلمان و تفصیل آثار او می توانید این آثار را مطالعه نمایید: بدوی» عبدالرحمان» فرهنگ کامل خاورشناسان» ترجمةۀ‎ .۵ 


شکراله خاکرنده بروکلمان فی المیزان. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۲۷ 
نقد آرا بروکلمان دربارة پیامبر اعظم(ص) 
بروکلمان به عادت همیشگی در مورد اندیشه‌های قرآنی و اسلامی در افکار سایر ملل جستجو 
می‌کند. وی در جای‌جای اثر خود سعی دارد که پیامبر (ص) را شخصی عادی نشان دهد و در 
همین راستا پس از معرفی مختصری از مکه» با عبارات ذیل آن حضرت را از خانواده‌ای فقیر 
می‌خواند. گویا نگارنده سعی در تألیف بینوایان دیگری دارد: 
«سال تولد پیغمبر برای ما معلوم نیست. اغل ب آن را در حدود ۵۷۰ میلادی 
می‌دانند, ولی بقیاً کمی عقب‌تر بوده است. طایفۀ وی, بنی‌هاشم, گویا در مکه 
تقش مهمی نداشته‌اند و با وجود اینکه دربارۂ افتعارات خحاندان پیغمبر سخن زياد 
گفته شده یک مطلب مورد انکار نیست وآن فقر و تنگدستی این نحاندان هنگام تولد 
وی است. پدرش «عبداله بن عبدالمطلب» بازرگان کوچکی بوده که دو ماه بعد از 
ولادت وی در سفر ی که برای انجا مکار به مدینه نمود درگذشت. چند سال بعد مادرش 
«آمنه الزهریه» که از طایفة زهریۀ بود نیز وفات یافت و ای ن کودک بتیم ابتدا تحت 
سرپرستی پدربز رگش عبدالمطلب و سپس عمویش ابوطالب بزرگ شد و تنها اطلاعات 
قابل اعتماد ی که دربار جوانی وی در دست داری مآیات ذیل از سور ضحی است: 
آل یجدک یتیماً فآوی ووجخدک ضالاً قهدی:» (ص ۲۱) 
ابن هشام دربارة جایگاه قريش در ایام تولد حضرت محمد (ص) در مکه و پس از ماجرای 
ابرهه و سپاه فیل (ص ۶۱ - ۵۷) دربارُ عظمت قریش در نظر عرب پس از این واقعه می‌نویسد: 
«چون حداوند لشک ر ابرهه را تار و ما رکرد ‏ وآن را به بلیه و عذاب دچار سانحت» 
قریش در نظر اعراب عظمت زیادی پیدا کردند ‏ وگفتند: اینان اهل الله هستند جه 
آنکه خداوند از ایشان دفاع نموده و دشمنشان را نابود سانحت و در این باره اشعار 
زیاد ی گفتند... .» 
برخی از گزارش‌هایی که بروکلمان به راحتی از آنها چشم‌پوشی کرده و مدعی شده در منابع 
وجود ندارد و برخلاف ادعای او در منابع به‌وفور یافت شده از این قرار است: گزارش‌هایی دربارۀ 


دوران پیش از تولد. ولادت. کودکی. سپرده شدن حضرت محمد (ص)؛ برای نمونه ابن هشام 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
دربارۀ ازدواج عبدالله به «آمنه» دختر وهب می‌نویسد: 
«عبدالمطلب پس از این جریان عبدالله را به نزد «وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
که بزرگ قییلۀ «بنی‌زهرة» بود »آورده و دعتر شآمنه را که بزرگترین زنان قریش 
آن زمان در نسب و مقام بود برای او به زنی بگرفت و در همان منز لآمنه با او همپستر 


شد وآن زن به رسول نحدا (ص) حامله گشت... .» 


حدیث آمنه در دوران حمل بدان حضرت 
«آمنه» بنت وهب», مادر رسول حدا (ص) گوید: هنگام ی که من بدان حضرت 
حامله بودم کسی به نزد م نآمده گفت: بدان که همانا تو به بزرگ و سید این امت 
حامله شده‌ای و چون او را بزایی بگو: «من این فرزند را از شر هر حسودی به 
حدای یگانه می‌سپارم »آنگاه او را محمد نا مگذار. وگوید: د رآن هنکام که من 
بدو حامله بودم نوری از من جدا شد که در مین آن نور قصرهای شهر بصری را 


در شام دیدم... .) 


ولادت رسول خدا (ص) 

«ابن اسحاق) گوید: رسول خحدا (ص) در روز دوشنبه دوازدهم (بنا بر اعتقاد 
اهل سنت) ربیع الاول در عام الفیل (یعنی سال ی که ابرهه برای حرابی حانة کعبه 
آمد و ما داستانش را پیش از این نق ل کرده‌ایم) به دنیا آمد.» 

و «حسان بن ثابت» گوید: «به حا من پسری نورس به سن هفت یا هشت سالگی 
بودم ‏ وآنچه می‌ثنیدم به حوبی درک می‌کردم که ديدم مردی بهودی در بالای 
قلعه‌ای در شهر مدینه با صدای بلند فریاد می‌زد: ای یهودیان! و چون به پای قلعه 
گر دآمدند, گفتند: چه می‌گوی ی؟ گفت: بدانید ستاره‌ای که با طلو عآن احمد به دنیا 
می‌اید دیشب طلو ع کرد و چون رسول خحدا (ص) به دنیا آمد مادر شآمنه کسی را 
به نزد عبدالمطلب جد بز رگوار او فرستاد که نحداوند به تو پسری داده است. عباالمطلب 


که این مژده را شنید به منز لآمنه آمد وآمنه آنچه در دوران حمل درباره او شنیده 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۲٩‏ 
بود وآن چه هنگام وضع حمل به چشم حود دیده بود برای عبدالمطلب تف ل کرد. 
عبدالمطل بآ نکودک را به دست گرفت و به درون کعب هآورده مراسم شک رگزاری 
را از این مولودی که خداوند بدو عنایت فرموده به جا یآورد» سپس او را به نزد 


مادر شآمنه با زگرداند و به جستجوی دایه برای شیر دادن او ب رآمد.) 


حلیمة سعدیه و نسب او و شوهرش: 

«پس زنی را به نام احلیمه» دعتر «ابی ذویب) که از قبیله «بنی سعد بن بکر» 
بود برای او اجی رکردند.. . گویند: در مدت یک ه آن حضرت در میان قبیلۀ «بنی سعد» 
بود «شیماء» به کمک مادرش «حلیمه» ا زآن حضرت نگهداری می‌کرد. داستان ی که 
حلیمه دربار ۂآن حضرت نف لکند: 

«عبدالله بن جعفر) از «حلیمۀ سعدیه» تق لکند که گفت: سال یکه ما دچار قحطی 
و حشکسالی شده بودیم به همراه شوهر وکودک شیرخوار یکه داشتم با زنان بنی‌سعد 
به شهر مکه رفتیم تا ه رکدام کودکی از قری شگرفته برای شیر دادن و بزرگ کردن 
آنان را به میان قبیله آوريم. مرکب ما الاغ نحاکستری رنگی بود و شتر پیری نیز به همراه 
داشتیم که به حدا قسم قطره‌ای شیر نداشت. 

شبی را که در راه مکه بودیم از ب سکودک گرسنهُ ما گریه کرد به نحواب نرفتیم. نه 
در پستان من شیری بود که او را سی رکند و نه در پستان شش تنها امید به آینده بود 
که ما را به‌سوی مکه می‌راند. لاغ ما به قلری لاغر و وامانده بود که کندی را هآن 
حیوان قافلۀ بثی‌سعد را خسته کرد. 

و به هر ترتیبی بود حود را به شهر مکه رساندیم و به دنبال بچه‌های شیرنحوار 
قریش رفتیم, به هر زنی از زنان بنی سعد که رسول حدا (ص) را می‌سپردند همین 
که می‌فهمی دان کودک ینیم است از نگهداری و پذیرفتن او حوددار یکرده و می‌گفت: 
کودک ی که پدرش مرده و در تحت کفالت مادر و جد حود زندگی م یکن دآیا این مادر 
و جد دربارة او چه می‌حواهند بکنند؟ هر یک از زان بنی‌سعد کودکی برای شیر 
دادن گرفتند و تنها من بود م که دسترسی به کسی پیدا نکردم و از قبول کردن رسول 


حدا (ص) نیز روی همان جهت که تیم بود خودداری می‌کردم. 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

ولی چون بالاخره دیدم زنان بنی‌سعد قصد مراجعت دارند به شوهر م گهتم 
حوش ندار مکه در میان تمام این زنان تنها من بدو نآنکه بچه را پذیرفته باشسم به 
میان قبیله بازگردم و به خدا اکنون می‌روم و همان یچۀ تیم را گرفته با حود م یآورم/ 
شوهرم نیز پیشنهاد مرا پذیرفته, گفت: امید است حداوند در او برکتی برای ما قرار دهد. 
حلیمه گوید: پس من به نزد عبدالمطلب رفته ‏ وآن حضرت را گرفتم و تنها چیزی 
که مرا به گرفتن او واداشت همان بود که ج زا وکودکی نیافتم و چون او را برای 
شیر دادن در دامان حود نهادم دو پستان من چنان پر شد که او حورد وکودک 
حودم نی زکه ا زگرسنکی نمی‌حوابید, حورده هر دو سیر شده و به حواب رفتند از 
آن طرف شوهرم نیز برنعاسته به طرف شتر رفت و متوجه شد که دو پستان شتر 
نیز پر از شیر شده» پس به مفدار ی که من و او را سیر م یکرد» دوشید و حوردیم و 

آن شب را با کمال راحتی ‏ وآسودگی به سر بردیم. 
چون صبح شدء شوهر مگفت: ای حلیمه به حدا کودک با برکتی نصیب تو 
شدها گفتی زآری من نیز چنین عیل می‌کنم. پس من بر الاغ خویش سوار شده و 
آن جناب را نیز با نحود برداشتم. به نحا سوگند دیدم همان الاغ ی که به زحمت راه 
می‌رفت چنان به تندی به راه افتاد که هی چکدام از الاغ‌های زنان بنی‌سعد به تندی 
او نمی‌توانستند بروند, تا بدانجا که زنان مزبور م یگفتند: ای «دنحتر ابی ذویب» 
آهسته‌تر بران! مگر این همان الاغ وامانده‌ای نیست که هنگا مآمدن ب رآن سوار 
بودی؟ میگفتم: چرا همان است. زنان با تعجب می‌گفتند: به حلا اتفاق تازه‌ای 
برایش افتاده! و چون به سرزمین بنی‌سعد و حانه و دیار حود رسیدیم د رآن سرزمینی 
که من جایی را مانن دآنجا ب یآب و عف سراغ نلاشتم ا زآن روز هنگام که گوسفندان 
ما از چراگاه بازمی‌کشتند شکمشان سیر و پستانشان پر از شیر بود و با اینکه هیچیک 
ا زگوسفندان افراد قبیلۀ بنی سعد یک قطره شیر در پستانشان نبود ما همچنان از 

شیر بسیا رگوسفندانمان استفاده می‌کرديم. 

(اين جریان موجب شگفت افراد قبیلۀ ما شده بود و) آنان به چوپانان نحود 


م یگفتند: شما ه مگوسفندان را به چرآگاه گوسفندان حلیمه ببرید ولی با این حال 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۳۱ 
گوسفندانآنها گرسنه با پستان‌های حشک از صحرا باز می‌گشتند ول یگوسفندان 
ما سیر و پر شیر بودند. 

و به همین ترئیب هر روز خیر و برکت در حانۀ ما رو به تزاید بود تا آن حضرت 
دو ساله شد و من او را از شی رگرفتم و رش د آن کودک با دیگران تفاوت داشت 
به‌طور یکه در سن دو سالگ یکودکی درشت اندام و نیرومند گشته بود. پس از این 
که دو ساله شد او را به نزد مادر شآمنه با زگرداندیم ولی به واسط أن حير و 
برکت ی که در مدت توقف او در زندگی خود دیده بودیم بسیار مایل بودم تا به هر 
ترتیبی هست او را از مادرش با زگرفته به ميان قبیله ببریم. ازاین‌رو ب هآمنه گهتم. 
حوبست این فرزند را نزد ما بگذاری تا بزرگ شود زیرا من از وبای مکه (و هوای 
ناسازگار این شهر) بر او اندیشناکم؟ و در این باره اصرار ورزیده تا بالاخرهآمنه 
راضی شد و او را به همراه ما با زگرداند.» 

داستان گم شدن رسول خدا (ص): 

(گویند: هنگام یکه حلیمۀ سعدیه آن حضرت را به مکه آورد تا به آمنه بسپارد 
در ميان مردم شهر مکه او راگ م کرد و هر چه این طرف وآن طرف جستج وکر دآن 
جناب را نیافت, به نزد عبدالمطلب آمده جریان را به او اطلاع داد. عبدالمطلب از 
جا برنحاسته به کنار حانۀ کعبه آمد و برای پیدا شدن محمد (ص) به درگاه حدای 
تعالی به تضرع و دعا پردانعت» در اين حال «ورقة بن نوفل» و مرد دیگری از قریش 
که آن حضرت را پیدا کرده بودند به نزد عبدالمطلب آورده گفتند: ما این فرزند تو 
را که در بالای شهر مکه گم شده بود به نزدت آوردیم. عبد المطلب او را بر دوش 
حود سوا رکرده به دور حانۀ کعبه گرداند و حفظ و حراست او را از حدای بزرگ 
درنحواست کرده و درباره‌اش دعا کر د آنگاه او را به نزد مادر شآمنه آورد. 

و برح یگفته‌اند: سبب اینکه حلیمه سعدیه آل حضرت را به نزد مادر شآمنه 
با زگرداند این بود که به آمنه گفت: هنگام یکه من برای بار دوم او را به‌سوی 
چادرهای حود می‌بردم در راه چند تن از نصارای حبشه او را دیدند و از وضع او 


سوال کرده از نزدیک اندام او را بررس یکردند. سپس به م نگفتند: ما او را از دست 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

تو ربوده و به شهر و دیار حود خواهیم برد. چون ما می‌داني مکه اي ن کودک آیندة 
مهمی در پیش دارد و ا زآن رو زکه حلیمه این سخن را شنید مراق ب آن حضرت 
بوک وان را از خشیان نهان مر داشت: 

پس ا زآن رسول حدا (ص) در تحت تکفل و سرپرستی جدش عبدالمطلب در 
آمد و رسم چنان بود که روزها برای عبدالمطلب د رکنا رکعبه فرشی میگسترانیدند 
و فرزندان او می‌آمدند و اطراف آن فرش روی زمین می‌نشستند تا عبدالمطلب 
بیاید و رو یآن بنشیند و هيچ‌یک ا زآنان چه پیش ا زآمدن پدر و چه پس ا زآن به 
احترام او رو یآن فرش نمی‌نشستند ولی رسول حدا (ص) که کودکی نورس بود 
می‌آمد و یکسره رو یآن فرش می‌رفت, گاهی عموها یآن حضرت او را می‌گرفتند 
تا از روی فرش عبدالمطلب دور سازند ولی عبدالمطلب مانع از این کار می‌شد و 
به آنها می‌گفت: 

فرزندم را واگذارید که به نحدا سوگند دارای مقامی ارجمند حواهد شد. سپس 
او را می‌گرفت و د رکنار خویش روی فرش می‌شاند و دست بر پشت او می‌کشید و 
رفتا رآن کودک موجب مسرت حاطر عبدالمطلب میگردید... .» 

کات ییون ا ی ا 

«پس از اینکه عبدالمطلب از دنیا رفت ابوطالب عموی رسول حدا (ص) کفالت 
آن حضرت را به عهده گرفت و چنانچه گویند: عبدالمطلب در این باره به ابوطالب 
سفارش و وصیت کرد زیرا ابوطلب با عبدالله پدر رسول نحدا (ص) برادر پدر و مادری 
بودند و مادر هر دو یآنهاء فاطمه -دنعتر «عمرو بن عائذ مخحزومی» -بوده است. 

ابن اسحاق گوید: مردی از لهب از طائمۀ «دشنوثه»» قيافه شناس بود و از روی 
قیافه اشخاص خبر از ضمیرآنان ‏ وآینده ایشان می‌داد و ه رگاه به مکه م یآمد قرشیان 
بچه‌های خود را به نزد او می‌آوردند و او چهر ةآنها را می‌دید و ا زآینده آنها حبر 
می‌داد» در یکی از سفرهایی که به مک هآمد, ابوطالب, رسول نعدا (ص) را پیش او 
برد. چش مآن مرد به رسول حدا (ص) افتاد و سپس به کاری مشغول شد پس ا زآن 
دوباره متوجه ابوطالب شده,گفت :آن کودک چه شد؟ او را پیش م نآریدا ابوطاللب 
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که حرص او را برای دیدا رآن حضرت بدید رسول حدا (ص) را از نظ رآن مرد 
پنهان کرد. قیافه شناس چندین بار تکرا رکرد دآن پسرک چه شد !ان کودکی را که 
من دیدم به نزد م نآرید که به حدا داستانی داردا ابوطالب که چنان دید از نز دآن 
مرد برخحاسته و رفت».! 
(سیرةابن‌هشام)» قدیمی‌ترین منبع سيره به شمار ای و مطالب آن بدون هیچ تحلیل با 
افزودن کلمه‌ای در اینجا نقل شد و این همان است که بروکلمان اظهار بی‌اطلاعی و نبودن و 
نیافتن می کند. آیاتی که بروکلمان به‌عنوان تنها منبع دربارة جوانی حضرت انتخاب کرده 
گویا گزینشی با نوعی غرض و مرض هم در همان زمينة تلاش بیهوده او در اثبات زمینی 
بودن شان و شخصیت پيامبر (ص) بوده است؛ چرا که آیات سورۂ (ضحی» را تتها یک 
نامتخصص تازه وارد ممکن است این گونه ترجمه کند: 
(آیا تو همان یتیمی نیستی که او تورا پناه داد؟) 
(او تو را گمراه یافت و هدایتت کرد!) 
(و او تو را فقیر یافت و غنا بخشیدا ...) 
به‌عبارت دیگر او با استناد به این آیات متشابه علاوه بر اثبات و تأکید بر فقر و بی کسی 
پیش تر گفته شده دربارة آن حضرت و خاندان ایشان نعوذ بالله می‌خواهد گمراهی و ضلال ایشان 
را در دور جوانی برداشت نموده و به خواننده خویش القا نماید. البته جالب است که وی تنها 
به فاصلۀ دو پاراگراف ادعای خویش را فراموش کرده و می‌گوید: 
«محمد ا زآغاز جوانی به به مسایل مذهبی علاقه داشت و این در حالتی بود که 
مردم عمیق و فط که از جهل و بت پرستی این عهد نتفر داشتند پسلا می‌شد و 
به‌طور یکه می‌گویند وی در مسافرت‌های خود با یهودیان و مسیحیا نآشنا شد و 
شاید در مکه با مسیحیان یکه اطلاعات زیادی از تورات و انجیل نداشتند مراوده و 
ارتباط داشت» (ص۲۲) 


جا دارد از این نویسنده بپرسیم شما که تنها در چند سطر پیش مدعی شده بودید تنها اطلاع 


۱. (ردک: ج۱» صص ۱۵۵ - ۱۸۵) 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
قابل اعتماد دربارةٌ جوانی ایشان سوره «ضحی» است عبارات فوق را با استناد به مندرجات 
کدام منبع و یا استدلال و استتتاج از کدام مبانی به دست آورده اید؟ البته نکته‌ای که در عبارات اخیر 
بر وکلمان نباید از دید اهل نظر پنهان بماند تأکید فوق‌العاده‌ای است که وی بر این فرضية باطل, 
بی اساس و اثبات نشدة خویش دارد که آن حضرت دعوت خویش را با استفاده از مطالب 
شفاهی و مکتوبات اهل کتاب آغاز نمود و مرتباً با مراجعه به آنها اطلاعات خویش را به 
روز می‌کرد تا اینکه به مدینه مهاجرت کردند و در آنجا نیز هرچه تلاش نمودند که خود را 
به بهود و دانشمندان ایشان نزدیک کنند ثمری نداشت و نهایتاً منجر به بروز رویارویی و جنگ 
میان مسلمانان و بهودیان شد. هرچند پس از آن گویا هیچ گاه برای بروکلمان این سؤال پیش نمی‌آید 
که در سال‌ها و ماه‌های پس از این جنگ‌ها ایشان مطالب و اطلاعات خود را از کجا تهیه می‌نمود 
و کدام منبع جایگزین منابع بهودی برای ایشان گشت؟ 
بروکلمان بلافاصله پس از نقل سوره «ضحی» باز هم در رد جمله و ادعای پیشین خویش 
اطلاعات تازه و تحریف شده‌ای از جوانی حضرت را به خواننده خود ارایه می‌کند: 
«محمد پس ا زآنکه به سن رشد رسید به حدمت حدیجه -زن متمول و بازرگانی 
که کسب و مال به ارت برده از دو شوهر پیشینش را شخحصاً اداره می‌کرد -درامد. . 
گویا محمد, هنگام ی که برای نحدیجه کار می‌کرد با کاروان‌های مکه چند سفر به 
عربستان جنوبی و شهر بصری رفت» (ص‌۲۱) 
در تمام منابع تنها صحبت از دو سفر پیامبر به شام و نه عربستان جنوبی به ميان آمده که 
دومی به تنهایی برای تجارت با سرمایة حضرت خدیجه (س) ماجرای اولین سفر پیامبر (ص) 
که در سن نه یا دوازده سالگی (و لَه دور جوانی) ایشان بوده و بروکلمان آن را سفری تجاری در 
خدمت حضرت خدیجه (س) گزارش ابن‌هشام از این قرار است: 
«قرشیان هر ساله برای تجارت به شام می‌رفتند. شهر بصری د رآن زمان یکی 
از شهرهای بزرگ شام و از مهم‌ترین مراکز تجارت یآن عصر به شمار می‌رفت. در 
نزدیک ی این شهر صومعه ‏ وکلیسایی وجود داشت و مردی دیرنشین و ترسای یگوش هگیر 
به نام «بحیرا) د رآن کلیسا زندگی می‌کرد. مسیحیان معنقد بودند که کتاب‌ها و علومی 
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که در پیش دانشمندان گذشتۀ آنان بوده دست به دست و سینه به سینه به (یحیرا) 

کاروان قریش هر ساله ا زکنار صومعه بحیرا عبور می‌کرد ‏ وگاهی د رآنجا منزل 
می‌کردند و هی چگاه بحیرا با آنان سخنی نگفته بود ولی این بار همی ن که کاروان 
قریش در نزدیکی صومعهٌ او منزل کردند غذای زیادی برا یآنان تهیه کرده و از 
ایشان پذیرای ی کرد و این کار بحیرا بدان جهت بود که همچنان که در صومعۀ 
نحویشض جای داشت کاروان قریش و رسول حدا (ص) را که در میانشان بود دیده 
بود که لکۀ ابری بالای سر رسول خدا (ص) د رآن بیابان سایه اقکنده و همچنان 
بیامد تا زی رآن درنحت ی که کاروان فرود شدند بالا یآن درنحت بایستاد بحیرا که 
چنان دید از صومعۀ خود به زی رآمده و به نزد کاروائیان فرستاد که من برای شما 
طعامی فراه م کرده‌ام و دوست دارم امروز تمامی شما کوچک و بزرگ وآزاد و 
بنده ه رکه د رکاروان است بر سر سفرة من حاضر شوید, یکی ا زکاروانیال کفت: 
ای بحیرا به حدا امروز برای تو داستان تازه‌ای اتفاق افتاده زیرا چندین بار تاکنون ما 
از اینجا گذشته‌ایم و هیچگاه مانند امروز از ما پذیرایی نکرده‌ای؟ 

بحیراگفت: راست است» لکن نه این است که شما میهمانید» من دوست دارم 
امروز نسبت به شما اکرام ی کرده باشم و ازاین‌رو طعام یآماده کرده و میل دارم تمامی 
شما ا زآن بخورید! قرشیان به‌سوی صومعهُ راهب به راه افتادند, تنها رسول حدا (ص) 
را به نعاطر اینکه سنش از همه کمتر بود در زیر همان درحت پهلوی اثائیه نحود به 
جا یگذاردند. همین که افراد کاروان یکی پس از دیگری به صومعاً راهب قر این 
بحیرا نگاهی به چهره یکایک آنان کرد وآن اوصاف یکه از رسول نحا (ص) د رکتاب‌ها 
دیده بود د رآنان مشاهده نکرد ازاین‌رو پرسید: کسی از شما به جای نمانده؟ گفتند: 
ای بحیرا کسان ی که شایستگ یآمدن سر سفرۀ تو را داشتند آمدند و ج زکودک ی که 
از نظر س نکوچکترین افراد کاروان است کسی به جای نمانده است. بحیرا گفت: این 
کار را نکنید او را نیز بدینجا بياورید. مردی از قري شگفت: به لات و عزی سوگند 


آيا برای ما سرافکندگی است که پسر عبدالّه بن عبدالمطلب در میان ما باشلا؟ 


۱۳۶ 


مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
این را گفت و سپس برنعاسته حضرت را با حود بدان انجمن برده و د رکنار 
عویش نشانید بحیرا ب‌دفت به چهر ةآن حضرت خحیره شد و یک یک اعضای بدن 
او را که اوصافش را د رکتاب‌ها دیده بود از نظر حود گذرانید. 
میهمانان راهب که همان کاروانیان بودند غلا را حورده و سفره برچیده شد و 
دسته دسته از دير حارج شدند» بحیرا که در تمام این احوال محو تماشای محمد (ص) 
و حرکات او بود برخاسته به نزد شآمد ‏ وگفت: ای پسر! تو را به لات‌وعزی سوگند 
می‌دهم که پرسشش‌های مرا پاسخحکویی. بحیرا در س وگندی که به لات‌وعزی حورد 
منظوری نداشت جز اینکه دیده بود اه لکاروان بدانها سوگند می‌حورند ولی رسول 
حدا (ص) که نام لات و عزی را شنید فرمود: مرا به لات و عزی سوگند مده زیر 
چیزی در نظر من ا زآن دو مبغوض‌تر نیست! 
بحیرا گفت: پس تو را به حدا سوگند ده مک هآنچه از تو می‌پرسم پاسخم را 
بدهی! حضرت فرمود: هر چه می‌خواهی بپرس] بحیرا از زندگی خصوص یآن 
حضرت و خواب و بیداری و سای رامورات شخصی او سلات ی کرد و رسول نحدا 
(ص) یک یک را پاسخ می‌فرمود و راهب آنها را با اوصاف ی که د رکتاب‌ها راجع 
هآ حضرت دیله بود مطابق می‌دید. سپس به‌پشت س رآن جناب نظ رکرده هر 
نبوت را ميان د و کف او چنانچه می‌دانست مشاهده کرد. 
سالات دیرنشین تمام شد آنگاه رو به ابوطالب کرده گفت: این پسر چه نسبتی 
با تو دارد؟ ابوطالب گفت: فرزندم می‌باشد, بحیرا گفت: او فرزند تو نیست و نباید 
پدرش زنده باشد» ابوطالب گفت: فرزند برادرم است. بحیرا گفت: پدرش چه شد؟ 
ابوطالب گفت: هنگام یکه مادرش به او حامله بود پدرش از دنیا رفت» بحی را گهت: 
راست گفتی اکنون این برادرزاده‌ات را به شهر و دیار حود بازگردان و از بهودیان 
او را محافظت کن که به حدا اگ رآنچه من نسبت به این فرزند دیدم و اطلاع دارم 
آنان نیز بدانها اطلاع پیدا کنند بد وآسیبی می‌رسانند و بدانکه کار این برادرزاده‌ات 
بزرگ شودا پس هر چه زودت ر او را به دیار حویش با زگردان.» 


«اب وطالب به واسطه سخن ی که از بحیرا شنیده بود پس از اینکه ا زکار تجارت 
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حویش فار غگشت رسول حدا (ص) را برداشته به سرعت به شهر مکه بازگشت» 
(ص ص۱۸۱ -۱۸۳) 
و گزارش تنها سفر تجاری رسول خدا (ص) به شام نیز از این قرار است: 

«رسول حدا (ص) ۲۵ سال از عمر شریف شگذشت. حدیجه دحتر حویلد که 
زنی ثرونمند و محترم بود و روزگار به تجارت میگذرانید. مردان را برای تجارت 
اجیر می‌کرد و برای انجام کارهای تجارتی قراردادهایی با ایشان می‌بست وآنها را 
به تجارت می‌فرستاد. 

قریش نیز چنانکه پیش از این تذکر داده‌ایم زندگانی حویش را از تجارت 
می‌گذراندند (و هر ساله دو بار به شام و یمن مسافرت تجارتی انجام می‌دادند) 
راستگویی و امانت و حوش خلقی رسول خحدا (ص) که زبانزد همگان شده بود به 
گوش خدیجه نیز رسید و همین موجب شد که نحدیجه به نزد آن حضرت فرستاد 
و به او پیشنهاد کرد برای تجارت به شام برود و در براب رآن» بیش از مزدی را که 
به دیکران پردانحت می‌کند به او بدهد و غلامی را نی زکه میسره نام داشت به همراه 
حویش ببرد. رسول حدا (ص) پیشنهاد او را یذیرفت و انز قارع نحدیجه را برداشته 
با میسره به شام رفت. 

در یکی از منازل» محمد (ص) در سای درنحتی نزدیک دیں راهبی به نام سطور» 
فرو دآمد راهب ک هآن حضرت را دیده بود به‌سوی میسره س رکثیله پرسید: این مردی 
که در زیر درنخت فرو د آمد کیست؟ میسره گفت: مردی قرش ی از اهل مکه است. 

راهب گفت: زیر این درنحت جز پیغمبر فرود نياید. 

به هر صورت رسول حلا (ص) اموالی را که از حدیجه به شا مآورده بود 
بفروخت و در عو ضآنچه می‌خواست خریداری کرده و با کاروان قریش به مکه 
مراجعت کرد در راه که می‌آمدند میسره میدید هنگام ظهر و شدت گرما که می‌شود 
همان‌طو رکه رسول حدا (ص) سوار بر شتر بود دو فرشته در بلای س رآن حضرت 
ظاهر می‌شوند و برای اینکه آفتاب به او صدمه نرساند از او سایبانی می‌کنند. 


چون رسول خدا (ص) به مکه آمد حدیجهآن اموالی را که حضرت خریداری 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
کرده بود به دو برابر یا بیشت راز مال التجارة حویش فروحت و سود بسیاری از این 
تجارت عاید او شد میسره نیز سخن راهب و همچنین سایبانی فرشتگان را ا زآن 
حضرت برای حدیجه تعریف کرد... .» (ص۱۸۷) 
بروکلمان در ادامهٌ تقدس زدایی از پیامبر (ص) اعتقاد به وحدانیت خداوند را سيره بسیاری 
از اهالی مکه می‌خواند و تنها در سه سطر بعد در عبارتی متناقض با آن اعتقاد به حدایان متعدد 
را آیین معاصران ایشان می‌بیند: 
«هنگام ی که بسیاری از معاصران محمد مانند «امیه بن ابی الصلت» شاعر طاف 
-که یکی از شهرهای نزدیک مکه است -به وحدانیت حلا اعتقادی اجمالی ابراز 
می‌داشتند, وی زهد و تقوا در پی شگرفت... چون می‌دنست اعتقاد به حدایان 
متعدد که آیین معاصران اوست قطعاً لغو و باطل است همواره در این اندیشه بود 
که چه وقت خداوند او را از بلاتکلیفی نجات خحواهد داد و بر وی مانند دیکر 
پیامبران ظاهر حواهد شد». (ص ر۲۳) 
بروکلمان بیان می‌کند که اولاً تعداد حنفیان یا افرادی که به خداوند یگانه اعتقاد داشتند 
بسیار اندک بود و ثانیاً علاوه بر آنکه نوعی تحیر را به ایشان نسبت می‌دهد همان‌طور که در صفحة 
پیش نیز به مانند دیگر مستشرقان به افسانهٌ غرانیق تمسک جسته تا این تردید را بنمایانه به 
شکل بسیار ظریفی چنین می‌نماید که گزینه‌های دیگری هم لایق نبوت بودند و تنها معیار 
این لیاقت. اعتقاد به بطلان و لغو بودن باور چند خدایی است و از جمله این گزینه‌ها «امیه 
بن ابی الصلت» شاعر بود! 
از نظر بروکلمان پیامبر (ص) مدتی بود که به نبوت خود ظن و گمان‌هایی برده بود ولی شرم 
و شک مانع ابراز احساساتش بود: 
«باری اعتقادی که به رسالت حود حاصل نموده بود پیوسته قوت می‌گرفت لیکن 
شرم و حیا که از خصلت‌های ذاتی وی بود او را از ابرا زاین این مطلب باز می‌داشت 
و بقیاً در اثر الهام که د ر کوه (بخوانید غار) حرا یافت از نحجالت و تردید دست 


برداشت» (صر۳) 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۳۹ 
به بیان او این تردید ادامه يافت و با تداوم وحی بود که شک از وجود ايشان برطرف 
شد. در منابع مورد استفاده بروکلمان که به دست ما نرسیده و متأسفانه همانند دیگر صفحات کتاب 
حتی نامی هم از آنان به میان نیامده ادعای جالبی دربارة ظهور مستمر و متناوب کاهنان در شهر 
مکه وجود دارد که همین امر و نه نوع مطالب و باورهایی که توسط آن حضرت بیان می‌شد تمام 
ساختارهای فکری و رفتاری اهل مکه را در هم می‌شکست و باعث بی توجهی مکیان به ایشان 
شد. گویا که اصلاً آنان مفهوم جایگاه و تأثیر این پیام تازه را نمی‌فهمیدند و آن را به معنای 
واقعی از جنس سحر می‌دیدند: 
((حضرت) محمد (ص) در بدو امر چندان مورد توجه مردم ديار حود قرار 
نگرفت زیرا ايشان عادت داشتند هر از چند گاهی افراد ی که آنان را کاهن می‌نامیدند 
همانند شاعران در در هر طایفه و قبیله ظهو رکنند. کاهنان نی زآرا و احکامی برای 
حل انحتلافات از قبیل رفع شک و بدگمانی و قتل و دزدی و گم شان شتر و... 
صادر می‌کردند .آنان این مطالب را مانند (حضرت) محمد (ص)» ضمن جملاتی 
موزون و با سجع و قافیه اظهار می‌داشتند. (ص۲۳) 
وی در ادامه آنچه را قرآن کریم به این زیبایی بیان می‌نماید که: 
د جعكم سول م سگم عریز عليه ما عنم ريصن علتکم انين 
روف رحيمٌ» (سوره توبهء اي۲۸ ۱) 
تبدیل به احساسی شخصی می‌نماید و ناراحتی و تألم حضرت را ناشی از تشییه ایشان به کاهنان 
و نه جهل و گریز از حقیقت و سعادت بیان می‌نماید: 
«به همین سبب پیامبر از اینکه وی را در ردیف کاهنان می‌شمردند مکدر بود» 
(صر۲۳) 
و پیش از آنکه در سطرهای بعد خود به صراحت بیانات و عبارات ایشان را مانند مواعظ کاهنان 
بخواند باز هم پیامبر (ص) را به دنبال‌روی از پیروان دیگر ادیان شبه جزیره و همسایگانش 
متهم می‌سازد: 


«... بهشت و لذت‌ها و کیفیا ت آن را با آب و تابی دلفریب توصیف می‌نمود و 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
تصوراتی مانند ایرانیان و مسیحیانآرامی داشت چنانکه در یکی از نفاشی‌های 
«قدمر) مرده‌ای را می‌يني مکه در لباس عید و هیأت طبیع یکنار سفره نشسته و مشغول 
غذا عوردن است» (صر۲۴) 
بروکلمان در ابتدا ترتیب تازه‌ای را برای اولین مسلمانان به شکل زير ارایه کرده: 
شحتی نکسان یکه به محمد (ص) ایما نآوردند پس از زن و دنحنرانش, عموزاده‌اش 
علی (ع) و بند ۀآزاد کرده‌اش, زید و دو فر از دوستانش ابوبکر و سعد بن ابی وقاص 
بودند.» (ص ر_۲۵) 
و در ادامه می‌گوید: 
«ترئیب تقدم این امر معلوم نیست و بعدها بنابر اغراض و ملاحظات سیاسی 
تغییر و تبدیل يافته است». 
حتی عموم و یا همۀ منابعی که گرایش‌های فرقه‌ای را در تبیین اولین اسلام آورندگان 
دخالت داده‌اند ابوبکر را اولین کسی خوانده‌اند که اسلامش را اظهار کرده و اسلام آوردن 
تعداد بیشتری را پیش از او نقل کرده‌اند و هیچ‌کدام اسلام دخترخوانده‌های حضرت خدیجه 
را پیش از اسلام آوردن امیرالمومنین (ع) بیان ننموده‌اند و این بدون در نظر گرفتن دلایل 
متعددی است که شیعیان و جمعی از اهل سنت مبنی بر اولین مسلمان بودن حضرت علی (ع) 
در می کنند: 
از جمله تحریفات تاریخی بروکلمان» ادعای وجود تبانی و روابط حسنة پیامبر (ص) با طبقة 
اشراف در ابتدای دعوت است: 
«د رآغاز طرفداران وی ففرا و بندگان زر حرید بودند ‏ وگویا در ابتدای امر با 
طبه حاکمه که حود نیز با ایشان به واسط ‏ آنکه تولیت کعبه با حاندانش بود هم‌طراز 
محسوب می‌شد روابط حسنه داشت» (ص ۲۵) 
او باز پیامبر (ص) را که در جمله پیش هم‌طراز طبقۀ اشراف خوانده بود و نیز خاندانشان 
را تنها با یک جمله فاصله چنین تحقیر می‌کند: 


۱. برای نمونه, دربارة ترتیب اسلام آورندگان می‌توانید به سدالغابهء ۱ص ۵٩۱‏ مراجعه نمایید. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۴۱ 
«ا زگفته‌های بیامبر چیز ی که بیش از همه آنها را ناراحت م یکرد موضوع معاد 
و حسا بآنحرت بود دیگ رآنکه وی از حاندان کوچکی بود که پیشوای دسته شده 
و دولتی در دولت ایجاد کرده بود» (صر۲۵) 
یک نوع جالب از تحریفات تاریخی سیاه نمایی چهرة پیامبر (ص) و ارایه سیمایی غیرواقعی 
و به دور از مهربانی و رحمت و در عین حال همراه با ساده لوحی و بی‌منطقی است. به این منظور» 
در دو پاراگراف متوالی پیامبر رحمت الهی(ص) را چنین توصیف می‌نماید: 
«وی در مقابل حملات دشمنان و محالفان حود با بیاناتی شدید مبارزه می‌کرد 
تا جای یکه ایشان را لعنت و فرین نمود و نام ابولهب» عموی حود را در زمره 
ایشان برد. 
وی در مبارزۂ سخت و بی ثمری که عليه جهل و کفر مشاهیر شهر پی شگرفته 
بود حود را با پیامبران پیشین مقایسه می‌کرد و از اینکه ایشان نیز در ارشاد ای نگونه 
مردم پیش از وی موفق نشله بودند نحود را تسلی و تسکین میداد و به همین 
سبب به تاری خآنها و قصص موسی مخصوصاً در بالات احير حود خیلی اشاره 
نموده است.» (ص ر۲۶) 
شرق‌شناس مورد بحث ما در آخرین جملةٌ عبارت فوق ذهن خواننده غربی را به معنای 
واقعی از حقیقت منحرف کرده و بر تمام پیام‌های اخلاقی, تربیتی» اجتماعی و... که ضمن 
آبات تاریخی و خصوصاً دربارۂ قوم بنی اسرائیل به مخاطبان کتاب خدا داده می‌شسود پوشش 
گذاشته است. گویا تنها کارکرد این عبارات صرفاً تسلای خاطر پیامبر (ص) بوده و بس. 
برای نوو بان که طور زا یی ی اس فرص مت رای اسف اماه 
قابل تصور نیست که حضرت موسی (ع) و حضرت محمد (ص) هردو از یک کانون مورد عنایت 
قرار گرفته و از یک سرچشمه مطالبشان را دریافت نموده باشند. از دیدگاه او قرآن همان 
تورات» تلمود و انجیل است با تجدید نظر پیامبر و این مطالب اسلامی هیچ صبغة الهی ندارد: 
«پیامبر (ص) اطلاعاتش دربارة تورات و انجیل متفاوت بود و بسیاری از حکایات 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
دين سیح داشته که ا زآن طریق عیسی را شناحته و حکایت اصحاب کهف و ذواقرنین 
و مطالبی دیگر ا زآن جمله است. ضماً بعضی از افسانه‌های عرب مانند اضمحلال 
قوم مود را بیان کرده و داستان صالح پیغمبر را برای پیشرفت هلف و تأیید نظر حویش 
ب رآنها افزوده است» 
جالب اینکه باستان شناسان غربی بقایای قوم مود را در حجاز یافته‌اند! همانان که 
بروکلمان ایشان را افسانه خوانده است. او در چند سطر بعد برای توجیه انگیزة مهاجرت به حبشه 
پس از اشاره‌ای بسیار اجمالی به شکنجه‌ها و آزارهای کفار مکه می‌گوید: 
«چون هنوز بین مذهب خحود و مسیح» فرق و انحتلاف فاحشی قائل نبود اتباع 
حود را نزد نجاشی پادشاه حبشه که به عفیدة وی نزدیک‌ترین نماینده و معرف مذهب 
مسیح بود فرستاد» (صر۶) 
اینجا هم از جمله مواردی است که بروکلمان از اثبات حقيقت طفره رفته و هیچ اشاره‌ای به 
گفتگوی میان جعفرینابی‌طالب (ع) با نجاشی و تأیید حقانیت اسلام توسط او و آزادی‌های 
مسلمانان در حبشه نکرده و تنها می‌گوید: 
«تصور وی دربارة اینکه نجاشی مسیحی به پیروان اسلام که مورد شکنجه قرار 
گرفته‌اند تاه خواهد داد اشتباه نبود.» (ص ر۳۷) 
یکی دیگر از مواردی که در عبارات بروکلمان کتمان حقيقت و تحریف واقعیت آنجاست که 
اقدامات حضرت خدیجه(س) را کاملا نادیده گرفته و آن را تماماً به دیگران نسبت می‌دهد: 
«گویا ابوبکر دوست محمد قسمت مهمی از ثروت حود را صرف با زنحرید و 
استحلاص مظلومان بینوا نمود.. » 
به تصریح منابع» وقتی که حمزه سیدالشهدا (ع) که گرامی‌ترین جوان قریش و نستوه‌ترین 
آنان بود ' مسلمان شد دین و پیامبر (ص) با او عزت گرفت. " در عین حال از فرزند خليفة دوم 
نقل شده هنگامی که پدرش از ترس جان خود در منزل پنهان شده بود. ناگهان «عاص بن وائل» 


ره تاریخ الامم و الملوک» ج۲ ص۷۲ 
۲ مقدسی» البدء و التاریخ» ج۵ ص‌۹۸. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۴۳ 
وارد خانه شد: 
«عاص از او می‌پرسد تو را چه می‌شود؟ گفت: حویشان ت وگمان می‌برند که 
اگر مسلمان شوم مرا حواهند کشت. عاص او را پناه داده ‏ وگفت آنها تو را نخواهند 
کشت 
بروکلمان مانند بسیاری از مستشرقان هرجا گزارشی ضعیف در منابع وجود دارد که از 
آن می‌توان به نفع اهل تسنن و یا علیه اصل حقانیت اسلام استفاده کرد تا آنجا که برایش ممکن 
باشد آن را درشت می کند و در مقابل هرجا گزارش‌هایی کاملا در اثبات حقانیت اسلام و تشیع 
بیابد یا به راحتی از آن چشم‌پوشی کرده و آن را نقل نمی‌کند و یا اگر برایشان مقدور باشد 
آن را تحریف کرده و خلاف واقع نشان می‌دهد. تاکنون مواردی از این دست را با هم مرور کردیم. 
مورد بعدی که ذکر آن خالی از لطف نیست عبارات ذیل است که بروکلمان با چشم پوشی از 
زحمات پیامبر (ص) و رنج‌هایی که مسلمانان اولیه کشیده بودند و نیز جلوه‌های آسمانی و برحق 
اسلام که به‌طور طبیعی عامل گرایش تمام پاک طینتان به این آیین مبین در تمام اعصار می‌گردد؛ 
تمام ماجرای شعب ابیطالب را که ناشی از گسترش اسلام بود متأثر از عاملی که از گزارش‌های 
ضعیف استخراج می‌شود می‌داند: 
«در علال این مدت بر تعداد مسلمانان ی که در مکه بودند به واسطۀ مسلمان شدن 
عمر بن نحطاب که از طایفۀ مادر به طایفۀ ثروتمند مخزوم منسوب بود و به واسطة 
صفات و حصایل شخحصی»آبرو و اعتبار زیادی داشت افزوده شد و چون عم ر تا آن 
زمان از دشمنان سخحت (حضرت) محمد (ص) بود اسلا مآوردن او در همه تأثیر بەسزا 
نمود و دشمنان محمد برای جبران این شکست تصمی مگرفتند او و پیروانش را در محله 
(بخوانید شعب = دره) ابوطالب و در ميان طایفه حود محصو رکنند.» (ص۲۷) 
باز هم در اینجا بروکلمان از ذکر حقیقت طفره می‌رود و بدون اشاره به مدت محاصره 
و شدت سختی‌هایی که مسلمانان و بنی هاشم متحمل شدند ماجرای موریانه‌ای که متن پیمان 


محاصره در شعب را نابود می کند» می‌نویسد: 


۳ ر.دک:صحیح بخاری» ج۵ صص ۶۰ و۶۱ نسب قریش» ص۳۰۹ . 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
«پس از مدنی مکیان مجبور شدند دست از محاصره بردارند.» 
بروکلمان برخلاف ادعایی که ضمن آثارش دیده می‌شود اساساً مفهومی از زندگی قبیلهای منطقه 
حجاز نمی‌فهمیده و در عباراتی که پس از این خواهیم دید پیامبر اکرم(ص) را که در این ایام در 
سن ۵۳ سالگی بودند تحقیر کرده و همزمان انگیزه و علل مهاجرت ایشان و مسلمانان را خلاف 
واقع نشان داده است: 
«در همین سال همسر و عموی ییامبر وفات يافتند. طب قآیین وسنن» شرافت 
حانوادگی ایجاب می‌کرد که عموی دیگر پیامبر یعنی ابولهب که نسبت به اسلام 
تحصومت شدید داشت و محمد او را در قرآن نفری نکرده بود و ریاست قبیله را بر 
عهده گرفته بود به جای ابوطالب محمد را تحت حمایت خود قرار دهد. این وضع 
غير طبیعی بود و نمی‌توانست دوامی داشته باشد. سختی و اکامی پیامبر را ب رآن 
داشت که در حارج از مکه پناهگاه و مأمنی تازه را جستج وکند» (ص۲۸) 
آنچه او تحریف کرده این است که ابوطالب» حامی و پشتیبان جدی پیامبر اسلام و مسلمانان 
بود و در طول مدت زندگی خود تا آنجا برایش ممکن بود از فشارها و مشکلاتی که بر آنان وارد 
می‌شد می‌کاست و شاید اگر مقاومت‌های او نبود اهل مکه به دفعات برای ترور یا حملۀ 
علنی به حضرت محمد (ص) اقدام می‌کردند. کما اينکه اندکی بعد به شیطانی‌ترین حالت 
ممکن این امر اتفاق افتاد: 
«ابوطالب با دست و زبان و شعر و فرزندان عانواده و عاندان و همه امکانات 
و توانمندی‌های خود از پیامبر (ص) و دعوت الهی او جانانه حمایت و دفا ع کرد و 
مال و ثروت و موقعیت و منزلت و روابط اجتماعی حویش را در این راه فدا سانحت. 
قری شگمان می‌کرد که پیامبر (ص) با وفات حامی بزرگ حود در عزم و اراد حویش 
برای تداوم راه و دعوت سست خواهد شد. ازاین‌رو پس از وفات بزرگ مکه, 
گستاحی خویش را به نهایت رساندند و انوا عآزار و اذیت‌هایی را که در زمان 
ابوطالب از انجام آن عاجز و ناتوان بودن در حق حضرت روا داشتند. قریش فرصت 


را برای انتقام جویی ‏ وکینه کشی و فرو ریختن جام حشم حویش بر سر پیامب ر(ص) 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۴۵ 
که او را باعث مشکلات و رگرفتاری‌های نحود می‌دانست. 
پیامبر اکرم (ص) دریافت که دعوت اسلامی با فشارهای قوی مواجه است. 
این فشارها که از سوی قریش اعمال می‌شد مانع عمدهُ بر سر راه گسترش اسلام 
و ورود دیگران به حوزۀ مسلمانی بود؛ چه تازه مسلمان جز عذاب و شکنجه و 
اهانت و تحفیر چیزی نمی‌دید... ۱6 
بروکلمان با بستن چشم‌های خود بر تعبد مسلمانان نسبت به آیات قرآن و شخصیت 
پیامبر (ص) دست به تحریفی تازه زده و می‌نویسد: 
«به‌طور یکه از انحبار و احادیث استنباط می‌شود در این اوقات جامعه اصلی 
اسلام در مکه با بحران جدیدی مواجه شده بود؛ زیرا اطهارات محمد راجع به معراج 
یعنی سفر معجزه‌آسایی که به همراه جبرئیل ابتدا به بیت‌المقدس و سپس ب ه آسمان 
نمود باعث سستی ایمان و شک عده‌ای از پیروان شگردید و فقط ابویک رکه ایمانی 
راسخ داشت توانس ت آنها را از شک و شبهه د رآورد» (ص۳۰) 
وی در ادامه با استدلال محیر العقولی درصدد است بر ادعای خود مبنی بر وامداری اسلام از 
ادیان پیش از خود اصرار ورزد: 
«گویا معراج پیامبر... متعلق به اوایل دوران رسالت وی بوده است؛ زیرا اینکونه 
مطالب در میان ملل و مذاهب دیگر نیز دیده می‌شود» 
ماجرایی را که بروکلمان شک و تردید نامیده در منابع به‌صورت زیر بیان شده و بین آنها 
تفاوت بسیاری وجود دارد: 
«ام هان یگوید: رسول حدا (ص) آن شب را در نحانۀ من حوابیده بود. او نماز 
عشاء را حواند و بحفت. ما هم با او به حواب رفتیم. نزدیکی‌های صبح بود که آن 
حضرت ما را بیدا رکرد و چون نماز صبح را خواند و ما هم با او حواندیم رو به‌من 
کرده فرمود: ای ام هانی من دیشب چنانچه دیدید, نماز عشاء را با شما در این 


سرزمین تحواندم. سپس به بيت‌المقدس رفته و چند نماز هم د رآنجا تحوانده و جنانچه 


۱. مرتضی عاملی» جعفر» سیرت جاودانهء جا صص ۳۹۹و ۰ ۰ 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

مشاهده می‌کنید نماز صبح را نیز دوباره با شما خواندم. این سخن را فرموده برحاست 
که برود من دست اندانحه دامنش را گرفتم به‌طور یکه جامه‌اش پس رفت و پوست 
شکمش را دیدم و بد وگفتم: ای رسول حلا این سخن را که برای ما گفتی برای 
مردم باز مگ وکه تو را تکذیب کرده وآزار خواهند کرد اآن حضرت فرمود: به حدا 
سوگند برا یآنان نیز حواه مگفت. 

ام هان یگوید: «من به کنيزک خحود که از اهل حبشه بود گفتم دنبال رسول حدا 
برو و ببی ن کارش با مردم به کجا می‌انجامد و او به مردم چه خواهد گفت و مردم 
به او چه می‌گویند.» 

کنيزک گفت: چون آن حضرت جریان را برای مردم تعریف کر دآنان تعجب 
کرده گفتند نشانۀ صد قگفتار تو چیست و ما ا زکجا بدانی مکه تو راست می‌گویی؟ 
فرمود: نشانه‌اش فلان کاروان است که من هنگام رفتن به شام در فلان جا ديدم و 
شترانشان در اثر صدای براق رم کرده یکی ا زآنها فرا ر کرد و من جایش را ب هآنها 
نشان دادم و در مراجعت نیز در منزل «ضجنان) (بیست و پنج میلی مکه) به فلان 
کاروان برحوردم. ديدم کاروانیان همکی به حواب رفته‌اند و ظرف یآب بالای سر 
حود گذارده بودند و رو یآن را به وسیلۀ سرپوشی پوشانده بودند. م نآن سرپوش 
را برداشته آب را حوردم و دوباره سرپوش را رو یآن گذاردم و هم اکنون این 
کاروان از درة تنعیم به‌سوی مکه سرازیر می‌شوند و پیشاپی شآنها شتر حاکستری 
رنگی است که رو یآن دو لنگه بار است و یکی ا زآن دو لنگه سیاه رنگ است. 

مرد مکه این سخن را شنیدند به‌سوی درة تنعیم رفتند و همان‌طو رکه حضصرت 
حبر داده بود کاروان بیدا شد و پیشاپی شآنها شتری به همان اوصاف مشاهده 
کردند و چون داستان ظرف آب را پرسیدند همان‌طو رکه حضرت حبر داده بود 
گفتند: ظرف را پر ا زآب با سرپوش رو یآن گذارده بودیم و چون صبح برنحاستیم 
سرپوش روی ظرف بود ول یآبی د رآن نبود و چون کاروان دیگر به مک ه آمدند از 
جریان رم کردن شتران ‏ وگم شد نآن شتر پرسیدند ‏ وآنان گفتند: در فلان وادی 


شترائمان رم کرده و یکی ا زآنها گم شد پس صدای مردی را شنيدی م که جای شتر 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۴۷ 
را به ما نشان داد و ما بدانجا رفته شتر را آورديم. ) 
یکی دیگر از تحریفات بی اساس بروکلمان که در سطور بعد دیده می‌شود غير واقعی نشان 
دادن شخصیت پیامبر (ص) است او مدعی می‌شود: 
«بعدها پیامبر در وسط حیاط(منزلش) برای پذیرایی چادری زد که با پارچه‌ها و 
فرش‌های قیمتی تزیین شده بود و سفرای یکه از طرف قبایل برای تسلیم و اطهار 
میآمدند در اینجا پذیرایی می‌شدند و تا وقتی پیامبر زنده بود مسلمانان در این 
حياط نماز می نحواندند» (ص ی ۳۱) 
مسلمانان هر روز در پنج وعده برای نماز جماعت در کنار یکدیگر حاضر می‌شوند آیا 
منطقی است که سفرا و قبایل بیگانه‌ای که برای اظهار اسلام مدنظر بروکلمان حاضر می‌شوند در 
چنین جای نه چندان تمیز و مرتبی پذیرایی شوند؟ آنچه را بروکلمان فرش‌ها و پارچه‌های 
قیمتی خوانده همان مظاهر زهد نبوی و صفه‌ای است که فقیرترین مهاجران که امکان تهیه 
سرپناهی برای خویش نداشتند از سایبان آن برای زندگی استفاده می‌کردند. 
یکی از ابتکاراتی که پیامبر (ص) به خرج داد ماجرای اخوت میان مهاجران و انصار بود 
که بنابراین پیمان برادران موظف می‌شدند که در راه حق از یکدیگر حمایت کنند و این علاوه 
بر حمایت تام و همه جانبه از جان مبارک پیامبر (ص) بود که همگی بر آن متفقاً متعهد 
بودند. بروکلمان از تمام این واقعیات به راحتی گذر کرده و با استفاده از خیالات و اوهام 
خود تاریخ جدیدی را به رشت تحریر می‌آورد که در هیچ‌یک از منابع دیگر حتی موید 
کوچک و ساده‌ای برای آن نمی‌توان یافت: 
«حامیان اصلی پیامبر در وطن جدید وی مسلمانانی بودند که از مکه مهاجرت 
نموده بودند ‏ وآنان را مهاجرین می‌حواندند. از این عدهآنها که ثروت و تمولی 
داشتتند در محلات مختلف شهر برای حود عانه و مسکن تهیه کردند و یه که 
اکثریت را تشکیل داده و وسیله و منزلی نداشتند در جوار پیامبر ماندند و شب‌ها در 


صفه یعنی محل سرپوشیده که در وی بود می‌حوابیدند و در حفیقت نگهبان وگارد 


.۴۰۲ ابن هشام» السمرة النبويةء جاء ص‎ .١ 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
محصوص وی بودند و در نظر همشهری‌های جدیدش وسیل تشخص و جلال 
یریس از ری 0 
اصحاب صفه یا فقرای مهاجران که بروکلمان آنان را گارد ویژه و نیروهای نمایش شوکت و 
جلال نبوی آن هم برای پیروان و برادران مدنی خود خوانده اینان بودند: 

«محمك بن عمر واقدی) از «واقد بن ابو پاسر تمیمی» از «یزید بن عبداله بسن 
قسیط» تقل می‌کرد اصحاب صفه گروهی از یاران رسول حلا بودند که حانه 
نداشتند و به روزگار رسول(ص) در مسجد می‌حوابیدند و روزها هم همان جا 
سایه می‌گرفتند و جای دیگری غير ا زآن نداشتند. پیامبر (ص) شب‌ها به هنگام 
غذا حوردن آنها را فرا می‌حواند, گروهی را میان یاران حود تقسیم می‌فرمود که با 
آنها غذا بحورند ‏ وگروهی هم با حود رسول (ص) غذا می‌حوردند و چنان بود تا 
اینکه نعداوند متعا لآنان را ثروتی عنایت فرمود. 

«واقدی» از (محمد بن مسلمه», از (عمر بن عبدالله)» از (پس رکعب قرظی) در 
تسیر ای نگفتا ر اله ی که می_فرماید: «برای درویشان یکه در راه حدا محبوس شده‌اند» 
(بحشی ا زآیه ۲۷۲ سوره بقره) روایت می‌کرد منظور اصحاب صفهاند که در مدینه 
نه خانه‌ای داشتند و نه حویشاوندی و حداوند مردم را به پردانحت صلفه به ایشان 
تحریض فرموده است. 

«واقدی) از (محمد بن تعیم بن عبدالله مج ر» از پدرش نفل می‌کرد که م یگفته 
است از «ابو هریره» شنیدم که می‌گفت: سی مرد از اهل صفه را ديدم که بدون ردا 
پشت سر پیامبر (ص) نماز می‌گزاردند. 

«واقدی) از «زید بن فراس) از امحمد ب ن کعب» نفل می‌کند که می‌گفته است 
از «واثلۀ بن اسقع» شنیدم که می‌گفت سی نفر از یاران رسول حلا را دیدم که فقط 
لنگ داشتند و پشت سر رسول(ص) نماز می‌گزاردند و من حود یکی از ايشان بودم. 

«واقدی) از «محمد بن حوط»» از (اسحاق بن سالم)» از (ابو هریره) تقل می‌کرد 
پیامبر (ص) شبی بیرو نآمد و فرمود یاران مرا فراخوانید و منظو رآن حضرت 


اصحاب صفه بود. گوید. من یکی یکی ایشان را از حواب بیدا رکردم و جمع شدیم و 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۴۹ 
بر در نحانۀ پیامبر (ص) آمدیم و اجازه ورود حواستی م که اجازه فرمود ‏ وکاسۀ 
بزرگ ی که د رآن نوعی غذای سانعته شده از جو بوده پیش ما نهاد و دست ب رآن 
گذاشت و فرمود: به نام حلا شروع به حوردن کنید و ما هر اندازه که حواستتیم 
حوردیم و چون سیر شدیم دست کشیدیم. گوبد, پیامبر (ص) چون کاسه را پیش ما 
نهاد؛ فرمود: سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست در حانواده محمد 
حوراکی دیگر غیر ا زآنچه می‌بینید نیست گوید: به «ابوهربره؛ گفنیم هنگام ی که 
همکی سیر شدید و از غذا حوردن دست کشیدید چه اندازه باقی ماند؟ گفت: به 
همان اندازه که آن را گذاشته بود و فقط نشانۀ انگشتان رو یآن باقی بود. 

«اقدی) از «کثیر بن زید» از اولید بن رباح» از ابو هریره» تقل می‌کند که 
می‌گفته است من هم در روزگار پیامبر (ص) از اصحاب صفه بودم وگاهی از 
گرسنگی در فاصلۀ ميان حانه عايشه و ام سلمه بی‌هوش می‌شدم. 

«واقدی» از «موسی بن عبيدة»» از (نعيم بن عبدالله مجمر)» از پدرش, از ابوذر 
تقل می‌کند که می‌گفته است من هم از اهل صفه بودم. 

«واقدی» از (شییان) پدر «معاوية بن شییان), از (یحیی بن اب وكثير»» از «ابوسلمة 
بن عبدالرحمن» از «یعیش بن قیس بن طهفة غفاری» از قول پدرش نفل می‌کرد 
که می‌گفته است من هم از اصحاب صفه بودم. » 

بروکلمان باز با شدت تمام بر وام‌داری اسلام از بهود در مدینه اصرار می‌ورزد و در اینجا 
توجیه تازه‌ای را برای اولین بار مطرح می‌کند و می‌گوید: 

«افکار مذهبی پیامبر در ابتدای اقامت در مدینه بیشتر متوجه روایط با بهودیان 
بود و در بدو ورود خویش بدین شه ر اميد داشت که این قوم نیز به دین اسلام درایند. 
لذا به منظور جلب و تحبیب آنان بعضی از قواعد و قوائین ایشان را جز ءےآیین مذهب 
حویش درآورد و همان‌طو رکه آنان روز دهم ماه تشری را روز صلح دانستند و 


روزه می‌گرفتند, او نیز برای عاشورا یعنی دهم محرم روزه مقرر نمود» (ص ۲۲) 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
همان‌طورکه می‌بينيم و پیش از این متذکر شدیم بروکلمان و نیز بسیاری دیگر از مستشرقان 
گزارش‌های ضعیف و دست ساخت بنی‌امیه و بنی‌عباس را که کاملاً در جهت اهداف و اغراض 
از پیش تعیین شده آنان است به راحتی و سرعت قبول کرده و در کنار آن از هر گزارش محکم 
متواتر و مسلمی که از آن برای اثبات تشیع و اسلام بتوان بهره برداری نمود چشم‌پوشی 
می‌کند. گویا هیچ‌گاه در هیچ‌یک از منابع مورد استفاده آنان وجود نداشته است. در اینجا نیز 
گزارش روزه محرم که ساختة امویان در توجیه بزرگ‌داشت واقعهٌ عاشورا است مورد استناد 
وی قرار گرفته در حالی که در منابع مختلف دلایل متعددی در رد این ادعا آمده است. ' 
تمام نمازها در ابتدا دو رکعتی بود به مرور ایام بر تعداد رکعات آنها افزوده شد. بروکلمان این 
تغییر در رکعات را تغییر در دفعات و آن هم به تعداد نامانوس سه وعده و نه پنج وعده برداشت 
کرده و البته برای اولین بار پس از تکرار ادعای وام‌داری از يهود به موارد اختلاف اسلام با 
يهود و مسیحیت اشاره می کند که همان اذان (که البته به گمان او تنها برای نماز ظهر تشریع 
شده بود) و تعطیلی روز جمعه است: 
«به مسلمانان که در مکه بودند و تاکنون فقط روزی دو مرنبه نماز می‌حواندند 
دستور داد سه مرتبه نماز بخوانند که یکی از این نمازها به سبک یهودیان هنگام 
ظهر ادا م شد و چون حکومت دینی شهر مدینه با وی بود دستور داد که برای 
دعوت مسلمین به نماز ظهر(؟1) اذا ن گفته شود. این روش با عمل دو مذهب دیکری 
که خدای یکتا را می‌پرستیدند انحتلاف و منافات داشت؛ زیرا در مشرق معابد بهود 
به‌وسیله شیپور و مسیحی‌ها به جای ناقوس یکه الان می‌نوازند د رآن ایام با قاشقک یا 
سنج» پیروان حود را به عبادت و نماز فرا می‌حواندند ولی پیامبر برنحلاف ایشان 
برای دعوت مسلمانان به نماز ا زآواز بشر استفاده کرد و به رغ مآنکه بهودیان 
شنبه‌ها نماز عمومی دارند وی جمعه را بدین عمل احتصاص داد و کار و اشتغالات 
دنیا را در بی روز(ها) آزاد گذارد» (ص۲۲) 


بروکلمان برای تحریف تاریخ» دست به اقدام تازه‌ای زده و با عباراتی که پیش از این دیدیم 


. برای نمونه» وگن سیرت جاودانه جا صص ۴ و ۵۷۵ 
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و آنچه در ادامه ضمن سطرهای بعد می‌آورد موارد اختلاف بهود با اسلام را تنها به بحث‌های 
عقیدتی و دینی محدود کرده و اصلاً نه متعرض پیمان‌های اولیۀ پیامبر (ص) با بهود می‌شود 
ونه سخنی از پیمان شکنی‌های آنان به میان می‌آورد. وی با عباراتی که از علمای يهود نقل 


می‌کند با ظرافت و در نهایت گستاخی به تحقیر آن حضرت می‌پردازد. 


متن و ماجرای پیمان‌ها 
عهدنامة رسول خدا (ص) برای مهاجر و انصار و قرارداد با بهود: 
پیامبر اکرم (ص) برای اینکه جلوی خراب کاری يهود و تحریکات دشمنان اسلام را در 
مدینه بگیرد قراردادی تدوین کرد که بنا به گفتهُ مورخان» محکم ترین پاية پیشرفت آیین 
مقدس اسلام با همین قرارداد ريخته شد و ضمناً نبوغ فکری رهبر عالی قدر اسلام را در تشکیل 
امت واحد و تنظیم امور مردمی با عقاید مختلف به ثبوت می‌رساند. این قرارداد را رسول 
خدا (ص) برای مهاجر و انصار تدوین فرمود که در آن پیمانی هم با يهود بسته و آنها را در دين 
خود آزاد گذارد و اموالشان را محترم دانسته شرایطی برای آنها مقرر فرمود. 
و اینک متن قرارداد: 
«بهنام نعداوند بحشایندة مهربان, این نامه‌ایست از محمد پیامبر حدا میان مومنان 
و مسلمانان قریش و پثرب ‏ وکسان یکه ا زآنان پیرو ی کرده و به آنها پیوستند و با 
آنا ن کارزار می‌کنند که اینان همگ ی امت واحدی هستند و مانند سایر مردم نیستند مهاجران 
قریش بر رسوم حویش باقی بمانند و میان حود حون‌بهای یکه بدانها تعلق می‌گیرد 
بپردازند و فدیه اسیرال حود را به نیکی و برابری میان مومنان تقسی مکنند و بنی‌عوف 
نیز رسم حود را در نحون‌بها و فدیه حفظ کنند و هر طاثفه فدیه اسیران حود را بین 
ممنان به نیکی و برابری تقسی مکنند و همچنین (بنی ساعدة) و «بنی حارث» و 
«بنی جشم) و «بنی نجار» و «بنی عمرو بن عوف» و «بن ی النبیت» و «بن یآوس) بايد 
رسم خود را حفظ کرده و خون‌بهای حود را بپردازند و فدیۀ اسیران خود را به 


نیکی و برابری بین مژمنان تقسی مکنند.» 


۳ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

مؤمنان نباید شخص عیال‌مند و قرض‌داری را به حال خویش واگذارند و به نیکی فدیه 
و خون‌بهای او را میان خویش بپردازند. مؤمنان نباید با مؤمن دیگری که برده است بدون اطلاع 
مولایش پیمانی ببندند. 

مومنان پرهیزکار باید ضد آن کس که طغیان کند یا عليه ایشان دسیسه کند یا درصدد ظلم و 
تعدی برآید یا میان مؤمنان فتنه و فسادی کند قوای خود را به‌طور دسته جمعی به کار برند گر 
چه آن شخص از فرزندان خود ایشان باشد. 

هیچ مؤمنی نباید مومن دیگری را به جای شخص کافری بکشد یا کافری را ضد مؤمنی یاری 
کند. عهد و پیمان خدا یکی است و کوچک‌ترین فرد مسلمان می‌تواند چیزی را از جانب سایر 
مسلمانان تعهد کند. مومنان همه با هم دوست هستند و کاری به دیگران ندارند از بهود نیز 
هر کس پیروی ما را بکند از یاری و همراهی و برابری ما برخوردار خواهد شد نه بدو ظلم 
شود و نه مسلمانان صد او کسی :را باری کل 

صلح و سازش مؤمنان یکی است و هیچ مؤمنی بدون موافقت مؤمن دیگری وارد صلح 
نشود جز براساس مساوات و عدالت و جنگ‌جویان هر طائفه‌ای که به کمک ما وارد جنگ 
شوند باید تمام افراد جنگ‌جوی آنان وارد شوند (و چنان نباشد که جنگ را به عهدةُ دستة 
خاصی از خود بگذارند) مؤمنان در خونی که از ایشان در راه می‌ریزد ذمه‌دار یکدیگرند. 

بهترین راه و محکم‌ترین طریقه همان است که مؤمنان پرهیزکار برآنند و هیچ‌یک از مشرکان 
حق ندارد مالی یا شخصی از قریش را در پناه خود گیرد و از تسلط مژمنی بر آن جلوگیری 
کند. هر که مؤمنی را بی‌جهت بکشد و قتل بر او ثابت شود باید کشته شود مگر آنکه اولیاء 
مقتول (بهگرفتن دیه) راضی شوند و مؤمنان همگی ضد او هستند و جز قیام بر ضد او کاری برایشان 
روا نیست. 

هر مژمنی که به مندرجات این پیمان‌نامه اقرار کرد و به خدا و روز جزا ایمان دارد نباید 
شخص خلاف‌کار و بدعت گذاری را یاری کند یا او را پناه دهد و چنانچه او را پاری کند یا پناه 


دهد در روز قيامت مورد لعنت و غضب خدا واقع شود و توبه و فدیه از او پذیرفته نخواهد شد 
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و هرگاه شما در امری اختلاف پیدا کردید باید بدانید که مرجعتان در حل آن انحتلاف خدا و 
رسول او محمد (ص) است. 

هرگاه بهود به یاری مژمنان در جنگی داخل شدند باید مخارج جنگ را نسبت به سهم 
خود بپردازند. 

یهود بنی عوف با مومنان مانند یک ملت و امت هستند. (با این تفاوت) که يهود پیرو دين خود 
و مسلمانان هم تابع دين خود باشند و در این حکم تفاوتی میان خودشان و بندگانشان نیست 
مگر آن کس که ستم کند و مرتکب جرم و گناهی شود که در این صورت خود و خانواده‌اش را 
به هلاکت خواهد انداخت. 

يهود «بنی النجار» و «بنی حارث» و «بنی ساعدة» و «بنی جشم) و «بنی اوس» و «بنى علبة) 
همه مانند بهود «بنی عوف» در حکم یک امتند مگر آن کس که ظلم کند و يا مرتکب جرم 
و گناهی شود که در این صورت خود و خاندانش را به هلاکت انداخته است. طایفۀ «جفنه» 
نیز که تیره‌ای از «تعلبه» هستند در حکم آنها هستند. بهود «بنی شطیبه» نیز مانند یهود «بنی عوف)اند 
و با آنها به نیکی رفتار شود و همانا نیکی غیر از بدی است. 

غلامان «بنی تعلبة» نیز در حکم خود آنهایند. نزدیکان و خاندان يهود نیز در حکم خود 
آنها هستند و هیچ کس از زمرۂ ایشان خارج نشود جز با اذن و اجازة محمد (ص) و خون کسی 
(بی‌جهت) پایمال نشود و هر که دیگری را غافل گیر کرده و خونش بریزد وبالش دامن گیسر 
خود و خانواده‌اش خواهد شد مگر آن کس که ستمدیده باشد که در این صورت خدا بدان رضایت 
خواهد داد. 

بهود و مسلمانان هر کدام در جنگ عهده‌دار مخارج خود هستند و کسانی که بر ضد نامبردگان 
در این عهدنامه به جنگ برخیزد هر یک از بهود و مسلمانان باید دیگری را در جنگ با آنان 
کمک و یاری دهند و میان آنها نصیحت و خیرخواهی برقرار باشد و به جای بدی و گناه نیکی 
باشد و هیچ کس به هم سوگند خود بدی نکند و همه یار و مددکار مظلوم باشند. 

یهودیان تا زمانی که به کمک مسلمانان در جنگند مخارج جنگ را با هم بپردازند. برای 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
پیروان این قرارداد شهر پثرب (مدینه) منطقة امن و حرم است. همساية هر کس مانند خود اوست 
زیان و بدی نباید به او برسد و هیچ‌کس را جز با اجازۀ کسانش نمی‌توان پناه داد و اگر میان 
پیروان این قرارداد مشاجره و نزاعی روی دهد که ترس آن باشد مبادا منجر به فساد گردد مرجع 
حل آن خدای عزوتجل و محمد پیامبر اوست و خدا به مندرجات این قرارداد راضی و 
خشنود است. 

قریش و یارانشان را نباید پناه داده پیروان این قرارداد باید در دفع کسی که به شهر یشرب 
حمله کند یار و مددکار هم باشند اگر مومنان آنها را به صلح دعوت کنند و آنان بپذیرند 
مسلمانان نیز بر طبق آن عمل کنند و اگر آنان مسلمانان را به صلح دعوت نمایند. مومنان هر 
کدام به سهم خود آن را پپذیرند مگر آن کس که دربارة دین جنگ کند. 

يهود اوس و غلامانشان نیز از حقوق و مزایای نام‌بردگان در این قرارداد بهره‌مند خواهند بود 
و با آنان به یکی رفتار خواهد شد و هر که کاری انجام دهد نتیجه‌اش عاید خود او خواهد شد 
و خدا به درست‌ترین وجهی به مندرجات این فرارداد راضی و خشنود است. 

این قرارداد از ستمکار و مجرم حمایت نمی‌کنده هر کس (از نام بردگان در این قرارداد) که 
از شهر مدینه خارج شود و یا در شهر بماند در امان است مگر ستمکار و جنایتکار و خدا و 


محمد پیامبر او پناه نیک وکاران و پرهی زکاران است! 


دشمنی و عداوت بهود: 

ورود رسول خدا (ص) به ترتیبی که گفتیم موجب آسایش و امنیتی برای مردم مدینه 
شد و به تدریج رسول خدا (ص) به وسیلۀ مردم مدینه شالودة یک امت و ملت واحدی را 
می‌ریخت ولی در این میان گروهی از سران جاه طلب و بزرگان بهود از روی حسادت و رشکی 
که نسبت به رسول خدا (ص) پیدا کرده بودند درصدد مخالفت و کارشکنی برآمده و 
گروهی از مردم مدینه را نیز که هنوز مسلمان نشده و یا به ظاهر اسلام آورده بودند با خود 
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همدستان بهود همان مردمان منافقی بودند که برای حفظ جان و مال خود مشلمان تلم 
بودند ولی در باطن به‌دین پدران مشرک خود می‌زیستند و با بهودیانی که مخالف با رسول 
خدا (ص) بودند جلسات سری و رفت و آمدهای مخفیانه داشتند. 

بزرگان جاه‌طلب يهود مخالفت خود را علنی کرده و ابتدا برای سست کردن عقيده 
مسلمانان به سوالات علمی و مذهبی زیادی از رسول خدا (ص) دست زده و به خیال خود 
خواستند بدین وسیله آن حضرت را به زانو درآورند و مسلمانان را متفرق سازند ولی 
خدای تعالی به وسیل وحی پیامبر گرامی‌اش را یاری کرده پاسخ سوالاتشان را می‌داد. 

این مخالفان تنها از یک تیره و یک قبیله از يهود نبودند بلکه در تمام قبایل يهود مدینه 
رسول خدا (ص) مخالفانی داشت.. . 

«شاس بن قیس» یکی از سال‌خوردگان يهود که در کفر خویش پایدار و کینه و عداوت 
سختی از مسلمین در دل داشت. روزی عبورش به جمعی از مسلمانان که از هر دو تیرۀ اوس 
و حزرج تشکیل یافته بود افتاد که دور هم نشسته و مشغول گفتگو هستند. این الفت و دوستی از 
دو دسته مخالفی که در زمان جاهلیت دشمن خون خوار همدیگر بودند بر طبع حسود و دو به 
هم‌زن او سخت ناگوار آمده با خود گفت: به خدا اگر اینان با همدیگر متفق شوند ما نمی‌توانیم 
در این سرزمین زندگی کنیم. 

ازاین‌رو به یکی از جوانان يهود که همراه او بود دستور داد تا به نزد آنان برود و در 
مجلس ایشان بنشیند و از جنگ بعاث»" و سایر جنگ هایی که در میان اوس و خزرج اتفاق افتاده 
سخن به میان آورد و آن روزها را به یاد آنان بیندازد و برخی از اشعار و حماسه‌هایی که درباره 
آن جنگ‌ها گفته شده برای آنها بخواند و به هر ترتیبی شده آنان را به جنگ با یک دیگر 
تحریک کند. 

جوان مزبور به دستور «شاس بن قیس» عمل کرد و کاری کرد که اوس و خزرج به سخن آمده 
۱. جنگ بعاث یکی دو سال پیش از هجرت رسول خدا صلی اله علیه و آله در مدینه اتفاق افتاد و اوسیان در آن روز بر خزرجیان 


پیروز شدنده و سرکردگی اوس در آن جنگ با حضیر بن سمان بود و سرکرده خزرجیان عمرو بن نعمان پیاضی بود که هر دو در 
آن جنگ کشته شدند. 


۵۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
و به یاد آن زمان افتاده و هر یک سخنی گفتند و به یکدیگر تفاخر ورزیده به روی هم ایستادند. 
در این ميان دو تن از طرفین به نام‌های «اوس بن قیظی» -از اوس -و «جبار بن صخرا» از خزرج 2 
سر تعصب آمده و به هم پرحاش کردند. پس یکی از آنها گفت: اگر مایل باشید آن روز را 
تجدید کنیم؟! این سخن هر دو طرف را بر سر تعصب آورده گفتند: ما حاضریم وعله ما با شما 
در بیرون شهر در «ظاهره). 

افراد مزبور به دو دسته تقسیم شده و هر کدام به‌سوی قبیلة خود و به سراغ اسلحة جنگ رفتند و 
ای شید کف میماد گام تاضق 

این خبر که به گوش رسول خدا (ص) رسید جمعی از مهاجران را برداشته و به نزد ایشان 
آمد و در برابر آنها ایستاده فرمود: 

ای گروه مسلمانان خدا را در نظر بیاورید! آیا دوباره به یاد دوران جاهلیت افتاده‌اید؟ در 
صورتی که من در میان شما هستم و پس از آنکه خداوند شما را به اسلام راهنمایی فرمود 
و بدان گرامیتان داشت و به‌وسیله آن عادات جاهلیت را از شما دور نمود و از کفر نجانتان 
داد و میان شما اتحاد و اتفاق ایجاد کرد (و دل‌های شما را با هم مهربان کرد؟) 

این سخنان در اعماق دل آنها اثر کرده به خود آمدند و دانستند که وسوسه‌های شیطانی آنان 
را رو به روی هم واداشته و دسیسۀ دشمنان بوده که می‌خواستند دوباره آنان را به جنگ و 
برادرکشی وادار کنند. از این‌رو همگی گریان شده و هر دو دسته یکدیگر را در آغوش کشیدند 
و به همراه رسول خدا (ص) به شهر بازگشتند و با آن تدبیر نقشه شوم دشمن را به هم زدند و 
خداوند در این باره آیات ذیل را نازل فرمود: «بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر شده (و 
به اعمال زشت دست می‌زنید بترسید) که خدا گواه اعمال شماست... » (سورة آل عمران آی۱۰۵) 

بهودیان در هر فرصتی دشمنی و عداوت خویش را با مسلمانان آشکار می‌کردند و یا ب‌نوعی 
به آنها زخم زبان می‌زدند. 

مثلا وقتی چند تن از بزرگان ایشان مانند: «عبدالّه بن سلام» و «ثعلبة بن سعيه» و (اسید 


بن سعیه» و «اسد بن عبید» و دیگران مسلمان شدند گفتند: اینان افرادی انگشت شمار از اراذل و 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۵۷ 
اشرار ما هستند که به محمد ایمان آورده و مسلمان شده‌اند و اگر از مردمان شریف و اصیل يهود 
بودند هرگز دست از دین پدران خویش بر نمی‌داشتند و به‌دین دیگری نمی‌گرویدید» پس 
خدای تعالی در پاسخ ایشان این آیه را نازل فرمود: 

«همهٌ اه لکتاب یکسان نیستند طایفه‌ای ا زآنان در دل شب به تلاو تآیات 
حدا و نماز مشغولند... .» ( سور آل عمرا أيه (۱۱ به بعد) 
«کردم بن قیس» و (جند تن از احبار يهود جون) «اسامة بن حبیب» و «نافع بن ابی نافع» 
و ابحری بن عمرو» و «حبی بن اخطب» و «رفاعة بن زید» گاه گاهی به نزد مسلمانان می‌آمدند و 
صورت حق به جانبی به خود گرفته و از روی دلسوزی و نصیحت بدانها می‌گفتند: بی‌جهعت 
پول‌های خود را در راه این دین مصرف نکنید ما می‌ترسیم که شما فقیر و تھی دست شوید خصوصاً 
که نمی‌دانید سرانجام این کار چیست و به کجا خواهد انجامید. پس خدای تعالی اي ذیل را 
در این باره نازل فرمود: 
«کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وادار می‌کنند ‏ وآنچه را حداوند 
(از تورات و تصلیق رسول حدا) بدانها از فضل خویش بخشیده کنمان می‌کنند (به 
کیفر اعمال حود حواهند رسید) و ما برای ایشان عذابی خوا رکننده مهیا کرده‌ایم.. » 
(سورة نساء أيه ) 
«(عمرو بن امیة ضمری» یکی از مسلمانان بود که در جریان بثر معونه دو تن از قبیله و تمام 
این‌ها در حالی بود که آنها بارها حضرتش را آزموده بودند و حتی به تعبیر قرآن نیازی هم به این 
آزمودن‌ها نبود چون ایشان را به خوبی فرزندان خویش می‌شناختند (عرفونه كما بُعرفون آبام. 
از جملهٌ این آزمون‌ها می‌توان به مورد ذیل اشاره نمود: 
«از «ابی هریره» حدیث شله که پس از ورود رسول حدا (ص) به مدینه» زن و 
مردی از یهودیان مرنکب زنای محصنه شدند. یهودیان د رکتابخانه مخصوص خود 
اجتما عکرده گفتند: این زن و مرد را به نزد محمد بفرستید و حک مآن دو را از 
محمد سوال کنید بینید چه حکم می‌کند. پس اگر مانند شما حک مکر د که دست‌ها یآن 


دو را با طناب قیراندود بیندند و صورت‌هاشان را سیاه کنند و وارونه ب رالاغ سوارشان 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

کنند؛ بدانید که او پادشاهی است که داعب سلطنت دارد و از او پیروی کنید ولی 
اگر دیدید حک م کر دآن دو را سنگسا رکنند بدانید که او پیغمبر است و از او حذر 
کنیل که شوکت شما را حواهد ربود. 

یهودیان به دستور عم لکردند ‏ وآن دو را به نزد رسول نحدا (ص) آورده گفتند 
ای محمد این مرد با این زن شوهردار زنا کرده و ما حک مآن را به تو واگذا رکردهایم 
چگونه باید حد دربارة ایشان جار ی کنیم؟ رسول خحدا (ص) برخحاسته به کتابحان 4 
ایشا نآمد و فرمود: علما و دانشمندان حود را در نزد من حاض رکنید. 

اینان رفتند و «عبداله بن صوریا) و (ابو یاسر بن انعطب» و «وهب بن بهوذا» را 
حاض رکرده گفتند اینان علما و دانشمندان ما هستند. رسول حدا (ص) از دانشمندترین 
آنها پرسید همگ یگفتند: «عبدالله بن صوریا» دانشمندترین مردم روی زمین نسبت 
به کناب تورات است. 

رسول حدا (ص) با عبدالله بن صوریا -که در ضمن جوان‌ترین ایشان بود - 
تحلوت کرده به او فرمود: ای فرزند صوریا تو را به حدا و به روزهای حدا در نزد 
بنیاسرائیل سوگند ده مآیا حکم حدا د رکتاب تورات در مورد زنای محصنه رجم 
زو سنگ سار) نیس ت؟ گفت: چرا به حدا ای اباتقاسم چنین است و اینان دانسته‌اند 
که تو پیامبری مرسل هستی ولی حسد ایشان مانع است از اینکه به این مطلب 
اعتراف کنند. 

رسول نحدا (ص) ا زآنجا بیرو نآمد و دستور داد آن زن و مرد را بر در مسجد 
در محل ابنی غنم بن مالک بن نجار» سنگسا رکنند و «ابن صوریا» نیز پس از این 
جریان کفر ورزید و نبوت رسول خحدا (ص) را منکر شد. پس ای نآیه نازل شد: 
ای پیغمبر غمکین مباش از اینکه گروه یکه به زبان اظهار ایمان کنند و به دل 
ایمان نیاورند به راه کفر می‌شتابند... » (سوره مائد یه (۴) 

آن مرد زناکار چون دید م حواهن دآن دو را سنکسار کنند برحاسته جلو یآن زن 
ایستاد و خود را سپ او قرار داد و همچنان بلانها سنگ زدند تا هر د وکشته شدند. 


و از عبدالله بن عمر تقل شده که گفت: هنکام ی که حکمیت را به نزد رسول 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۵۹ 
عدا (ص) بردن د آن حضرت از ایشان خواست که تورات را حاض رکنند. پس مردی 
از دانشمندان ایشان تورات را آورده و شروع به خواندن کرد و چون به أيه «رجم) 
رسید دست حود را رو یآن نهاد وآن را قرائت نکر عبدالّه بن سلام پیشامده 
دست او را از روی صفحۀ تورات برداشت ‏ وگفت: ای رسول حلا ای ناه ارجم) 
است که این مرد از خواند نآن امتناع می‌ورزد. 

رسول حدا (ص) فرمود: «وای بر شما ای گروه بهود چرا حکم حدای را ترک 
می‌کنید و عمل به آن را واگذارده‌اید؟» گفتند: «به حدا سوگند همچنان به این حکم 
عمل می‌شد تا اينکه مردی از حانوادة اشراف و درباریان شاه با زنی زنا کرد و چون 
حواستتند او را سنگسا رکنند شاه از ای ن کار جلوگیر ی کرد و پس از چندی مرد دیگری 
مرتکب این عمل شد و چون پادشاه حواست او را سنکسار کند فریا د آن مرد بلند 
شده گفت: به حلا نباید مرا سنکسا رکنید تا پیش از من فلانی را (که از نزدیکان شاه 
است) سنکسا رکنید؛ چون سخن او را به شا هگفتند بزرگان بهود را حاضر سانحت 
و پس از مشورت یکه با ایشان کرد قرا رگذاردند از سنگسا رکردن زناکار صرفنظر 
شود و (چنانچه امروزه معمول است) صورتش را سياه کرده و دست او را بسته 
وارونه بر الاغ سوار شکنند.»! 

«بروکلمان» این ماجرای گستاخانه را از زبان یهودیان چنین بیان می کند: 

«به زودی بین پیامبر و علمای بهود بحث وگفتگوهای زیادی د رگرفت» چه 
ایشان پیش خود تصور می‌کردند که در این محیط و اجتماع محدود و محصور هر 
قدر اطلاعات و معلوماتشان کم و بی مقدار باشد در علوم نظری و عملی بر این 
پیامبر امی برتری و رجحان دارند و چون بین مضامین سوره‌های ی که در مکه نازل 
شده بود و مندرجات تورات انعتلافاتی وجود داش ت آنها حاضر نبودن دآن را 
نادیده بگیرند ‏ وآنچه به کنایه ‏ وگوشه در این‌باره می‌گفتند در ایمان و عفیده 
راسح ی که وی به‌صورت وحی نازل می‌شد داشت تأثیر تمسی‌کرد و از اتحتلاف 


گویی‌های ی که یهودی‌ها به وی نسبت می‌دادند چنین نتیجه می‌گرفت که روحانیول 


۱. تفصیل این جریانات را در اینجا بخوانید: ابن هشام» السیره النبویه» ۰۱ ص ۵۱۰ به بعد. 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
و پیشوایان يهود از راه راست منحرف شده وگفته‌های حداوند را که وی به 
حفیفت آنها اطلاع و وقوف کامل دارد تغییر داده و تحریف کرده‌اند. 
این بحث وگفتگو با یهودیان به زودی عواقب و نتایج عملی به با رآورد و 
پیامبر به جنب ملیت عربی مذهب خویش توسعه و شدت بیشتر داد و بدون آنکه 
روزه عاشورا را که از یهودیان اقتبا سکرد و عملی مستحب محسوب می‌شد متوقف 
کند» روزة رمضان را که نهمین ماه سال قمری است و اینک نیز معمول است واجب 
و مقر رکرد. اگر بهودی‌ها در روز چهل روز حود فقط از حوردن گوشت پرهیز 
می‌کنند وی به پیروانش دستور داد که در تمام روزهای این ماه از حوردن ‏ وآشامیدن 
احترا زکنند ولی بعد از غرو بآفتاب هرچه می‌خحواهند بخورند و بیلشامند.» (ص ۲) 
وی باز هم فرضية تأثیرپذیری اسلام از دیگر ادیان را تکرار می‌کند با این تفاوت که این 
مرتبه خود آن را رد می‌کند: 
«بعضی‌ها گفته‌اند که این دستور از احکام پیروان یکی از مسالک عرفانی یا از 
مائوی‌ها که مبلغان آنان به عربستان نی زآمده بودند اقتباس شده است. به این سوّال 
جواب صریح و روشنی نمی‌توان داد زیرا پیامبر قطعاً نمی‌توائست ا زآیین و قواعد 
حرانی‌های بین النهری ن که ماه پرست بودند و برای عبادت و ستايش در ماه مارس 
روزه می‌گرفتند اطلاعی داشته باشد» (صر۳۴) 
گستاخی «بروکلمان» را در سبک رد کردن این فرضیه به وضوح می‌توان مشاهده کرد. 
از نظر او اگر پیامبر از طریق مورد تأیید او از آداب و آیین ماه‌پرستان مطلع بود این احتمال 
وجود داشت که روزه و احیاناً برخی دیگر از مناسک را برای دین توحیدی خود از ایشان 
اقتباس کند! این نوع تحلیل‌هاء برگرفته از فرهنگی است که تورات در توصیف انبیای الهی ارایه 
می‌کند و از این باب بر او حرجی نیست. 
یکی دیگر از ترفندهای مورد استفاده بروکلمان برای اثبات پیش داوری‌ها و فرضیه‌های 
خود وضع قوانین و انتساب برحی سنن به اعراب حجاز صدر اسلام و دور ماقبل آن است. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۶۱ 
صحتی از آن به چشم نمی‌خورد به‌حصوص در دوران اولیةٌ هجرت پیامبر (ص) به مدینه 
نشان دهد وی مدعی رسمی به شرح زیر شده و آن را علت وقوع اختلافی می‌داند که در 
خیال او میان مهاجران و انصار برای حمله به کاروان مکیان رخ داده بود و در ادامه مسلمانان 
را افرادی چنان طماع معرفی می‌کند که حاضرند برای چپاول و کسب غنائم از کاروان‌های 
مکیان دست از رسوم و سنن خویش برداشته و به آنان حمله کنند: 

نا بر یکی از مراسم و سنن قدیم عرب, مهاجران حق نداشتند عليه بستگان مردم 
شهر به جنگ پپردازند و اهل مدینه نیز به هیچ وجه حاضر نبودند صلح وآرامش با 
همسایگان مقتدر حویش را برهم زنند ول یکاروان‌های مکه که از مدینه می‌گذشتند 
به زودی حس تحصیل غنیمت را در نهاد مسلمانان فقي رکه در ابتدای ورود به این 
شهر پرجمعیت بسیار در مضه بودند و پیامبر همواره وض عآنان را نتیجه بى عاالنی 
قلمداد می‌نمود برانگیخت» (ص ر۳۴) 
از همان بدو ورود به مدینه و در اولین فرصت مهیا شده. بنای کار پیامبر اکرم (ص) و 
مسلمانان به تمام جسارت‌ها و ظلم‌های کفار مکه بود. چرا که آنها مانع جدی در راه گسترش 
اسلام به شمار می‌آمدند و با حضور آنان نمی‌شد چندان به گسترش اسلام در برخی مناطق 
شبه جزیره امیدی داشت. مکیان نیز در مقابل حاضر نبودند هیچ نوع آزادی عملی را برای 
مسلمانان تحمل کنند چون آزادی آنان مساوی با نوعی پیروزی و زمینه‌ای برای گسترش هر 
چه بیشتر این دین نوظهوری بود که تمام حیثیت آنان را تحت الشعاع خویش قرار داده بود 
در چنین شرایطی هرنوع سکوت و قعودی از ناحية مسلمانان مساوی بود با نابودی تدریجی و 
بر باد رفتن تمام زحمات و رنج‌هایی که تاکنون بردوش کشیده بودند. در چنین شرایطی 
مسلمانان تشریع جهاد را تجربه نمودند و تا پیش از وقوع غزوة بدر چند مرتبه با کفار 
مواجه شدند البته بدون درگیری جدی: 
«رسول حدا (ص) تا ماه صفر یعنی یازده ماه بدو نآنکه اقدامی به جنگ با 
مشرکان کند در شهر مدینه ماند و درست در اوایل ماه صفر یعنی دوازدهمین ماه 


ورود او به مدینه بود که طبق دستور یکه از جانب تحدای تعالی به او رسید با جمع ی از 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مهاجران برای جنگ با مشرکان از شهر مدینه نعارج شد. 

نخستین بار بود که رسول خدا (ص) با گروهی از مسلمانان برای جنگ از مدینه 
حارج می‌شد در این سفر پیغمبر اکرم(ص) سعد بن عباده را برای رسیدگی به امور 
مردم به جای عویش در شهر مدینه منصوب فرمود و حود با همراهان در تعیب 
کاروان قریش و جنگ با قبیله «بنی ضمرة بن بکر» تا جایی موسوم به «ودان» پیش 
رفتند. 

د رآنجا «بنی ضمرة) به ریاست مردی به نام «مخشی بن عمرو» با آن حضرت 
صل حکردند و پیمانی به‌عنوان دوستی و عدم تعرض میان طرفین به امضا رسید و 
بدون اینکه جنگی روی دهد رسول حدا (ص) ا زآن جا به مدینه مراجعت فرمود. 

رسول حلا (ص) پس از ورود به مدینه «عبیده بن حارث بن عبلالمطلب» را با 
۰ یا ۸۰ تن از اصحاب خحود که همگی از مهاجران بودند به جنگ کاروانی از 
قری که د رآن گروهی از بزرگان قريش بودند فرستاد و اینان بدین منظور از 
مدینه حارج شده تا محل یک هآبی د رآنجا بود با کاروان مزب رکه «عکرمة بن ابوجهل) 
یا «مکرز بن حفغص) سرکردة ایشان بود برحورد کردند ولی بدو نآنکه جنگی میان 
آنان روی دهد از هم جدا شدند» فقط «سعد بن ابی وقاص) تیری به‌سوی دشمن 
رها کرد وگویند: این نحستین تیری بود که در اسلام به‌سوی مش رکان رها شد. 

اتفاق دیگری که در این سفر جنگی افتاد و به سود مسلمین بود» ملحق شدن 
دو تن ا زکاروانیان به مسلمانان بود. این دو تن که یکی سفداد بن عمرو بهرانی) و 
دیگری «عتبَة بن غزوان مازنی» بودند که پیش از این جریان مسلمان شده بودند 
ولی چون نمی‌توانستند مانند سایر مسلمانان به مدینه هجرت کنند با کاروان مزسور 
حرکت کردند تا شاید راهی به دست آورند و در بیابان که می‌روند به‌سوی مدینه 
فرا رکنند و برخورد مزبور موقعیت حوبی برای انجام منظو رآن دو بود که به آسانی 
توانستتند نحو د د را به مسلمانان پرسانند. 

و نخستین پرچم یکه رسول نعدا (ص) برای فرستادن مسلمانان به جنگ بست در 


همین سریه بود. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۶۳ 

در همان ایام رسول حدا (ص) عموی خود «مزة بن عبلالمطلب» را با سی فر 
که آنها نیز تمامی از مهاجران بودند و یک تن از انصار مدینه د رآنها نبود به‌سوی 
«سیف الیحر) که از نواحی «عیص) وکرانه‌های بح ر احمر بود روانه کرد تا با کاروان 
دیگری از قري شکه م رکب از ۳۰۰ نفر بودند و به ریاست ابوجهل به‌سوی شام می‌رفتند 
بجنگند. اینان تا مکان مزبو رآمدند و د رآنجا با کاروان مزبور برحورد کردند ولی 
با میانجیگری «مجدی بن عمرو جهنی) که با هر دو طرف در صلح بود کار به مصالحه 
کشید و بدون اینکه زد و حوردی انجام شود از یک دیگر جلا شدند و در ماه 
ربیم‌لاو لآن سال (یعنی یک سال پس از هجرت) رسول نحدا (ص) به قصد جنک 
با قریش از مدینه حارج شد و سائب بن عثمان بن مظعون» را برای رسیدگی به 
کارهای مسلمانان در مدینه به‌جای حویش منصوب فرمود و تا جایی موسوم به «بواط) 
که از نواح ی کوه رضوی بود پیش رفتند ولی چون با قریش برنحورد نکردند از 
همان‌جا به مدینه مراجعت کردند» ' 

و این همان چیزی بود که بروکلمان از آن با حس طمع یاران فقیر پیامبر (ص) یاد کرده 
است. وی در ادامه تعداد ۳۱۳ نفره مسلمانان را ۳۰۰ مهاجر و ۳۰۰ تن از انصار بیان می‌کند. 
علاوه بر آن وی که تلاش می‌کند پیروزی مسلمانان را امری ساده و پیش پا افتاده جلوه 
بدهد دچار تناقض گویی جالبی می‌شود. پر و کلمان در ابتدا می گوید که ابوسفیان کاملاً برای 
جنگ با مسلمانان آماده بود و در چند سطر بعد پیروزی مسلمانان را ناشی از نظم و انضباط 
ایشان که برگرفته از فرهنگ نماز بود به همراه بی انضباطی و بی‌نظمی سپاه ابوسفیان می‌خواند و 
در عین حال اعتراف می کند که مسلمین فتح درخشانی به دست می‌آورند تا جایی که کفار مکه 
به ناچار مجبور می‌شوند که از این پس به‌طور جدی مسلمانان را در معادلات خویش به 
حساب آورند. 

بروکلمان مطالبش را با اتهام دیگری به مسلمانان ادامه می‌دهد و مدعی می‌شود که آنان 


پس از پیروزی به دست آمده همۀ اهالی مدینه را مجبور به قبول اسلام نمودند که عده‌ای به 


۱ ر.ک ابن هشام السمرة النبويةء ج۱ ص ۵٩۰‏ به بعد. 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اختیار مسلمان می‌شوند و عده‌ای به اجبار و اکراه مسلمان می‌شوند و او برای نامگذاری 
آنان از اصطلاحی استفاده می‌کند که در هیچ‌یک از متون اصلی تاریخ صدر اسلام به‌کار 
نرفته است. وی آنان را که مسلمانان با اقتباس از آیات قرآن منافقین می‌خواندند» شکاکین 
می‌نامد! (ص ۳۶) 

بروکلمان در بسیاری موارد تلاش می کند مسلمانان را افرادی بی منطق و جنگ طلب معرفی 
کرده و از مخالفان آنان چهره‌ای مظلوم. بی گناه و موجه ارایه دهد خاصه در مواردی که 
طرف مقابل یهودیان باشند. پس از جنگ بدر بهود «بنی قینقاع» نخستین دسته‌ای بودند که پیمان 
خود را با مسلمانان شکستند و سبب شدند تا مسلمانان درصدد جنگ با آنها برآیند. 

جریان از این قرار بود که زن عربی از مسلمانان به بازار بهود «بنی قینقاع» آمد و جنسی 
را که همراه خود برای فروش آورده بود بفروخت. سپس به در دکان زرگری یهودی آمده و 
در آنجا نشست. بهودیان اصرار داشتند که آن زن روی خود را بگشاید ولی او حودداری 
کرد. زرگر بهودی که خودداری او را از گشودن رویش مشاهده کرد برخاست و بدون 
اینکه آن زن بفهمد دامن پیراهنش را از پشت سر بلند کرد و به بالای آن گره زد. زن عرب 
بی خبر از همه جا همین که از جا برخاست قسمت پایین بدنش از پشت سر یکجا نمایان 
شد و یهودیان بر او خندیدند. 

زن که تازه از جریان مطلع شده بود (شدیداً ناراحت شد و) فریاد کشید. یکی از مسلمانان که 
شاهد این جربان بود به آن زرگر حمله کرد و او را کشت سایر یهودیان نیز به آن مرد مسلمان 
حمله کرده او را کشتند. مسلمانان که از قصه آگاه شدند در صدد انتقام برآمدند و بدین 
ترتیب میان آنها و بهود بنی قینقاع به هم خورد و سبب شد که رسول خدا (ص) به جنگ 
ایشان برود.! 

بروکلمان این ماجرا را چنین به تصویر می‌کشد: 


«در این جریان وضع بهودی‌ها از همه بدتر شد و اولین فشار به حانواده بهودیان 


۱ ر.ک: ابن هشام السمرة النبويةء ج۲ ص۳۷ به بعد. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۶۵ 
زرگر قیقاع وار دآمد و علت این بود که گویا(!) مسلمانی را که ساب یکی از یهودیان 
را کشته بود به قتل رسانیده بودند.» (ص۲۶) 
از نظر او نه پیمانی که پیامبر (ص) با آنان بسته بود و آنان خود آن را قبول و امضا نموده بودند 
اهمیت و اعتباری داشته و نه اصلاً رفتار شهوت‌رانانه و غیرانسانی آنان حلاف به شمار می‌آمده 
و هر چه گناه است از مسلمین بوده است. 
بروکلمان همواره تحلیلی کاملا مادی و در حدی انسانی معمولی و یا به مراتب پایین‌تر 
از آن از پیامبر اعظم(ص) ارایه می‌کند. وی به رغم اعتراف به اینکه در ماجرای احد مسلمانان خود 
دچار خبط و اشتباه شده و خود نیز به آن اذعان داشتند مدعی می‌شود: 
را زآنجا که قدرت و حیثی تآن حضرت نزد اعراب بادیه نشین حدشه‌دار شده 
بود برای اعاده حیثیت از دست رفته فتح و پیروزی تازه‌ای لازم بود و بر همین اساس 
پیامبر تصمیم به س رکوبی بهودیان می‌کیرد.» 
در اینجا صرفاً یک فرد - نعوذبالله -بی منطق و عقده‌ای را می‌توان به نظاره نشست که 
می خواهد عقدهُ شکست خود در احد را سر بهودیان بی‌گناه و از همه جا بی‌خبر خالی کند 
تا با در هم شکستن هیمنه آنان برای خود کسب آبرو کند. واقعیتی که در اینجا با ناجوانمردی تمام 
آنرا کتمان کرده و از بیانش طفره رفته از این قرار است: 
«چهار ماه از جنک احد گذشته بود که حادنۀ اگوار دیکری نظیر حادنۀ رجیع 
برای مسلمانان اتفاق افتاد. جریان از این قرار بود که «ابو براء» یکی از بزرگان قبیلۀ 
«بنی‌عامر» به مدینه آمد و حدمت رسول خحدا (ص) رسید. حضرت او را به اسلام 
دعوت کرد. «ابو براء) نپذیرفت ولی رسول خدا (ص) را مأیوس هم نکرد و ب هان 
حضرت گفت: اگر چند تن از اصحاب خود را به «نجد» بفرستی تا آنها مرد مآن 
سرزمین را به اسلام دعوت کنند. اميد آن هست که آنها دعوت تو را اجابت کنند. 
رسول حلا (ص) فرمود: من از اهل «نجد) بیمناکم (و می‌ترسم اگ رکسی را فرستم 
به سرنوشت افرادی که به «رجیع) رفتند دچار شوند). «ابو براء) گفت: کسانی را که 


تو پفرستی م نآنها را در پپاه حود می‌گیرم که کسی به آنها گزندی نرساند. 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

حضرت چهل ف راز اصحاب حود از جمله: «منذر بن عمر» «حارث بن صمة»» 
«حرام بن ملحان»» «عروه بن اسماء»» شافع بن بدي )» (عأمر بن فهیرة) ... . به همراه 
(ابو براء) فرستاد و «منذر» را بر ايشان امير سانحت. 

اینها همچنان تا جایی بنام (بثر معونة» آمدند و د رآنجا حرام بن ملحان را با 
نامه که رسول حدا (ص) برای «عامر بن طفیل» (یکی از سرکشان قبیلۀ بنی عامر) 
نوشته بود به نزد او فرستادند. عام رآن را گرفت و بدو نآنکه نگاه د رآن نامه کند, 
«حرام بن ملحان» که نامه را آورده بود کشت. سپس از «بنی عامر» حواست تا آن 
فرستادگان را بکشند, «بنی عامر» نپذیرفته وگفتند: چون «ابو براء» ایشان را در پناه 
نحو د گرفته ما عهد او را محترم می‌داريم و به احترام ابو براء) اقدام به ای ن کار نکردند. 

«عامر بن طفیل) از تیره‌های محتلف دیگر ی که د رآن اطراف بودند مانند اعصیه», 
«رعل) و «ذکوان» که از قبیلۀ بنی سلیم) بودند استمداد کرد وآنان را با حود همدست 
کرده و بر سر فرستادگان رسول خدا (ص) ریختند. اینان نیز شمشیرهای حود را 
به دست گرفته آماده جنگ شدند و بالاحره تمام یآنها به دست همدستان «عامر بن 
طفیل) به شهادت رسیدند. تنها «کعب بن زید) بود که زحم‌های زیادی برداشت 
ولی زنده بود و چون در ميان کشنگان افتاده بود حال کردند ا و کشته شده و او را 
به همان حال گذاردند. او به همین جهت توانست خود را به مدینه برساند و تا 
جنگ ندق نیز زندگ یکر دآنگاه د رآن جنگ به شهادت رسید. 

دو نمر از این چهل نفر به نام‌های اعمرو بن امیه» و «منذر بن محمّد انصاری» 
از رفقای خود عقب مانده بودند و از سرنوش تآنها که به دست افراد «بنی سلیم) 
کشته شده بودند اطلاعی نداشتند, فقط وقتی به آن نزدیکی رسیدند پرندگانی را 
دیدند که د رآن حوالی بالا ی آسمان می‌چرنحند و همین جریان موجب شد که آنها 
با خحود بگویند: حتماً اتفاقی افتاده و چون نزدیک شدند متوجه کشتار بی‌رحمانه4 
بنی سلیم و شهادت رففای حود شدند. ازاین‌رو «منذر بن محمّد) به رفيش اعمرو 
بن امیه) گفت: حال چه بايد کرد؟ «عمرو بن امیه» گفت: عفیدۀ من این است که ما 


هر چه زودنر حود را به رسول خدا (ص) برسانیم و و را از این ماجرا مطلع سازیم/ 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۶۷ 
«متذر بن محمّد» گفت: ولی م نکه دلم راضی نمی‌شود از جای یکه «منذر بن عمرو) 
د رآنجا کشته شده بگذرم و جان خود را سالم به در برم و مردم از زبان من حبر 
کشته شدن او را بشنوند. این را گفت و ب رآن مردم حمله کرد و شمشیر زد تا 
کشته شد و «عمرو بن امیه) هم به دست ایشان اسیر شد و چون او را به نزد «عامر 
بن طفیل) بردند و مطلع شد که او از بل مضر است او ر | آزاد کرد تا به نعیال 
حودش نذر مادرش را نی ز که نذ رکرده بود بنده‌ای را آزاد کند» ادا کرده باشد. 
«عمرو بن امیه» به طرف مدینه حرکت کرد و چون به جایی موسوم به «فرقره 
الکدر» رسید به دو نف ر از قبیلۀ بنی عامر برنحورد که نزد ا وآمده و د رآنجا نشستند. 
عمر و ا زآن دو پرسید: شما از چه قیله‌ای هستید؟ گفتند: از بنی عامر. عمرو درصدد 
قت لآن دو ب رآمد تا بدان وسیله انتقامی ا زآن قبیله که فرستادگان رسول نحدا (ص) 
در میانشان کشته شده بود بگیرد» غافل ا زآنکه قییلۀ مزبور با رسول حدا (ص) 
پیمان عدم تعرض بسته بودند و رو یآن پیمان مسلمانان نمی‌توانستن دآنها را بکشند. 
ولی عمرو بن امیه که اطلاعی از این بیمان نداشت صب رکرد تا چو نآن دو نهر به 
حواب رفتند برنعاست و هر دو یآنها را کشت و چون به نزد رسول نحدا (ص) آمد 
و جریان را گفت حضرت فرمود: دو فری را که نباید بکش یکشته‌ای و اکنون من 
بايد (طبق پیمان ی که ميان ما هست) حون‌بها و دی هآن دو را بپردازم. 
سپس راجع به آن پیشامد ناگوار فرمود: مسبب این واقعه «ابو براء» است وگرنه 
م نکه از ابدا نمی‌حواست مکسی را به آنجا بفرستم و از مرد مآنجا بیمناک بودم. 
«ابو براء» هم از این جریان شرمسا رگردید و بی‌اندازه ناراحت شد» 
چنانچه گفتیم رسول خدا (ص) به عهده گرفت که ديه آن دو مرد را که از بنی عامر به دست 
عمرو بن اميه کشته شده بود بپردازد ازاین‌رو درصدد تهیة پول خون‌بها برآمد. به همین 
منظور با جمعی از اصحاب خود که علی(ع) و ابوبکر و عمر نیز با آنها بودند به نزد بهود 
«بنی النضیر» (که در حوالی مدینه سکونت داشتند) آمد و از آنها برای پرداخت آن حون‌بها 
کمک خواست. زیرا بهودیان بنی النضیر هم با رسول خدا (ص) پیمان دوستی داشتند و هم 
با بنی عامر آنان به رسول خدا (ص) قول همه‌گونه کمک و مساعدتی دادند ولی در همان موقع 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
که آن حضرت(ص) در محلة آنها پشت دیوار یکی از خانه‌های ایشان به انتظار کمک آنها نشسته 
بود با هم خلوت کرده گفتند: 
«شما هرگز برای کشتن این مرد چنین فرصتی مل امروز پیدا نخواهید کرد. هم 
اکنون مردی بالای بام این حانه برود و سنگی از بالا بر سر او بیندازد ‏ وکارش را 
تما م کند. شخصی ا زآن میان به نام عمرو بن جحاش) انجام ای ن کار را به عهده 
گرفت و بی‌درنگ خود را بلای بام رساند تا توطته بهود را اجرا کند.» 
ولی قبل از آنکه او کار خود را بکند خدای تعالی به وسیلهٌ وحی» رسول خود را از توطةٌ 
ایشان آگاه کرد و رسول خدا (ص) فوراً از پشت آن دیوار حرکت کرد و مانند کسی که به 
دنبال کاری می‌رود بدون آنکه حتی اصحاب خود را باخبر کند به طرف مدینه به راه افتاد. 
اصحاب رسول خدا (ص) که در بیرون قلعه منتظر آمدن آن حضرت بودند چون دیدند 
بازگشت او به طول انجامید نگران شده به جستجوی او پرداختند و از مردی که از طرف مدینه 
می‌آمد سراغ آن حضرت را گرفتند و او بدانها گفت که من رسول خدا (ص) را در مدینه دیدم. 
اصحاب به‌سوی مدینه شتافتند و چون خدمت آن حضرت شرفیاب شدند رسول خدا 
توطئه بنی التضیر را به اطلاع آنها رساند و دستور داد تا آماده جنگ با آنها شوند.! 
«بروکلمان» علاوه بر آنکه در تحریف تاریخ استاد بوده به تحریف در علل شرایع و احکام نیز 
مبادرت می‌ورزیده که از آن جمله می‌توان به‌عبارت طعنه آمیز ذیل اشاره کرد: 
«غرض از تحریم شراب که که بعدها مردم مکرراً ا زآن سرپیچ یکردند احنراز 
از زیاده‌روی و افراط فوق العاده آن بود... .» (ص۲۸) 
در منظر این نویسنده به اصطلاح محقق و دقیق جمعی از جوانان ساده‌لوح و ضعیف النفس 
اندلس که فریب مسیحیان خوش خط و خال و مأموران پاپ وقت را خورده بودند و یا حکام 
جور عباسی و اموی مساوی است با مردم و بدنه اصلی جامعه اسلامی و تمام مسلمانان در مقاطع 


مختلف تاریخ که پا را از مصرف محدود شراب که پیامبر بروکلمان آن را مجاز می‌دانست فراتر 


۱ ر.ک: ابن هشام السبرة النبويةء ج۲ ص ٩۰‏ به بعد. 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۶۹ 
نهاده و در نوشیدن آن افراط و زیاده روی کردند. در دین مبین اسلام و آیات قرآن کریم و 
بیانات پیامبر اعظم(ص) به صراحت نوشیدن شراب حرام شده است؛ چه مقدار مصرف کم باشد 
و چه در نوشیدن آن افراط شده باشد از حیث حرمت تفاوتی نمی‌کند: 
- یستلوتک عن الخشر و لمیر قل فیهما ام کین و مافع بلناس و اهما کین 
تفیهما و یستلونک ما ذا ون فُل العفو کذلک َي الله کم الآیات لعَکٌ 
رش آیه ۲۱۹) 
(ای پیامبر) از تو» از حکم شراب و قمار می‌پرسند. بگو: در این دو 
کار گناه بزرگی است و سودهایی» ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت 
آنهاست و نیز سؤال کننند تو را که چه در راه خدا انفاق کنند؟ جواب ده 
آنچه زائد است. خداوند بدین روشنی آیات خود را برای شما بیان کند 
باشد که تفکر نموده و عقل خود را به‌کار ببندید. 
- يا يها این موا نا لحر و لسر و الألصابا و الأزلام رخس ین عمل 
السیطان فاجتَیُوه کم تفلخون: اّما رید الشَيْطان آن بوقم بَيَْكم العداوةً و 
لبعْضاءَ فى الحمر و لمیر و بصدگم عن ذكر الله و عن الصلا هَل آنتم 
منتھون(سورۀ مائده آیات ۹۰و )٩۱‏ 
ای اهل ایمانه شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروه‌بندی همه 
اینها پلید و از عمل شیطان استه از آن البته دوری کنید تا زستگار شوید. 
شیطان قصد آن دارد که به‌وسیله شراب و قمارء ميان شما عداوت و کینه 
برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد. پس شما آیا از آن دست 
برمی‌دارید؟ 
ماجرای «افک» و تهمت به بعضی از بانوان پیامبر (ص) که در قرآن کریم به اجمال بیان 
شده تفصیل آن در منابع تاریخی و تفسیری به دو روایت شیعی و سنی آمده است. در یکی 
از این دو روایت که ضعیف‌تر از دیگری است. بهتان به عايشه زده می‌شود و امیرالمومنین(ع) 
از این بهتان حمایت کرده و با عايشه دشمنی می‌کند. مسلماً این روایت که به مذاق بروکلمان 


و بسیاری دیگر از مستشرقان خوشایند می‌آید و برای تحلیل و تشدید احتلاف مذهبی میان 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مسلمانان بدون نیاز به هیچ دلیل و مستند دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به حصوص که می‌تواند 
توجیه منطقی تمام حوادث پس از پیامبر (ص) و اختلافات میان مسلمین قرار گیرد. (ص ۳۹) 
مشابه این امر را تا حدی» در ماجرای صلح حدیبیه هم می‌توان مشاهده کرد. علاوه بر آن 
بروکلمان ابتدا صلح را یک طرفه می‌خواند و از سوی دیگر آن را شکست پیامبر (ص) به تصویر 
و 
پیامبر «بروکلمان»» هرجا که از کفار مکه به‌طور جدی شکست می‌خورد برای تسکین آلام و 
خالی کردن عقده‌های درونی خود فوری به‌سراغ يهود مدینه می‌رود و این قوم سراسر عصمت 
و عطوفت را از دم تیغ شمشیر می‌گذراند. بروکلمان به رغم آنکه تنها در چند سطر پیش صلح 
حدیبیه را به نفع مسلمانان و به‌طور ضمنی نشانة درایت و حقانیت پیامبر (ص) خوانده بود 
بیان می‌کند که این صلح از نظر پیامبر شکست بوده و ایشان برای جبران این شکست به بهودیان 
خیبر می‌تازد. پایان ماجرای خیبر پس از فتح چند قلعة اول از این قرار بود: 
«اهل حیبر قلعه‌ها را یکی پس از دیگری حال یکردند و همکی به دو قلعهُ 
«وطیح) و «سلالم) پناه بردند و چون رسول حدا ( ص)آنجا را نیز محاصره کرد و 
آنها دیدند نمی‌توانند مقاومت کنند و یمین داشتند که به هلاکت می‌رسند» تسلیم شده 
و از رسول حدا (ص) درخحواست کردند که مانند يهود بنی قیتقاع اموال حود را به 
جای بگذارند و جانشان مفوظ بماند ‏ وآن حضر ت آنها را ا زآنجا انحرا جکند. 
رسول حدا (ص) درخحواست ایشان را پذیرفت. اهل فدک نیز وقتی از این جریان و 
مواققت رسول حدا (ص) با این درحواست اطلاع پیدا کردند محیصه بن مسعود را 
به نز د آن حضرت فرستاده درحواست کردند با اهل فدک نیز به همین ترتیب رفتار 
شود آن حضرت درنحواست ایشان را نیز پذیرفت» 
هنگامی که اهل خیبر خواستند از آنجا کوچ کنند درخواست دیگری نیز از آن حضرت کردند 
که آن نیز مورد موافقت قرار گرفت و آن درخواست این بود که گفتند: 
ما به وضع زراعت این سرزمین آشناتر از شما هستیم و بهتر می‌توانیم آن را آباد کنیم بنابراین 


اجازه دهید ما در همین سرزمین بمانیم و به کار زراعت مشغول شویم و درآمد و محصول 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۷۱ 
آن را منصفانه تقسیم کنیم. رسول خدا (ص) با این درخحواست نیز موافقت کرد مشروط بر اینکه 
هر زمان بخواهد بتواند آنها را اخراج کند و این شرط را به خاطر آن کرد که هر گاه متوجه 
شد اینان دست به خیانت تازه‌ای عليه مسلمانان زده‌اند بتواند آنان را بیرون کند. 

اهل فدک نیز همین درخواست را تکرار کردند و همچنان مورد موافقت رسول خدا (ص) 
قرار گرفت و بدین ترتیب خیبر جزء املاکی شد که تمام شرکت کنندگان در جنگ حقی در آن 
پیدا کردند ولی فدک که بدون لشکرکشی و جنگ تسلیم رسول خدا (ص) شد جزء اموال خالصه 
آن حضرت(ص) درآمد. ' 

و تقریر بروکلمان از ماجرا از این قرار: 

«آنان بعد ا زآنکه وسایل قلعه گیری را در قلعه‌های دیگر به دس ت آوردند مجدد 
به سراغ بهودیا ن آمدند وآنها را وادار به تسلیم نموده و به آنها و زن وکودکانشان 
تأمین جانی دادند ولی بهودیان مجبور شدند که کلیه اموال نحود را به فاتحان 
واگذارند. ا زآنجا که اسکان عده‌ای از مسلمان‌ها دور از مدینه به مصلحت نبود و 
احتمال داشت موجب ضعف جامعه جوان اسلام یگردد پیامبر املاک بهودی‌ها را 
به ایشان واگذاشت به شرط یکه نیمی از محصول را به وی بدهند... .» (ص‌۴۱) 

جملة آخر را بروکلمان در شرایطی می‌نگارد که هنوز مهاجران حبشه به نزد مسامانان بازنگشته 
بودند و جامعة جوان اسلامی را همچنان کوچک نگاه داشته بودند و...! 

فتح مکه از جمله ایام و حوادثی بود که به معنای تمام عظمت اسلام را در شبه جزيرة عربستان 
به نمایش گذاشت. بروکلمان در این باره گزارش بسیار مختصری ارایه کرده که البته علاوه 
بر اعترافات او در این رابطه خیال پردازی‌های معمول وی را هم در ضمن آن دربارژ حسادت اهل 
مدینه به مکیان بخشیده شده می‌توان مشاهده کرد: 

«.نسبت به اهل مکه چنان گذشت و بزرگواری نمود که اسباب حسادت مردم 


مدینه شد که این بیم به زودی برطرف شد». (ص ر۳۵) 


۱ ابن هشام السمرة النبويةء ۲ ص ۲۲۰ به بعد. 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
سیاه‌نمایی‌های برو کلمان انواع و اقسامی دارد که همگی به منظور خراب کردن وجهۀ اسلام 
مسلمین و خصوصاً پیامبر اعظم(ص) هستند. وی بدون اشاره به زکات و مقایسة آن با خراج 
و جزیه در ماجرای قبایل بنی‌ثقیف با این که اعتراف می‌کند پیامبر اکرم(ص) در مذاکره با آنان کمال 
فصاحت را به‌کار بردند ولی در ادامه با اشاره به تغییر آیین ندادن آنان می‌نویسد: 
«لذا محمد با ایشان به عفد قراردادی اکتفا نمود که به موج بآن در مقابل پردانعت 
جزیۀ سنگین در اجرای اعمال مذهبی حو دآزادی عمل به دس تآوردند» (ص۴۷) 
کمتر در عبارات بروکلمان اعترافات خالص و محض دربار؛ حقانیت اسلام و پیامبر (ص) 
می‌توان یافت که بوی طعنه یا تحریف از آن به مشام نرسد. جملةٌ دو پهلوی ذیل بدون در 
نظر گرفتن جملات پیشین در تعریف اسلام است و می‌توان این عبارت را هم در ادامة 
سیاه‌نمایی‌ها و ارایه چهرۀ و استبدادی از اسلام دید. گویا این رویداد به اجبار و اکراه پیامبر 
اکرم(ص) اتفاق افتاده است: 
«از اذعان و اعتراف یکه شعرای زمان نسبت به نفوذ پیامبر نموده‌اند می‌توان دریافت 
که وی قبایل وسیع عرب را تحت قدرت و سلطه شدید قرار داده بود... » (ص۴۷) 
پروکلمان گاهی با نیش و کنایه و طعنه از وقایع صدر اسلام یاد می کند. به این دو نمونه 
نگاه کنید: 
- «پیامبر.. یکی از خودشان(بنی ثقیف) را به نام «مغیره بن شه کته فاد مه میت 
آمده بود و بعداً نام وی را به‌عنوان مردی لاقید و جاه طلب خواهیم شنید مأمور 
شکستن بت کرد!» رضی ۴۶) 
-«کعب ردای محمد را (که از آن حضرت در ازای اشعارش پاداش گرفته بود) چنان 
گران‌بها می‌داشت که بعدها حاضر نشد با دریافت ده هزار درهم آن را به معاویه بدهد. 
این خلیفه پس از مرگ کعب توانست آن ردای گران‌بها(!) را از بازماندگانش بخرد 
و از آن پس ردای مزبور مانند یکی از بزرگ‌ترین نفایس ابتدا در خزانة سلاطین 
دمشق و بعد نزد خلفای بغداد نگاهداری می‌شد تا آنکه در سال ۱۲۵۸ که شهر به تصرف 


مغولان درآمد طعمة حریق شد.) (ص ۴۸) 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۷۳ 
پروکلمان پس از آنکه مدعی می‌شود پیامبر (ص) در حجة الوداع سال را به دوازده ماه 
تقسیم کرد(ا) لحظات آخر عمر ایشان را که به وسیلٌ مالاریا در بستر بیماری افتاده بودند به 
همان نحو توصیف می‌کند که به هرحال همسو با مکتب خلفا باشد و بتوان حقانیت آنان را از 
این گزارش‌ها برداشت نمود: 
«هنگامی که پیامبر (ص) مشغول تدارک این لشکرکشی بود شاید در تیجه 
ملاریا(؟) که آن زمان در مدینه شیوع زیاد داشت(؟1) و با آنکه سنش از ۶۰ حیلی 
بیشتر نبود به واسطۀ زحمات چند سالۀ احير قوایش کاسته شده بود. بهطوریکه 
یکی از عادات خحود را دایر ب رآنکه هر شبی را در حجره یکی از زنان حویش به 
سر برد ترک کرد و پیوستته نزد عايشه ماند... . و پیشنمازی را به پار زن و دوست 
قدیمی حود ابوبکر داد... . روز یکشنبه(؟1) حواست وصیت کند ولی عمر از ترس 
آنکه مطالبی بی تام لگفته شود و اسباب احتلال امو رگردد مصلحت ندید و مانع 
شد. شب بعد اندکی تبش تحفیف یافت و صبح محتصری بهبودی احساس شا و 
موقع یکه مسلمانان برای نما زآمدند پیامبر حواست بار دیکر پیروان خود را ببیند و 
از حجره عايشه حار جگردید ولی همین که به بستر بازگشت تبش شدت یافت و 
به حال احتضار افتاد... .» (ص ۵۰) 
در بخش بعدی گفتار بروکلمان که ظاهراً بناست با ژستی بیطرفانه به تبیین تعالیم پیامبر (ص) 
پپردازد با رویکرد و تحلیلی کاملاً توراتی به تحریف واقعیات تاریخی صدر اسلام تحقیر و تمسخر 
اسلام و تعالیم و رفتارهای آن حضرت و نیز مسلمانان به عرضٌ کج فهمی‌های خود به نام 
اسلام می‌پردازد. آنقدر این عبارات مضحک و واضح است که هیچ نیازی به نقد پاسخگویی و 
یا مستندیابی تاریخی ندارد و در اینجا فقط این عبارات را برای اطلاع خوانندگان نقل می‌کنيم: 
- «اجتماع این دو خلق و خوی متضاد پیامبری و سیاستمداری در وجود او مارا گمراه 
می‌سازد و ممکن است اعتقاد ما را دربارةٌ اعمال وی در سال‌های آخر حیاتش دگرگون 
سازد؛ ولی برخلاف آنچه تصور می‌کنیم این از مختصات او و مردم آن عهد بوده 


است!» (ص ۵۲) 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

- «اين واقعیت که اعمالی خلاف انتظار اخلاق هم‌عصران او در مورد طبیعت جنسی 
سر زد بر او ایرادی نیست؛ چه هرگز مدعی مصونیت تام از لغزش نبود!؛ (ص ۵۲) 

- «جهان روحی او به تعالیم قبل از خود وابستگی و ارتباط عمیقی داشست؛چه تعالیم 
بهود و مسیحیت در تعلیم او به شکل خاصی وارد شده و با مهارتی تام با نیازمندی‌های 
نوین در عصر او وفق داده شده است.» (ص ۵۲) 

«از آغاز عصر بابلی‌ه؛ سامیان خدای خود را ملک مقتدری می‌شناختند. متلون و 
قهار که دسترسی به کنهاراده او ممکن نبود؛ چون هر لحظه تغییر رای می‌دهد و همانند 
یک سلطان مستبد شرقی است. اما الله یا حدای محمد به چیزی از آن جهت اراده نمی کند 
که مقدس و از روی عدالت است بلکه از آن جهت که او را خوشایند است اراده می‌کند 
و از همین روی می‌تواند آن را به ميل خود تغییر داده یا حذف کند.» (ص ۵۳) 

«نوحید حالص که یکی از اصول مهم اسلامی می‌باشد و قدرت توسعه این 
دیانت ب رآن استوا رگردیده به تدریج تکامل يافته است چه به‌طور یکه قبلا گفتیم 
پیغمبر حاضر شد بعضی از رب‌لنوع‌های بزرگ اهل مکه را به‌عنوان شفیع در برابر 
«الته» قبول کند.» (ص ر_۵۵) 
مادام که پیغمبر در مکه بود افکار مذهبی او در اطراف حواد ث آحرت دور 

می‌زد و تصوراتی را که از دنیای ماوراء طبیعت داشت از بهود و به‌طور غیرمسقیم 
به منابع ایران و بابل قدیم مربوط می‌باشد. د رآغاز او ب رآن بود که قیامت به زودی 
برپای خواهد گردید سپس خود را ملزم دانست که موعد آن را که فقط در علم 
الهی بود به تأخیر اندازد و برای اعلام قیامت انتظار ضربه و یا صوت شدیدی را 
داشت سپس از ضربه با نفخحۀ صو رکه چون شییوری است با اعلام ملکی صحبت 
می‌کند, بلافاصله پس از این اعلام زمین شروع به لرزه می‌کند ‏ وکوه‌ها چون سرابی 
به حرکت درم یآیند و یا چون ابر به پرواز حواهن د آمد و به گرد بدل خواهند شد 
و دریا از جای نود بیرون نحواهد ریخت» حورشید بر محور خویش به گردش 


درخواه دآمد, ماه تیره حواهد شد و به دو نیم حواهد گشت ستارگان به زمین 


بخش سوم گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان 

خواهند ریخت وآسمان حواهد شکافت و دنیا یآینده را در برابر چشم مردمان 
تحواهد گست رانید.» ( صر ۵۶) 

«به‌طور یکه ملاحظه می‌شود لذات و حوشی‌های بهشت طوری به وصف و 
حسا ب آمده که فقط موافق سلیمۀ مردهاست و پیغمبر به زنان ی که به بهشت 
می‌روند جز حلاصی ا زکینه و حسد و مصاحبت پرهی زکاران و رحمت ازلی وعده‌ای 
نمی‌دهد.» (ص۵۷) 

«مجموع الفاظ و حرکات را رکعت می‌نامند که در هر نماز احتمالاً دو دفعه 
تکرار می‌شود. پیغمبر در مکه روزی دو دفعه نماز می‌تحواند ولی در مدینه به تقلید 
یهودی‌ها آن را سه دفعه کرد و تغییر بعدی که عله نماز را در شبانه‌روز پنج دفعه 
کرد از ایران اقتباس شد بدین ترتیب که یک نماز قبل از طل و عآفتاب خوانده 
می‌شود و یکی ظهر و سومی بعد از ظهر, چهارمی غروب ورآحری قبل از حوابیدن» 
ساعات نماز توسط موذن از فراز مناره‌ها اعلام می‌گردد.» (ص 2۶۸ 

«اصل منبر نی زکرسی بوده که پیغمبر در مواقع رسمی به سبک سلاطین ب رآن 
می‌نشسته است و ابتدا حکام اسلام یکه در ولا یات امامت نماز جمعه را عهده‌دار 
بودند بر منبر جلوس می‌کردند ولی از قرن دوم به بعد این امر عمومیت حاصل نمود 
و به‌طوریکه قبلا گفته شد پیغمبر علی‌رغم بهود استراحت روز جمعه را اجباری 
نکرد» (صر۵۹ 

«وقت ی که زائر مکه به حدود ارض مقدس رسید حتی د رگره‌ترین ایام تابستان 
بايد احرام بپوشد وآن عبارت از دو تکه پارچه است که یکی را روی دوش انداخته 
و دیگری را به کمر می‌بندند به علاوه باید کفش چوبی بپوشد و سر برهنه باشد. 
این لباس مربوط به تحیلی قدیم است که در اسلام نیز مانند بعضی مذاهب دیگر 
بقیمانده. حاجی در مکه باید به زیارت کعبه برود وآن بنایی است ش شگوشه و 
نامنظم طولش ۴۰ و عرضش ۳۰ و ارتفاعش ۲۵ ۴۰ پا می‌باشد و چهار طر ف آن 
پرده‌ا یآويخته است.» (ص ۶۰) 


«طرف مشرق به ارتفاع یک متر و نیم از سطح زمین حجرلاسود یا سنک سیاه 


۱۷۵ 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

معروف نصب شده است که قط رآن ۳۰ سانتی‌سر و شکل بیضی دارد و اکنون از 
سه قطعه سنگ بزرگ و چندین قطعه سنک کوچک تشکیل يافته است که دو رآنها 
را حلم تقره گرفته‌اند. این سنگ قطعاً یکی از بت‌های بزرگ دوران جاهلیت بوده 
است زیرا از این سنگ‌های مقدس به وضع و حال دیگر نزد اقوام سامی دیده شده 
پیغمبر بوسیدن این سنگ را در مراسم حج ب یآنکه دلیلی ذک رکند مقرر نمود و در 
اوایل اسلام نسبت به این عم لکه پرستش سنک و یادگاری از بت‌پرستی تصور می‌شد 
مخالفت‌هایی شد» (ص ۶۰) 

«این اعمال قبل از اسلام در ماه رجب صورت م یگرفت و جزء مراسم زیارت 
کعبه محسوب می‌شد ولی بعد به ذی‌حجه احتصاص یفت. سابق ترتیب آن طوری 
داده شده بود که هنگام اجتماع در عرفات اجرا می‌گردید.» (ص ۶۱) 

«در قرآن فقط اسم شراب مذکور است, ولی سنت کالیه مسکرات را در ردیف 
شراب قرار داده بدو نآنکه این حکم هیچگاه اجرا شود. قرآن ضمن تحریم شراب. 
قمار را نیز ممنو عکرده نحاصه لاتاری» گوشت شتر را که در عربستان قدیم حیلی 
معمول بوده و بسیاری از ثروت‌ها را نابود کرده است. تحریم تصاویر قطعاً به علت 
حرافاتی بوده که بین بسیاری از ملل جهان شیوع و قوت داشته است و اغلب در 
اوج تمدن و فرهنگ عرب پیروی نشده با این حال موجب جلوگیری از توسعه و 
پیشرفت هنر تفاشی و مجسمه‌سازی در نزد ملل مسلمان گردیده است» (ص ۶۳) 

«رسمیت فرزند ربطی به وضع مادر ندارد بلکه فقط مربوط به قبول و شناسایی 
پد راست» (ص ۶۴) 


جمع‌بندی 
بروکلمان از جمله خاورشناسان مشهور آلمانی است که علاوه بر تسلط به زبان‌های 


مختلف به‌حصوص زبان عربی دربارء آثار اسلامی متعددی, فعالیت‌های پژوهشی داشته 
است. او به‌عادت همه اندیشه‌های قرآنی و اسلامی در افکار ساير ملل جستجو می‌کند وی 


در جای جای اثر خود سعی دارد که پیامبر (ص) را شخصی عادی نشان دهد. به رغم تساط 


بخش سوم - گذری بر احوالات و آثار کارل بروکلمان ۱۷۷ 
بر منابع اسلامی. وی بسیاری از گزارش‌ها را به راحتی نادیده گرفته و به همین علت ادعاهای 
بسیار عجیبی در لابه‌لای نوشته‌های خود مسطور کرده است. یک نوع جالب از تحریفات 
تاریخی سیاه‌نمایی چهرة پیامبر (ص) و ارایه سیمایی غیرواقعی و به دور از مهربانی و رحمت 
و در عین حال همراه با ساده‌لوحی و پی‌منطقی است. بروکلمان همواره تحلیلی کاملاً مادی 
و در حدی انسانی معمولی و يا به مراتب پایین‌تر از آن از پيامبر اعظم (ص) ارایه می‌کند. 
کمتر در عبارات او اعترافات خالص و محض دربارة حقانیت اسلام و پیامبر (ص) می‌توان 


یافت که بوی طعنه یا تحریف از آن به مشام نرسد. 


بخش چهارم 


(محمد (ص). رسول خدا» 


نوشته: آنه ماری شیمل 


گذری بر احوالات و آثار «آنه‌ماری‌شبیمل» 


«آنه‌ماری‌شیمل» در هفت آوریل سال ۱۹۲۲ در شهر «ارفورت» آلمان به دنیا آمد. مادرش از 
تبار ملوانان بود و پدرش به فلسفه و عرفان علاقه داشت. او در مدرسه آموختن زبان فرانسه 
و لاتین را آغاز کرد و در۱۵سالگی تصمیم گرفت زبان عربی را یاد بگیرد. معلم عربی آنه 
علاوه بر آموزش زبان عربی» او را با فرهنگ اسلامی عربی آشنا کرد. او هر هفته سه کناب دربارة 
تاریخ ادبیات تمدن و دين مطالعه می‌کرد و در ۱۶سالگی دییلم گرفت و کمی پس از آن جنگ 
جهانی دوم شروع شد. شیمل در رشتة شیمی و فیزیک ثبت‌نام کرد ولی همزمان در کلاس‌های 
تاریخ هنر اسلامی نیز شرکت می‌کرد. او در دانشگاه به سفارش معلمش درس فارسی» ترکی و 
عثمانی را شروع کرد و تصمیم گرفت که رسالةٌ خود را در خصوص متون اسلامی و عربی بنویسد. 
او رساله‌اش را با عنوان یه و قاضی در مصر در اوانحر قرون وسطی» نوشت. شیمل تا 
پایان جنگ جهانی در وزارت امور خارجه به‌عنوان مترجم کار می‌کرد. او در ۱۹ سالگی در 
رشتۀ مطالعات اسلامی موفق به درجۀ دکترا از دانشگاه برلین شد و در ۲۳ سالگی استادیار 


دانشگاه ماربورگ شد. در سال ۵۱ در تاریخ ادیان دکترايش را گرفت و سال بعد به ترکیه 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
رفت تا در خصوص نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های استانبول تحقیق کند. در این سفر به 
او پيشنهاد شد که کرسی تاریخ ادیان را که سال قبل در آنکارا بنیان نهاده شده بود بپذیرد. 

وی که در شهر برلین تحصیل کرده بود پس از جنگ جهانی دوم در شهر ماربورگ به 
تدریس مشغول شد و به‌عنوان اولین زن مدرس در دانشکدة الهیات دانشگاه آنکارا به تدریس 
پرداخحت. «شیمل» از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۹ در دانشگاه آنکار | به‌عنوان استاد تاریخ ادیان 
فعالیت داشت. وی در این دانشگاه تاریخ مذاهب را به زبان ترکی تدریس می‌کرد. او سال 
۵ در آنکارا کتاب مقدماتی تاریخ ادیان را نوشت. شیمل در ترکیه خاطرات بسیاری 
داشت و به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرد. او مهارت بالایی در اکثر زبان‌های زنده 
اسلامی به دست آورد. 

در سال ۱۹۶۱ کرسی استادی در رشته‌های عرب‌شناسی و اسلام‌شناسی در دانشگاه بن 
آلمان به او واگذار شد. شیمل از سال ۱۹۶۷در دانشگاه هاروارد آمریکا به تدریس پرداخت. 
او همزمان با فعالیت متناوب در این دو دانشگاه در بسیاری از دانشگاه‌های جهان به‌عنوان 
استاد میهمان فعالیت می‌کرد. طی دهه‌های ۸۰ و ٩۰‏ شاهد انتشار حداقل شش اثر مهم از پروفسور 
شیمل هستیم. آثاری که یا در حوزة تاریخ اسلام به نگارش درآمده‌اند یا به مباحث عرفانی 
تعلق دارند. شیمل از اسلام‌شناسان منحصر به فردی است که در مقام تحقیق از تمجید واقعیات 
و حقایق تاریخی دریغ نمی‌کند. او جزء آن دسته از اسلام‌شناسانی محسوب نمی‌شود که حواسته 
باشند وقایع حقیقی را با تمایلات قلبی خود وفق دهند. اگر به‌عنوان مثال شیمل در برحورد 
با مسلمانان به این نتیجه می‌رسید که اطلاق لفظ «محمدی» به جای مسلمان ریا می‌کند. نه تنها سعی 
می‌نماید تا حد امکان از استفادهٌ چنین لفظی در کتاب‌های خود اجتناب ورزد بلکه متذکر 
این نکته می‌شد که پیروان اسلام را نباید «محمدی» خطاب کرد. این نکته‌ای است که شیمل 
صراحتاً در کتاب معروف «محمد پیامبر) اوست که برای بار اول در سال ۱۹۸۱ در مونیخ متشر شد 
و برای بار دوم با اصلاحاتی در سال ۱۹۸۹ نشر یافت. یادآور می‌شود. شیمل در این کناب 


از همسران پیامبراکرم (ص) سخن به میان می‌آورد. وی ضمن نقل حقایق تاریخی خاطرنشان 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۸۲ 
می‌سازد که پیامبر با برخی از زنان بیوه مسلمانانی که در جنگ کشته شده بودند» ازدواج کرد. 
در سال ۱۹۶۳ او مجلة «فکر و فن» را به زبان عربی در آلمان منتشر کرد و مدیریت 
مرکز بین‌المللی تاریخ ادیان را به عهده گرفت. در میان پژوهشگران جهان بەخصوص آنان 
که در عرصه‌های دینی» فرهنگی و عرفانی تحقیقاتی انجام داده‌اند زندگی علمی و مطالعاتی 
آنه‌ماری شیمل می‌تواند یکی از برجسته‌ترین‌ها باشد. شیمل بدون تردید یکی از مظاهر اصیل معانی 
عرفانی - صوفی است. چرا که او با توانایی و نبوغ فوق‌العاده‌اش از درون فرهنگ و انديشه 
اروپایی به حوزة پژوهش در فرهنگ و تمدن اسلامی پیوست و هرگز با دوگانه‌اندیشی 
روبه‌رو نشد. در دوره‌ای که ناآشنایی یا کم‌اطلاعی از فرهنگ اسلامی باعث بروز برحی 
تبلیغات منفی» پیش‌داوری‌ها و سوءتفاهم‌ها شده است آثار ارزشمند و تلاش‌های علمی آنه‌ماری 
شیمل می‌تواند چراغی روشن در مقابل دیدگان پژوهشگران قرار دهد و زمینه‌ساز تفاهم بین 
اسلام و غرب باشد. 
این بانوی فرهيخته از جوانی با تحمل دشواری‌ه ای فراوان در راه شناسایی فرهنگ و 
تمدن اسلامی قدم گذاشت و در پژوهش‌های خود تلاش کرد با برطرف کردن موانع فهم 
معارف دینی مانند ساده‌نگری» تعصب و خرافات. خواننده را به اندیشه‌های ناب اسلامی 
راهنمایی کند. او بر این اعتقاد بود که گوهر و اصل اسلام در عرفان نهفته است و انسان را 
به رستگاری و یکتاپرستی می‌رساند. او موفق شد در آثارش که نتیجۀ سفرهای متعدد و 
مطالعات گسترده و تحقیقات بیشمارش بودند. فرهنگ ناب و اصیل و اندیشه‌های ارجمند 
اسلامی را به خوبی معرفی کند. به همین دلیل آثار او به‌عنوان مرجع معتبری در اسلام‌شناسی 
محسوب می‌شود. شیمل در راه معرفی اسلام و قرآن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و اروپاییان 
را از بسیاری سوءتفاهم‌ها و کج‌فهمی‌ها برحذر داشته است. صداقت و شجاعت او در این 
مسیر بسیار ستودنی است. این بانو با صراحت لهجه که تنها از یک محقق بسیار مطلع و بی‌نیاز 
به تعریف و تمجید غرب برمی‌آید. گفت: «قرآن تنها کناب آسمانی است که به همان صورتی که 


به رسول اکرم(ص) وحی شده حفظ و نگهداری شده است» آنه ماری شیمل در خصوص استکبار 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
جهانی و صهیونیسم نیز نظرات درخشانی دارد و در خصوص جهاد می‌گوید: «ترجمه‌هایی 
که امروز در مغرب‌زمین از این واژه می‌شود غیراسلامی است». او می‌گوید: ادعای توسعة 
اسلام با خون و شمشیر اتهام واهی است و اسلام قلب‌های مردم را به‌سوی خویش معطوف 
کرده است.» 

آنه ماری شیمل هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد که در حضورش به شأن زنان توهین شود یا 
شخصیت آنها کوتاه پنداشته شود. می گویند روزی در حضورش خبری را از غزالی نقل کردند 
که «اگر سجده بر غیرخدا واجب بود زن‌ها باید در پیشگاه مردان به خاک می‌افتادند.» او اعلام کرد 
که این گونه سخنان به گسترش انديشة تساوی حقوق زن و مرد در اسلام کمک نمی کند. 

از نشان‌های شایستگی و لیاقت این بانوی دانشمند که از معدود مشاهیر دنیای معاصر 
است که موفق شده است نزدیک به ۲۰ مدال و نشان افتخار دریافت کند می‌توان به موارد 
زیر اشاره کرد: در سال ۱۹۶۵ ستارة قائد اعظم. در سال ۱۹۷۵ دکترای افتخاری از دانشگاه 
قائد اعظم در اسلام‌آباده در سال ۱۹۷۸ دکترای افتخاری دانشگاه پیشاور در سال ۱۹۸۴ نامگذاری 
خیابانی در لاهور به نام وی» در سال ۱۹۶۵ مدال «فریدریش روکرت» از شهر «شواین فورت» 
به او اهدا شد مدال طلایی هامرپور کشتال از شهر گدادز اتریش در سال ۱۹۷۴ مدال 
صلیب نشان درجه یک از جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۸۰ و نیز جایزه «یوهان 
هاینریش فوس» از آکادمی شعر و زبان, عضویت در آکادمی ساطنتی هلند در سال ۹۸۱ 
دکترای افتخاری دانشگاه اوپسالا در سال ۱۹۸۵ جایزة صلح ناشران آلمانی که در ۱۵ اکتبر 
۵ به پروفسور شیمل اهدا گردید که قبلاً این جایزه به مشاهیری چون «آلبرت شوایتزر» 
«مارتین یوبو» و «هرمان هسه» اهدا شده بود. همچنین در همایشی به نام «عرفان» پلی ميان 
فرهنگ‌ها» که با هدف بزرگداشت مقام علمی شیمل در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در 
سال ۱۳۸۱ برگزار شد دکترای افتخاری در رشته تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا (س) و نشان 
ویژه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به وی اهدا شد. 


سفرهای مکرر وی به کشورهای اسلامی و تسلط به زبان‌های شرقی موجب آشنایی بی‌واسطه 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۸۵ 
ایشان با مسلمانان و کسب اطلاعات بسیار در خصوص فرهنگ و جوامع اسلامی و شرقی شد و 
منجر به تقویت و تعمیق علاقه وی به تمدن و فرهنگ اسلامی گردید. تعداد تألیفات او به بیش 
از یکصد کتاب و ده‌ها مقاله می‌رسد که اکثراً به زبان انگلیسی و آلمانی تحریر شده‌اند. تعلق خاطر 
او به مباحث عرفانی اسلام سبب شهرت وی شد. تسلط او به زبان‌های مختلف شرقی همچون 
اردو. سندی, پنجابی و پشتو موجب دستیابی بلافصل وی به منابع اولیه و افزایش اعتبار 
علمی نظریات او گردید. 
اسلام شناسان آلمان به عرفان اسلامی یا به‌عبارت دیگر به اسلام با گرایش عرفانی 
نوعی تعلق خاطر دارند. شاید علت این امر وجه اشتراکی باشد که میان «تصوف اسلامی» و 
«رهبانیت مسیحی» وجود دارد. از این حیث پروفسور شیمل خود در صف نخست اسلام شناسان 
صوفی گرا قرار دارد. زمانی که به تاریخ نیز نظر می‌کند و تاریخ یک کشور اسلامی را به تقد 
و تحلیل می‌کشدد همه جا به‌نون گواهی صادقی در تعقیب گرایش های عرفانی است. کی اگر 
موضوع اساساً به عرفان ارتباطی نداشته است. مثلاً در همین کتاب اسلام در شبه قار هند» 
سعی می کند رد پای منصور حلاج را در اوایل قرن دهم در مناطق گجرات. سند و کشمیر 
علاقةٌ شیمل آنگونه که خود اظهار می‌دارد نه تنها به منصور حلاح بلکه به مولانا بسیار 
شدید است. اگر بخواهیم شیمل را به دیدگاه عرفانی بنگریم شاید بهترین اثر او در این 
زمینه» کتاب ابعاد عرفانی اسلام. تاریخ تصوف» باشد که اولین بار در سال ۱۹۸۵ منتشر شد 
و در سال ۱۹۹۲ تجدید چاپ گردید. گفتیم که خانم شیمل از حوزه‌های مختلف فرهنگی 
در جهان جوایز متعددی دریافت داشته است. جایزهُ مربوط به ترجمه از آکادمی شهردار مشتات 
آلمان با جایزه بزرگ دولت پاکستان از جمله آنهاست. یک نشریه آمریکایی در مورد کتاب 
ابعاد عرفانی اسلام. تاریخ تصوف» ادعا کرد که دانشجویان شرق‌شناسی و علوم تطبیقی ادیان و 
نیز تمام کسانی که برای تجربیات عرفانی استعدادی دارند مدیون شیمل هستند. چرا که وی 


برای ما اثر استانداردی درباره تصوف نگاشت که مدت طولانی به یادگار خواهد ماند. 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

صرفنظر از شیو ناشران در بزرگ جلوه دادن محتوای کتاب و نویسندگان آن باید اذعان 
کرد که شیمل در عرفان اسلامی و تفسیر آن یا بهتر است بگویيم تحلیل تصوف از ابتدا تا 
انتها در میان اسلام شناسان و خاورشناسان غربی نمونه محسوب می‌شود. در اینکه در ده‌ها 
سال دیگر این کتاب می‌تواند مرجع و منبع استادان و محققان آینده قرار گیرد. بویژه آنانی 
که از عرفان اسلامی می‌خواهند آگاهی پیدا کنند تردیدی نیست. 

همان قدر که شیمل به این نکته وقوف داشتند که نگارش دربارة تصوف یا عرفان اسلامی 
تقریباً غیرممکن است. خود نشان‌گر سطحی نبودن تحقیق محقق است. 

وی کتاب دیگری دارد که سراسر به موضوع تصوف و عرفان اسلامی اختصاص پیدا می‌کند. 
این کتاب» 24 های دالش و معرفت» نام دارد و در سال ۱۹۹۱ توسط بنگاه انتشارات «دیده 
ریکس» - ردیف زرد منتشر شده است. 

شیمل به پاس دوستی و احترامی که برای «فریتنس مایر» قایل بود کتاب را با عنوان 
«برگ سبزی است تحفه درویش» تقدیم او نمود. در این جا لازم است به این نکته اشاره 
کنم که تصوف اسلامی و توجه به آن ابتدا در اوایل نیمه اول قرن نوزدهم با ترجمه‌ای از 
آثار عرفانی به نام «حوشه چینی از تصوف شرقی) جلوه‌گر شد. این اولین اثر آلمانی را «تولوک» 
انتشار داده بود. 

همین توجه شیمل به مسایل عرفانی نوعی ذوق هنری در او ایجاد کرده بود به نحصوی 
که اگر برای مثال وقتی در دانشگاه بن درسی به‌عنوان خوشنویسی عرضه گردید تنها شیمل بود که 
از عهده تدریس آن برآمد. 

شیمل علاوه بر حوزه عرفان به جنبه‌های دیگر اسلام نیز گرایش داشت که از جمله آنها 
می‌توان به «اسما اسلامی» اشاره کرد. وی کتابی تحت عنوان «از علی تا زهرا (ص)» تحریر 
نمود که در سال ۱۹۸۹ ابتدا به زبان انگلیسی و در سال ۱۹۹۳ به زبان آلمانی منتشر شد. این 
کتاب تحقیقی دربارة اسامی افراد است که برای دانشجویان رشته‌های اسلام‌شناسی یا خاورشناسی 


دايرة المعارف اسماء اسلامی به شمار می‌آید. البته نحوهْ تحقیق وی با شیوة تحقیق شرقی 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۸۷ 
قدری متفاوت است. او در اثر اخیر به همه نقاط عالم سر می‌کشد تا به معنی حقیقی کلمه 
به تحقیق خود وجهذ بین‌المللی دهد. 

از خصوصیات دیگر شیمل آن بود که در حوزهٌ سیاست جنجالی وارد نمی‌شد. از این 
حیث شاید بتوان او را با پروفسور «فراگنر» رئیس بخش ایران‌شناسی دانشگاه هامبورگ مقایسه 
کرد. دور ماندن از جنجال های سیاسی روز کشورهای اسلامی فواید فراوانی برای برخی 
اسلام‌شناسان به بار آورده است زیرا آنها بی‌آنکه حساسیتی برانگیزند در تمامی عرصه‌های 
مورد تحقیق خویش فرصت پژوهش می‌یابند. علاوه بر آنکه جایگاه و پایگاه خوبی در کشور 
خود پیدا می‌کنند. در کشورهای مورد تحقیق نیز از امکاناتی خاص برخوردار می‌شوند. 

آخرین کتاب مهمی که پروفسور شیمل با همکاری نویسندگان بنامی نظیر «تیلمان ناگل» 
منتشر نمود کتاب اسلام» نام داشت. این کتاب در سال ۱۹۹۰ توسط انتشارات «کهل هامر» 
منتشر شد. شیمل موضوعات مقالات این اثر خود را تصوف تدین عامه و اشکال هنری بیان 
در اسلام نام می‌نهد. یعنی دقیقاً همان دو حوزه‌ای که بدان عشق می‌ورزد. یکی «عرفان» و 
دیگری همان «هنر). 

اگر کتاب باغ‌های داش و معرفت» پروفسور شیمل. همان (تذکره الاولیاء» عطار باشد. 
اثر «اسلام» او «تاریخ هنر شرق» محسوب می‌شود. به‌طور حلاصه می‌توان گفت پروفسور شیمل 
محققی است ممتاز که هرگز از حوزه اصلی تحقیق خویش خارج نمی‌شد نظم دقیقی 
برتحقیقات وی حاکم بود. تعداد فراوان آثارش دلیل بر پرگویی او نیستند. بلکه بالعکس نشان‌دهند؛ 
احاطة او به موضوعات مورد تحقیق بود. گرایش تخصصی شیمل در استغنای زبانی او نیز سخت 
مؤثر افتاده بود. 

در سال ۱۹۹۵ جایزة صلح ناشران آلمان که یکی از معتبرترین جوایز فرهنگی این کشور 
محسوب می‌شود به وی اعطا شد. اعطا این جایزه به سبب انتقادی که از «سلمان رشدی» نویسندۀ 
کتاب یات شیطانی/ به عمل آورده بود مورد اعتراض برخی از محافل ادبی در آلمان قرار گرفت. 
وی در مصاحبه تاریخ چهارم ماه می‌سال ۵ با شبکه اول تلویویون آلمان ۸۳ که به 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مناسبت جایزهُ صلح «اتحادیهٌ کتاب‌فروشان آلمان» صورت پذیرفته بود اعلام داشت: «تهدید 
به مرگ طبیعتاً همواره قدری ترسناک و دهشتناک است. اما در شیوه و طریق و سبک بسیار 
بدی» سلمان رشدی» احساسات مسلمانان مؤمن را جریحه‌دار کرده است.»» او شخصاً مردان 
برومند را دیده است که بعد از آگاهی از مضمون کتاب یات شیطانی» گریستند. همین مصاحبة 
شیمل موجب جنجال فراوانی در آلمان شد. ولی وی در مقابل تمام انتقادات پایداری نشان 
داد و این جایزه طی مراسمی از سوی «ورنر هرتسوگ»» رئیس جمهوری وقت آلمان به 
ایشان تقدیم شد. در نهایت شیمل از اینکه دیگران سخن او را آنگونه که بايد درک نمی‌کنند 
اظهار تأسف می‌کند. پروفسور شیمل اصلاً یک فرد سیاسی نیست. اگرچه جايزة «اتحادية 
کتاب‌فروشان آلمان» همواره با سیاست قرین بوده است. وی کسی است که در افکار عمومی آلمان 
جزء مشهورترین و شناخته شده‌ترین نمایندگان اسلام‌شناس آلمان به شمار می‌آید. نوشته‌های 
وی بیشتر با ذوق و هنر توأم است تا سیاست. او از زمانی که دست به قلم برده است با 
سیاست بیگانه بوده. پنجاه و اندی سال پیش از این» زمانی که او اولین کتاب را دربارة 
عارف نامی جهان اسلا یعنی مولانا جلال الدین رومی تحریر کرد نشان داد تا چه حد به 
زمینه‌های عرفان علاقه‌مند است. آثار دیگر او نظیر «حلاجء شهید عشق به حدا»» «عشق به 
واحد يا یکتا». اقبال شعر و فلسفه) و... همگی حاکی از آنند که پروفسور شیمل از ابتدا 
تمایلات عرفانی قوی داشته است. بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله دانشگاه‌های 
سند در هندوستان, دانشگاه قائداعظم در اسلام آباده دانشگاه اوپسالا در سوئده دانشگاه 
سلجوق, قونیه به وی دکترای افتخاری اعطاء کرده‌اند. 

شیمل بیشتر آثار خود را به زبان انگلیسی و آلمانی تحریر می‌کند. وی در مباحث اسلامی به 
موضوعات عدیده‌ای توجه کرده است. علاوه بر آثاری که در قالب کتاب از خانم شیمل منتشر 
شده مقالات فراوانی نیز از او چاپ شده است. از جمله آثار وی می‌توان به موارد زیر 
اشاره نمود: 


۱. خلیفه و قاضی در مصر در اواخر قرون وسطی (رسالة دکترا) (۱۹۴۳)؛ 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۸۹ 

۲. ادیان روی زمین (۱۹۵۵)؛ 

۳ بال جبرئیل» تحقیقی در آرای دینی محمد اقبال (۱5۹۶۳)؛ 

۴ الحلای شهید حب‌اله (6۱۹۶۸؛ 

۵ اسلام در شبه قار هند (۱۹۸۰)؛ 

۶ باغ‌های دانش و معرفت (متون عرفان اسلامی) (۱۹۸۲)؛ 

۷ اسلام در هند و پاکستان (شمایل‌نگاری ادیان) (۱۹۸۷» 

۸ ابعاد عرفانی اسلام تاریخ تصوف ‏ (۱۹۸۵) 

4 اسامی اسلامی (۱۹۹۰)؛ 

۰ اسلام» جلد سوم (۱۹۹۰)؛ 

۱ درآمدی بر اسلام" (1۹۹۰) 
علاوه بر آثار فوق» شیمل آثار متعدد دیگری نیز در زمينة عرفان اسلامی به‌خصوص 

آثار مولوی» شعر و ادبیات به‌حصوص آثار اقبال و مولوی به رشته تحریر در آورده است: 

۲ جنایت معرفت (1۹۹۱)؛ 

۳ اسلام در شبه قار هند (1۹۹۲)؛ 

۴ محمد (ص) پیامبر اوست (۱۹۸۹)؛ 

۵. ابعاد عرفانی اسلا تاریخ تصوف (1۹۹۲)؛ 

۶. اسلام جلد سوم (۰٩۱۹؛‏ 

۷. از علی تا زهرا سلام الله علیهماء اسامی و اسم گذاری در جهان اسلام (1۹۸۹)؛ 
۸. خلیفه و قاضی در مصر قرون متأحر وسطی (۱۹۴۵)؛ 

٩‏ نمایه وقایع نامه ابن الیاس (1۹۴۳)؛ 

۰ تشبیه در زبان جلال الدین رومی (۱۹۵۵؛ 


۱ (اين کتاب توسط دکتر عبدالرحیم گواهی به فارسی ترجمه شده و توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است) 
۲ (این کتاب نیز توسط دکتر عبدالرحیم گواهی به فارسی ترجمه شده و توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است) 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
۱ ادیان روی زمین (۱۹۶۳)؛ 
۲ بال جبرئیل» تحقیقی در آرای دینی محمد اقبال (۱۹۶۳)» 
۳ زبور عجم منتخبات آثار اقبال (۱۹۶۸)؛ 
۴ خوشنویسی اسلامی (۱۹۷۰)؛ 
۵ شکوه شمس, تحقیقی در (زندگی و آثار) مولانا رومی؛ رومی - زندگینامة یک متصوف 
)47۸( 
۶. خوشنویسی و فرهنگ اسلامی(۱۹۸۱)؛ 
۷ يگانه پرستی(۱۹۸۶)؛ 
۸ اقبال» شاعر و فیلسوف؛ اسامی اسلامی (۱۹۸۹)؛ 


4 اسلام در هند و پاکستان (شمایل نگاری ادیان) (1۹۸۷). 


«محمد رسول خدا (ص)» 
این اثر در دوازده فصل به ترتیب ذیل نگارش يافته است: 
۱. سيره و سرگذشت؛ 
۲ مقتدای نکو؛ 
۳ یکتایی مقام محمد (ص)؛ 
تاهاو مت اک: 
۵ محمد (ص) شفیع قیامت و صلوات بر او؛ 
۶ نام‌های پیامبر (ص)؛ 
۷ نور محمد (ص) و مکتب عرفان؛ 
یا اش 1 
٩‏ سیر شبانه و معراج پیامبر (ص)؛ 


۰ نعت پیامبر (ص)؛ 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۹۱ 
۱ «طریقة محمدیه» و تفسیر تازه از زندگی پیامبر (ص)؛ 
۲ محمد پیامبر خدا (ص) در آثار محمد اقبال. 
همان‌طور که از عناوین و سیر فصول بر می‌آید بیش از آنکه بتوان آن را دستمایۂ یک 
شرق‌شناس مسیحی و نامسلمان دانست بسان اثر قلم یک مسلمان شیفتهٌ عظمت پیامبر (ص) است. 
برخی بر این باورند که همین ارادت قلبی شیمل وی را به جرگۀ مسلمانان کشاند او با توش 
اسلام دار فانی را وداع گفت. 
آنچه به‌عنوان سخن مترجم در آغاز کتاب (محمد (ص) رسول خدا» آمده به واسطة 
دوستی و آشنایی مترجم با مؤلف فقید حاوی نکات خواندنی و ارزشمندی است که 
نمی‌توان در این تحقیق از آن چشم پوشید: 
«از سال‌های پیش خبر داشتم که حاورشناس, اسلام‌شناس و ایران‌شناس بزرگ 
معاص رآلمانی؛ پروفسور شیمل, دربارة رسول گرامی اسلا(ص) کتابی به زبان 
آلمانی نوشته است ولی حبر نداشتم که همان کتاب را با تغییراتی به زبان انگلیسی 
هم منتش رکرده است؛ تا آنکه به هنگام سفر ایشان به مشهد از وجود چنی ن کنابی 
آگاهی يافتم و روزی که. پس از چند ماه مأمور حوش حبر پست ای نکتاب را که 
ا زآمریکا رسیده بود به دستم داد. شادی همه وجودم را گرفت. با حواندنش علاقه 
مند شدم که آن را به فارسی برگردانم و به هم‌کیشان همزبانم تقدیم دارم تا درباره 
پيأمبر محبوب خحود از زبان دانشمندی بیگانه ستایش بشنوند و از روزنه چشم 
پژوهشگری بزرگ رخسار پرفروغ حضرت محمد (ص) را بنگرند. حاصه آنکه 
نگاه پردامنه این محفق لطیف بین ظرف پرداز مه رآن حضرت(ص) را دل مسلمانان 
همه عالم اسلام جستج وکرده و تنها به یک گوشه ا زآن اکفا نکرده است و بنابراین» 
مطالبی را پیش نهاده است که ما را از نحو اعقاد و ایمان مسلمانان ترک و عرب و 
آفریقایی نسبت به حضرت رسول اکرب(ص) آگاه می‌سازد. تحقیقات پروفسور شسیمل 
در این زمینه تنها به تأملات عارفانه و دقایق شاعرانه و افکار فیلسوفانه ‏ وگزارش‌های 


مورحان و راویان احادیث و مفسران قدیم و جدید قرآن در عالم اسلام منحصر 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

نمی‌شود و این‌ها همه با آنکه عالی از کشش نیست و احساسات درونی و عواطف 

قلبی و اندیشه‌های مسلمانان زاهد را دربارة حضرت رسول اکرم(ص) و مقام نبوت 

و رسالت, ا زآغاز اسلام تا به حال» نمایش می‌دهد, تمام پرده پرتقش و نار و 

چشم نوازی نیست که وی از زندگی جسمانی و سیر عوالم روحانی بیامب رکشیده 

است. استاد شیمل» در این کتاب, حواننده را نه تنها با لطایف ذوقی و نمونه‌های ی از 

ستایش‌های شاعرانه دربارۂ حضرت رسول( ص) آشنا می‌سازد. که گوشه‌هایی از 

بحث‌ها و جال‌ها و استدلال‌های متکلمان و متشکران را د رکنار روشن‌بینی‌های 

عارفان پاک دل مسلمان که همه سرشار از عشق به مفام رسالت پناهی است, از 

گوشه وکنار دنیای پهناور اسلا م گرد آورده است و در قالب جملات و عباراتی 

شو قآمیز برای خوانندگان نحود بازگو می‌کند. کلام شیمل در ای نکتاب کلامی 

است بی ریا دور از تعصب و بی شاثبه و به پندار من» مهرجویانه و عش قآمیز» 

شیمل. که در این کتاب خطابش با مردمان غیرمسلمان مغرب زمین است» کوشیده است 

با نشان دادن چهرة انسانی و روحانی پیامبر اکرم(ص) به عالم غرب. تصوير نادرستی را که 
دانشمندان مغرب زمین» خواه از سر عناد و خواه از سر غفلت و ناآگاهی از محمد مصطفی(ص) 
در طول سالیان دراز گذشته ترسیم کرده‌انده محو سازد و بر جای آن تصویر حقیقی پیامبر را 
بنشاند. قدر مسلم آنکه» این محقق همدل و سخت کوش کتاب را به سفارش فرد یا مؤسسه 
خاصی ننوشته است. بلکه عامل یا عوامل دیگری را باید انگیزه وی در نوشتن این کتاب 
دانست. وی در چند جاء می‌کوشد توهمات غربی‌ها را دربارة حضرت رسول اکرم(ص) روشن 
سازد. زیرا اسلامی که او در طول نیم قرن مطالعات خود شناخته است. نه آن اسلامی است 
که دانشمندان یا کشیشان مسیحی نااشنای با اسلام معرفی کرده‌اند. اینان اغلب کوشیده‌اند 
اصول و عناصر و آراء تشکیل دهندة دین اسلام راء از راه برخی شباهت‌های ظاهری با 
ادیان دیگر از قبیل مسیحیت و بعضی ادیان هندی, شبیه یا نزدیک بدانند و در نتیجه در 
برابر کلام خداوند و معجزة آشکار رسول خدا و معراج حضرت رسول اکرم (ص) علامت سؤال 


قرار دهند و رفتار بشری حضرت محمد (ص) و ابعاد مختلف شخصیت انسانی او ره با آن 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۹۳ 
همه لطافت و عطوفت که از حد توانایی بشر عادی خارج است. در پرده فراموشی پنهان 
سازند و او را انسانی خشن و جنگ‌طلب بنمایانند. حتی گاهی پا را از این فراتر نهاده حضرت 
خاتم انبیا را -العیاذ بالله -منافی خوانده‌اند؛ به این معنی که در دين مسیح بدعت آورده است. غافل 
از آنکه اسلام دين خداست نه دینی که قائم به انسان باشد. نويسندة محترم این کتاب با 
توجه به این گونه موضوعات. در کمال متانت و با مراجعه به قرآن» حدیث. روایات و 
اخبار و افکار و آراء دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان و افزون بر آن» با استفاده از آثار عرفا 
و شعرا به مقابله با شبهات نامعقول و توهمات بی اساسی پرداخته که در طول قرن‌ها منجر 
به دشمنی مسیحیان با اسلام, خصوصاً با پیامبر اکرم محمد بن عبدالله(ص) شده است. 

با این حال» پروفسور شیمل بر جنبه‌ای دیگر از فرهنگ مسلمانان توجه کرده و از راه 
بررسی و اندیشه‌ورزی در آن به معرفی شخصیت پیامبر پرداخته که کمتر دانشمند و پژوهشگری 
تاکنون در آن زمینه دست به پژوهش زده است. سفرهای فراوان او به کشورهای اسلامی و 
دوستی و تعاملات مکررش با مسلمانان و خانواده‌های آنان» او را با عشقی کهن آشنا ساخته 
است که از حضرت محمد (ص) در دل هر مسلمانی جوش می‌زند و این عشق نه اکتسابی, که 
فطری است و قدیم. شیمل, به درستی» پی می‌برد که اعتقادات عامه پسندی که مسلمانان همه دنیه 
چه در خاورمیانه و چه در آفریقاء نسبت به پیامبر اکرم(ص) در سر دارند و به آن عمل می‌کنند 
و حتی نام مبارکش را حرز جان می‌دانند. از آن عشق کهن سرچشمه گرفته و در اشعار عامیانه 
آنان به روشنی جلوه گر شده است. 

بنابراین» می‌توان گفت که شیمل در این کتاب مقام یگانه حضرت محمد (ص) را از 
روزن عشق بی شانبه و بی کرانه مردم مسلمان نسبت به او می‌نگرد و باز می‌گوید. به‌عبارت 
دیگر وی ضمن ارج نهادن بر نوشته‌های عالمانه. حقیقت وجودی حضرت محمد (ص) را 
از زاویۀ رخنه‌اش در دل و جان عموم مسلمانان» درس خوانده و ناخوانده که در حکایت 
ها و افسانه‌ها و اشعار عامیانه آنان انعکاس یافته است. توضیح می‌دهد -و به‌راستی که این 


مقام یگانه که هیچ کس در طول تاریخ حبات اسان در چنین گستره‌ای» بدان دست نبافته 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
است. مقامی است خاص حضرت پیامبر (ص) که دل و جان مردم مسلمان را در سیطره 
خود گرفت است و بر آن حکومت می‌راند: 

کسی از خرابه دل نگرفته باج هرگز تو بر آن خراج بستی و به ساطنت نشستی مقام آسمانی 
و روحانی حضرت محمد (ص) که خداوند نیز آن را ستوده است. نزد عموم مردم مسلمان 
نه تنها بدان سبب گرامی است که خداوند فرموده است و علمای دین در بات آن کتاب‌های 
مملو از دلایل و براهین عقلی و نقلی و کشفی نوشته‌انده بلکه کششی است قلبی و فطری 
که یکایک و همگی مسلمانان بی نیاز از کتاب و نوشته» به شیوه‌ای فرا تاریخی» آن را در 
قلب و روح خود و در هر دم از زندگی خود در همه احوال» احساس می کنند و عاشق وار 
درباره‌اش به داستان سرایی می‌پردازند - هرچند از واقعیت تاریخی دور باشد -و به خالصانه‌ترین 
الفاظ و بی‌پیرایه‌ترین کلمات در هر نفس از او یاد می‌کنند و حتی او را بی هیچ لقب و عنوانی 
به ضمیر «تواء محمد (ص) خطاب می کنند. رابطه انسان با حضرت محمد (ص) منحصر به 
این دنیا نیست» بلکه در آن جهان نیز محمد (ص) با اوست. این وجود مقدس در چشم هر مسلمان 
نه «پسر خدا» که فرستاده بر حق اوست و نه همین رهنمای ما در این دنیا که شفیع ما در 
این دنیا که شفیع ما به روز قیامت است. 

به گمان من» استاد شیمل هم بر اثر ممارست در متون اسلامی و همدلی با مسمانان 
بویی از این عشق برده است» یا لااقل ژرفا و شدت آن را در دل مسلمانان سنجیده است که 
برای نشان دادن مقام منحصر به فرد حضرت محمد (ص) نزد خداوند و خلق او به بیان آن 
در این کتاب پرداخته است. شیمل. محمد (ص) را نه تنها در لابه‌لای اوراق که در دل 
مسلمانان می‌جوید و از روی آن نقش که مسلمانان را از محمد (ص) در دل است به 
روایت سیمای روحانی و انسانی وی می‌پردازد - وصف شأن حضرت رسول اکرم(ص) در 
کتاب اگر نمی‌گنجد. در دل پیروان عاشقش بی‌شک می‌گنجد. به گمان نگارنده. این عشق» 
انگیزه‌ای قوی است برای نوشتن کتابی در شناعت حضرت محمد مصطفی(ص» آحرین 


رسول خدا. 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۹۵ 
نباید از این انديشه نیز غافل بود که پروفسور شیمل به سابقۀُ دوستی با مسلمانان و آشنایی 
با اسلام و مسیحیت (هر دو)» در این روزگان مسئولیتی را بر دوش خود احساس می کند و 
آن عبارت است از ایجاد فضای همدلی و تفاهم بین شرق نشینان مسلمان و غرب‌نشینان 
مسیحی عالم. به همین سبب است که به روایت آلمانی این کتاب اکتفا نمی‌کند و ویرایش 
انگلیسی آن را هم در آمریکا منتشر می‌سازد تانهایت کوشش خود را برای زدودن 
بد گمانی‌ها و برداشت‌های نادرست و ناروا از دل غربیان نسبت به مسلمانان به انجام رسانده 
باشد. همان‌طورکه می‌بينيم. او می‌کوشد با این کار چهرة واقعی پیامبر اکرم(ص) را به غربیان 
نشان دهد. احساس این وظیفه وجدانی و بی‌طرفی درخور هر محقق صاحب رای که در 
این کتاب پروفسور شیمل به روشنی به چشم می‌آید. نکته‌ای است که بر اعتبار سخنان او 
می‌افزاید. 
به‌طور کلی» می‌توان گفت که پروفسور شیمل با تألیف و انتشار این کتاب در اروپا و 
آمریکا سعی در اثبات حقانیت خاتم الانبیا(ص) و معرفی شخصیت الهی و انسانی پیامبر 
اکرم(ص) و تصویر چهره محبوب او دارد. برخلاف آنچه دشمنان اسلام در غرب ترسیم 
کرده‌اند. شیمل» در این کتاب دیدگاه تازه‌ای را برای معرفی حضرت رسول اکرم(ص) ارایه 
می‌دهد؛ بدین شرح که برخلاف سیره‌نویسان, به گفته‌ها و شنیده‌ها اکتفا نکرده و کوشیده 
است تا علاوه بر استناد به واقعیت‌های تاربخی و شواهد قرآنی و احادیث در عقاید و 
اندیشه‌های عموم مسلمانان عشق خالصانه‌ای را با خلق داستان‌ها و سرایش شعرها و منظومه‌ها 
و برپاداشتن آیین‌های خاص نسبت به پیامبر معزز و محبوب خود ابراز می‌دارنده بجوید و 
بدین شیوه به ژرف کاوی شخصیت پیامبر (ص) پرداخته و سیمای واقعی رسول خدا (ص) 
را در شعر شاعران و نوشته‌های عارفان و مسلمانان ایرانی هندی» عرب ترک و آفریقایی 
نیز یافته و ترسیم کند و با روایتی عاشقانه و عارفانه» از یک‌سو به دقایق کلامی و فلسفی و 
از سوی دیگر به باورهای عامیانه و فرهنگ عامهٌ مردم مسلمان پیوند زند تا بتواند ضمن آن 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
اکرم(ص) به زبانی لطیف و در عین حال معقول و مستدل. آشکار سازد و عشق مسلمانان 
را به پیامبرشان پیش چشم آنان مجسم بنماید. بنابراین ضمن پاسخ گفتن به برحی از این 
نظریه‌های بی اساس به نقل اشاره‌وار آنها بسنده می کند که با همین ميزان اندک خوانندة 
فارسی‌زبان با این گونه آراء می‌تواند آشنایی پیدا کند. 

واقعیت این است که غربی‌هاء گذشته از آن گروهی که علم کینه توزی دینی را به 
تعصب بلند کرده‌اند» غالباً براساس تصورات و انگاشته‌های ذهنتی خود دربار؛ حضرت 
محمد (ص) و دین اسلام به داوری و اظهارنظر پرداخته‌اند؛ اما از اسلام‌شناسان یا خاورشناسان 
غربی آن دسته که با قرآن و حدیث و به‌طور کلی» با علوم اسلامی و فرهنگ مسلمانان آشنایی 
پیدا کرده‌انده همه در تأیید و تحسین محمد مصطفی(ص) و دین اسلام داد سخن داده‌اند و 
بدیهی است که دامنه و عمق سخنشان رابطه مستقیمی با وسعت معلومات و دانش آنان دارد. 
پروفسور شیمل در این کتاب. به هیچ وجه در پی آن نیست که باب بحث و استدلال پیچ در 
پیج را بگشاید؛ هرچند در برخی موارد به ضرورت مطالبی مطرح کرده که پای استدلال را 
به میان کشیده است. ولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آن دست کشیده است و به شعری 
لطیف از شاعری بزرگ يا از نحلة عامیانه‌سرایان پیوند زده است. بنابراین نباید تعجب کنیم 
وقتی می‌بینیم که بعضی مسایل مهم و دقیق چون عصمت انبیا یا معراج نبوی شرح و بسط 
وافی نیافته است. حقیقت آن است که جنبه‌های ادبیات (بهحصوص شعر) هن خحاصه خوشنویسی 
و نقاشی, انسان‌شناسی و فرهنگ مردم مانند معجزاتی که مسلمانان به حضرت رسول اکرم(ص) 
نسبت داده‌اند یا جشن‌های میلاد مسعود پیامبر (ص)» در کنار برخی اشارات تاریخی» در 
این کتاب بسی بیشتر از بحث‌های کلامی و فلسفی دربارۂ نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبت 
مطرح می‌شود. در مجموع. کتابی است که نه تنها دانشجویان رشته‌های الهیات. ادبیات و 
تاریخ ادیان و اسلام و طلاب حوزه‌های علمیه می‌توانند از جهت علمی و تحقیقی از آن 
سود برند» بلکه نوع مطالبی که در این کتاب فراهم آمده و شیوة پیوند آنها به یکدیگر آن را 


برای عموم مردم مسلمان دل‌پذیر و خواستنی و خواندنی کرده اشست: 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۹۷ 
در این‌جا لازم می‌دانم توجه محققان دانشمند را به کتاب‌نامةٌ مفصل پایان کتاب جلب 
کنم و یادآور شوم که بسیاری از مآخذی که نویسنده محترم معرفی کرده است به زبان‌های 
فارسی و عربی و اردو و برخی دیگر به زبان‌های رایج در شبه قارة هند است که مطابق با 
رسم باید از کتاب‌های دارای خط اروپایی تفکیک می‌شد. اما برای پرهیز از اشتباه این امر 
محقق نشد. به‌طور مسلم» با همین شکل هم برای اهل پژوهش قابل استفاده است. 
این اثر با رویکردی صوفیانه و سنی‌منشانه نوشته شده و کمتر متصرض منابع و عقاید 
شیعیان شده هرچند که به فراخور مطالب هر از چند گاهی از آنان به مثابه یکی از فرق اسلام یاد 
کرده است که در پاره‌ای موارد همراه با طعن و کنایه‌هایی به تشیع به نظر می‌رسد. 
استثنااً و به‌ناچار با توجه به عشق و علاقه و ارادت قابل توجه شیمل به رسول خدا (ص) 
بخش عمده‌ای از پیشگفتار و مقدمةّ او بر این کتاب را در اینجا مرور می‌کنيم. 
مولف در این فصل به اجمال بسیان گزارش‌های عمومی و غیراختلافی را دربارة زندگی 
حضرت رسول(ص) نقل کرده است. وی پیش از این در مقدمه علت دشمنی غرب با حضرت 
رسول(ص) را بیان می‌کند و در ادامه سیر تحولات نگرش غرب مسیحی‌مذهب به شخصیت 
حضرت رسول(ص) و واکنش مسلمانان را در مقابل توصیف می‌کند. وی مطالبش را با 
اراي تحلیل عجیبی در رابطه با سیره‌نگاری واقعی حضرت رسول(ص) که در پاسخ به نوشته‌های 
غربیان صورت گرفت. ادامه می‌دهد: 
«ای نکتاب ثمرۂ علاقۀ ۴۰ سالهُ من نسبت به شخعصیت پیامب ر اسلا م است. نخست» 
در دهۀ دوم زندگی, که به راهنمایی دکتر «هانس النبرگ» به فراگیری زبان عربی 
اشتغال داشتم, با مفهوم «محمد عارف» آشنا شدم و مرا سخت به شو قآورد. د رآن 
سال‌های تقش‌پذیری روح و روان» کناب سید امیرعلی به شام زندگی و تعالیم 
محمد یا روح اسلام) و تحقيق عالمانۀ آندرائه به نام Die person muhammads in‏ 
ehe and 81019۶ 6‏ از جمله کتاب‌های مورد علافة من بودند وکتاب 
آندرائه تا به امروز ما الهام من باقی مانده است. در سال‌های دانشجویی حود در 


دانشگاه برلین از خواندن «مولود شریف», سروده «سلیمان چلبی) لذت می‌بردم که 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
شعری است ساده و دل انگیز و از معجزه‌های ولادت محمد (ص) با صور خیالی 
حکایت می‌کند که بسیار شبیه است به سرودهای عید تولد مسیح. اما د رآن زمان» 
چندان حبر نداشت مکه در مولودهای بسیار طی پنج سال ی که در ترکیه ب رکرسی 
استادی ادیان تطبیقی سپر ی کردم شرکت بجویم. 

د رآن سال‌ها دربارة تعظیم و احترام عامهُ مردم نسبت به پیامبر (ص) در جمع 
مسلمانان ترک نکات فراوان یآموختم. سپس علاقۀ فراوان به مقون شعری و 
عرفانی شبه قار هند و پاکستان سبب شد تا آنها را هم فرا بگیرم.آثار محمد اقبال» 
شاعر و فیلسوف این قرن (بیستم» از صبغۀ عشق به پیأمبر (ص) سرشار است. مطالعه 
ادییات عاميانه سیندی ابعاد تازه‌ای بر این تثیرپذیری افزود. اشتیاق من به موضوع 
تکریم پیامبر (ص) و انعکا سآن در ادبیات, خاصه شعر, به مطالعهُ چند مفاله در 
باب شنانحت ییامبر از دید اقب ل آمده» در شعرهای سندی انعکاس يافته, منتهی شد 
و مصلح و عارف مسلمانی چون «میردرد» در قرن ۱۲ هجری قمری(۱۸ میلادی). 
در دهلی» در این زمینه نظریه‌پرداز ی کرده است و دیگر موضوعات. مطالب ی که به 
این ترتیب گرد آمد و با مطالب منتخب از دیکر مآحذ به هم پیوست» اساس یکی 
از سخنرانی‌هایی را تشکیل داد که در سال ۱۳۶۰ هش ر(۱۹۸۰م) در شورای انجمن‌های 
فرهیختکا نآمریکا ایراد کردم (و ب‌صورت فصل پنج مکتابم به نام از پس پرده 
انتشار یافت). ناش رآلمان ی کتاب‌های من, لف دیدریخ» د رآن وقت مرا تشویق 
کرد تا آن فصل را به‌صورت کتابی دربارة تعظیم و تکریم پیامبر (ص) به تقصیل 
درآورد م که در سال ۱۳۶۱ هش ر(۹۸۱ام) انتشار یافت. این همان کتاب است که 
اکنون به نحوانندگان انکلیسی زبان تقدیم می‌شود اما به‌صورت یک ه گنجایش 
صفحاتش نسبت به نسخۀ آلمانی‌اش کاستی یافته و تصاوی رآن یز در این‌جا حذف 
شده است؛ زیرا با آنکه آن تصاویر متعلق به آثار دورهة ميان اسلام است» نمایاندن 
شمایل پیامبر دل مسلمانان روزگار ما را به درد می‌آورد. مکر به توصیف لفظی 
باشد.» 


افراد بسیاری در پیدایش این کتاب سهیم بوده‌اند: قوال‌های هند و یاکستان که حمد 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۱۹۹ 
پیامبر (ص) را به مدایحی فراموش ناشدنی می‌خواندند؛ علمای مسلمان که گاهی بر تفسیر 
«عارفانه» کردن از شخصیت رسول خدا (ص) زبان به اعتراض می‌گشودند؛ پیرزنان روستاهای 
ترکیه و پاکستان که محبت ژرف ایمانی نسبت به حبیب خدا در همه زندگی‌شان ساری است و 
دانشجویان کشورهای مسلمان و ایالات متحدۀ امریکا که هر دو به پرسش می‌خواستند و 
می‌کوشیدند تا دربارۀ نادره‌ای که در مغرب‌زمین کمتر آشناست. بیشتر بیاموزند. «آرتور 
جفری». در مقاله‌ای راجع به پیامبرشناسی ابن عربی» نوشته است: 

«سال‌ها پیش.. مرحوم شيخ «مصطفی المراغی). ضمن دیدار دوستش» اسقف 
کلیسای انگلستان در مص خحاطرنشان کرد که متداول‌ترین رنجش یکه مسیحیان, 
نابخردانه در دل مسلمانان نشانده‌اند, ا زآن برمی‌حيزد که مسیحیان کاملا از درک 
حرمت بسیار ولای ی که مسلمانان برای شخص پامبر نحود قایلند. ناتوانند. این‌گونه 
اظهار نظر ا زآن عالم دینی مسلمان, تیری است راست بر هدف. استنباط نادرست 
از تقش پیامبر (ص) یکی از بزرگ‌ترین موانع مسیحیان بوده و هست که نگذاشته 
است تفسیر مسلمانان از تاریخ و فرهنگ اسلامی را درک کنند؛ زیرا محمد (ص) 
بود که بیش از هر شخصیت دیگری در تاریخ» هراس روحی را در دنیای مسیحی 
قرون میانه برانگیخت. وقت ی که دانته در «کمدی الهی) خحود محمد (ص) را محکوم 
و نها در حارج از بهشت می‌بیند, احساسات مسیحیان بیشماری از عصر حود را 
بیان می‌کند که نمی‌توانستند درک کنند چگونه پس از طلوع مسیحیت دين دیگری 
می‌تواند در دنیا به ظهور رسد آن هم دين یکه -از همه بدترا -در این دنیا فعال 
بود و از نظر سیاسی چنان موفق که پیروالش بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های 
مدیترانه را که پیش ا زآن مسیحی بود» به تصرف خود درآوردند.» 
اکنون جای آن نیست که نکته به نکته دربارة دگرگونی تصویر محمد (ص) بدان‌گونه 
که در متون دورۀ سده‌های میانه و حتی دورة تقریبً مدرن اروپا دیده می‌شود. گفتگو کنیم. 
کمتر نظر ناپسند و ناروایی است که دنیای غرب نسبت به این مرد که یکی از موفق‌ترین 


نهضت‌های دینی را در کره خاک به حرکت درآورد بیان نکرده باشد و تحقیق دربارة 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
سیمای او بدان صورت که در تاریخ» نمایشنامه و شعر انعکاس يافته است و پژوهش علمی 
که اهمیتش کم از بقیه نیست. نیازمند کتابی مفصل خاص خود است. 

در روزگار ماء شناخت تازه مسلمانان از خود در غرب که سال‌های سال اسلام را رو 
به نیستی می‌پنداشته» مايه شگفتی عظیم شده است؛ اما این خودشناسی تازه غرب را وادار 
ساخته تا برای درک بهتر معیارهایی که نزد مسلمانان معیارهای اصولی بوده و هنوز هم 
هست. برخی از اندیشه‌های اساسی دینی و اجتماعی اسلام را از نو مورد بررسی قرار دهد. 
این موضوع شاید توجیه‌کننده اقدام ما باشد تا نشان دهیم که مسلمانان پیامبر (ص) را در 
طول قرن ها به چه صورت دیده‌اند. هرچند که تصویرشان هميشه از نظر تاریخ نمی‌تواند 
صحیح باشد. یقین است که این تصویر تأثیر فراوان پیامبر را بر زندگی آنان منعکس می‌کند 
و خوانندگان غیرمسلمان شاید از گواهی علمای دینی و شاعران عرب ایرانی» ترک و 
مسلمانان هند و آفریقا دریابند که عشق مسلمانان به محمد (ص) تا چه حد عمیق است و 
ایمان آنان به او تا چه اندازه پرشور است و در طول اعصار چه بسیار مردمانی که او را عزیز 
داشته, به او توسل جسته‌اند و شریف‌ترین لقب‌ها چگونه او را در برگرفته است. خوانندة 
غیرمسلمان پی خواهد برد که محمد (ص) به راستی بهترین مثال و سرمشق برای هر مسلمان 
معتقدی است که به تقلید از او در همه اعمال و عادات (حتی اگر به ظاهر کم اهمیت هم 
تک رنه فتاه اش ها سس که زخو اند میت مان ان قیاع که خاف اه 
مسلمان اعتقاد به نور ازلی محمد (ص) را مطرح کردند و او را که دارای مقام انسان کامل 
است» در مرتبه و نقشی تقریباً جهانی دیدند. اظهار شگفتی کند؛ زیرا محمد (ص» پیامبری 
است که آخرین نفر از سلسله طولائی انبیا که آغازشان آدم ابوالبشر است. آخرین دین و 
حیانی را آورد که جامع هم ادیان آسمانی است و در عین حال اصول کلی آنها را با همان 
خلوص از نو بیان کرده است. 

سخن «ویلفرد کانتول اسمیت» حرف درستی است که می گوید: «مسلمانان اعتراض کردن بر 


الله را جایز می‌شمارند؛ منکران خدا و نشریات انکارآمیز و انجمن‌های عقلیون در دنیا هستند؛ اما 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۲۰۱ 


اسائة ادب نسبت به محمد (ص) تعصب تند و آتشین آزادمش‌ترین بخش‌های امت مسلمان را 
حتی» برخواهد انگیخت»» در واقع وقتی که در اواخر سال ۱۳۵۸ ه. ش(۱۹۷۸م) در پاکستان نظام 
مصطفی (یعنی پیامبر (ص)) را معیار سنجش همه اعمال معرفی کردند و در این ميان بعضی 
صداهای مخالف این طرح به گوش رسید؛ روزنامۀ معروف این کشور در پاسخ» اخطاریه‌ای 
را به طول تقریباً نصف صفحه به قلم فردی به نام محمد اسماعیل اهل ناحیه کراچی که عنوان 
آن «خیال باطل» بود منتشر ساخت. در این مقاله» نویسنده بر گروهی تاخته است که می‌خواستند 
منزلت پیامبر (ص) را پیش از مبادرت بر بحث دربارة اصولی که وی تعلیم داده است» 
تعریف کنند. در قسمت‌های اصلی این متن آمده است: 
«چه کسی می‌تواند عظمت پیامب ر اکره(ص) را به سنج سآرد و تعریف کند؟ 
اسباب شگفتی نخواهد بود اگر ای نگونه افراد گستاخ. برای انکیزه‌های پنهان حود. 
حتی پا را از این هم فراتر نهند و بکویند که مرتبه الله تعالی را نیز باید پیش از 
سخ نگفتن از اسلام در پاکستان تعیی نکرد؛ تصورشان بر این است که کرورها 
لان ا اس ا ی ار ا ع ا 
واقعیت قابل قبول و عاری از مجادله آن است که مرتبهٌ پیامبر اکرم پس از خداوند قرار 
دارد و تنها حداوند» جلالت پیامبرش را که خود به او عطا کرده است» می‌داند. این نکته را شاعر 
و حکیم مشهور شیخ سعدی» نیکو بیان داشته است: «بعد از خدا بز رگ تویی قصة مختصر.» 
در اروپا که گاهی محمد (ص) را بت‌پرست می دانستند یا بر شکل هاهوند» روح تاریکی 
می‌شناختند. سیر تاریخی او را از قرن هجدهم به بعد مطالعه کردند؛ هرچند که بیشتر به 
شکل نوعی ضد مسیح (دجال) یا مسیحی بدعت‌گذار و تفرقه افکن بزرگ نمایش يافته 
است. شخصیت پیامبر برای برخی فلاسفه دوره روشنفکری نیز به‌صورت نماینده دینی 
عقلی و استدلالی - دینی بری از اندیشه‌ورزی دربارة تثلیث و منجی و حتی -مهم‌تر از ایین» 
به‌صورت نمايندة دینی عاری از روحانیون قدرتمند معرفی شده است. از قرن نوزدهم به 
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دست می‌رسید. آغاز کردند؛ با این حال. حتی در این دوره هم سرگذشت‌نامه‌های پیامبر بر 
اثر تعصب تحریف می‌شد و به هیچ روی انصاف را دربارة تأثیر پیامبر (ص) بدان صورت 
که مسلمانان پارسا آن را می‌دیدند. ادا نمی‌کرد. دور از انتظار نیست که مسلمانان نسبت به 
تصوير آروپایی پیامبر محبوب خود با ترس واکنش نشان دهند. مسلمانان؛ به خصوص در هند 
از طریق موسسات آموزشی و مدارس مبلغان مسیحی با این تصویر آشنایی پیدا کردند. جای 
شگفتی نیست که آنان یعنی مسلمانان از این طرز تفکر مسیحیان تنفر داشته باشند؛ زیرا 
این بینش به وضوح با احترامی که آنان هميشه نسبت به مسیح» آخرین پیامبر پیش از محمد 
(ص) و نسبت به مادرش» مریم باکره» ابراز می‌داشتند. مغایرت داشت. رویارویی با چنان 
تصوير تحریف شده‌ای از پیامبر (ص) دست‌کم یکی از دلایل انزجار مسلمانان هند نسبت 
به بریتانیایی‌ها است. 

در نتیجهة این روبارویی است که مسلمانان برای واکنش نشان دادن در برابر آثاری چون 
«زندگی محمد (ص») اثر «میور» مطالعة نقش پیامبر (ص) را از دید گاه تاریخ آغاز کردند؛ 
زیرا قرن‌ها شخصیت تاریخی محمد (ص) تقریباً در پس پرد؛ رنگارنگی از افسانه و اسطوره نهان 
شده بود؛ واقعیت‌های محض را اغلب نکته به نکته شیفته‌وار شاخ و برگ داده بودند و اگر 
هم واقعیتی بود. کمتر پیش می‌آمد که از منظر تاریخ بر آنها نگریسته باشند. تمایلات نوین 
به مطالعةٌ زندگی محمد (ص) که در هندوستان مسلمان با بروز علاقه در غرب پروتستان 
به تفحص دربارة مسیح از دیدگاه تاریخ همزمان در کار بود به انتشار تعدادی آثار ارزندة 
مکتوب و همچنین, مطالب سطحی بیشماری. حاوی دفاعیه‌های صرف مذهبی منجر شد. زندگی و 
تعالیم محمد (ص) یا روح اسلام» اثر «سید امیرعلی» که در سال ۱۲۷۷ ه. ق (۱۸۹۷م.) انتشار 
یافت» جهتی را که مسلمانان امروز باید در دهه‌های پس از او برای نگاشتن سرگذشت‌نامه‌های 
محمد (ص) اتخاذ می‌کردند نشان داد. 

در حال حاضس تعداد زیادی از سرگذشت‌نامه‌های محمد (ص) یا بحث‌هایی دربارة 


نقش محوری او در زندگی و فرهنگ مسلمانان به زبان‌های غربی در دست است که مولفان 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۲۰۳ 
مسلمان آنها را نوشته‌اند و با این آثار نگرش‌های مختلف درباره شخصیت وی را در ميان امت 
مسلمان منعکس می سازند. کتاب «پیامبر اسلام (ص)». اثر «محمد حمیدالله»» درآمدی مهم 
است که حاصل یک عمر مطالعه و تعمق در منابع اصلی عربی و توأم با پارسایی قلبی شخصی» 
که زندگی پیامبر (ص) را به‌صورتی نمودار ساخته که تأثیراتی فراوان بر مسلمان دیندار که 
بیشتر تحصیلات دانشگاهی‌اش را در کشورهای مغرب زمین کسب کرده داشته است. کتاب «مکه 
مکرمهء مدینة منوره» اثر #مل /سین»» حاوی گزارشی دلکش از سرگذشت پیامبر (ص) و 
مهم‌تر از این» توصیفی عالی از احساسات بانوبی از فرهیختگان امروز ترک در آستانة روضة 
پیامبر در مدینه است. «محمد» زندگی پیامبر» چنانکه در کهن‌ترین منابع نمایش یافته» اثر 
«مارتین لینگز» مقدمه‌ای است عالی بر این موضوع و بسیار نیکو نوشته شده است. این‌ها تنها سه 
نمونه حاص از آثار بسیار متعدد منتشر شده است. 

در صف غیرمسلمان‌هاء سر گذشت‌نامه‌های محمد (ص) که دانشمندان اروپایی در سال‌های 
ابر نوشته‌انده به‌طور یقین بسیار واقع بیننه‌تر از آثار نسل‌های پیش است و آنان بیش از 
پیش کوشیده‌اند تا حق مطلب را درباره شخصیت محمد (ص) ادا کنند. کتاب «محمد, رسول و 
سیاستمدار» اثر «دبلیو. مونتگمری وات» شاید از مشهورترین این مطالعات باشد. همچنین, بايد در 
اين‌جا از یکی از آخرین و یقیناً بحث برانگیزترین آثاره یعنی کتاب «گونتر لولینگ» به نام 
Die Wiederentdeckung des Propheren Muhammad‏ باد کنیم که در آن, محمد (ص) 
را پیامبر فرشته‌ای معرفی کرده که ادامه‌دهندۀ آیین ناب و مجرد سامی» یعنی دين یهودی - 
مسیحی مقابل مسیحیت یونانی‌مآبانه که (به ادعای لولینگ) در مکه رواج داشته است. در 
این کتاب نظر «آدولف فون هارناک» مبتنی بر ادعاهای نفرت‌آور چندین قرنی مسیحیت؛ 
که اسلام در اصل بدعتی است مسیحیی. با نگرشی مطلوب‌تر نسبت به پیامبر (ص) دوباره احیا 
شده است. 

چند سال پیش, ماکسیم رودنسون, که خود یکی از سرگذشت‌نامه‌نویسان پیامبر (ص) 


است. تحقیق بسیار مفیدی را درباره نگرش‌های مختلفی که در میان اسلام‌پژوهان غربی 
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وجود دارد عرضه داشت؛ اما از این پژوهندگان تنها یکی به‌طور احص کوشیله است تا 
نقش محمد را در دینداری مسلمانان نمایش دهد. حتی امروز هم کتاب «آندرائه» به نام Die‏ 
in lehre und glaub seiner Gemeinde (1918)‏ ۷/۵۵۵ 67907 در این زمینه 
ب‌صورت کتاب معیار باقی مانده است؛ هر چند نظریه‌هایی که بر حسب تصادف در چندین 
اثر معاصر مربوط به تصوف ارایه شده متمم آن است» هیچ تحقیق عمدۀ دیگری بر آن 
پیشی نجسته است. اما متأسفانه حتی در میان اسلام‌شناسان نیز چندان نام‌آشنا نیست. اندکی 
پیش از آنکه تحقیق عالمانهٌ «آندرائه» انتشار یابده دانشمند آلمانی» «ماکس هورتن»» کتاب 
خود را به Die 7۲۵81056 Vorstellungswelt des Volkes im Islampli‏ منتشر ساخت که این 
اثر هم اغلب در خاطر کسی نیست. «هورتن» با تکیه بر منابع کهن و مأخذ معاصر مثال‌های 
دل‌انگیز بیشماری از مکرمت پیامبر (ص) در دینداری عامة مردم آورده است. تقریباً نیم قرن 
پس از او «هرمان اشتیگلکر» نقش محمد (ص) را در مباحث دینی و الھی و کما بیش در 
دینداری» در رسالهٌ حکمی خود به نام Die Glaubenslehren des [slam‏ به توصیف آورد. 

در میان آثار به زبان انگلیسی» کتاب «کونستانس پدویک» با عنوان «زهدیات مسلمانان» 
(۱۹۶۰) خواننده را تا دل دینداری مسلمانان یعنی تا جان دعا می‌برد که محمد پیامبر (ص) مقامی 
به راستی والا در آن دارد. این کتاب دربارة زندگی دینی مسلمانان هم عالمانه است و هم پرکشش 
و حاوی مطالب فراوانی دربار؟ مکرمت پیامبر (ص) که از کتاب‌های دعا و ادبیات زهدی 
سراسر دنیای اسلام برگزیده شده است. به نظر من این کتاب بهترین مقدمه بر این مبحث است. 
ترجمه‌های بدیع از مهم‌ترین گزارش‌های کهن عربی دربارة زندگی و کردار محمد (ص) را 
«آرتور جفری». در کتاب خود به نام تحواندنی‌های اسلامی ارایه کرده است. 

با این وصف. هیچ یک از این ملفان تلاش خود را به تحقیق در زمینه‌ای که عشق به 
پیامبر (ص) در آن به نهایت زیبایی و شیوایی بیان شده است (یعنی شعر ملل مسلمان» صرف 
نکرده‌اند. آن دسته از شعرهای ملل مسلمان که به زبان‌های کهن عربی» فارسی و ترکی (عثمانی) 


دربارة پیامبر سروده شده بلکه فراتر از آن. سروده‌های عامیانه به زبان‌های گوناگون محلی 
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مسلمانان در این‌جا درخور توجه است. این‌ها همان شعرهایی هستند که کودکان عشق 
پیامبر (ص) آنها را از اوان کودکی می‌شنوند و از جملةٌ شعرهایی است که کمک کرده تا 
نقش این پیامبر محبوب. شفیع روز قیامت و خاتم رخشان انبیه در دل عموم مردم مسلمان 
پدید آید و بنشیند. تا به امروز کودکان مسلمان دوست داشته‌اند با استفاده از صور خیال 
کهن. شعرهای کوچکی بسرایند تا عشق و ایمان خود را به پیامبر (ص) بیان کنند و خویشاوندان 
بزرگ‌تر آنان شاید سخنان پیامبر (ص) را بر پیام دگرگونی و پویایی» عدالت اجتماعی مردم 
سالاری» یا پیشرفت عقلانی تفسیر کنند. 

منظرهای گوناگون از سیمای پیامبر (ص) چنانکه «جیمز . رویستر» در مقاله‌ای انتقادی 
نشان داده است. مطالب فراوانی را برای تحقیق تطبیقی در اختبار اهل تاريخ ادیان قرار 
می‌دهد. تشابهات زندگی دیگر بنیانگذاران بزرگ مکتب‌های دینی با یکدیگر آشکار است و 
در تعظیم عارفانة پیامبر (ص) می توانیم تأثیراتی إل تیت نان رآ عرفانی «هلنیستی» را 
جستجو کنیم. پدیدارشناسان ادیان و نیز روان‌شناسان درخواهند یافت که اسلام نمونه‌های 
بسیار جالب توجه از اخلاص عاشقانه نست به پیامبر (ص) را در اختیارشان قرار می‌دهد. 
همه بر این نظر متفق خواهند شد که شخصیت محمد (ص) به راستی. در کنار قرآن. کانون 
زندگی مسلمانان است. پیامبر (ص) آن کسی است که تا ابد «اسوهٌ حسنه» است (سورة احزاب: 
ی ۲۱) و برای همیشه در زندگی هم کسانی باقی می‌ماند که در تشهد. شهادت دین» تصدیق 
می‌آورند بر این که او به راستی «رسول لخدا ا ' 
فصل اول: سیره و سرگذشت 

شیمل در فصل نخست کتاب خویش به سیر حضرت رسول(ص) در منابع تاریخی. ادبی؛ 
هنری و تابلوهای نقاشی و خطاطی اسلامی اشاره‌ای اجمالی می‌کند. او مانند دیگر مستشرقان؛ 
متذکر ماجرای یا شق القمر شده (ص ۱۲) و اسلام آوردن امیر مومنان علی (ع) را یکی از 


. مقدمة کتاب. 
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رسول (ص) را تجارت می‌داند (صص ۱۲ و ۱۳). 
از دیدگاه او وحی» مکاشفه‌ای الهی بوده است (ص۱۴). شیمل مانند جمع قابل توجهی 
از مستشرقان» خوارج را طرفدار حکومت دموکراتیک می‌داند (ص ۲۹). 
ری امدعی امت که لمان فارسی» موهائ زرل دا رین را سلما می کرد وان 
تغل را به همین میت صلمای نامسد هاندا( ۵ 
وی در ادامه با ذکر دیدگاه بسیاری از مستشرقان و غربیان دربارۀ تأثیرپذیری رسول خدا 
(ص) از مسیحیان الما آن را رد می‌کند: 
(مردم مکه چندین بت را مقدس می‌شمردن دکه بسیاری از مجسمه‌ها و تصویرهای 
آن ها را در حرم امن شهر حود, کعبه» محفوظ می‌داشتند. در این اوااخں این نظر 
مطرح شده که این تصویرها واقعاً شمایل‌های مسیحی بوده است؛ زیرا گزارش 
شده که تصویری از حضرت محمد و حضرت مسیح در بی نآنها پیدا شده است. 
در این جا نمی‌توان از تأثیر شدید مسیحیت «هلنیستی» ب اندیشۀ مردم مکه و غرب 
عربستان نادیده گذشت؛ اعراب بدوی پیش از اسلام به احتمال قریب به یمین در 
مذهب خحود هیچ تصویری را مقدس نمی‌شمرده‌اند بلکه برعکس سنگ‌هاء درخحت‌ها 
و دیگر اشیا را می‌پرستیده‌اند و اعراب باستان, ظاه أً گذشته ا زآ نآیین مذهبی, 
ب‌صورت یکلی‌تر به قضا و قدر حاکم ب رکل عالم اعتقاد داشته‌ند. زوا رکعبه که (به 
رسم معمول زائران) با بازارها و اجتماعات سر وکار داشتند» بحش مهمی از نظام 
اقتصادی مکه را تشکیل می‌دادند. در غیر این صورت» هی چکس نمی‌توان د گمان 
برد که زندگی مردم مکه يا اعراب بدوی» دوران جاهلیت, بسیار پرتحرک يا بسیار 
مذهبی توأم با معنویت بوده است. اعتقاد قوی به قضا و قدرء که در اشعار عریستان 
پیش از اسلام مشهود است» در جامعه‌ا ی که دشواری زندگی صحرانشینی الهامیخش 
بهترین شاعرا نآن است» شگف تور نیست . 
چند آبادی یهودی نشین نیز در شبه جزیرة عریستان وجود داشت؛ چنین نبود 
که همه آنها پای‌بند به آیین کهن اصل دین يهود باشند, بلکه تمایلات «بدعت‌آمیز» 


نیک نمایان بود نموذ مسیحیت بسیار شدت داشت؛ زیرا در واحی مجاور این شبه‌جزیره 
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(سوریه» بین النهرین و مصر)؛ در بسیاری از جاهاء مسیحیان وفادار به فرقه‌های 
گوناگون مسیحیت سکونت داشتند به نحوی که اعراب» کمابیش به‌طور خصوصی 
با منوفیزیت‌هاء نسطوری‌ها و دیگر فرقه‌های مسیح یآشنایی پیدا کردند. چنین به 
نظر می‌آید که برحی از اعراب جویای معنویات در جستجوی دینی بودند تاب‌تر و 
ارضاکننده‌تر ا زآنکه عمو مآنان پیروش بودند. قرا ن آنان را «خَفا» (مفرد. «حنیف») 
می‌خحواند و محمد (ص) از طریق «ورقة بن نوف ل» خویشاوند خحدیج هآنان را 
می‌ثناخعت. در قرآن «خَفا» به‌صورت نمایندگان دین پاک ابراهیم» پیش از انشعاب 
آنان ادیان مختلفی چون بهودیت و مسیحیت, ظاهر می‌شوند و شاید هم عض وگروه‌های 
یهودی - مسیحی بوده‌اند» (صص ۱۴ و۱۵) 

او در ماجرای جانشینی حضرت رسول(ص) موضعی کاملا سنی‌گرایانه دارد و در 
لابه‌لای بیان مطالب این مقطع تاریخی به کلی منکر تمام فضایل حضرت زهرا(س) می‌شود: 
«فاطمه(س) با پسر عموی پدر خود. على (ع) ازدوا جکرد و چندی پس از 
رحلت پیغمبر(ص) دنیا را ودا عگفت. در اندک زمانی» شخصیت افسانه‌ای این 
بانوی رنجدیده را به حصوص د رآیین شیعه به زیور معجزا تآراستند.» (ص۲۶) 
در صفحة بعد. جمله‌ای آورده که می‌توان آن را توضیح واه رنجدیده در این‌جا دانست: 
«شیعیان به سبب رفتار خشونت باری که عمر بنا بر قراین» با فاطمه (س) پس 


از شهادت پدر کرد از او سخحت گله‌مندند.» 


فصل دوم: مقتدای نکو(اسوةٌ حسنه) 
این فصل با عباراتی آغاز می‌شود که به نحوی تمام معجزات غیر از قرآن انکار می‌شود 
(ص ۳۶) و در چند صفح بعد(۳۹) نیز همین دیدگاه تکرار می‌گردد. هرچند به اقتضای مطالب 
ی : OT‏ ۱ 
در موقعیت‌های بعدی برخی از انها را مانند شق القمر ذکر می‌کند: 
«باید همیشه به یاد داشته باشیم که محمد (ص) هرگز دعو یآن نکر د که دارای 


تحصایص فوق بشری است. بشری بود که بر او وحی می‌رسید (سورثفصلت :آي ۶) 


۰ (برای نمونه رک: ص ۱۳۰) 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
و نمی‌حواست که ج زاین باشد و چون مکیان با او به چالش میمدند که معجزه‌ای 
بیاور» م‌گفت که تنها معجزه در زندگی ‏ وآن است که وحی را به زبان فصیح 
دریافت کرده ‏ وآن را به‌صورت این ق رآن تقلید ناپذیر بر همگا نآشکا رگردانیده 
است» (صر۲۶) 
در این زمینه شیمل برخی کرامات مانند سایه‌نداشتن آن حضرت را ناشی از اغراق‌های 
متأثر از منابع شعر عامیانه پشتو می‌خواند (ص .)۵٩‏ 
البته در ادامه مطلبی را می‌آورد که برخلاف دیدگاه اغلب مستشرقان است که قرآن را زاییدۀ 
فکر و خیال و با حداقل تقریر رسول خدا (ص) می‌دانند: 
«محمد (ص) می‌دانست که او صرفاً واسطه است ..» 
فصل دوم کتاب با توصیفات و تأکیدهای مبتنی بر آیات قرآن برای بیان جایگاه آن 
حضرت ادامه می‌یابد و سپس مؤلف به شیوه‌های نقل حدیث. محتوای احادیث. منابع 
حدیثی اهل سنت» جایگاه نقل حدیث نزد مسلمانان: بانوان محدث تقلید از سیرة نبوی» 
سیر دلائل‌النبوه و شمایل‌نگاری‌ها در اسلام نعلین‌نگاری (توصیف‌های عاشقانة برخی مسلمانان 
دربارة نعلین آن حضرت) دقت منابع در نقل جزییات مربوط به ایشان» صورت و سیرت زیبای 
رسول خدا (ص) و علل تعدد زوجات حضرتش پرداخته است. 
او مانند آرمسترانگ مجذوب و شیفته نگاه اسلام به زنان آن هم در شرایط ظهور حضرت 
محمد (ص) شده با این تفاوت که او علاوه بر جایگاه عمومی زنان متذکر دیدگاه اسلام 
دربارة نقش و مقام بامنزلت مادران شده است(ص ۸۹) و همزمان به جامعه مسیحیت چنین 
طعنه می‌زند: 
«مسلمانان, چنانکه عقل حکم می‌کند, این تحول را از زاویه‌ای بسیار متفاوت 
می‌نگرند؛ پیام سی حکه هم و غمش عال مآخرت وکناره‌گیری از دنیاست, ناتمام 
به نظر می‌آید و به رغم حصوصیات پسندیده‌اش اقص است. به یقین؛ هر پیامبر 
نیک‌سرانجامی باید برای تبلیغ پیام ی که حداوند به او سپرده است از وسایل دنیوی 


نیز استفاده ببرد.» (ص )٩۰‏ 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۲۰۹ 
فصل سوم: یکتایی مقام محمد (ص) 
وی در توضیح و تأیید قانع‌کنندۀ عبارت فوق برای بیان دیدگاه مسلمانان دربار جریان 
نبوت و انبیاء عصمت پیامبران و بهخصوص حضرت محمد (ص) و مراتب آن و بحث دربارة 
احتمال سهو و غفلت و فراموشی ایشان و در مقایسه با دیگر انبیا (سیدالمرسلین. خاتم 
الانبیا و...) و غیرت مسلمانان نسبت به ایشان از منابع علماء فقهاء عرفا و شعرای اسلامی 
مستنداتی قابل توجه و درخور را آورده است. 
در اوایل فصل, مولف با سست و مورد مناقشه خواندن روایت غرانیق و آیات شیطانی 


به رغم بیان تفصیلی ماجراء آن را رد می‌کند (ص ۱۰۶). 


فصل چهارم: قصه‌ها و معجزات 

همان‌طور که از عنوان این فصل پیداست مؤلف معجزات و داستان‌ها را در یک مرتبه 
می‌داند و به صراحت در سطور اولیه فصل نیز به این مطلب تصریح می‌کند که این معجزات ساختۀ 
قصاصون(داستان‌پردازان صدر اسلام) و پس از آنان مفسران است. با این سرآغاز وی در این 
فصل به مصادیقی از معجزات که ظاهراً چندان به نظر او واقعی نمی‌رسد پرداخته است. 
وی به هنگام بیان مصادیق چندان متعرض صحت روایت‌ها نشده و به صرف گزارش باورها و 
عقاید مسلمانان اکتفا نموده و با توجه به عبارات فوق می‌توان دیدگاه نه چندان مثبت او را 
درباره این داستان‌های به تعبیر خود او عوامانه دریافت. مواردی که در این فصل ذکر شده عبارتند 
از: شق الصدر(که شیعیان آن را مردود می‌دانند» شق القمر( که آن را قرآنی نیز برمی شمرد 
ص ۰۱۲۶ دمیدن روح در مرده» نماز استسقاء بر کت در شیر گوسفند برکت به غذای طبخ 
شده علم به سمّی بودن غذا در خیبر(که این موارد همه به سبب لذت خوردن برای اعراب 
و توجه آنان به این مقوله ساخته شده» احترام حیوانات به ایشان و نالۀٌ ستون حنانه. 

وی به هنگام نقل ماجرای شق القمر(شکافته شدن ماه به اعجاز پیامبر (ص)) مطلبی را 
نقل می‌کند که قابل بررسی» مطالعه و پیگیری است: 


«قاضی عیاظ ر» برای مجاب ساحتن کسان ی که این معجزه را باور ندارند 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

چنین استدلال می‌کند که: هی چکس از اهل زمین نگفته است که ماه را د رآن شب 
رصد کرده تا بتوا نگفت که دو نیمه نبوده است. حتی آگر چنین رصدی را از جاهای 
مختلف گزار شکرده باشند, به نحو یک هآدمی احتمال ندهد که همه بر درو غ اتفاق 
رای پیدا کرده‌ند, باز هم نزد ما دلیل برحلا ف آن نیست؛ زیرا همه مردم روی زمین 
ماه را به حد واحد نمی‌بینند... کسوف در سرزمینی به چشم می‌آید و در سرزمینی 
دیگر نمی‌آید؛ در جای یکلی است و در جایی دیگر جزیی. 

«فاضی عیاض) که در شهر «سبَهٌ) الدلس می‌زیست, اله از روایات کهن هند 
آگاهی نداشت؛ اما شادمان می‌شد اگر حبر می‌یافت که د رآن پاره از جهان حکایت 
می‌کنند که فردی به نام «شاه شکروتی فرماد», در جنوب هند براسستیء دو نیمه 
شدن ماه را به چشم دید و چون از شاهدان مورد اعتماد بشنید که د رآن شب حاص 
چه واقعه‌ای در مکه رخ داده است, اسلام بیاورد. به همین نحو می‌گویند که مسلمان 
شدن مردم نخستی نآبادی‌های مسلمان شبه قاره هند در نتیجۀ همین معجزه صورت 
گرفته است. شاید هم این داستتان در جنوب هند زبانزد بوده و در اوانح ر قرون 
وسطا د رآن جا به متنی عربی تقل شده باشد. جالب است یادآور شو م که حتی در 
اواحر قرون وسطی, مینیائوری در دربار اکوته راجپوت» (هندو) نقاشی شده است 


که شق القمر را با همه جزئیات آن نمایش می‌دهد» (ص ۱۳۰) 


فصل پنجم: محمد (ص) شفیع قیامت و صلوات بر او 

شیمل در این فصل به موضوع باور مسلمانان دربارة مقام شفاعت رسول خدا (ص) و درود 
و صلوات آنان بر ایشان می‌پردازد. سحاب رحمت» رویکردهای مذاهب مختلف به شفاعت 
و انواع صلوات و درود بر ایشان و دیدگاه‌ها درباره برکات صلوات از لابه‌لای آنار «ترمذی»؛ 
ابن خلدون, «تلمسانی» «شاه عبداللطیف». «کوهستان چیترال»» «محسن ککوری» «ابوحفص 
سهروردی)»» «احمد تیجانی» و نیز در منابع راوبان و نمایشنامه‌های مسلمانان در قرون اخیر 
پرداخته است. طرز بیان او بسان مسلمانان و عاری از هرگونه طعنه و کنایه از جنس مستشرقان 


استتا: 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۲۱۱ 
فصل ششم: نام‌های پیامبر (ص) 
و آثار ادبی در این فصل گزارش شده است. علاوه بر آن مؤلف از نام‌هایی مانند «طه» 
(بشیر)» «یس. «نذير» (سراج منیر) که در قرآن آمده و توضیحات ادبی و توجیهات عرفانی 
صوفی در فرهنگ ملل اسلامی و تشبیهات ذوقی همانند شباهت نام محمد در نگارش به 
شکلی خاص به انسانی در حال سجده و نیز نگارش نام‌های احمد و محمد با حروف مقطعه 
و اشکال مختلف یاد کرده اسنت: 


فصل هفتم: نور محمد (ص) و مکتب عرفان 
این فصل بیانگر عقاید مسلمانان درباره نور: نام رسول خدا (ص» است که همه چیز بر 
گرد آن می گردد (ص۲۱۹) و در ضمن آن اصطلاحات و دیدگاه‌هایی مانند «شمع محفل» 
«نور هدایت» «نورائیت ایشان», «وجود نورانی آن حضرت». «روشنایی بخشی ایشان» «حقیقت 
محمدیه)؛ «مخلوق نخستین» و «عقل اول» با استناد به آثار مسلمین توضیح داده شده است: 
محمد (ص) مل اعلی و حقیقت ازلی عالم و آدم. مردمک چشم بشریت انسان کاملی 


فصل هشتم: جشن میلاد پیامبر (ص) 

روز دوازدهم ربیع الاول (بنابر نقل اهل سنت) روز میلاد پیامبر اکرم(ص) است و از قرون 
اولیه مورد تعظیم مسلمانان بوده امت سیر پر گذاشات این روز از زمان عباسیان تاکنون در 
استفاده از موسیقی و احتلاف فتواها درباره آن, اطعام تعطیل عمومی» تیر شادباش انداختن 
و سوزاندن عود و عنبر و...) و استناد به منابع علما و مشاهیر و شعرای مسلمان که با «ابن دحيۀ 
اندلسی» آغاز می‌شود. مطالب این فصل را تشکیل می‌دهد. 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
فصل نهم: سیر شبانه و معراج پیامبر (ص) 
همان‌طورکه از عنوان این بخش پیداست موضوع مطرح شده در آن معراج نبوی است 
که البته به‌سان دیگر فصول با رویکردی سنی - صوفی‌گرایانه به رشتۀ تحریر در آمده است. 
بر همین اساس گاه تعابیر عجیب و غیر قابل قبولی نقل شده که از آن جمله است: 
(... در اینجا اسماعیل نام محمد (ص) را سوال می‌کند و می‌پرسد که پیامبر بر 
حق است يا نه؟ و چون پاسخج پسندیده می‌شنود, اجازت می‌دهد که محمد (ص) 
ب رآسمان‌ها بگذرد... .» ( ۲۷۹) 
«... بتابر حدیث ی که مکرر نفل شده است, آنگاه حداوند به پیامبر ام رکرد تا 
گزاردن ۵۰ بار نماز در هر روز را بین امت خحود معمو لگرداند. در هنکام فرود 
آمدن به زمین» موسی زبان به مخلفتش می‌گشاید و می‌گوید که امنت هرگ ز قادر 
نخواهد بو د آن همه نماز بگزارد و باید نزد خداوندی بازگردی و تفاضا کن یکه این 
تعلاد کاهش یابد. نحداوند تعالی» پس از چند بار حواهش مکرر» سرانجام تعلاد 
نمازهای واجب را به پنج بار در رو زکاهش می‌دهد» (ص۲۸۰) 
به‌عبارت دیگر» هر مسلمانی باید خود را مدیون پیامبر يهود بداند واا بابد در طول شبان‌روز 
۰ مرتبه و نه ۵۰ رکعت نماز بگزارد؛ یعنی تقریباً هر نیم ساعت حداقل دو رکعت نماز! 
در این فصل دیدگاه‌های مختلف دربارۂ جسمانی یا روحانی بودن این معراج و نیز بحث 
امکان ریت خداوند با چشم سر یا چشم دل در منابع کلامی» عرفانی ادبی و همچنین سیر 
معراجیه‌نگاری در جهان اسلام و استفاده از مفاهیم مرتبط با این موضوع در اشعار عامیانه و 
حرفه‌ای و استعاره‌پردازی‌ها بیان شده است. او با بیان دیدگاه مسلمانان در مورد سیر به آسمان 
پایان می‌بخشد: 
رالبته مسلمان دینداری که از دست‌آوردها و موففیت‌های فنی امرو زآگاه است» 
از زاویه‌ای دیگر به سی رآسمانی می‌نگرد. در سال ۱۹۷۸ در دانشگاه پیشاور شنیدم 
که یکی از علمای بزرگ الهیات چنین ننیجه‌گیری کرد که فرو دآمدن انسان بر کره 


ماه دلیلی است روشن بر حقیقت سی رآسمانی پیامبر (ص)» (ص ر۳۰۴) 


بخش چهارم - گذری بر احوالات و آثار آنه‌ماری شیمل ۲۱۳ 
فصل دهم: نعت پیامبر (ص) 
به نظر شیمل, «سنایی» نخستین شاعر بزرگ ایران است که اسلوب نعت پیامبر (ص) را 
درافکند (ص ۳۰۵). 
وی در ادامه به بیان سیر نعت و ستایش آن حضرت در قالب اشعار از زمان حیات حضرت 
محمد (ص) با سروده‌های حسّان بن ثابت و جایگاه توصیف. ستایش و مدح ایشان و نیز 
اظهار شوق و اشتیاق به زیارت مدینه می‌پردازد و به تفصیل فصیده «بوصیری» را طرح کرده 
و دربارة آن صحبت می کند. اشعار متعددی از زبان‌های مختلف عربی, فارسیء هندی» ترکی؛ اردو 
در این فصل آورده شده است. نوع اظهارات مولف در کنار این اشعار حاکی از ارادت او به 
آستان مقدس رسول خدا (ص) است. ' وی در توضیح اشعاری که سرایندۂ خود را سگ درگاه 
حضرتش معرفی می‌نماید. می‌گوید: 
«این سخ ن که شاعران ط یآن وائمود می‌کنند به این‌که سگ آستان پیامبرند, 
شاید زاییده از این انديشه باشد که حتی سک نجس که اجازۀ ورود به اندرون 
حانه را ندارد و حضورش نماز را باطل می‌کند -چون قرب جوا رلسان‌های شرف 
را بیابد» پاک شود. مسلمانان از داستان اصحاب کهف دانستن دآن سگی با آن هشت 
جوان ۳۰٩‏ روز در غار بماند بر اثر وفاداری‌اش شرافت یافت. بنابراین منظور 
شاعران از همانندی حود به سگ نه تنها اظهار تواضع؛ بل به اشارت حاکی از امیدواری 
آنان است به اینکه از ملازمت مدام درگاه حانه پیمبر(ص) پاک شوند» (ص۲۶۱) 
از جمله نکات جالب این فصل» اشاره به مقابلة مسلمانان دربارهةٌ ممنوعیت و کفر زیارت 


فصل بازدهم: طریقة محمدیه و تفسیر تازه از زندگی پیامبر (ص) 
این فصل چنین آغاز می‌شود: 
«به همان اندازه که مسلمانان, عموماً امتناع دارند از این‌که «محمدی», با 


5 (برای نمونه ر.ک: ص ۳۵۸۵) 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
(محمدیو ن)؛ حوانده شوند, تعبیر طریقَهُ محمدیه» را چندی نگروه از عارفان پیش 
از دوره جدید به‌کار بره‌اند تا با احتصاص این نام پیروی خحالصانۀ حود را از 
«سنت» پیامبر (ص) بیان کنند و رسومی را که د رآن اوانحر در طریقت عارفانۀ 
زندگی متداول شده بود» بزدایند. تعبیر «طریقَهةٌ محمدیه» را به این روش, در قرن 
دوازدهم ه. ق» برحی از رهبران عارف به‌کار بردند و اعضای این طریقه تمش 
سیاسی مهمی در شبه قاره هند, در نیمه اول قرن ۱۳ ه. ق (۱۹م)» ایا کردند. در 
همین زمان, چندین انجمن انحوت عارفانه در شما لآفریفا همین تعبیر را ب هکار بردند 
تا بر مقتدا بودن پیامبر در زندگی دینی حود تاکید ورزند. در این اواتصره جنبشی 
دارای نسبت «محمدیه) در میال مسلمانان اندونزی اهمیت بسیار یافته است . 
یکی از مناد یگران «طریقه محمدیه) هن از جهتی» «یسخ احمد سرهندی) 
اصلاح طلب بود که ستای شگرانش او را «مجدد الف ثانۍ»» «نوکننده هزاره دوم)» 
می‌نعواندند؛ زیرا اندکی پس از سال ۱۰۰۰ ه.ق / ۱۵٩۱‏ - ۲٩۱۵م.‏ در صحنه ظاهر 
شك (صص 9۳(« 0۳۳ 
در این فصل توضیحات قابل توجهی با همان روش فصول پیشین درباره آراء افکار و 
آثار این طریقت صوفیه و نیز زندگینامه‌نویسی‌های معاصر در قالب‌های تاریخی» نمایشنامه 


اهاز امكو است: 


فصل دوازدهم: محمد (ص) پیامبر خدا در آثار محمد اقبال 
مولف بنابر ارادتی که به اقبال داشته و غور و غوص در آثار او نموده بوده هریک از 
عناوین فصول پیشین اعم از نعت» جشن و... به‌خصوص مقابله‌ها و اعتراضات با آرای غربیان 
دربارۂ شخصیت پیامبر (ص) را در آثار اقبال مصداقیابی و طرح نموده است. 
اکتاب محققانه» حواندنی و در عین حال صوفیانۀ محمد رسول نخدا (ص) با 
ضمیمه‌ای حاوی بیش از صد نام و لقب رسول حلا (ص) به همراه معنا یآنها 
پایان می‌یابد.» (ص ۴۲۹ -۴۳۴) 
از آنجا که این کتاب بیشتر گزارشی بود از آثار و دیدگاه‌های مسلمانان دربار؟ رسول 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۱۵ 


خدا (ص) به نسبت دیگر فصول کمتر متعرض محتوای فصول شدیم. 


جمع‌بندی 
شیمل یکی از اسلام‌شناسان فعال و پرکار آلمانی بود که در نوبت‌های متعدد به سبب 


ارزشمندی پژوهش‌هایش در کشورهای اسلامی و از جمله ایران مورد تقدیر قرار گرفت. 
همان‌طورکه از عناوین و سیر فصول کتاب مورد مطالعة ما در این بخش بر می‌آمد بیش از 
آنکه بتوان آن را دست‌مایةٌ یک شرق‌شناس مسیحی و نامسلمان دانست به‌سان اثر خامه یک 
مسلمان شیفته عظمت پیامبر (ص) است و بنا به دلایلی از همین جنس, برخی بر این باورند 
که همین ارادت قلبی شیمل» وی را به جرگة مسلمانان کشاند. او با توشۀ اسلام دار فانی را 
وداع گفت. 

شیمل» که در این کتاب خطابش با مردمان غیرمسلمان مغرب‌زمین است» کوشیده تا با 
نشان دادن چهرة انسانی و روحانی پیامبر اکرم(ص) به عالم غرب» تصویر نادرستی را که 
دانشمندان مغرب زمین, خواه از سر عناد و خواه از سر غفلت و ناآگاهی» از محمد مصطفی(ص) 
در طول سالیان دراز گذشته ترسیم کرده‌اند. محو سازد و به جای آن تصوير حقیقی پیامبر 
(ص) را بنشاند. در واقع می‌توان گفت که پروفسور شیمل با تألیف و انتشار این کتاب در 
اروپا و آمریکا سعی در اثبات حقانیت خاتم الانییل(ص) و معرفی شخصیت الهی و انسانی پیامبر 
اکرم(ص) و تصویر چهرة محبوب او دارد؛ برخلاف آنچه دشمنان اسلام در غرب ترسیم 
کرده‌اند؛ البته این اثر بیش از آنکه به بررسی تاریخ و سيره رسول خدا (ص) بپردازد: هم 
خویش را به بیان دیدگاه‌های مسلمانان دربارهٌ آن حضرت معطوف ساخته است. 

از جمله نقایص شاخص این اثر ارزشمند و خواندنی رویکرد سنی و صوفیانة مؤلف 
است که باعث شده ماجراها و رخدادهای شیعی را بر همین اساس در معرض حذف یا انکار 


سیمای پیامیر اعظم(ص) در کتاب 
«محمد (ص)؛ پیامیر و سباستمدار و...» 


نوشته: ویلیام مونتگمری وات 


گذری بر احوال و آثار «ویلیام مونتگمری وات» 


«وات» در سال ۱۹۰۹م در خانواده‌ای مذهبی در اسکاتلند به دنیا آمد. وی در جوانی به کلیسا 
روی آورد و به سلک روحانیون کلیسای پروتستان پیوست. او در کنار تحقیقات و مطالعات 
مذهبی. تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه «ادینبورو» در رشته فلسفه اخلاق از سال ۱۹۳۴ 
تا ۱۹۳۸ گذراند و رسالةٌ دکتری خود را با عنوان «جبر و انحتیار در اسلام» نوشت. وی همکار 
«ریچارد دبل» مترجم مشهور قرآن کریم در ترجمه بود. 

او به شوق تحقیق و مطالعه دربارةٌ مسبحیت به خاورمیانه رفت و در دوران عثمانی در 
منطقة فلسطین اقامت گزید و از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶ در بیت‌المقدس مقام اسقفی این شهر را 
برعهده گرفت. وی سپس به اسکاتلند بازگشت و در کلیسای اپیسکوپال به موعظه پرداخت. 

«وات» پس از بازگشت به کشور خود در سال ۸۱۹۴۷ به‌عنوان رئیس گروه ادبیات عرب 
و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ادینبورو کار علمی پرداخحت و در سال ۱۹۶۴ رسماً 
به‌عنوان استاد دانشگاه برگزیده شد و تا ۱۹۷۹ این کُرسی مهم را رها نکرد. 


حضور «وات» در دانشگاه مذکور در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱1۹۷۹ به مرکزیت موجود 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
در اسکاتلند در زمينة اسلام‌شناسی رونق بخشید. گفتنی است که وی همزمان با مقام استادی 
دانشگاه مقام کشیشی خود را رها نکرد و تا پایان عمر از مبلغان برجستة مسیحیت باقی ماند. 
امروزه وقتی به اسکاتلند و پایتخت آنان می‌روید با هر اسلام‌شناس و ایران‌شناسی که روبه‌رو 
می‌شوید و با هر کسی که از اسلام سخن می‌گویید نام «وات» را به‌عنوان مردی که در ميان 
اسلام‌شناسان غربی یک‌تنه بیشترین خدمت را در قرن بیستم در انگلستان و اسکاتلند کرده 
به زبان می‌آورند. بسیاری از استادان اسلام‌شناس انگلیسی و غیر آنها از شاگردان ایشان بودند و 
هنوز این شاگردی را با احترام به استاد پاس می‌دارند. 
افتخا رآفرینی «وات» را در سمت‌های زیر می‌توان دریافت: 
۱. استاد مهمان در دانشگاه «تورنتو)؛ 
۲ استاد مهمان در دانشگاه «جورج تاون)؛ 
۳ استاد مهمان در دانشکدۀ «دی فرانس - پاریس»؛ 
۴ دریافت درجه افتخاری دکتری از دانشگاه «ابردیت»؛ 
۵ عضویت انجمن جهانی کلیسای «یونا» (در سال ۱۹۶۰). 
«وات» معتقد بود که روی آوردن او به مطالعٌ اسلام با تسلط کاملی که به زبان عربی 
پیدا کرده بود. راه او را به‌عنوان یک کشیش عالی رتبةٌ مسیحی به‌سوی شناخت کامل‌تری از 
مسیحیت هموارتر کرد. او در مطالعات اسلامی خود به شدت به وحی از جنس تفکر خلاق 
اعتقاد داشت. او می گوید: «پیامبر اسلام همچون پیامبران قبل از خود دینی حقیقی را معرفی 
کرده است و من معتقدم که او به‌حقیقت از طریق وحی و مستقیماً از خداوند فرمان می‌گرفته است 
و من معتقدم قرآن کتابی آسمانی است که مستقیماً از سوی خداوند بر پیامبر اسلام نازل شده است 
و اسلام بدون عنایت خداوندی نمی‌توانست بقا یابد.» 
سرانجام «وات» در روز سه‌شنبه دوم آبان ۵ شش در ۱۰۰ سالگی و در اثر کهولت سن در 
«ادینبورو» درگذشت. 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۲۱ 
در عرصه مطالعات اسلامی و عربی» به‌خصوص دربارة پیامبراکرم(ص) و همچنین کتاب‌هایی 
در تشریح اندیشه‌های رتیت و بزرگ» محمد غزالی» در تاریخ مطالعات اسلامی در غرب 
هرگز فراموش نخواهد شد. علاوه بر آن» در عمر طولانی‌اش بالغ بر ۱۴۰۰ مقاله نوشت و 
از این بابت دانشگاه «ادینبورو» را صاحب اعتبار و امتیاز کرد. حوزه اصلی این مقالات 
عبارت است از: اسلام زندگانی پیامبر گرامی اسلام(ص) تفسیر قرآن عرفان اسلامی, حقوق 
تاریخ جهان عرب» تاریخ ادبیات عرب و اندیشه‌های غزالی. 

- «حقیقت دینی در عصر ما)» مترجم: ابوالفضل محمودی» ۱۳۷۹ ش» قم؛ 

- «اسلام و مسیحیت امروز)؛ 

«راهنمای قرآن)؛ 

«برخورد آراء مسلمانان و مسیحیان» مترجم: محمدحسین آریا؛ ۱۳۷۵ ش, قم؛ 
-«فلسفه و کلام اسلامی»؛ 

-«ایمان و عمل غزالی»؛ 

- «(محمد (ص). پیامبر و سیاستمدارا؛ مترجم: اسماعیل والی زاده» ۱۳۴۴ش. تهران؛ 
(محمد (ص) در مکه)» مترجم این کتاب به زبان عربی: شعبان برکات. ۱۹۵۲ م بیروت؟ 
- (محمدل (ص) در مدینه)؛ مترجم این کتاب به زبان عربی: شعبان برکات. ۱۹۵۲ م بیروت؟ 
- (محمد (ص). خاتم پیامبران»؛ 

-«اندیشه سیاسی اسلام)» ۹۸ 

-«دین مسیحیت امروز»؛ 

-«درآمدی بر تاریخ قرآن)؛ اثر ریچارد بل. بازنگری و تحقیق پرفسور وات؛ مترجم 


-«تأثیر اسلام در اروپا» مترجم: یعقوب آژند. ۱۳۶۱ ش» تهران؛ 


- «تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی» مترجم این کتاب به زبان عربی: عادل نجم 
عبد» ۱۹۸۹۲ م بغداد و مترجم این کتاب به زبان فارسی: حسین عبدالمحمدی» 


۸ ش» قم.! 


«محمد (ص) پیامبر و سیاستمدار؛ 

همان‌طورکه دیدیم تعداد آثار «وات» دربارة رسول اعظم (ص) به مراتب بیشتر از دیگر 
مستشرقان مورد مطالعه در این مجموعه است. با توجه به آنکه چکیده آراء او در کتاب 
(محمد (ص)؛ پیامبر و سیاستمدار) قابل ملاحظه است و در دو اثر «محمد (ص) در مکه» و 
محمد (ص) در مدینه» وی به‌طور عمده به جای تأکید بر سیر نبوی به موقعیت‌های 
اقتصادی و اجتماعی در شبه جزیرة عرب متمرکز شده است. عمده تمرکز را بر آن قرار می‌دهیم 
و به فراخور مطالب. متعرض دیگر آثار نیز خواهیم شد. وات در این آثار غالباً منابع مطالب 
خود را ذکر نمی‌کند و به‌طور عمده براساس پیش‌فرض‌های خود به توجیه و احتمال‌سازی 
برای توضیح گزارش‌های ضعیف منابع اهل سنت می‌پردازد. 


کتاب مذکور دارای نه فصل است که در ادامه می‌آید: 


فصل اول: یتیم نابغه 
از نظر وات. پیامبر (ص) نابغه‌ای بود که تخیل خلاقی داشت. با همین نگاه که در انتهای 
کتاب و در لابه‌لای فصول مختلف به تفصیل درباره‌اش سخن گفته زندگینامة آن حضرت را 
شروع کرده و بی‌مقدمه ماجرای «بحیرای راهب» را نقل می‌کند. وی پس از ذکر آنکه بحیرا 
ابوطالب را در مورد گزند یهودیان به محمد (ص) بیم داده بلافاصله می‌نویسد: 

«البته این داستانی است که که براساس عقاید بدوی ساحته شده است. از نوع 

داستان‌های یکه در میان مردمی یافته می‌شود که به تمام نوشته‌ها به دیده سحر می‌بگرند 

ولی ا زآن جهت مهم است که مین نظر مسلمانان نسبت به محمد (ص) است که 


۱. آينة پژوهش» ش ۱۰۳ فروردین» اردیبهشت ۰۱۳۸۶ صص ۱۲٩‏ و۱۳۰. 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۲۳ 
او را مردی می‌دانند که از همان جوانی و حتی پیش از تولد با نحصوصیات و نشانه‌های 
فرق یی فن و شار کرد و ری و0 
وات در صفحات بعد نیز این ماجرا را افسانه می‌خواند (ص ۴). 
وی در ادامه به دشمنی‌های غرب با رسول خدا (ص) در قرون وسطی و تلفظ نام ایشان به 
«ماهوند» و نام شیطان دانستن این اسم اشاره می‌کند و با کنار هم گذاشتن فتوحات اولیه اسلام با 
کشورگشایی‌های ناپلئون و هیتلر به نحوی هر دو را از یک جنس می‌خواند (ص ۳. 
وات مانند دیگر مستشرقان. پیامبر (ص) را تاجری می‌داند. که چند سفر تجاری به احتمال 
قوی به اتفاق عموی خود داشته است (ص ۴). 
او نیز پیامبر (ص) را حاضر و شرکت کننده در جنگ فجار می‌داند (ص ۱۰). 
وی در ادعایی عجیب اهالی مکۀ جاهلی را مردمی حلیم و غالب بر نفس خویش می‌خواند: 
«اهالی مکه به حلم معروف بودند که ترکیبی از رشد و حویشتنداری و حلاف 
تندنحویی و بی باکی اعراب است؛ به‌عبارت دیک مردم مکه می‌توانستتند بر احساسات 
حود هرجا که به مناف عآنان لطمه می‌زد غال بآیند.» (ص۱۲) 
و در نهایت تعجب در سطر بعد می‌نویسد: 
«در چنین دنیا و جامعۀ تاجرپيشه و فاقد اصول العلافی..» 
او معتقد است که پیامبر یتیم(ص) از سر نبوغش برای کامیابی و موفقیت در چنین جامعه‌ای از 
میان گزینه‌های مختلف» ازدواج با حضرت خدیجه (س) را برگزید.؛ (ص ۱۳) 
وی دورة پانزده سالهٌ ازدواج تا رسالت را دوره‌ای آرام خوانده که ایشان: 
«هنو ز احساس می‌کرده از نبوغ وی چنانکه باید استفاده نشده است. او دارای 
استعداد فوق‌العاده‌ای بود که می‌توانست بزرگ‌تری نکارهای مکه را اداره کند ولی تجار 
مکه او را به جمع نحود راه نمی‌دادند؛ لذا نارضایتی حود وی او را به جنبه‌های ناراضی 
کننده زندگی در مکه متوجه سانحت و در همین سال‌ها ی گوشه‌گیری و احتفا بوده 
است که دربارة این‌گونه مایل مطالعه می‌کرده ‏ وآنچه را در مغز حود می‌پرورانیده 


بعدها آشکار ساحته است» (صر۱۵) 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

به‌عبارت دیگر او همانند «بروکلمان»» شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های ایشان را متأثر 
از سرخوردگی اجتماعی و فضای مکه می‌داند. او مشابه همین مطلب را در «محمد (ص) 
در مکه»(ص ۷۶) تکرار کرده است. 


فصل دوم: دعوت به پیامبری 
«وات» در چند جای کتاب خود بر این ادعا تأکید دارد که اسلام دینی جهانی نیست. 
دومین فصل کتاب را با این جمله آغاز می‌کند: 
«به خوب یآشکار است که نهضت دینی اسلام زاییده اوضاع و شرایط مکه در 
زمان محمد (ص) است... .» (ص ر_۱۶) 
«وات» اولین وحی را چنین توصیف می کند: 
«در شهود نحستین, موجود باشکوهی در نظر وی مجسم شد که راست در 
او جآسمان نزدیک افق ایستاده بود. سپس پایی نآمد و چندان به او نزدیک شد که 
فقط به اندازۀ د وکمان يا کمتر با او فاصله داشت» (ص ر۱۷) 
عبارت «دو کمان یا کمتر»» ترجمه «فکان قاب قوسین او ادنی» (سورهُ نجم: یه )٩‏ است 
که دربارة معراج نبوی و قرب ایشان به ذات احدیت است نه اولین نزول جبرئیل. در آیات 
ابتدایی سورة نجم آمده است: 
«به نام خداوند رحم تگر مهربان 
سوگند به اخت رآق رآن| چون فرود م یآید, (۱) 
[که| صاحب شما نه گمراه شده و نه در ادانی مانده (۲) 
و از سر هوس سخن نمی‌گوید. (۳) 
این سخن به‌جز وحیای که وحی می‌شود. یست. (۳) 
آن را [فرشته] شدید القوی به او فرا آموخت, (۵) 
[سروش] یرومندی که [مسط] درایستاد. (۶) 
در حالی که او در افق اعلی بود (۷) 


سپس نزدی ک آمد و نزدیک‌تر شد. (۸) 
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تا [فاصل‌اش] به قد ر[طول] د و|نتها ی کمان یا نزدیک‌تر شد )٩(‏ 
آن گاه به داش آنجه را باید وحی کند وحی فرمود. (۱۰) 
آنچه را دل دید الکار[ش/ نکرد. (۱۱) 
آیا د رآنچه دیده است با او جدال می‌کنید؟ (۱۲) 
و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است» (۱۳) 
نزدیک سدرۂ المتتهی (۱۴) 
در همان جا که جنۀ المأوی است. (1۵) 
آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود. پوشیده بود. (۱۶) 
دیده [اش] منحرف نگشت وآاز حد] درنگذشت. (۱۷) 
به راستی که [برخی] ا زآیات بزرگ پروردگار خود را بدید. (۱۸)» 
«وات» ادامه می‌دهد: 
«در شهود رژیا مانند دیگر موارد نیز همان موجود باشکوه بود که او را در نزدیکی 
درحت گناری (سدرة لمتتهی) به کنار باغی(جنة المّأوی = بهشت) دید وآن درنحت 
به طرز شگفت‌انگیزی پوشیده شده بود» 
بسیار عجیب است که تا این حد از معانی آیات منحرف شده است. در سطور بعدی به خوبی 
می‌توان علت این انحراف را از آنجا دانست که او اساسا آن حضرت را پیامبر خدا نمی‌دانسته است: 
«د رآغا زگمان می‌برد که آن موجود باشکوه حداست, بعدها شاید معقد شده 
است که آن موجود عالی فرشته‌ای است که روح نام دارد و سرانجا مآن را جبرئیل 
دائست. تغبیر این تعبیر احتمال دارد در نتیجه تعلیمات بهودیان باشد که عفیده 
دارند تحدا نامرٹی است.» (ص۱۸) 
«وات» در اثر دیگر خود با عنوان «محمد (ص) در مکه» (ص ٩۰‏ معتقد به ترس آن حضرت 
به هنگام نزدیک شدن به خدا و یأس حاصل از آن است. وی در همان‌جا اساسا منکر وجود 
جبرئیل شده و این باور مسلمانان را رد می‌کند (ص ۱۰۰). 
موضوع تعلم و آموحتن از بهود و مسبحیت ادعایی است که در چند جای کتاب‌های «وات» 


مطرح می‌شود. از جمله دربارة آیات ابتدایی سوره‌های علق و مدثر می‌نویسد: 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

«دانشمندان و محفقان بعدی درصدد برآمدند که این دوره را به هم مربوط سازند و 
گفتند که آیه اول» نحستین وحی پس ا زگذشتن یک زمان طولانی بوده است؛ ولی 
این حدسی بیش نیست. در اوانحر زندگی محمد (ص) اوضاع و احوال طوری 
تغییرکرده بود که مردم چگونگی دوران آغاز اسلام را فرامو شکرده بودند. احتمال 
دارد که بعضی ا زآیات قران تقدم زمانی بر ای نآیات داشته باشند یا شاید بعضی از 
آیات از قرآن حذف شده باشد؛ چنانکه مکرر دیده می‌شود. 

آنچه مورد توجه است» اهمیت و اولویت منطفی این د رآیه است. كلم اق» 
با کلمۀ «فرآن» هم‌ريشه است که می‌توا ن آن را (قرائت» ترجمه کرد. کلم ق رآن نیز 
ظاهاً از کلم «قریاناای سریانی مشتق شده است و به معنای درس کتاب مقدس 
است که به‌وسیلۀ مسیحیان در مراسم و عبادت‌های همگانی تلاوت می‌شده است» 
پس دستور اف نشان می‌دهد که عبادت‌های جمعی وگروهی باید بر اساس 
پرستش مسحیان سریانی زبان باشد و فقط به جای خحواندن کتاب مقدس این وحی 
باید تلاوت شود و وقتی وحی‌های دیگر رسی دآنها را نیز باید بخوانند وكلمۀ 
«قرآن» هم به یک یک «وحی‌ها و هم به مجموعه آنها اطلاق می‌شود» (صر۲۵) 


وات در این باره با عباراتی دارای تعارض درونی می‌نویسد: 


نفوذ بهود و مسیحیت 

(ثخستی نآیات ق رآن نشان می‌دهد که اسا سآن بر بکتاپرستی بهود و سیحیت است 
که حدا را حالق می‌داند و عقیده به روز رستانعیز و قضا و وحی دارد. د رآیات 
بعدی وابستگ یآن به سنت‌های کتاب مقدس مشهودت ر است؛ زیرا دارای مطالب 
بیشتری از عهد جدید و عتیق است. این موضوع در فهم این نکته تولید پیچیدگی 
می‌کند که علت دعوت محمد (ص) چنانکه در سال ۶۱۰ دیده می‌شود چه بوده است. 

نخست اش را که دين بهود و مسیحیت در محمد (ص) داشته است» 
تحت مطالعه قرار داد. 

باید در نظ رگرفت که امکا نآن هست که وی کتاب‌های مقدس یا دیگ رکتب 


بهود و مسیحیت را نحوانده باشد. مسلمانان متعصب را عفیده ب رآن است که محمد (ص) 
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حواندن و نوشتن نمی‌دانسته است» ولی این عفیده مورد شک محفان جدید غربی 
است؛ زیرا می‌گویند این بیان برا یآن است که ثاب تکنند قرآن معجزه است؛ زیر 
یک فرد بی‌سواد نمی‌تواند چنی نکتابی را به‌وجو دآورد. از طرف دی می‌داني مکه عدۀ 
کثیری از مردم مکه حواندن و نوشتتن می‌دانسته‌اند. لذا بعید به نظر می‌رسد که تاجر 
با استعدادی مانند محمد (ص) از این هنر بی بهره مانده باشد. طرز بیان مطالب 
کتاب مقدس در قرآن نشان می‌دهد که او حود این کتاب را نخوانده بوده است و 
همچنین نشان می‌دهد که ا ز کتاب دیگری نیز استفاده نکرده است. پس اطلاعاتی 
که او از عفاید یهودی و سیحی داشته بی شک شفاهاً و به طرق مختلف به وی 
رسیده است؛ مثلاً با یهودیان و مسیحیان حشر و نشر داشته و دربارۀ مسایل دینی با 
آنان بحث وگفتک وکرده است؛ زیرا د رآن هنگام عرب مسیحی در مرزهای سوریه 
بسیار بودند و یا حبشی‌های یمن در صورت امکان برای تجارت يا به‌عنوان برده در 
مکه آمد و شد داشته‌اند. بعضی از قبایل یا طوایف چادرنشین نیز مسیحی بودند, که 
امکان دارد برای شرکت در بازار سالیانه به مکه آمده باشند. همچنین جم عکثیری از 
یهودیان در مدینه و شهرهای دیکر سکونت داشتند. پس فرصت برا یگفتکو با آنها 
وجود داشتته است. مطابق اسناد موجود محمد (ص) بحث‌های مفصلی با «ورقه). 
پسر عموی مسیحی حدیجه کرده و در تمام دوران عمر دشمنان وی سعی داشتند 
که وحی و الهام او را نتیجه این تماس‌ها معرف یکنند. 

سکن التپ ا زنک سکم ری )هاگ ای جود راهان سر اغا 
کرد و مدعی شد که همان پیامی را که موسی و عیس یآورده‌ند او نی زآورده است. 
در هر فرصتی برا یگسترش دانش و اطلاعات خود درباره کناب مقدس از بهودیان 
و مسیحیان سئولاتی می‌کرده است هرچند همیشه چنین وانمود می‌کرد که اشاره به 
داستان‌های کناب مقدس در قرآن از طریق وحی به او نازل می‌شود. د رآیات 
نخحستین دلیلی دیده نمی‌شود که حاکی از این باشد که محمد (ص) به یک منبع 
شفاهی متکی بوده است» بلکه شان می دهد که تحانواده‌های تحصیللکرده مکه با 
عفاید کتاب مقد سآشنایی داشته‌اند يا به‌عبارت دیگر, تمام محیط علمی این عفاید 


پر بوده است.» (صص 0۰ و ۵۲) 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
آنچه را که وات تعداد بسیار باسوادان می‌خواند به تصریح منابع حداکثر ۱۷ نفر است که 
برای افزایش تعداد باسوادان. شرط آزادی اسرای جنگی» آموزش به ده مسلمان می‌شده 
است. وات تنها چند صفحه پس از این مطالب گویا گفتار فوق را فراموش کرده که پیامبر 
صدق و صداقت را دروغگوی ریاکاری خوانده که مطالب کتاب مقدس را به نام وحی به 
خورد مخاطبانی می‌داده که هم باسواد بوده‌اند ' و هم همگی از مطالب کتاب مقدس اطلاع داشته‌اند 
و باز نمی‌فهمیده‌اند که این مطالب تکرار و با زگفته همان مطالب کتاب مقدس است. وی در 
تضاد کامل با مطالب بالا در صفحهٌ ۷۰ آورده است: 
«ا زآثار انبیای صاحب کتاب عهد عتیق و از تعلیمات عهد جدید چیزی در 
قرآن وجود ندارد؛ زیرا این عفاید با جامعه‌ا ی که حود دارای چندین قرن تاریخ بود 
مناسبت نداشت.» 
وی وحی را نوعی ریا می‌دانسته که به مرور پیامبر (ص) با آن انس گرفته و بدان عادت 
کرده است و در توضیح آن و در تضاد با عبارات قبلی دربارُ تأثیرپذیری ایشان از يهود و 
مسیحیت می‌نویسد: 
«تغییرات این تعبیر احنمال دارد در نتیجه اطلاع از تعلیمات یهودیان باشد که 
عقیده دارندء حدا نأمریی است. تعبیر ریا چندان مهم نیست آنچه دارای اهمیت 
است این است که محمد (ص) به حود اعتماد و ایمان پیدا کرد در این‌که از جانب 
حلا مأموریت حاصی به او واگذار شده است . 
داستان‌هایی است دایر به این‌که محمد (ص) چگونه به هنگام نومیدی می‌حواست 
بر بالای ته‌های سنگی به راه افتد و می‌انديشید که حود را از یکی از پرنگاه‌ها فرو 
اندازد و چگونه فرشته‌ای به او ظاهر شد و به یاد ا وآورد ‏ وگفت: «تو پیامبر حدا 
هستی» اگر این داستان‌ها صحیح باشد» پس محمد (ص) بین این تجلیات و رژیاها 
امتیازی قایل بوده است. رژياها تجارب اولیه او بودند که او را از پیامبری و یآگاه 


سانحتند» ولی مشاهدات و تجارب بعدی که در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت و 


1. Muhammad at ۱۷۵۵62, 0۵396 51-52;Muhammad at Medinac pp 198 & 315-316. 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۲۹ 
شاید از طرف یک نیروی فوق طبیعت هدایت می‌شده برای یادآوری تجارب 
نخست بوده است . 
برای درک زندگی محمد (ص) این تجارب نخستین هرگز نباید فراموش بشود. 
چه بسا دقایق ی که محمد (ص) در تنگدلی و افسردگی به سرآورد که با توجه به 
مشکلات طاقت‌فرسای یکه با آنها مواجه بود. چندان عجیب به نظر نمی)ید. 
لذا می‌توان گفت که اسلام به سنت‌های انجیل يا «یهود مسیحیت» و به بیانی 
که مانع از احتمال ه رگونه تنزل شان باشد» به سنت‌های حضرت ابراهیم قائم 
است و در عین حال از انعکاس ضعیفی از ادیان قدیم‌تر نیز عالی نیست و به‌طور 
کلی ترکیبی است از عناصر انجیل و حرکت کمال‌جویانۀ روح انسان ی که ناشی از 
شرایط زندگی بوده است. همۀ این جنبه‌ها را در توضیح ولادت اسلام باید به 
حاطر داشت» (ص۱۸) 
وی بی‌هیج دلیلی» روایاتی را که گزارش‌کنندة نگارش قرآن بر استخوان و مانند آن 
هستند حاکی از غلو در سادگی زندگی آن دوران می‌داند و از همین رو نباید آن را جدی 
تلقی کرد. (ص۱۹) 
دیدگاه توراتی دربارة انیا و نیز پیامبر خدا ندانستن رسول خدا (ص) از عبارات ذیل کاملا 
پیداست. او آن حضرت را پیامبری از جنس پیامبران تورات و نه انبیای الهعی - آنگونه که 
مسلمانان باور دارند - می‌داند: 
«گفتن این‌که محمد (ص) در عفاید حود یکدل و راستگو بود دلی لآن نیست 
که معتقدات وی همه درست بوده است. ممکن است کسی در موضوعی یکدل 
باشد» ولی اشتباه کند. برای نویسندگان جدید مغرب زمین نشان دادن اینکه محمد 
(ص) ممکن است اشتباهان یکرده باشد» چندان دشوار تست .آنچه ظاهراً از بیرون 
وجود کسی به او وحی می‌شود ممکن است ناشی از بی حبری باشل ول ی این حل 
نهایی مساله نیست» بلکه بیان شکل پندارهای محمد (ص) و پندارهای دیگر پیغمبران 
عهد عتیق است که همیشه گفته‌اند: «حداوند چنین م ی‌گوید» ولی اصل و محتوای 


این تجارب و پندارها را شرح نمی‌کنند.» (ص۲۰) 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
وی در اثر دیگر خود «محمد (ص) در مکه/ (ص۱۰۵) قرآن را به سب کامل نبودن و شمول 
نکات متناقض. ناقص می‌داند. آنچه وات در بالا تصویر کرده نوعی آدم روانی است با پندارهای 
معمولاً خوب و بدون مشکل! از نظر او جبرئیل نیز تصویر خیالی یک فرشته بوده و توهم 
دیگری برای آن حضرت (ص ۲۲). 
وی معتقد است که ایشان وحی را حک و اصلاح می‌کرده و جریان وحی یک جریان تکاملی 
بوده است: 
«عقیده و ایمان محمد (ص) به این‌که وحی از جانب حلا به او نازل می‌شده 
است مانع وی از مرتب کردن و به‌عبارت دیگر» حک و اصلا حآنها نبوده است. در 
قرآن آیه‌هایی هست که حلا به او می‌گوید مطالبی را فراموش می‌کند و مطالع 4 
دقیق قرآن نشان می‌دهد که کلمات و عباراتی به آن اضافه شده است. این اضافات 
البته انشای خود محمد (ص) نیست. ظاهرا برا ی گوش دادن به الهامات» روشی 
مخصوص داشته است و اگر وحوای به او نازل می‌شد که احتیاج به اصلاح داشست. 
آن را اصلاح می‌کرد. پیروان اصولی اسلام همیشه بر این بوده‌ند که قسمت‌هایی از 
قران که شامل دستورهایی برای مسلمانان بوده در اثر دستورهای بعدی منسوخ شده 
است» به‌طوریکه دستورهای اصل ی کاملا معلوم نیست. داستا ن آیات اهریمنی 
نمونه‌ای است از اصلا حآنچه به عفیدۀ عمومی وحی و الهام است.» (ص۲۱) 
او در ادامه تا آنجا پیش می‌رود که به‌صراحت قرآن را محصول خامۀ نبوی و نه وحی الهمی 
می‌خواند: 
«اگر بگويي مکه اقکار قران متعلق به حود محمد (ص) است چندان ناروا 
نگفته‌ایم؟ هر چند که محمد (ص) حود این افکار را صادقانه و به اعتقاد راسخ از 
ورای وجود نحود می‌دانست» (ص۲۳) 
او بحث محکم و متشابه ناسخ و منسوخ و امثال آن را با تحریف لفظی و معنوی قرآن 
اشتباه گرفته و همه را یکی فرض کرده و از همین رو تهمت قبول تحریف را به مسلمانان 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۳۱ 
وات معتقد است اطلاعات مختصر «ورقه»؛ پسر عموی حضرت خدیجه تقویت کنندة 
باور آن حضرت به صحت شیوه وحی بر ایشان بوده است(ص ۲۷) و به‌طور طبیعی تمام 
گزارش‌های مربوط به او که در زمین اثبات تأثیرپذیری اسلام از بهود و مسیحیت است؛ 
مختار او می‌شود. 
در حالی که اولین درخواست رسول خدا (ص) از مکیان کنارگذاشتن تمام معبودهای 
غیر خدا بود «قولوا لا اله آلا الله تفلحوا» و ایشان تمام ساختارهای عقیدتی را در مکه در 
هم شکستند. وات گمان کرده است: 
سهواعط اولیه محمد (ص) انقاد از ش رک و بت‌پرستی تیوه بلکه برا ی کسانی 
بود که عقیدۀ سطحی به حلا داشتند و هدف استحکام بحشیدن به عفیدة این افراد 
از راه جلب توجه آنان به وقایع مخصوص و پیشامدهای طبیعی بود که ید قدرت 
تحدا د رآنها دیده می‌شود» (صس۳۲) 
وات در موقعیت‌های مختلف عبارات مشابه فوق را تکرار می‌کند(ر.ک: ص ۵۲) و گاه 
کاملاً متعارض با آن می‌نویسد: 
بقرآن د رآیات مکی» سخت به بت‌پرستی حمله می‌کند.» ( صس۷۶) 
او نز منند دیگر مستشرقان افسانة غرانیق و آیات شیطانی را به‌طور کامل قبول کرده است: 
ایکتاپرستی در نظر مردم مکه مهم بود و به آن به نظر مخالف کامل شرک نگاه 
نمی‌کردند و این موضوع در داستان آیات شیطانی تصریح شده است. محمد (ص) 
که در اثر مخالفت اهالی مکه خسته و فرسوده شده بود در انتظار وحیای بود که 
اشکالات رسای مکه را برطرف سازد. در این حال وح یآمد که از دو يا س هآیه 
تجاوز نمی‌کرد و اجازه میانجی‌گری به بعض ی از حدایان اطراف مکه می‌داد. پس 
دریافت که ای نآیات از جانب حلا به او وحی نمی‌شود بلکه وسوسه‌های شیطانی 
است. نخست می‌نحواست آنها را بیذیرد و این نشان می‌دهد که وی در این مرحله 


از یکتا پرستی از ادای احترام و دعا نسبت به بعضی از موجودات فوق طبیعت که 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
آنها را نوعی فرشته می‌دانستند, امتناع نداشته است» 
از نظر او فضل و رحمت و قدرت خدا در مخالفت با ماده پرستی تجار مکه است (ص ۳۲. 
برای نگارندة این سطور واقعاً سوال‌برانگیز است که چرا مستشرقان هرجا به فضایل مجعول خلفا 
می‌رسند. داد سخن در تمجید و تکریم ایشان بلند می‌کنند و هر جا سخن از اهل بیت (ع) و 
به‌خصوص حضرت امیر (ع) به ميان می‌آید سعی در انکار یا تحقیر ایشان و مقاماتشان می کنند: 
«دربارة نخحستین مرد ی که به محمد (ص) ایما نآورده است از زمان قدیم بحث 
و انحتلاف نظر بوده است. بعضی عفیده دارند که او علی پسر ابوطالب و عموزادة 
محمد (ص) بوده است که در زمان خشک‌سالی» محمد (ص) او را به حانه نحعود 
برده و با آنکه از باب تهیۀ غذا برای فرزندان نحود دچار عسرت بوده از وی نگهداری 
کرده است. این ادعا ممکن است حفیقت داشته باشد, ولی دارای اهمیت چندانی 
نیست, چه د رآن موقع علی بیش از ٩‏ يا ۱۰ سال نداشته است. نظر عده‌ای دیگر 
نیز به یکی از اعضای حانوادۀ نحود محمد (ص) معطوف است و او «زید بن حارئنه 
است که از نژاد عرب بوده و به‌عنوان برده به مکه آورده شده بود و بعد به دست 
حدیجه و محمد (ص) افتاده است وآنان پس از چندی او را آزاد کرده و به فرزندی 
پذیرفته‌اند و احتمال می‌رود این اقدام بر اساس سنت‌های قدیم بوده نه به‌طور قانونی 
و رسمی چنانکه امروزه معمول است» (ص۴۵) 
وی به جای ابراهیم و آدم نبی» جد سوم محمد (ص) را که جد همه قبایل بزرگ مکه 
بوده بنیانگذار کعبه می‌داند (ص ۶۱). 
در حالی که نسب آن حضرت را چنین گفته‌اند: 
«محمد (ص) ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن 
کلاب بن مره ب نکعب بن لوی بن غالب بن فهر ابن مالک بن النضر ب نكنانة بن 
حزیمه بن مد رکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان که از عدنان تا 


اسماعیل بن ابراهیم در منابع انحتلاف دیده مشود » أ 


۱. برای نمونه ر.ک: مقریزی» امتاعالأسماع» ۸ ص۵. 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۳۳ 
به رغم آنکه میزان مفاخرۀ مکیان با هم» تا آنجا پیش رفته بود که به فزونی تعداد قبور به 
هم فخرفروشی می‌کردند و یک سوره به‌طور کامل به این موضوع اختصاص یافته است (سوره 
تکاثر). وات می‌نویسد: 
«در زمان‌های اول زندگی محمد (ص) مردم چندان در فکر مشانحره لبودنا» 
ففط معیارهای انعلاقی زندگی بیابانی مایۀ افتخار شمرده می‌شد که قسمتی ا زآنها 
درباره مردم مکه صدق نمی‌کرد» ( ص۶۶) 
وی ريشة اسلام را علاوه بر منابع توراتی - انجیلی. فرهنگ و رسوم عرب بادیه‌نشین 
می‌داند: 
ترس از کفر و امید پاداش از اصولی است که در جامعه‌ای که بر استفلال فرد 
استوار است, اثر بسیار دارد. کوشش شده است که بعضی از اصول تق وا و انحلاق 
چادرنشینی وارد زندگی شهری بشود. 
تأکید به سخاوت و احسان و حمایت از ناتوانان و مشهود نبودن توصیه به 
توجه نحاص به زندگی و تروت و ازدوا جکه هر سه از ارکان اساسی زندگی اجتماعی 
هستند ا زآن جهت بوده است, که حواسته‌اند با وضع موجود مکه که شر حآن 
گذشت, مطایقت داشته باشد. تمام صفات و رفتارهای ناپسند» ناش ی از حرص و 
جمع‌آوری ثروت بوده است و هدف قرآن مبارزه با آن است و عل ت آن که قران 
تمام توجه خود را معطوف به این مسأله کرده همین است, چه» اجتناب ا زآنها را 


بزرگ‌ترین وظبفة بشر می‌داند.» (صس۶۸) 


فصل سوم: مخالفت و اعتراض 

این فصل به آغاز دعوت علنی حضرت پس از ماجراهای خان ارقم و رویارویی مسلمانان با 
مشرکان در مکه می‌پردازد. 
مسجدالحرام انجام می داده‌اند(ص ۷۴) و معلوم نیست چه قسمت از شرک باعث شده که ابوجهل 


در صف مخالفان حضرتش درآید (ص ۷۵). 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
وات سپس به تفصیل به داستان از نظر او مسلم و قطعی‌الوقوع آیات شیطانی می‌پردازد: 

«شرح جزئیات این واقعه متفاوت است؛ لذا بهتر است نخست به توضی حآنچه 
معتبر است پپردازيم:آیات اول و دوم هر دو در همه جا انتشار یافت و توضیح 
این اصلاح و نسخ, آن بود که شیطان, ب یآنکه محمد (ص) متوجه شود د رآیات 
نخستین» فر و لغزیده بود. این داستان بسیار عجیب و شگفت‌انگیز است. ییامبری که 
بزرگ‌ترین دین یکتاپرستی را تبلیغ می‌کند خود به شرک احتیار می‌ده . 

در حقیقت این واقعه به اندازه‌ای عجیب است که نشان می‌دهد اسا سآن صحیح 
بوده است و تصور نمی‌رود که کس یآن را احتراع کرده و قبو لآن را از مسلمانان 
خحواسته باشد والگهی در ق رآ ناه دیگری است که تقریاً از اي نگونه بیان صی‌کند.. . 
ای نآیه را به طرق مختلف ترجمه و تقسی رکرده‌ند و ترجمهٌ بالا با یکی از ترجمه‌های 
قدیم مطایقت دارد. گفته شده است محمد (ص) درصدد بوده راه آسانی پیدا کند 
که تجار ثرونمند بتوانند دین اسلام را بپذیرند و هنگام ی که شیطان او را استیضاح 
کرد متوجه آن نشد؛ حواه این داستان را قبول کنیم یا حير (هر چند ممکن است 
حفیقتی د رآن باشد) ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که محمد (ص) نخست «یات 
شیطانی) را آورده و سپ سآیات دیگری در نس خآنها بر او نازل شده است . 

یکی از جنبه‌های جالب این داستا نآنکه نظر و عفیدهُ محمد (ص) را نسبت به 
زمان نحود بر ما آشکار می‌کند؛ هر چند محمد (ص) ایمان داشت که گوینده این 
آیات او نیست و به وی نازل مشود در ابتدا موجه نشده بود که اي نآیات مخالف 
دینی است که او مبل غآن است .آیا معنی اي نآن است که حود او در این زمان 
مشرک بوده است؟ دلایل چندی است ب راینکه جواب این سوّال مفی است: نخست 
آنکه بايد توجه داشت که سه رب‌لنوع با سه زیارتگاه واقع در فاصله دو روز راه از 
مکه» مربوط بودن زیارنگاه الات» شهر طائف بود, «عزی) بین طاثف و مکه و 
«منات) بین مکه و مدینه قرار داشتند. ظاهر امر نشان می‌دهد که نحستین اثر «ایات 
شیطانی) در شنوندگان این بوده که به آنان اجازه پرستش در این سه زیارتگاه را 


می‌داده است و نخستین اث رآیات بعدی که آنها را نسخ می‌کرد این بوده که بايد از 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات 

این پس از عبادت در این زیارنگاه‌ها عودداری کرد در نتیجهُ همین منع و نهی بود 
که چون دین اسلام قوت گرفت این سه زیارنگاه را منهد مکردند. 

از تقطه‌نظر یکتاپرستی محمد (ص) این موضوع را چگونه توجیه کرده است؟ 
باید به حاطر داشت که معاصران محمد (ص) به دین او به نظر نوعی یکتاپرستی 
مبهم نگاه می‌کردند. کلمۀ رب‌النوع را در این مورد نباید با حدایان اساطیر یونان 
قدیم اشتباه کرد. ادیال سامی چنین داستان‌هایی درباره مظاهر حدایان نحود ندارند . 

حدا نیرویی است که به شهر یا شیء حاصی تعلق ندارد. نام‌های ی که به کار 
برده می‌شود, 60 و (قادر مطلق) و تعیین‌کننده سرنوشت‌ها است. احتمال دارد که 
اعراب روشتفکر زمان به این اسامی به دیدۀ تجلی یک نیروی واحد می‌گریستند و 
همان‌طو رکه می‌دانيم اعراب بعدها می‌گفتند که «حدا» ٩٩‏ نام دارد. عبارت «دعتران 
تحدا» نیز با آن مغایرتی ندارد؛ زیرا اعراب برای نشان دادن مناسبات مطلق ا زکلمات 
خواهری و پدری و فرزندی استفاده می‌کردند. به این ترئیب محمد (ص) و پیروان 
او «آیات شیطانی) را به آن نظر می‌دیدند که به آنان اجازة پرستش حدا را در سه 
زیارتگاه مذکور داده است و توجهی نداشتند که این عم لآنان شرک به شمار 
می‌رود. علت عدم نوجه مسلمانان را به تشحیص این تضاد می‌توان به طرز ساده‌ای 
بیان کرد. مسیحیان و یهودیان عقیده به‌وجود یک نوع موجودات فوق طبیعت 
داشتند که اهمیتشان در درجه دوم بود وآنها فرشتگان بودند. عفیده به فرشتگان و 
جن و دیگر موجودات فوق طبیعت جزء عفاید اعراب نیز به شمار می‌رفت و 
احتمال دارد که محمد (ص) و پیروان او به رب‌النوع‌ها به نظر چنین موجوداتی 
نگاه می‌کردند. البته در ق رآن نی زآیاتی است که درست ی این نظر را تاحدی تأیید 
می‌کند» مخصوصاً پس ا زآنکه حمله به پرست شآنها (رب النوع‌ها) آغاز شده بود.. . 

در ابتلا محمد (ص) حاضر نبود با تقاضا یآنان مواففت نماید؛ زیر اآنچه را 
حواسته بودند د رآیات شیطانی دریافت کرده بودند که پرستش در سه زیارتگاه را 
مجاز دانسته بود. نسخ اي نآیات چه مدت طول کشیده است معلوم نیست, زیر 


نخحستین و بهترین منابع در این‌باره حاموش هستند ولی ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها 


۳۳۵ 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
طول کشیده باشد. ظاهراً ادامه آن تا موقعی بوده که محمد (ص) عدم امکان توافق 
را د ر این مورد دریافته است يا شاید احسا سکرده است که مردم به کاهنان ربالنوعها 
به نظر افرادی مساوی و همطراز او نگاه می‌کنند یا احتمالاً متوجه شده است که بین 
نهضت دین جدید او و شرک امتیازی قایل نیستند. 
نس آیات شیطانی نشان می‌دهد که آیین سه زیارتگاه دیگر ا زآن پس رسمیت 
ندارد و محالفت شدید با محمد (ص) از همین جا آغا زگردید و سردستۀ محالفان, 
تجار ثروتمندی بودند که املاکی در طائف داشتند و بی شک بی‌توجهی به زیارنگاه‌ها 
و عدا یآن موجب از دست رفتن تجارت می‌شد. بعدها تجار ثروتمند دیگر نیز به 
آنان پیوستند؛ زیرا بهانۀ حوبی به دس ت آورده بودند که می‌توانستند به محمد (ص) 
حمله کنند. احتمال دارد که تغیی ر اوضاع نیز موجب به هم حوردن امنیت شده است 
و ناامنی سبب گردیده که تجار متوجه دین قدیم بشوند در صورت یکه تا زمال ی که 
به موقعی ت آنان لطمه‌ای وارد نیامده بود توجه چندانی به آن دین نداشتند. 
ظاهراً این موضوع برای محمد (ص) نیز بهانۀ حوبی بوده است تا جنگ با 
تجار را آغا زکند و احتمال دارد که با گذشت زمان از نظریۀ بهودیان و مسیحیان 
نیز نسبت به بت‌ها اطلاعات بیشتری کسب کرده و متوجه شده است که اگر بر 
ضد بت‌پرستی برنخیزد با آنها یکسان خواهد بو دآیات ی که در بالا ذکر شد اساس 
دین او را نشان می‌دهد و شاو تآن را با بت پرستی و شرک مشخحص دارد» 
(صصر ۷۶ -۸۳) 
طولانی شدن فاصلۀ تصحیح آیات نحو تعبیر از ملایک و دیگر ادعاهای مطرح شده 
در بالا بی نیاز از هر توضیح و تذکری است. جالب اینجاست که وات علل مهاجرت به حبشه 
را آیات شیطانی. تجارت با حبشه و رقابت تجاری با مکیان. استمداد نظامی از حبشه احتلاف 
نظر مسلمانان با همدیگر می‌داند: (ر.ک: صص ۸۸- ۸۴) 
«آیا می‌توان گفت که محمد نقشۀ دیگری داشته و این اشخحاص را برای اجرای 
این نقشه به آنجا فرستاده است؟ آيا انتظار مساعدت‌های نظامی ا زآنجا داشته است 


17 بتواند به‌وسیل ‏ آن نظارت بر مکه را در دست گیرد؟ حبشی‌ها همیشه در انتظار فرصتی 
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بودند که بتوانند مستعمرۀ از دست رفته را در عربستان دویاره به دست آورند و 
متحدا نآنها یعنی دولت بیزانس نی ز که سخت از ایرانیان شکست خورده بود میل 
داشت که دولت ایران در جبهۀ دیکری سرگرم شود یا شاید محمد (ص) می‌حواسته 
است حبشه را مرکز حمله به تجارت مکه قرار دهد چنا که بعدها مدینه را مرکز 
چنین اقدامی قرار داد. آیا احتما لآن هست که او می‌حواسته است جاده تجارتی 
دیگری از جنوب به امپراتوری روم ایجاد کند که از دسترس سیاست مکه بیرون باشد 
و انحصار تجارت تجار مکه را بشکن د؟(ص۸۷) 

وی (عثمان بن مظعون) بعدها درصدد برآمد که اصول ریاضت را وارد اسلام 
کند ولی مورد قبول و تصویب محمد (ص) قرار نگرفت؛ زیرا وی با هوش و ذکاوتی 
که داشت, پی برده بود که سیاست و راه و رسم یکه از جانب کسانی نظیر ابویکر 
پیشنهاد شود مورد قبول واقع نخواهد شد؛ زیرا ابوبکر د رآن موقع نفوذی نداشت. 
عده دیگری نیز بودند که به دلایل محتاف محالف هر سیاستی بودند که محمد (ص) 
به پیشنهاد ابوبکر قبول کرده باشد. این سیاست‌ها چه بوده است نمي‌دانیم. شاید 
علت مهاجرت بعضی از مهاجرا نآن بوده است که با بعضی از نظریات محمد (ص) 
از قبیل دعالت بی اندازه در سیاست و مانن د آن, که ایجاد محالفت می‌کرده است. 
مواقق نبوده‌اند.» 

وی هر چند در این فصل اشاراتی به برخحی از شکنجه‌های مکیان و آزار و اذیت ایشان 
به پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان می‌کند. لیکن بی‌درنگ می‌نویسد: 

«علمای مغرب زمین را عفیده بر این است که دربارۀ شکنجه ‏ وآزار مسلمانان 

در مکه اغراق شده است» (ص۹۵) 
و سپس به راحتی ماجرای شهادت سمیه و یاسر را چنین بازسازی می‌کند: 

«یکی از وابستگان قبیله و والدین پیر او را در وسط روز در زی رآفتاب نکهداشت. 
چنا نکه مادر او در اث رآفتاب‌زدگی درگذشت. از مسلمانان برای ای نگونه اشخحاص 
کاری ساحته نبود» (ص ر۹۶) 


او جسارت و اذیت‌ها نسبت به آن حضرت را بی حرمتی‌های کوچک می‌خواند (ص 4۷) و 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
در ضمن بیان خیانت ابولهب. به حق نقش حضرت خدیجه(س) را در تشویق و تشسجیع 
به حقیقی دانستن گمان ایشان به پیامبری» تسّلا و حمایت در تمام سال‌ها و لحظاتی که در 
ایشان خللی به‌وجود می‌آمد ممتاز می‌داند (ص ۱۰۱). 

در ادامه ضمن داستانی مجعول با نسبت دادن تصریح کفر ابوطالب به ایشان, مدعی 
می‌شود که این بیان. خشم تمام قریش را علیه حضرتش برانگیخت و زمینه مهاجرت فراهم 
شد؛ گویا که این علت مهاجرت بوده است (ص۰۲٠).‏ 


فصل چهارم: مهاجرت به مدینه 
در این فصل به قرارهای مقدماتی اهل پثرب با حضرت محمد (ص) هجرت و ماجراهای تا 
قبل از بدر پرداخته شده است. 
«وات» تعداد اولین ملاقات‌کنندگان را هزار برابر آنچه در منابع اسلامی آمده یعنی ۶ 
هزار و نه شش نفر ذکر کرده است (ص ۱۰۶). 
وی ضمن نقل ماجرای هجرت. از عنایات حاشيهة غار (تار عنکبوت و کبوتر) بدون 
تعرض به آنها گذشته است (ص ۱۱۵). 
وات مدعی است که به هنگام تأسیس بنای اولية مسجد النبی: 
«محمد (ص) در یکی از خانه‌های مجاور ساکن شد و قطعه زمینی را که احتصاص 
به حشک کردن خرما داشت ا زآنها حرید و شروع به ساحتن خانه‌ای برای حود 
کرد. پیروان مکی و مدنی او را یاری م یکردند و حود نیز در ای نکارها شرکت 
می‌جست. هرچند هلف اول از این سانحتمان تهیۀ پناهگاهی برای حود محمد 
(ص) و خحانوادۂ او و ایجاد تسهیل برای ادارة امور بازرگانی بوده است ولی احتمال 
دارد که قسمتی ا زآن را به عبادت مسلمانان احتصاص داده باشد, چنانکه با 
گذشت زمان این جنبه اهمیت بیشتری پیدا کرد .... » رصن 01 
در منابع اسلامی ماجرای بنای مسجد که از اول مسجد بوده چنین آمده است: 


«مسجد پیأمبر (ص) شترنحانی بود که گاهی هم حرما د رآن حشک می‌کردند 
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و متعلق به د و کودک یتیم بود که «اسعد بن زراره» سرپرست یآنها را بر عهده داشت 
و نامشان «سهل) و اسهیل) بود و پنداشته‌اند که قبل از حضور پیامبر (ص) ه مگروهی 
از مردان مسلمان د رآن زمین نماز می‌گزاردند و می‌گوین دآن دو پسر بچه که از 
ابنی‌تجار) بودن د آن زمین را به پیامبر (ص) بخحشیدند و «اسعد بن زراره» به پاداش 
ای ن کار نخلستانی در محله «بنی بیاضه» به آن دو بحشید و ه مگفتهاند که پیامبر (ص) 
عطای محصوصی به آنها عنایت فرمود و نی زگفته‌اند که پیامب رآن زمین را از ایشان 
خریداری کرد وآن را مسجد فرمودند. 

پیامبر (ص) همراه همه اصحاب نحود نحشت وآجر حمل می‌فرمودند و در حالی 
که مشغول حم لآجر بودند, این بیت را می‌عواندند: «این‌ها بارهای سودمند است 
نه بارهای حرمای خیب ره آری پروردگار ما از همه پاک‌تر و نیک وکارت ر است.» و نیز 
این بیت را می‌فرمود: «پروردگار؛ حير حقیقی خی رآحرت است, حداونداء انصار و 
مهاجران را رحمت فرمای.» 

ابن شهاب می‌گوید پیامبر (ص) به شعری از شاعری مسلمان که نامش را تقل 
نکرده‌اند نیز تمثل می‌جست و من ندیدها مکه پیامبر (ص) به شعری غير از این دو 
بیت تمثل جسته باشند و هم روایت شده است که می‌گفت چون پیامب ر (ص) به 
مدینه رسید در بالای شه ميان قیله‌ای که به ابنی عمرو بن عوف) مشسهور بودند 
۴ شب اقامت فرمود.آنگاه پی «بنی نجار» فرستا دآنها آمدند» درحال که شمشیرهای 
حود را آويخته بودند. انس می‌گوید گویی هم اکنون آن صحنه پیش نظرم است که 
پیامبر و ابوبکر بر یک ناقه سوار بودند و سرشناسان «بنی نجار اطراف آن حضرت 
بودند تا کنار حانۀ «ابو ایوب» رسیدند. معمولاً پیامبر (ص) در ه رکجا که وقت 
نماز می‌رسید همان‌جا نماز می‌گزارد. گاهی ه که ممکن بود در زمین‌های ی که 
برای نگهداشت نگوسپندها دارای حصار بود نماز می‌خواند, تا اینکه دستور ساخحتمان 
مسجد را صادر فرمود و پی «بنی نجّار» فرستاد و چون به حضو رآمدند, فرمود این 
زمین خود را به من بفروشید .گفتند به نحدا قسم بها یآن را نم یگیریم مک ر از حداوند 


۳۳۹ 
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انس) می‌گوید این چیزها که م یگویم د رآن زمین بود چند گور از مشرکان و 
مقداری دیوارهای نحراب و چند درنحت تحرما. پیامبر دستور داد گورها را محو 
کردند و دیوارهای حراب را فرو ریختند و درحتان حرما را قطع نمودند و زمین را 
هموار سانعتند, بخحش درحتان نحرما را قبله قرار دادند و دو طر فآن را از سنگ 
ساحتند و اصحاب سنگ حمل می‌کردند و پیامبر هم با ایشان همراهی می‌فرمود و 
این رجز را م نحواندند: «بارالها» همانا حیری به‌نحوبی خی رآحرت نیست. پروردگار» نصار و 
مهاجران را رحمت فرمای»" 
پس از اتمام مسجد بود که در اطراف آن اصحاب به ساختن خانه برای خویش پرداختند. 
به تصریح همۀ منابع» کلیه مسلمانان از بدو اسلام آوردن با شکستن تمام ساختارهای 
پیشین» رهبری و رياست حضرت محمد (ص) را بر خویش می‌پذیرفتند و خصوصاً در مدینه 
همین پذیرفتن رهبری ایشان بود که «عبدالله ابن ابی» را دشمن حضرتش ساخت. «وات» به 
استناد منبعی نامعلوم تاریخ جدیدی برای مدینه تصور کرده و می‌نویسد: 
((در مدینه) محمد (ص) به هیچ عنوان فرمانروایی این امت را نداشته است. 
مهاجران حکم قبیله‌ای را داشتند و محمد (ص) رئی سآنان به شمار می‌رفت» ولی 
هشت قبیلۀ دیگر نیز بودند که هریک رئیس جداگانه داشتند.» (ص۱۳۰) 
دو قبیلة اصلی یثرب به هنگام ورود رسول خدا (ص) به این شهر اوس و خزرج بودند 
که اکثر اعضای آنان به حضرتش ایمان آورده و مسلمان شدند. وات می‌نویسد: 
«گروهی از قبایل به نام اوس و منات از قبول محمد (ص) سر باز زدند» 
(ص(۱۲) 
«وات» که بارها مدعی شده بود آن حضرت مطالب خویش را از کناب مقدس اقتباس می‌کردند 
به هنگام بررسی علل احتلافات میان بهودیان و ایشان بر تمام گفته‌های پیشین خویش 
چشم بسته و می‌نویسد: 
«هر چند ظاهراً یهودیان مدینه علم و اطلاع چندانی دربارة دین و کتاب‌های 


۱ بیهقی» دلائل النبوةء ج۰۲ ص۵۳۸ 
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دینی مردم مدینه نداشتند, ولی می‌تواستند درک کنند که ادعای محمد (ص) با 
معقدات بهود منافات دارد و در این موضوع همه موافقفت داشتتند. بهودیان چون 
متحد قبایل عرب به شمار می‌رفتند از یک جهت جزء جامعه يا امت جدید مدینه 
محسوب می‌شدند و احتمال دارد که بین بعضی ا زآنان و محمد (ص) پیمانی بسته 
شده بوده است. اما انتظار محمد بیش از این بود و بیشتر وقت خحود را پس از 
هجرت صرف کسب معلوماتی از یهودیان در باب پیغمبری حود کرده است . 

محمد از همان ابتدای کار می‌دانس تآیات یکه برای او نازل می‌شود شباهت به 
تعلیمات يهود و مسیحیت دارد و شاید ادعای او بر پیامبری نیز براساس همین 
شباهت پیام‌های او با پیامبران سابق بوده است. از قرار معلوم پس از مهاجرت بود 
که محمد (ص) درصد دآن ب رآمد که اساس دین خود را بیشتر براساس دین بهود 
پی‌ریزی کند و چنانکه گفته شده است پیش از مهاجرت از مکه» درصدد بوده 
است که مانند یهودیان» اورشلیم را قبله قرار دهد و ظاهرا روزه عاشورا که روز 
مسح بهودیان است توسط مسلمانان مدینه حفظ می‌شده است و روز جمعه که 
روز پرستش يا نماز جماعت است و احتصاص به مسلمانان دارد با روز شنبه بی‌ارتباط 
نیست چه در این روز بود که بهود عود را برای نماز «سبت) آماده می‌کردند. 

قبول و وارد کردن بعضی از رسوم ‏ وآداب يهود سبب جلب توجه و دوستی 
آنان نشد. محمد علاقه بسیار داشت که از طرف بهودیان شنانحته شود؛ زیرا می‌دانست 
که بی‌پاری و حمای ت آنان, سانحتمان افکار ی که می‌حواست دين حود را بر روی 
آنها استوار سازد در حال فرو ریختن است حتی حاضر بوده است به آنان اجازه 
دهد که بعضی از اصول پرستش حود را حفظ کنند, اما بدان شرط که او را مانند 
یکی از انبیای خود بشناسند, ولی یهودیان درصدد محالفت برآمدند و از دانش 
حود که در عهد عتیق است برای انتقاد از این ادعای ا رکه م یگعت (قرآن کلام 
تعداست» استفاده کردند. در یک محیط سواد و معرفت, برا یآنان بسیا رآسان بود 
که ثابت کنند قرآن در بعضی از مسایل با عهد عتیق تفاوت دارد و غلط است و 


نتیجه بگیرند که قرآن کلام حدا نیست و محمد (ص) نیز پیأمبر او نمی‌باشد, به این 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
علت مهم بود که محمد (ص) در ماه‌های اول مبارزه این مسله را یکی از کارهای 
عمده نحود قرار داده بود» (صص ۱۲۴و۱۲۵) 
پیش از این دیدیم که رسول اکرم(ص) در بدو ورود به مدینه با تمام ساکنان آنجا 
به‌حصوص قبایل مختلف بهودی تعهدنامه و پیمانی برقرار ساختند. علاوه بر آن» در اسلام 
به هیچ وجه تفکیک میان باورها و عقاید مجاز نیست و یا باید به تمام احکام و اعتقادات 
باور داشت یا رد تنها یکی از آنها مساوی با رد کردن کل عقاید و کفر است: 
ٳه الذي یرون باه سل و پریدون آن یروا بين اله و رشله و يوون 
وین عض و نکر بض و ريون آن ونوا بَيْن ذلك سيلا (سورة نساء: 
آی۱۵۰) ۱ ۱ 
کسانی که خدا و پیامبران او را انکار ی و می‌خواهند ميان خدا 
و پیامبرانش تبعیض قائل شوند. و می‌گویند: «به بعضی از گفتار انیا ایمان 


می‌آوريم» و بعضی را انکار می‌کنیم» و می‌خواهند در ميان این دو راهمی 
برای خود انتخاب کنند .. 


این ادعا که پیامبر (ص) حاضر شد برای برقراری رابطهٌ مسلمانان با یهودیان و اسلام 
آوردن قوم بهود از بخشی از عقایدشان چشم‌پوشی کنند. از جملةٌ برساخته‌ها «وات» است 
که رسول خدا (ص) را به اظهار عجز و التماس مستمر به بهودیان منسوب می‌کند. ادعای 
توانایی یهودیان بر اثبات غلط بودن قرآن و ساده بودن این امر نیز در همین زمینه است. آنها 
که در برابر تحدی‌های قرآن هیچ گاه نتوانستند حتی یک سوره بیافرینند چطور می‌توانستند 
اشتباهات قرآن را شناسابی کنند. این مطلب نیز یکی دیگر از ساخته‌های تاریخی «وات» 
است. در اینجا باز او اختلاف عقیدۀ صرف بدون در نظرگرفتن خیانت‌ها و جنایت‌های 
بهودیان را عامل جنگ و رویارویی مسلمان با آنان خوانده است؛ گویا که بهودبان دچار 
هیچ خطایی نشده‌اند و مسلمانان برای جبران ضعف خود در گفتگو و ناتوانی در سلطه 
کلامی از سر ضعف و همان‌طورکه از این پس خواهيم دید به هوای ثروت بهودیان دست 


به شمشیر برده‌اند. 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۴۳ 
وی در پایان این فصل ادعا می‌کند مسلمانان به سبب دنیازد گی ناشی از زندگی در مدینه 


با نزول آیه‌ای شب‌زنده‌داری را کنار گذاشتند (ص ۱۲۶). 


فصل پنجم: خشم مردم مکه 
موضوع این فصل جنگ بدر و رویارویی‌های نظامی آغازین مسلمانان و اهالی نامسلمان 
مکه است. وی معتقد است که برنامةٌ آن حضرت برای امرار معاش مسلمانان از طریق تجارت 
و حمله به کاروان‌های مکه بوده است (ص ۱۳۲) و علت حضور مهاجران در غزوات این 
بوده که محمد (ص) تصور می‌کرد با آنان بدرفتاری کرده‌اند (ص ۱۳۵). 
«وات» درپایان ماجرای عبدالّه بن جحش و همراهانش که پیش از اتمام ماه‌های حرام 
به کاروان مکیان حمله‌ور شده بودند و آیاتی که دربارةٌ حکم ماه‌های حرام از نگاه اسلام و 
زشتی اقدامات مکیان نازل شد می‌نویسد: 
«نردید و نگرانی محمد (ص) از (شورش) مردم (علیه حود) هنگامی پایان 
پذیرفت که آیه‌ای بر او ازل شد .... احتمال دارد که حود محمد (ص) اعتفادی به 
مقلس بودن این ماه‌ها نداشته است» چه تقلس ماه‌ها به دين مربوط نبوده است و 
دیگر جا یآن نبود که مخصوصاً در ميان پیروان حود در مدینه به این موضوع 
اهمیت بدهد؛ از طرف دیگر, محمد (ص) از همان زمان اول حدا را رب الکعبه 
معرف ی کرده و بعدها گفت که مقدس بودن سرزمین مکه ناشی از فکر حود اوست 
و همچنین است مقدس بودن بعضی از ماه‌ها» (ص۱۴۰) 
معلوم نیست که وات چطور از آية «اٍن عد الشهور عندالله..» (سورة توبه: آیة۳۶) چنین 
استنباط کرده که بیان حرمت و قداست ماه‌ها زاییدهٌ فکر رسول خدا (ص) است. 
وی در لابه‌لای عنوان قطع رابطه با بهودیان مدعی می‌شود که پیامبر (ص) در سال ۶۲۳ مسلمانان 
را به روز عاشورا مصادف با روز مسح بهودیان امر نمود و در سال بعد این روزه منسوخ شد و 
روز ماه رمضان جایگزین آن شد (ص ۱۴۳). 


وی در صفحات بعدی با بیان مقدمات بدر به گزارش این غزوه می‌پردازد و تعداد 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
مسلمانان را بیش از ۴۰۰ نفر (۳۲۸ مهاجر و ۸۶ انصار) و نه ۳۱۳ نفر که رقم اعلام شده در 
مابع اسلامی است» ذکر می‌کند (صی ۱۴۹ 


او ادعا می‌کند که رسول خدا (ص) در این نبرد شرکت نداشت که خلاف محتوای تمام 


فصل ششم: شکست واکنش مکیان 


از این فصل به بعد عمد مطالب. گزارش‌های صرف تاریخی حوادث مقطع تاریخی پس از 
بدر است که به فراخور آنها هر از چند گاهی با توجیهات و احتمالات چند پهلو از روایات 
ضعیف در شناساندن سیمای رسول خدا (ص) و مسلمانان بهره برده می‌شود. 
سرآغاز این فصل ماجرای اخراج ابنی‌قینقاع» است و پس از آن طلاق «زینب بنت جحش» 
از زید و ازدواج او با پیامبر (ص) که با تعاییری ناشایست و تحلیل‌هایی غیر واقعی آمده است: 
«یکی دیگر از ازدواج‌های محمد (ص) یک سال بعد یعنی د رآحر مارس ۶۲۷ 
صور ت گرفت. این ازدواج با زینب دیگری به نام «زینب بنت جحش) بود که مورد 
اتتقاد معاصران او قرا رگرفته و بعدها نیز بهانۀ حمله‌ای به دست محففان مغرب 
زمین داده است. اینک ما می‌کوشیم این داستان را توجیه کنیم. 
زینب دنحتر عمة محمد (ص) بود. احتملاً در زمان هجرت بیوه بوده و به اقا 
برادرانش که مسلمان بودند به مدینه مهاجرت کرده است. د رآنجا برنعلاف تمایل 
وی محمد (ص) او را مجبو رکرد که به ازدواج پسر حواندۀ او زید بن حارثه دراید. 
در سال ۶۲۶ روزی محمد (ص) برا ی گفتگو به حانۀ زید رفت. زید در خانه نبود 
و زینب را دید که نیمه‌برهنه بود. چنی نگمان کرده‌ند که محمد (ص) عاشق او 
شده ا زآنجا برگشته است, در حال یکه به حود م‌گفته: «سپاس باد حلا را؛ سپاس 
باد دارندۀ دل‌ها را». چون زید بازگشت, زینب داستا نامدن محمد (ص) و امتناع 
اوا زآمدن به حانه وگفتار اسرارآمی زاو را به زید با زگفت. زید فوری نزد محمد (ص) 
رفت و تقاضای طلاق زینب را کرد. ولی محمد (ص) به ا وگفت او را نگه‌دارد. از 


آذ پس زندگی با زینب برای زید تحمل پذیر نبود و سرانجام مجبور شد او را 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات 

طلاق گوید. وقتی عد او به س رآمد به عفد محمد (ص) د رآمد. 

.. دربارُ اصل داستان انعتلافی نیست فقط بعضی از جزئیات آن مشکوک است 
و با در نظ رگرفتن طر حکلی داستان نظریات محتاف داده‌اند. در این ازدواج نیز 
مانند تمام ازدواج‌های یکه محمد (ص) برای حود یا دیکران ترنیب داده نظریات 
سیاسی داشتته است. 

.. متأسفانه عل ت آن که چرا زینب ابتدا با ازدواج زید مخالف بود مجهول 
است. مشکل است تصو رکنیم که او را شایسته خود نمی‌دانسته است. احتمال دارد 
که چون زینب زن جاه‌طلبی بوده ميل داشته است با حود محمد (ص) ازدواج 
کند. امکان دیک رآنکه انتظار داشته است با شخص دیگری ازدوا ېکند که محمد 
(ص) به علل سیاسی با آن مواققت نداشته است. به هر صورت که باشد زینب 
حود پیش از ۶۲۶ درصدد ازدواج با محمد (ص) بوده و نقش ‏ آن را طرح می‌کرده 
است. داستان برحورد محمد (ص) با زینب در غیبت زید و مفتون زیبایی او شدن 
اغراقی بیش نیست و در منابع نحستین ذکر نشده است؛ به علاوه زینب در هنگام 
ازدواج ۲۵ يا ۲۶۸ سال داشت و د رآن زمان این سن برای یک زن عرب سن زیادی 
بود. تمام زن‌های دیکر محمد (ص) به استثثای حدیجه هنگام ازدواج با محمد (ص) 
از زینب جوان‌تر بودند. ممکن است که زینب زیبایی حود را حفظ کرده بوده است. 
ولی اگر حقیفتی در این داستان باشد ممکن است برای اسان لااقل ای نگمان بیدا 
شود که طی زمان در این داستان دحل و تصرفاتی راه یافته است. بعدها مسلمانان 
هميشه می‌گفتند که در اسلام رهبائیت نیست و ریاض تآنان از تجرد بری است با 
در نظ رگرفتن این مطلب است که بايد توجه و علاقه محمد (ص) را به جنس زیا 
مطالعه کرد. حتی بعضی فخر و مباهات می‌کرده‌ند که قدرت جنسی و جسم یآنان 
به اندازه‌ای است که می‌توانند تمام زنان حود را در یک شب راض یکنند. 

موضوع عاشق شدن در همان دید اول» به نظر می‌رسد متعلق به داستان خحیل‌انکیز 
زندگی محمد (ص) و با آنکه آن را به زحمت ساحته و پردانحته‌اند» بسیار بعید 


می‌نماید که مردی در سن ۵۵ سالگی عاشق زن ۲۵ ساله بشود. 


۳۳۵ 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
در هر صور تآنچه مورد انتقاد معاصران محمد (ص) قرا رگرفته این نکته نبوده 
است, دلیلی در دست نیست که شان دهد که این رفتار فسانی و شهوانی برای 
یک نبی نامناسب باشد حصوصاً که د رآن زمان طلاق متداول و امر عادی به شمار 
می‌رفت» (صص ۱۹۹ -۱۹۷) 
نسبت دادن نگاه شهوت‌زا به رسول اعظم(ص» ازدواج تحمیلی زید با زینب به دستور 
ایشان» بی‌اعتمادی زید نسبت به همسرش و طلاق ناشی از این ملاقات با مکر از پیش طراحی 
شده زینب. مجموعهٌ تهمت‌های این بخش از صحبت‌های وات را تشکیل می‌دهد. 
در این گزارش‌ها که با اخراج یهودیان از مدینه ادامه می‌یابد نحوة بیان به‌گونه‌ای است 
که از شخصی قدرت‌طلب و زیاده‌خواه که با آزمون و خطا و به صرف گمان و احتمال قدم 
برمی‌داشت؛ ادعایی که به هیچ وجه نه با باور مسلمانان خوانایی دارد و نه با حقایق و 
روایات تاریخی؛ البته در اثنای آن. گاه از اقدامات اصلاحی ایشان در مدینه صحبت می‌شود. 
وی دربارژ حکمی که برای یهودیان «بنی‌قریظه» صادر شد. می‌نویسد: 
«بعضی از نویسندگان اروپایی به این دستور اعتراض کرده وآن را وحشیانه و 
غیر انسانی شمرده‌اند, اما باید به عاطر داشت که د رآن زمان در عربستان هنگامی 
که طوایف با هم در جنگ بودند یا پیمانی بی نآنها نبود. تعهدی نیز از هیچ باب 
نسبت به هم نداشتند ‏ وآنچه ما آن را کمال انسانی می‌ناميیم برا یآنها مفهومی 
نداشت. برای دشمن و بیکانگان حقی قاثل نبودند ... .» ( ص۲۱۷) 
و این گونه حضرت محمد (ص) که دارای «خلّق عظیم»(سوره قلم: آیة۴) است و برای 


اتمام مکارم اخلاقی مبعوث شده ' فاقد کمال انسانی خوانده می‌شود. 


فصل هفتم: پیروزی‌های مکیان 
در این فصل به ماجرای خندق و پس از آن. صلح حدیبیه فتح خیبر تا فتح مکه پرداخته شده 


است و از حیث روش تفاوتی با فصول پیشین ندارد. در صفحة آغازین فصل» وی تغیبر موضعی 


۳۷۲ مجلسىء» بحار الأنوار امحامعة الارر آخبار الأئمة الأطهارء ج۶۷ ص‎ .١ 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۴۷ 
را به حضرت محمد (ص) نسبت می‌دهد که گویای مدیرانه‌ترشدن برنامه‌ریزی‌های ایشان 
است و آن داشتن حالت تهاجمی به مکه به منظور فتح شبه جزیره است (ص A‏ 

از نظر او همه این حرکات تهاجمی و نه دفاعی بوده است. 
وی ذیل أيه لد صدق الله رسوله الرژیا بالق لد حل لمنجد الخرام...» 
(سورة فتح: یه ۲۷) می‌نویسد: 
«می‌توان این ادعا را باور کرد که رفتن به زیارت در خواب بر محمد 
(ص) آشکار شد. محمد (ص) این موضوع را وعده‌ای از خدا دانست 
که می تواند آیین حج را به جا آورد و چون مکیان مانع او شدنده طبعاً 
متعجب گردید.؛ (ص ۲۳۰) 
وی در این فصل مانند دیگر مستشرقان مغرض» ضمن بیان ماجرای فتح خیبر. جریانات 
مربوط به حضرت امیر (ع) را حذف کرده و حتی در مقام انکار برنیامده است و در ادامه باز 
تأثیرپذیری اسلام از عهدین و اهل کتاب به تصریح خود را فراموش کرده و می‌نویسد: 
«بررسی این مطلب که اگر بهودیان در عوض مخالفت با محمد (ص) با او 
کنار م یآمدند نتیجه چه می‌شد. مشکل و در عین حال جالب است. در بعضی از 
موارد می‌توانستند شرایط بهتری به دست آورند و حتی در دین نحو دآزاد باشسند و 
بر این اساس ممکن بود در امپراتوری عرب و اسلام سهمی داشته باشند. اگر چنین 
می‌شد وضع دنیا اینک صورت دیگری داشت. در ماه‌های اول اقامت محمد (ص) 
در مدینه بذر این فاجعه کاشته شد و بهود اقبال و فرصت بزرگی را از دست دادند. 
علت اساسی جنگ بین محمد (ص) و بهود, تضاد افکار و عفاید آنها بود در 
ضمن عوامل مالی نیز از هر دو طرف وجود داشت. محمد (ص) بی شک از دارایبی 
يهود اطلاع داشته و می‌دانسته است که تصرف این دارایی چه فواید و مزایایی برای 
او در برنحواهد داشت. دور از حقیقت است اگ رگفته شود که بهبود بحشیدن به 
وضع مالی یکی از انگیزه‌های محمد (ص) نبوده است. این موضوع در تعیین تاریخ 
حمله‌های او بر یهودیان نیز اثر فراوان داشته است. ا زآن طرف یهودیان نیز امیدوار 


بوده‌ند که شاید با وساطت و یاری «عبداله ب نآبی» برتری سیاسی حود را به 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
دست آورند, ولی فروغ این امید با پیشرفت سریع محمد (ص) حامو شکردیده 
است. کسانی که عقیده دارند محرک بشر تنها عوامل مالی است, با نکات ی که ذکر 
شد به علل تصادم یهودیان و مسلمانان به عوبی پی می‌برند. ولی این نکته از 
تقط‌نظری که نویسنده دارد» بیگانه و بعید است. هر چند گفته‌ا م که عوامل مادی 
موقعیتی ایجاد کرد که موجب به‌وجو دآمدن اسلا مگردید, اما در ضم نگفتهام که 
نارضایی اجتماع ی که معلول این وضع است موجب نهضت اجتماعی نمی‌گردد 
مگ رآنکه افکاری د رآن مرکوز یا مؤکد شود. لذا با وجود این تأکید که عوامل 
مادی موجب تولید اسلام گردیده است» انعتلاف بین بهودیان و محمد (ص) تنها 
بر سر امور مالی نبوده» بلکه بر اصل افکار با هم تباین داشته‌اند و اجازه می‌خواهد 
به این موضوع با دید وسیع‌تری نگریسته شود» (صص ۲۴۰ و۲۴۱) 
وات در جای جای اثرش, صرفاً احتلاف عقیدتی و ناتوانی مسلمانان در پیروزی عقیدتی 
- کلامی و چشم طمع دوختن به ثروت بهودیان و نه خيانت‌ها و جنایت‌های آنان رء علل 
رویارویی و جنگ‌های مسلمانان با بهودیان می‌داند. اما با این حال باز ضمن ماجرای ازدواج 
آن حضرت با ام حبیبه مدعی می‌شود که ایشان فکر می‌کرده شاید بتواند با يهود صلح کند 
(ص‌۲۴۵) گویا که واقعاً محتاج ایشان است. نیازمندی مورد تصور وات دربار؛ُ حضرت 
رسول(ص) از تحریف واقعیت تاریخی دعوت همسایگان شبه جزیره به اسلام کاملاً واضح است: 
«روایات تاریخی معمول اسلامی بر این است که محمد (ص) بلافاصله پس از 
امضای عهدنامه» شش فرستاده (که اسام یآنان برده شده است) نزد حکمرانان کشورهای 
همسایه فرستاد ‏ وآنان را به قبول دین اسلام دعوت کرد. روش انتقاد ی کنونی نشان 
می‌دهد که این بیان قابل اعتماد نیست و احتمال دارد علت اصل یآن علاقۀ مفرط 
مسلمانان به این نکته بوده است که محمد (ص) دین خود را دین جهانی می‌دانست 
(و شاید برای منطقی جلوه دادن جنک‌های حود عليه ایران و بیزانس بوده است؛ 
چه این جنگها پس از دعوت آنها به اسلام صورت گرفت.) حقیقت ی که ورای این 
داستان است آن است که محمد (ص) رسولانی به نزد حکمرانان ایران و روم و 


غیره فرستتاده است. بعضی از این فرستادگان چند ماه پیش از انعفاد عهدنامه مکیان 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۴۹ 
و بعضی چند ماه بعد ا زآن تاریخ رفته‌اند. از متن پیام اطلاعی در دست نیست فقط 
احتمال دارد محمد (ص) شرحی ا زآنچه در عربستان رخ داده بود بیان داشته 
است و پیش‌بینی خود را در این‌که ممک ن است اهالی مکه ا زآنها استمداد کنند, 
شرح داده و تقاضای نوعی تواقق سیاس ی کرده است؛ البته محمد (ص) خود را برای 
انعفاد چنین عهدنامه‌هایی به اندازة کافی قوی و معتبر می‌دیده است» (ص ر۲۴۴) 
متن تمام نامه‌ها و مکاتبات رسول خدا (ص) در منابع تاریخی سيره وجود دارد و حتی کتاب‌هایی 
با عنوان مکاتیب الرسول(ص) نگاشته شده و خیلی عجیب است که چطور وات مدعی شده از 
متن این نامه‌ها اطلاعی در دست نیست. با مطالعة متن این نامه‌ها هم می‌توان به انگیزة آن 
حضرت برای نگارش آنها پرداخت و هم می‌توان تحلیل وات را ارزیابی نمود: 
«پیامبر (ص) در این سال نامه‌ای هم به کسری پادشاه ایران فرستاد ‏ وآن را 
«عبدالله بن حذافة السهمی) آورد: 
به نام نحداوند بحشایندة مهربان. از محمد پیامبر حدا» به کسری پادشاه ایران. 
سلام ب ر کسی که از هدایت پیروی کند و به حدا و رسول او ایمان بیاورد. اما بعدله 
من پیامبر حدا به همه مردم هستم تا ه رکه زنده است» بترسد. اسلام بیاور تا در امان 
مانی و اکر سرپیچ یکنی, گناہ مجوس ب رگردن تو است. 
کسری نامه پیامبر را بردرید و رسول نحدا گفت: حداوند پادشاهی‌اش را بردرید. 
«ابن اسحق) می‌گوید: نامه چنین بود: «ایمانآوردم به نحدا و پيأمبران او و شهادت 
می‌ده مکه حدایی جز الله نیست» یکناست و او را شریکی نیست و نیز شهادت 
می‌دهم که محمد بندۀ او و پیامب راوست. تو را به‌سوی تحدا دعوت می‌کنم. که من 
پیامبر حدا هستم بر هم مرد مکه زندگان را بترسانم و سخن حق ب رکافرا نآشکار 
شود. اگر سرپیچ یکنی پس بر توست گناه کشاورزان» چون کسری نامه را بخواند 
آن را بردرید . آنگاه به «باذان» عامل نحود در یمن نوشت که نزد این مرد ی که در 
حجاز است دو تن چابک سوار را برست تا او را نزد تو بیاورند. اکسری بابویه» 
که کاتب و حسابدار دیوان فارس بود با «نحرحسره» از ایرآنیان را» به مدینه فرستاد 


و به پیامبر نامه‌ای نوشت وآن را با آن دو بفرستاد که نزد کسری رود و «بابویه» را 


۳۵۰ 


مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

گفت که در باب او تحقیق کند و او را خبر دهد. چو ن آن دو به طایف آمدند و از 
پیامبر سوال کردند» گفتند که در مدینه است. کسان ی از قري شکه در طایف بودند از 
این حبر شادمان شدند وگفتند کسری د رکار او به جد ایستاده و او به جای شما 
چار ۀآن مرد را حواهد کرد .آن دو مرد به مدینه نزد پیامب رآمدند «بابویه» با او سخن 
گفت. وگفت شاهنشاه به ملک «باذان» نوشته که کس نزد تو فرستد و تو را نزد او 
برد. و اینک مرا نزد تو فرستاده تا با من بیایی» اگر چنی ن کنی» در باب تو نامه‌ای به 
شاهنشاه حواهد نوشت که تو را سود دهد و اگر سرباز زنی تو حود او را می‌شناسی, 
قوم تو را هلاک می‌کند و سرزمینت را به ویرانی می‌کشد .آن دو مرد که نزد پامبر (ص) 
رفته بودند» ریش خود را تراشیده و شارب رها کرده بودند. رسول خدا (ص) آنان 
را از این کار نهی فرمود. گفتند: پروردگار ما به ما چنین فرموده است و مرادشان 
کسری بود. پیامبر (ص) آن دو را گفت: ولی پروردگار من به رها کردن ریش و 
کوتاه سانعتن شارب‌ها فرمان داده است. 

سپ سگفت تا فردا نزد ا وآیند. بر او وح یآمد که عداوند, ب رکسری» پسرش 
(شیرویه) را مسلط حواهد سانحت و او پدر را در فلا شب حواهد کشت و این 
شب» شب دهم جمادی الاولی سال هفتم همجرت بود. دیکر روز پیامبر (ص) آن 
دو را طلب داشت و از واقعه آگاهشان سانحت. گفتند :آیا می‌دانی چه می‌گوی ی ؟ آیا 
این حبر را بدو بدهیم؟ گفت: بروید و این حبر را از جانب من به «باذان» برسانید و 
به او بگویید که به زودی دين و قدرت من به سرزمي نکسری خواهد رسید. اگر 
اسلام‌آوری, آنچه امروز در تصرف تو است تو را ارزانی دارم و تو را بر قوم حود - 
از ابنا - پادشاهی خواهم داد . آنگاه به «حرحسره) کمربندی داد که د رآن طلا و 
نقره به کار رفته بود هآ را یکی از پادشاهان به او هدیه کرده بود. 
پ سآن دی نزد «باذان) رفته و ا زآنچه رفته بود» او را حبر دادند. «باذان» گعت: 

این سخن» سخن پادشاهان نیست. این مرد چنانکه خود می‌کوید. پیب راست و ما متظر 
آنچه گفته است مي‌مانيم. زمانی دراز نگذشت که نامه «شیرویه» به باذان رسید: 


اما بعد من (کسری) را کشتم, او را کشتم تا تقام ایرانیان را از او بستانم؛ زیر 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۱۲۵۱ 
او حون اشرافشان را حلال ساختنه بود وآنان را در سرزمین‌های حود, محبوس 
داشته بود.» 

چون نامۀ من به تو رس دآنان را که در فرمان تو هستند, به طاعت من فرانحوان» 
وآن مرد را که کسری در باب او به تو نوشته بود به حال حود واگذار تا فرمان من 
در باب او به تو رسد. 

چون باذان نامه برنخواند, اسلا مآورد و ابناء یعنی ایرانیان یکه در یمن با او بودند. 
نیز اسلا م آوردند. حمیریان» نحرحسره را (ذوالمعجزه) لفقب دادند و معجزه در زان 
یمنی به معن ی کمربند است. بابویه به باذان گفته بود تاکنون با مردی که مهیب‌ت راز 
او بوده باشد» سخن نگفته‌ام. باذان گفت:آیا نگهبانانی ب رگرد او بودند؟ گفت: نه. 

واقد ی گوید: بیامبر به مفوقس پادشاه قبط نامه نوشت و او را به اسلام حواند. 

۱ ۱ 
ولی او اسلام نیاورد. 

«ابوعبداله حافظ) با اسناد حود از «ابن اسحق) روایت می‌کند که پیامبر (ص) 
این نامه را به نجاشی مرفوم فرموده است: 

به نام پروردگار بحشاینده مهربان. این نامه‌ای است از محمد فرستاده حلا به 
شجاشی) اصحم بزرگ حبشیان, درود بر ه رک س که از هدایت پیرو یکند و به حلا و 
رسولش ایمان آورد و گواهی دهد که پروردگاری جز حدای یکتای وجود ندارد. 
نحدای یکه او را شریکی نیست و نه او را همسری است و ه فرزندی» و اي نکه محمد 
بنده و فرستادۀ اوست, من تو را به آنچه حلا فرمان می‌دهد فرا می‌حوانم و من نحود 
فرستادۀ اوی مسلمان شو تا سلامت یابی؛ (ای اه لکتاب, فرا آیید به‌سوی عقیده‌ا ی که 
میان ما و شما براب ر است» ‏ وآن این است که پرستش نکنیم مگر حدای را و چیزی 
را شریک او قرار ندهیم و برنحی از ما برنحی دیگر را ارباب به جز حلا نگیرد و اگر 
اعراض کردند» بکویید گواه باشید به آنکه ما مسلمانیم) و اگر از این سرپیچ یکنی 
گناه همه سیحیان قوم تو ب رگردن تو حواهد بود.» همچنین از ابن اسحق روایت 


است که پیامبر (ص) «عمرو بن امیه ضمری» را نزد نجاشی فرستناد و همراه او نامه‌ای 


۱. تاریخ‌الطبری» ج۲ ص ۶۳۹ 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

دربارة «جعفر ب نابیطالب» و اران او به نجاشی مرقوم داشت که مت نآن چنین است: 

ابسم الله ال رحمن الرحیم. از محمد رسول حلا به نجاشی اصحم پادشاه حبشه, 
سلام بر تو من برای تی نخست ستایش می‌کنم پروردگاری را که پادشاه پاک و 
منزه و ایمن‌گرداننده و نگهبان است. ‏ وگواهی می‌ده م که عیسی بن مریم روح و 
کلمۀ حداست که آن را به مریم باکره پاک پاکدامن القا فرموده است و مریم به 
عیسی باردار شد و حداوند عیسی را به قدرت حود از روح ودم نحوی شآفرید 
همچنان که آدم را به دست و قدرت حو دآفرید, آلگاه تو را به‌سوی نحدای یکتای 
بی انباز فرامی‌تخوانم تا فرمانبری او را بپذیری و از من پیرو ی کنی و به من وآنچه 
به من وحی شده است بگروی که من فرستادۀ حدایم. اکنون هم پسرعموی نحود 
جعفر و همراه ا و گروهی از مسلمانان را به‌سوی شما گسیل داشتم. چون ایشان 
پیش ت وآمدند, گفتارشان را اقرا رکن و سرکشی را کنار بگذار» من تو و سپاهت را 
به حا فرامی‌حوانم و رسالت حود را بدین وسیله تبلیغکردم و حیرحواهی نمودم 
و درود بر ه رک س که از هدایت پیروی می‌کند.» 

نجاشی در پاسخ این نامه نامه‌ای به پیامبر (ص) نوشت که چنین است: 

ابسم الله الرحمن الرحیم. به‌سوی محمد فرستادۂ حلا از نجاشی اصحم پسر 
حب ای پیامبر حدا سلام و رحمت و برکات حلا بر تو باد. پروردگاری جز حدای 
یکتا که مرا به اسلام رهنمون ساخحت وجود ندارد. نامه شما رسید, آنچه که دربارة 
عیسی نوشته بودی. سوگند به حدا یآسمان و زمی نی که عیسی هم چیزی ب رآن 
نمی‌افزاید. ما شناحتی مکه تو به چه چیز به‌سوی ما مبعوث شده‌ای» پسر عمویت و 
یارانش را پذيراييم» وگواهی می دهي م که تو رسول راستین حدایی و با تو بیعت 
می‌کنم و با پسر عمویت بیعت کردم و به دست او تسلیم پروردگار جهانیان شدم و 
ایتک ای پیامبر حداء اری بن اصحم بن حر را نزد تو فرستادم, من مالک نیستم جز 
حودم را و اگر بخواه یکه شخصاً به حضورت بیایم خواه مآمد و به هر حال 


مه ی ۱ 
گواهی می‌دهم انچه نو می‌گویی حق است.» 


۱. بیهقی» دلائلالنبوة» ج۲ ۳ 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۵۳ 
«گویند رسول دا «دحیهُ بن له کلبی» را که یکی ا زآن شش نفر بوده پیش 
قیصر فرستاد و نامه‌ای با او همراه کرد و فرمود آن نامه را به فرماندار بصری بدهد 
تا ا وآن را به قیصر بدهد. د رآن هنگام قیصر در شهر حمص بود و نف رکرده بود 
که اگر رومی‌ها بر ایرانیان غلبه کنند, پیاده از قسطنطنیه به ایلیاء (بیت‌المقلس) بیاید. 
فرماندار بصری چون نامه پیامبر (ص) را به قیصر داد نخست نامه را خواند و 
سپ سآنان را به کاخ حمص دعوت کرد وگفت: ای بزرگان رو مآیا می‌خواهید به 
سعادت وکامیابی برسید؟ و پادشاهی شما استوا رگردد و از فرمان عیسی بن مریم (ع) 
پیرو ی کرده باشی د؟ گفتند :آری و چه کار باید کرد؟ 
گفت: از این پیامبر عرب پیروی کنید. گوید آنان رم کردند و صلیب‌ها را 
برافراشتند و قیص رکه چنان دید از مسلمان شدن ایشان ناامید شد و بر جان و 
پادشاهی خود ترسید ‏ وآنان را آرام سانحت ‏ وگفت: این سخن را گفتم تا اندازة 
پایداری شما را در دین بیازمايم و دیدم چنانید که من می‌خواهم وآنان برای قیصر 
(هرقل) به خاک افتادند و سجده کردند» ' 
پس از آنکه ماجرای فتح مکه به رشتۀ تحریر آورده می‌شود. وات می گوید: 
«سهمی که ابوسفیان در تصرف مکه توسط مسلمانان داشته است مهمت را زآن 
چیزی است که تاکنون تلقی شده است. مورحان اسلامی حقیقت را مکتوم داشته‌اند 
تا نگذارند معلوم شود که او سهمی بیشتر از عباس داشته است.» (ص ر۲۵۴) 
وی سپس ماجرای مشهور ابوسفیان و خواهرش ام حبیبه در مدینه را که به ابوسفیان اجازه 
نشستن بر بستر پیامبر (ص) را نداد منکر می‌شود. ظاهراً او فراموش کرده پیش از عباسیان, امویان 
سال‌ها بر بلاد و قلوب مسلمانان سلطه یافته و تا آنجا که می‌توانسته‌اند جعل تاریخ و حدیث 
کرده‌اند و اگر چنین نسبتی به ابوسفیان نداده‌اند از این جهت بوده که چنین نسبتی مطلقاً برای 
احدی این موضوع قابل باور نبوده است و کسی نمی‌توانسته دشمن اصلی آن حضرت را عامل 


پیروزی ایشان تلقی کند! 


۱. ابن سعد الطبقات‌الکبری» ج۰۱ ص ۰۱۹۹ 


وات در ادامةٌ فصل. ماجراهای جنگ حنین و فتح طائف را متذکر می‌شود. 


فصل هشتم: حاکم عربستان 
وات در این فصل به تثیبت جایگاه اسلام و حضرت محمد (ص) در شبه جزیره پس از 
فتح مکه حجالوداع و سقوط ایران می‌پردازد. 
وی دربارهٌ غزوهٌ تبوک متمسک به این توجیه می‌شود: 
«نجزیه و تحلی لکه از لا یل محمد (ص) در توسعۀ دولت جدید حود به جاسب 
شمال شد, نباید تصو رکرد که حود به‌طور تحلیلی فکر می‌کرده است. طرز فک راو 
بهتر است به الهام تعریف شود (اگر موادی باشد که ما را قادر به چنین تعریفی 
بکند) جنه دینی همواره در افکار او مقام اول را داشته است و انگیزه‌ا ی که او را 
پیش می‌برده است شوق و علاقةٌ او به انجام دادن فرمان نحدا و گسترش دین اسلام 
بوده است. اما نمی‌توان گفت که افکار او (مانند غزوه) و سیاست‌هایی که آغا زکرد 
برای پیست سال بعد از رحلتش نی زکاملاً مناسب بوده است, هر چند این افکار در 
زمینۀ دین دور می‌زد. او به حقایق سیاسی نی زآشنای یکامل داشته است و اگر شخصاً 
نتوانسته است این حقایق را تجزیه و تحلی لکند قدر تآن را داشته است که جواب 
آنها را بدهد و هميشه می‌کوشیده است که اطلاعات سیاسی را لااقل با دو پیرو 
حود ابوبکر و عمر در میان گذارد» (ص۲۷۸) 
اولاً معلوم نیست از نظر وات آیا اساسا پیامبر (ص) الهام» ذکاوت و درایت شخصی و 
تحلیل و تفکر و اندیشه داشته‌اند یا خبر؟ انیا آیا موفقیت آن حضرت ناشی از درایت و تلبیر 
شخصی خودشان بوده يا این که مشاوره با عمر و ابوبکر را عامل اصلی پیروزی‌های ایشان 
می‌داند. او پس از بیان شورش «مسیلمة کذاب» می‌نویسد: 
«اين دو جنبش و دو یا سه نهضت محلی دیک رکه پس از رحلت پیامبر به وقوع 
پیوست به‌طو رکلی سیاسی بوده است. کت جالب این است که همه لازم دیدند که 
ابتدا به جامعه اسلامی حمله کنند و چنی نکردند, اما نه به نام مسیحیت يا هر دين 


موجود دیگر, بلکه به نام انبیای حودساحتة عرب. این حود دلیل بارز و مهمی 
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است که قسمتی ا زآنچه سبب می‌شد که دین اسلام مردم را جلب کن دآزاد یآن از 
سیاست‌های حارجی بوده است. ا زآنچه گفته شد این نکت ه آشکار می‌شود که اگر 
قبول کنیم مخالفت با دولت اسلام از لحاظ سیاسی بوده است, مسلمانان حق داشستند 
که به آن با نظر جنگ رده نگاه کنند, چه حمله‌ها یآنها متوجه دين اسلام بود. 

پس چنین نتیجه گرفته می‌شود که میدان پیروزی محمد (ص) در زمین سیاسی. 
آن نیست که او حاکم تمام عربستان بوده بلکه سازمانی حل ق کرده است که می‌توانست 
تمام نهضت‌های محالفت را در ظرف دو سال پس از رحلت او در هم بکوید و پایۀ 
امپراتوری بزرگی را بریزد» ( ص۲۸۲) 
گوی!| نویسنده بهانه‌ای به دست آورده تا منکر نبوت حضرت محمد (ص) شود. او باز در 
موضع بیان فضایل امیرمومنان علی (ع) از طرح حقیقت طفره رفته و مطلب را به‌گونه‌ای دیگر 
ارایه می‌کند بی آنکه متذکر ماجرای مربوط به آیات برائت شود: 
(در مارس ۶۳۲ محمد (ص) شخصاً برای زیارت (حج) به مکه رفت و این نخستین 
بار بود که محمد (ص) رهبری حج را به عهده داشت؛ زیرا در سال پیش رهبری با 
ابوبکر بود. ایتک زیارت جز ءآیین اسلام شده بود و بت‌پرستان د رآن حق حضور 
نداشتند. این زیارت به نام «حجة الوداع» معروف است که د رآن محمد (ص) اصول 
تشریفات را معین ساحت, هر چند بعدها در بین فقها درباره جزئیا تآن انحتلاف 
پیدا شده است. برای مسلمانان تقری آسان‌تر بود که آیین شرک را انجام دهند و 
معنی و رنگ تازه‌ای برا یآن پیدا کنند و این موضوع محصوصاً در مورد زیارت 
صادق‌تر است. در این موقع معنای تشریفات فراموش شده بود و اصول اسلامی 
می‌گفت که این تشریفات توسط دا معین شده است, ب یآنکه دلیلی برا یآن داده 
شود .آنچه اسلام هرگز قبول نمی‌کرد هر فکری بود که مخالف اصل «لااله الا الله» 
باشد؛ مثا نمام بت‌ها می‌پایست از بین برود. اما رجم ستون‌های سنگی هنگام زیارت 
به‌عنوان سنگسا رکردن شیطان تعبیر می‌شد ‏ وآن را بی‌ضرر می‌دانستند» (ص ر۲۸۴) 
باز او احکام و قوانین اسلامی را ترکیبی از خبالات آميخته به وهم و آداب و رسوم عرب جاهلی 
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آیین و دیگر آیین‌های حج امضای همان آداب رسوم دور جاهلی است. در ماجرای آحرین 
روزهای عمر آن حضرت نیز گزارش‌های کاملاً سنی‌گرایانه را دربارۂ جانشینی برای نماز 
و... برگزیده و مدعی می‌شود که ایشان در دامن عايشه و نه امیر مؤمنان علی (ع) رحلت 
فرمودند. پس از آن او هیچ اشاره‌ای به مراسم تدفین و تشبیع ایشان و ماجراهای حواشی آن 


کل 


فصل نهم: مزایا و مشخصات 
در این فصل مؤلف به اوصاف جسمی» شخصیتی, اخلاق, نقاط قوت و به زعم او ضعف و 
تهمت‌ها و افترائاتی که به حضرت محمد (ص) زده شده و نیز منابع سیره و برحی ترجمه‌های 
قرآن پرداخته انیت 
یکی از تهمت‌های یکه معمولاً به محمد (ص) می‌بندن د آن است که او را شیادی 
معرفی می‌کنند که برای اقناع حس جاه‌طلبی و شهوت حود. تعالیم دینی را تبلیخ 
می‌کرد که حود به دروغ بود نآن اعتماد داشت. چنانکه در بلا ثابت کردیم اگر این 
اعتماد و صمیمیت وجود نلاشت پیشرفت دین اسلام ممکن نمی‌شد. این نکته نحستین 
مرتبه در ۱۰۰ سال پیش در عطابه‌های «توما سکارلایل» «دربارۀ قهرمانان» شدیا 
مورد اعتراض قرا رگرفت و ا زآن پس مورد قبول محفقان نیز واقع شد که فقط 
ایمان عمیق به مأموریت حود بود که محمد (ص) را حاض رکرد سختی‌ها وآزارهای 
ایام اقامت در مکه را تحمل کند» درحال ی‌که از تقطه‌نظر اوضاع جاری امید موفقیت 
د رآن بسیار اچیز بود. او اگر صدافتی نداشت چگونه می‌توانست همکاری و 
فداکاری مردان قوی اراده و درستکاری مانند ابوبکر و عمر را جلب کند؟ از قطه‌نظر 
یک فرد معتقد به نعدا نیز این سوال پیش می‌آید که چگونه ممکن است دا اجازه 
دهد دینی مانند اسلام براساس دروغ و فریب پیشرفت کند. پس دلایل قوی در 
دست است که محمد (ص) در عفاید نحود صادق بوده است. آگر از بعضی از جهات 
اشتباهاتی داشته است این اشتباهات براساس دروغ یا شیادی نبوده است. تهمت‌های 


دیگری که به محمد (ص) وارد سانحته‌اند این است که او را حبان تکار و مردی 
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شهوت‌ران دانسته‌اند و به وقایعی مانند شکستن حرمت ماه‌های حرام در لشکرکشی 
نحل ۶۲۴م و ازدواج او با «زینب بنت جحش) زن مطلفه پسر حوانده‌اش -زیا - 
استشهاد کرده‌اند دربارة وقوع این امور احتلافی نیست, ولی واقعی تآنها طوری 
نیست که موجب این تهمت‌ها بشود . آیا شکستن حرمت ماه‌های حرام یک عمل 
جنای تآمیز بوده است؟ یا یک نقض بجا و درست قسمتی از اصول شرک؟ آیا ازدواج 
با زینب فقط تسلیم به شهوت بوده است یا بیشتر یک اقدام سیاسی بوده که با اقدام 
به ان رسم نامطلوب «فرزند خواندگی) که به درجات ازل انعلاق متعلق بود به 
پایان رسیده است د رگذشته در باب تفسیر و توضیح این وقایع به اندازۀ کافی 
سخ نگفته‌ایم تا نشان دهی مکه دلایل و وقایع یکه در رد محمد (ص) به آنها استناد 
می‌شود بیش از حد تصور ضعیف و نامعتب ر است. بحث دربارة این دروغهاء افتراها 
و تهمت‌هاء سوال اساسی دیگری را به‌وجود می‌آورد ‏ وآن این است که چگونه باید 
دربارة محمد (ص) داور یکنیم؟ آیا با معیار زمان ‏ وکشور خود؟ یا با روشن‌ترین 
عفاید امروزی غرب؟ هنکام ی که منابع را دقیقاً بررسی می‌کني مآشکار می‌شود که 
قسمت ی از رفتار محمد (ص)» که مورد انتقاد مضفان کنونی مغرب زمین است» از 
طرف معاصران او مورد اتتقاد واقع نشده است. بعضی ا زکردارهای او را مورد انتقاد 
قرار داده‌اند, ولی الکیز ة آن یا تعصب توأم با حرافات بوده یا ترس از نتایج و عواقب 
آنها. اگر رفتار محمد ( ص)را در نخله مورد اتقاد قرار داده‌اند علت آن بوده است 
که از مجازات خدایان مشرکان ترس و واهمه‌ای داشتند» یا از اتقام مردم مکه 
می‌ترسیدند. اگر از قتل عام بهود «بنی قریظه» ابراز شکفتی می‌کردند فقط از حیث 
تعداد و حطر انتقام‌جویی احتمالی خونی است که ريخته شده است. ازدواج با 
زینب ازدواج با محرم تلقی شده است» ولی ای نگونه مفهوم به عرف و روش قدیم 
مربوط بوده و به سازمان‌های حانوادگی طبقات پایین تعلق داشته است که نسب و 
منشاً پدری طفل به درستی تعریف و شناحته نشده بود و این رسم پست عملا به 
وسیل اسلام از ميان رفت . 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

درست لیست. معاصران به هیچ وجه عیبی در او نيافتند. بعضی از رفتارهای او هم 
که مورد انتقاد دانشمندان مغرب زمین قرا رگرفته است نشان می‌دهد که معیار رفتار 
محمد (ص) از معیارهای زمان او بلاتر و برتر بوده است. در روزگار حود و برای 
نسل حود مصلح اجتماعی و حتی مصلح عالم احلاق به شمار می‌رفت. نظام امنیت 
اجتماعی جدید و همچنین سازمان نوين خحانواده که او به وجو د آورد هر دو ا زآنچه 
در سایق وجود داشت پیشرفته‌نر و مترقی‌تر بود. با تخاب نکات احلاقی پسندیده 
از بدویان و منطبی کرد ن آنها با احوال جامعه, دین و سرمشق اجتماعی جدیدی 
برای زندگی نژادهای محتلف بشری بنیاد کرد. این کاری است که از عهدة یک 
حیان تکار! یا «شیاد پیر!» برنم یآید . 

بعضی را عقیده ب رآن است که رفتار محمد (ص) پس از رفتن به مدینه تغییر و 
تنزل کرد ولی دلایل قاطعی برای اثبات این نظریه وجود ندارد. فقط بر اين اصل 
سست استناد می‌شود که هر قدرنی منحرف می‌شود و انحراف قدرت مطلق الحراف 
مطلق است. تهمت انحراف‌های انحلاقی فقط به اتفاقات مدینه وار د آمده است نه 
دوران مکه. اما بنا بر تقسیرخ که ا زآن وقایع در ای ن کناب شده هی چگونه اثری که 
نشانه ضعف يا قصور محمد (ص) در عفاید و افکار نحود باشد و یا از انحراف او 
در اصول العلاقی حکایت کند, مشاهده نشد. واعظ آزا رکشیده و ستمدیدۀ مکه 
کمتر از یک فرد زمان حود یا کمتر از حاکم مدینه نبود. اگر مدارکی از این واء ظط 
در دست نیست تا نشان دهد که نظریات او با افکار اروپای قرن نوزدهم چه انحتلافی 
داشته است دلی لآن نیست که افکار او از مصلحان دیگ رکم|رجتر باشد (با معیارهای 
ما) اما عک سآن صادق است چه این واعظ به زمینۀ شرک نزدیک‌تر بوده است. در 
دوران مکه و مدینه معاصران به او به نظر یک فرد شریف و درستکار نگاه می‌کردند 
و در نظر تاریخ نی زاو یک مصلح اجتماعی و احلاقی است. نیکی رفتار محمد (ص) 
هنگام یآشکار می‌گردد که او را با اعراب زمان خود مقایسه کنیم. اما ادعاهای مسلمانان 
برعکس این است و محمد (ص) را سرمشق انعلاق و رفتار برای تمام بشر می‌دانند. 


او را بر حسب معیارهای افکار روشن جهانی برای داوری معرفی می‌کنند. هر چند 
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دیا اینک به‌سوی وحدت پیش می‌رود به محمد (ص) به‌عنوان یک نموه انحلاق» 
کر فش از جر ن ای اها ان خر ام در ره انك عا 
درصلد ب رآمد که آیا می‌توان از زندگی و تعالیم محمد (ص) اصولی به دستاورد که 
به پیشرفت انحلاق بشر یار ی کند. 
به این سوال هنوز جواب قطعی داده نشده است. آنچه تاکنون مسلمانان به نفع 
ادعای حود دربارة محمد (ص) گفته‌اند مقدمانی بیش نیست که فقط عدهة کمی از 
غیرمسلمانان را متقاعد ساخته است. هنوز برای مسلمانان راه باز است که موضوع 
را بهتر و دقیق‌تر مورد بحث قرار دهند .ی اآنان می‌توانند کلیات و حصوصیات زندگی 
محمد (ص) را تفکیک نمایند ‏ وآن اصول انحلاقی را پیدا کنند که به بهبود اوضاع 
کنونی جهان یاری کند؟ يا اگ رانجام دادن ای نکار مشکل اس تآیا می‌توانند نشان 
دهن .که زندگی محمد (ص) سرمش قکمال مطلوب برای بشریت بوده است؟ اگر حوب 
تحقی قکنند مسیحیان حاضرند به آنان گوش فرا دارند و دانستنی‌ها را فر گیرند. 
در این اقدام مسلمانان با مشکلات عظیمی روبه رو هستند. ترکیبی از تحقیق سالم 
و بصیرت اخلاقی عمی ق لازم است که مأسفانه این ترکیب بسیار ناد راست. نظر شخص 
نگارنده بر این است که امید موفقیت برای مسلمانان در تحت قوذ درآوردن عفاید 
دنیا لااقل در عالم اخلاق کم است. در عالم وسیم دین شاید بتوانند با جهانیان 
اشتراک و تفاهم پیدا کنند؛ زیرا مسایلی هست که دربا ره آن تأکید دارند؛ لا حْیقت 
حداء که در شعب مهم دیگ رادیان یکتاپرستی فراموش شده است و من شخصاً در 
این باب خود را مدیون نوشته‌های مردانی مانند غزالی می‌دانم اما برای مقاعد 
کردن اروپای مسیحی به ای ‌که محمد (ص) مرد کمال مطلوب است. اقدامات کم 
یا ناچیزی صورت گرفته است» (صص ۲۹۵ - ۲۹۰) 
اثبات حقانیت دعوت پیامبر (ص) با استفاده و استناد به ایمان بعضی صحابهٌ فداکار و قوی 
اراده!؛ تکرار ادعای وجود اشتباهات غیر عمدی در قرآن و پیام‌های نبوی» ناتوانی اسلام در 
گسترش جهانی از حبث اخلاقی و نبود مزیت رقابتی اخلاقی اسلامی در مقایسه با دیگر ادیان 


جهان. حلط جدی وحی و تخیل اشکالاتی است که در لابه‌لای مطالب خواندنی و اعترافات وات 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
به عظمت اسلام و شخصیت پیامبر اعظم(ص) در این فصل دیده می‌شود. 
او در پاسخ به این سؤال که آیا حضرت محمد (ص) یک پیامبر بود و برداشت او از وحی 
چیست» می نویسد: 
«آنچه تاکنون گفته شد از نقطه‌نظر یک مورخ بود. اما از نقط‌نظ رآورندة یک 
دین جهانی لازم است که موضوع از نظر الهیات و نعداشناسی بررسی و داوری شود؛ 
مثلا «امیل برون ر» عقیده دارد که ادعای پیامبری او «از متن حقیقی الهامات او توجیه‌پذیر 
نیست» ولی اعتراف می‌کند که آگر محمد (ص) پیش از مسیحیت در عربستان 
ادعای پیغمبری می‌کرد. بیرون کردن او از ج رگۀ ییامبران ی که راه را برای دریافت 
وحی با زکردند آسان نبود» بی‌آأنکه وارد بحث از اشکلاتی بشو م که از نظر علم 
الهیات در ورای عفیدة (برونر) نهفته است سعی خواه مکرد با توجه به سطح معلومات 
افرادی که اطلا عکامل دربارة مسیحیت و اسلام ندارند نظریانی مناسب موضوع 
بیان کنم. 
در ابتدا بای د گفت که در بعضی اشخاص نیروی ی است ک هآن را «نخیل حلاق # 
می‌گویند که نمونه‌ها یآن هنرمندان, شعرا و نویسندگان حلاق هستند. این اشخحاص 
آنچه را دیگران حس می‌کنند ولی نمی‌توانند بیان نمایند(تقاشی, شعره نمایش و 
داستان) به شکل محسوس درم یآورند. کارهای بزرگ تخیل حلاق دارای کلیت 
است و مبین احساسات و تمایلات تمام نسل به شمار می‌رود. البته همة آنها تخیلی 
نیستند؛ زیرا با مسایل واقعی و حفیقی سروکار دارند ول یآنان تخیلات را» چه به‌طور 
بصری و مصور و چه در قالب کلمات, برای بیان مطالبی به‌کار می‌برند که ورای 
فهم و عفل بش راست . 
به عفیلهُ نگارنده انبیا و رهبران دینی جزء این دسته از صاحبان تخحیل حلاق 
هستند, افکار و عفایدی را بیان می‌کنند که ارتباط نزدیک با عمیق‌ترین و مرکزی‌ترین 
کارهای بشری دارد و مربوط به نیازمندی‌های موجود آنها و نسل‌ها یآینده است. 


1. See also: Muhammad at Mecca« p33 & 43; Muhammad at medina« pp41-4. 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات 

محاطب او هستند, این افکار از کجا م یآید؟ بعضی می‌گویند از «بی حبری و بی 
حودی»» مردم دیندار می‌گویند از «حدا» و بعضی قدم فراتر نهاده‌اند و همصدا با 
«بارون فردریک فن هگل) می‌گویند: «هرجا حفیقتی باشد اصولاً از طرف خحداست» 
شاید توان گفت که این افکار «تخیل نعلاق» حاصل زندگان یکسی است که از نحود 
بزرگ‌ت ر است و بسیار پایین‌تر از بی‌نحودی و بی‌حبری است. برای مسیحیان مفهوم 
این موضوع اتصال با حداست» زیرا با ب رگفته یوحنای حواری حیات د رکلمه بود 
نز طس کف ته: «من حبات هستم) 

قبول یکی از این نظریات موضوع را حتم نمی‌کند؛ زیرا دربارة افکار تخیل 
نحلاق که دروغ و اسالم است چه بای د گفت؟ بارون فن هکل فقط می‌گوید. یقت 
از طرف حداست. سنت‌های دینی نیز بر این است که بعضی از افکار ممکن است 
از طرف شیطان باشد؛ حتی اگر تخیل حلاق ابزاری باشد که به‌وسیلۀ «نحدا» یا احیات» 
به‌کار رود باز نشانةٍ آن نیست که تمام افکا رآن صحیح و سالم باشد. در «ادواف 
هیتلر» تخیل حلاق حوب پیشرفت کرد و افکار او مورد توجه قرا رگرفت اما عموم 
را عفیده ب رآن است که او عصبانی بود و کسان ی که از او پیروی کردند تحت تأثیر 
عصبانیت وی قرا رگرفتند . 

باید گفت که در محمد (ص) تخیل حلاق عظیمی وجود داشت و افکار ی که 
او به‌وجود آورد به میزان قابل توجهی صحیح و سالم است. ولی این دلي لآن 
نیست که تمام افکار قرآن صحیح و سالم باشد حصوصاً یک نكت ة آن لااقل ناسالم 
به نظر می‌رسد ‏ وآن این فکر است که الهام یا حاصل تخیل حلاق مانند یک منبع 
صرف حفیفت تاریحی بالاثر از سنت‌های عادی بشری است. در قران 7 بات چندی 
است (سورة هود :یه ۵۱ سور ةآل عمران :یه ۳۹ و سورة يونس :به ۱۰۳) که مفهوم 
آنها این است: یکی از انحبار غیب است که بر تو وحی می‌کنيم. بیش از این ت وآن 
را نمی‌دانستی, نه تو نه مردمت و ممکن است کسی بکوید تخیل خلاق قدر تآن 
را داشت که وقایع تاریخی را بهتر تسیر و تشری حجکند» ول ی استفاده ا زآن به‌عنوان منبع 


اغراق و نعطاست. 


۲۶۱ 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

این نکته مورد توجه محصوص مسیحیان است که قرآن منک ر این حقیقت است 
که مسیح بر بالای صلیب جان داد و مسلمانان عقیده دارند که این افکار از شهادت 
تاریخ که مخالف آن است ارزش بیشتری دارد. نحستین هدف قرآن از این داستان 
آن بوده است که خواسته است منکر مصلوب شدن مسیح شود که یهودیا نآن را 
پیروزی بزرگی برای حود می‌دانستند, اما همان‌طو رکه گفته شد موضوع ریشه‌های 
عمیق‌تری دارد. نظیر همین اغراق در اهمیت «وحی» نتایج دیگری نیز به با رآورده 
است. خدمات عرب را به فرهنگ اسلامی بی جهت بزرگ کرده‌اند و متأسفانه 
حلمات ملت‌های متمدن مصر و سوریه و عراق و ایران را که بعلاً به اسلا م گرویدند, 
کو جک نشان داده‌اند . 

از این مقولۀ کوچک نباید کوهی ساخت. کلام یک از ماست که از طرف 
«حدا» دعوت شود که مأموریت مخحصوصی انجام دهد و احساس غرور نکند, بلکه 
به‌طو رکلی محمد (ص) عاری از تکبر و غرور بود؛ با وجود این همین اغراف کوچک 
در عمل» حود نتایج بزرگی داشته است که نمی‌توا ن آنها را نادیده گرفت . 

بعد از این همه پاسخ سوال ما چیست؟ آیا محمد (ص) پیامبر بود؟ ا وکسی بو د که 
تخیل حلاق وی تا عمیق‌ترین درجات کار می‌کرد افکاری به‌وجو دآورد که با 
مسایل اساسی بشری رابطه داشت چنانکه دين او نه تنها در زمان حود بلکه در 
قرن‌های بعد نیز مورد توجه عموم قرا رگرفت. تمام افکار ی که او طرح و بیان کرد 
حقیقی و منطقی و معتبر نیست, ولی به فيض و عنایت «حدا» توانسته است میلیون‌ها 
بشر را به دینی درآورد که از دین ساب قآنها بهتر است و همگی شهادت داده‌اند: 
رلالله الاالله و محمد رسول الّه.» (صص ۳۰۱ -۲۹۷) 


۰ 


جمع‌بدی: 
«وات» را بايد معروف‌ترین اسلام‌شناس و مستشرق غربی دانست که با گذشت ده‌ها سال از 
تألیف کتاب‌های او همچنان این آثار محل مراجع دیگر محققان و مستشرقان و اسلام‌شناسان 


غربی است. وی تألیفات متعددی دربارۂ مباحث مختلف اسلامی دارد که برای اولین بار 


بخش پنجم - گذری بر احوالات و آثار ویلیام مونتگمری وات ۲۶۳ 
ضمن چهار کتاب به‌طور تفصیلی به موضوع تاریخ و سیر رسول خدا (ص) پرداخته است. 
وات در این آثار غالبا منابع مطالب خود را ذکر نمی کند و به‌طور عمده براساس پیش‌فرض‌های 
خود به توجیه و احتمال سازی برای توضیح گزارش‌های ضعیف منابع اهل سنت می‌پردازد. 
او پیامبر (ص) را نابغه‌ای می‌دانست که تخیل خلاقی داشت. موضوع تعلم و آموختن رسول 
خدا (ص) از بهود و مسیحیت ادعایی است که در چند جای کتاب‌های وات مطرح می‌شود. 
وی وحی را نوعی رژیا می‌دانسته که به مرور پیامبر (ص) با آن انس گرفته و بدان عادت 
کرده است. او نیز گزارش‌های مربوط به امیرالمژمنین(ع) را دچار حذف تحریف یا انکار 
9 
و تال ره ناف TO‏ ام ری )با ایام ناه به انس تاه 
فداکار و قوی اراده!» تکرار ادعای وجود اشتباهات غير عمدی در قرآن و پیام‌های نبوی؛ 
ناتوانی اسلام در گسترش جهانی از حیث احلاقی و نبود مزیت رقابتی اخلاقی اسلامی در مقایسه 
با دیگر ادیان جهان, خحلط جدی وحی و تخیل اشکالاتی است که در لا به لای مطالب خواندنی 
و اعترافات وات به عظمت اسلام و شخصیت پیامبر اعظم(ص) در فصل پایانی کتاب بررسی 


مئ شود 


سیمای نبی اعظم (ص) در کتاب «تاریخ الدولة 
العربية» و «محمد (ص) و بهود مدینه» 


نوشته: ژولیوس ولهاوزن 


گذری بر احوال و آثار زولیوس ولهاوزن (۱۸۴۴ - ۱۹۱۸) 


«ژولیوس ولهاوزن» از حاورشناسان مشهور آلمانی و متخصص در اسلام شناسی و یهودشناسی 
بوده که در هفدهم ماه مه سال ۱۸۴۴ در «هاملن» متولد شده و پس از ۷۴ سال عمر در هفتم ژانویة 
۸ در «گتینگن» بدرود حیات گفت. 

او از دانشگاه «گتینگن» آلمان در رشته زبان‌های شرقی فارغ التحصیل شد و علاقةٌ زیادی به 
تاریخ اسلام داشت؛ به همین دلیل» مثلاً بخشی از کتاب مغازی واقدی» را با عنوان «محمد 
(ص) در مدینه»» به آلمانی ترجمه کرد که در برلین» در سال 1 منتشر گردید. کتاب دیگری 
با نام (مقدمه‌ای بر تاریخ اسلام» نگاشت. از سال ۷ به تصحیح (ناریخ طبری» پرداخت. 
او در دو اثر از امام حسین (ع) و حادثۀ کربلا به تفصیل سخن گفته است: یکی کتاب امعارضه 
جویی احزاب سیاسی و دینی در اسلام» که در سال ۱ منتشر شد. دوم کتاب «دولت 
عربی از ظهور اسلام تا پایان دولت اموی و سقوط آن» که در برلین در سال ۱۹۰۲ منتشر 
شد. «گراهام ویر» این اثر را به انگلیسی ترجمه کرد و در کلکته با عنوان سلطنت عرب و 


سقوط آن» منتشر گردید. این اثر تاکنون دوبار به عربی ترجمه شده است: ترجمۀ نخست 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
را «یوسف العش)» از انگلیسی انجام داد و در دمشق» ۱۹۵۶ منتشر کرد. ترجمۀ دوم را «محمد 
عبدالهادی ابوریده» از متن آلمانی و انگلیسی در قاهره ۱۹۵۷ نشر داد. 
کتاب «معارضه جوی ی احزاب سیاسی و دینی در اسلام)» به‌صورت مفصل به مخالفت‌های 
خوارج و شیعه با خلافت مرکزی پرداخته است و حدود ۴۰ صفحه از این اثر دربارة امام 
حسین (ع) است. 
«ولهاوزن» که عمرش را در مطالعه و پژوهش دربارة تاریخ سامی و عرب و بویژه تاریخ 
صدر اسلام گذراند. تأثیر بسزایی در حوزه‌های تحقیقاتی غرب داشت و متأسفانه نوشته‌های 
او بویژه در مورد امام حسین (ع» مبنای بسیاری از کارهای بعدی قرار گرفت. 
تحصیلات وی در رشتهٌ زبان‌های شرقی در دانشگاه گتینگن تحت تعلیم پرفسور «هانریش 
اوالد» (۱۸۰۳ - ۱۸۷۵) اسلام شناس معروف آلمانی بوده که بعداً به جای وی در همان دانشگاه 
و نیز در دانشگاه‌های «گرایفس والد» «هاله» و «ماربورگ» به تدریس پرداخته است. 
برخی از آثار او عبارتند از: 
-«محمد (ص) در مدینه»؛ این کتاب به زبان انگلیسی با ترجمة آلمانی می‌باشد که در 
دایرةالمعارف اسلامی لیدن درج شده است. در این کتاب به ثلث اول کتاب «المغازی» 
واقدی بر طبق تحقیق آلفرد فون کرمر (۱۸۸۹ - ۱۸۸۲) و همچنین با توجه به سه 
نسخهة خطی آن کتاب در کتابخانة موزهُ بریتانیا استناد شده است. 
- «مذاهب سیاسی»؛ 
- «جنگ‌های عرب» (۹۰۱٩۱)؛‏ 
-«مقدمه مفصل بر تاریخ ملت بنی اسرائیل» (۱۸۷۸): 
-«ترکیب شش کتاب نخستین تورات» (۱۸۹۹ - ۱۸۸۵)؛ 
-«تاریخ بنی اسرائیل و بهودیان» (۱۸۹۴؛ 
- «پدید آمدن تاریخ و تاریخ ملت یهود» (۱۸۹۴)؛ ولهاوزن در این کتاب نقاط ضعف 


مندرجات تورات را که برای اغفال مردم» علما و دان تشمیلان منبحر نوشته شده كفن 


بخش ششم ‏ گذری بر احوالات و آثار ژولیوس ولهاوزن ۲۶۹ 

کرده و شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. 

- «اشعار عرب در دورهُ جاهلیت» (۱۸۹۶)؛ 

-«چاپ کتاب «المغازی» واقدی» (۱۸۸۲)؛ 

- «باقی‌مانده کفر و بت پرستی عربی» (۱۹۲۷)؛ 

-«دین عرب در دور جاهلیت به زبان عربی با ترجمۀ آلمانی؛ 

- «چاپ قسمت اول اشعار «هزلییون» که قسمت دوم آن را «کوزگارتن» (۱۸۵۰ ۰ ۱۷۹۳) 
به چاپ رسانده است؛ 

-«تاريخ اسلام در شش قسمت» (برلین ۱۸۸۷)؛ 

- «بررسی دربارةٌ دين اسلام» (برلین ۱۸۸۷؛ 

و «تحقیق دربارة تاریخ طبری» و معرفی شخصیت راویان آن و تحلیل و جرح و تعدیل 
در آن؛ نامه‌های پیغمبر اکرم(ص) و هیأت‌های نمایندگی که نزد ایشان آمدند منقول از کتاب 
طبقات ابن سعد متن و ترجمۀ آلمانی (۱۸۸۹)؛ 

«فتوحات اسلامی در ایران» (برلین ۱۸۹۹)؛ 

«احزابی که در قدیم از نظر دین و سیاست مخالف اسلام بودند» (۹۰۱٩۱)؛‏ 

«عرب و روم شرقی» (گوتینگن 4۱۹۰۱ 

«خوارج و شیعه قرآن» ۱.۱۹۱۳ 

نوشته‌های «ژولیوس ولهاوزن» هم در مورد تاریخ صدر اسلام و هم در زمينة مطالعات 
عهد قدیم در محققان این دو عرصه تأثیرگذار بود. 

او در زمینة مطالعات عهد قدیم و يهود و نیز مطالعات عربی - اسلامی دانشمند بود و با 
توان و قدرت بالایی در این زمینه‌هاء قلم‌فرسایی نمود. وی در مطالعاتش از روش نقد تاریخی 
۱ برای زندگینامه و آراء ولهاوزن و نیز نقدهای دربارة او نک: نجیب العقیقی, المستشرقون» صص ٩۲۵9۷۲۴‏ مقدمة محمود 

افتخارزاده بر کتاب تاریخ سیاسی صدر اسلام. ترجمهٌ احوال ولهاوزن به قلم بیکر در مجلةٌ اسلام (۱۹۱۹) ترجمة احوال ولهاوزن 
به قلم کارل بروکلمان در مجلة مجمع علمی عربی دمشق سال سوم ص ۸۷ و در مجله ادبیات عربی در ربع اول قرن بیستم 


ص ۸۲ المستشرقون» ج ۲ ص۷۲۴ فرهنگ خاورشناسان» سحاب» ص ۳۶ الاعلام. ج ۹ ص ۳۳۳ لاروس بزرگ فرانسه. 
ج دهم» ص ۳۳« فرهنگ بزرگ مایرء ë‏ ۲۰ ص ۷ دایرة المعارف برو کهاوس» چ ۰ ص ۰۱۵۵ 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
بهره برد و به نتایج حیرت‌انگیز و مهمی دست یافت. عدم بررسی و نپرداختن به مسأله سند 
و منبع قرآن کریم توسط این دانشمند (مسأله‌ای که تاکنون ذهن بسیاری از خاورشناسان و 
متکلمان مسیحی را به خود مشغول نموده) و نبود ادله‌ای عقلی برای این فرضیه و تناقض 
میان آراء و نظریات پژوهشگران در این بار دلیلی روشن بر الهی بودن متن قرآن است. 

در مقابل مشاهده می‌کنیم که ولهاوزن از اسفار خمسه و تاریخ و دیانت يهود نقدی 
علمی و دقیق ارایه می‌دهد و تردیدی نیست که نوشته‌های ولهاوزن در نقد عهد قدیم از 
ابزارها و دستمایه‌های اصلی پژوهش در این حوزه به شمار می‌رود. ولهاوزن, در زمینۀ عهد 
قدیم» مطالعات مهمی در حوزه زبان بویژه در مورد متن «میفر صموئیل» و ترجمه و تفسیر 
«اسفار انبیاء صغار» انجام داد که به تکامل نقد متنی کمک کرد. 

همچنین وی مورخی برجسته بود به‌گونه‌ای که پژوهش‌های مهمی در مورد تاریخ تحول 
دیانت بنی اسرائیل ارایه داده اما وی تاریخ‌نگاری نبود که تنها به منابع برسد بلکه توانست 
آن را کاملاً مستقل نماید و علل توانایی در این منابع» زبان نبود بلکه وی روش نقد ادبی 
مناسبی را به‌کار گرفت و در پژوهش مهمش در مورد اسفار ششگانه (۱۸۶۶) از روش نقد 
ادبی استفاده کرد و تمامی دستاوردهای نقد ادبی را برای ترتیب منابع تورات که طبق روش 
نقد تاریخی فراگیر بررسی شده بودنده جمع نمود تا بتواند در ارایه چهره‌ای تاریخی از آن 
استفاده کند. 

علی رغم این که از تلاش‌های «ولهاوزن» در نقد تورات کمی بیش از یک قرن می‌گذرد 
اما تا امروز این تلاش‌ها مبنا و اصل می‌باشد و تمامی دیدگاه‌ها - خواه دیدگاه‌های موافق. خواه 
مخالف - پیرامون نظریة وی می‌چرخد تا اين‌که سرانجام نقادی نقد. ظهور کرد. 

وی در ابتدای قرن نوزدهم به همراهی دیگر همکاران خود در مطالعات فرهنگ و زبان 
سامی پیشقدم بوده و در این زمینه به نتایج قابل توجهی رسیده است و شاید بتوان گفت که 
فد یی AES ERE‏ شرس رکش NE ESE‏ 


راه همه اشکالات و نقدهایی را که بر متون عهد قدیم وارد آورده بودند. تحلیل کرده و بدان‌ها 


بخش ششم ‏ گذری بر احوالات و آثار ژولیوس ولهاوزن ۲۷۱ 
پاسخ داده است و سرانجام به صخت و درستی تورات حکم داده است. او با این سابقة 
تحقیقی به تدریس و مطالعه و تحقیق در تاریخ اسلام ادبیات و زبان عربی پرداخته و در زمینۀ 
شرق‌شناسی و فرهنگ شرق به تحقیقات وسیعی دست زده است و مجموعه آنها را تحت عنوان 
Skizzemund ۹‏ منتشر کرده است و مهم‌ترین آنا او در این زمینه عبارتند از: 
- «بقایا عن الوثنیه العربیه» (بقایای بت پرستی عرب). چاپ اول. برلین» ۱۸۸۷ و جاپ 
دوم ۱۸۹۷. 
- «مقدمه إلى آقدم تاریخ الاسلام» (مقلّمه‌ای بر باستانی‌ترین تاریخ اسلام» برلین» 
۹م 
در جلد اول کتاب» ولهاوزن بیشتر به (لاصنام) ابن کلبی اعتماد کرده است با این که هنوز 
نسخة اصلی کتاب را به دست نداشته است. هرچه از آن کتاب استفاده کرده ب‌صورت نقل 
از «یاقوت حموی» است که در (معجم البلدان» آمده و روی نام‌های اشخاص قبایل و اماکن 
که گهگاهی اسم خدایان را داشته‌اند تأکید ورزیده و سپس به تفصیل در مورد خدایان 
عرب. داد سخن داده است. 
در فصل بعدی دربارۂ حج و مناسک آن و بازارهای دوره جاهلیت بحث می‌کند و به 
دنبال آن, فصلی در مورد مراسم عبادت؛ سحر و جادو و خرافات آورده و بالاخره آن را با بحث 
ویژه‌ای تحت عنوان «ویژگی‌های بت‌پرستی عرب» خاتمه می‌دهد. 
ولهاوزن در این بحث. نظرية «رابرتسون اسمیت» مبنی بر «توتمیسم عرب» را رد می‌کند 
و تردید دارد در این که عرب‌ها به عبادت نیاکان و قهرمانان پرداخته باشند و معتقد است که 
زیربنای بت پرستی عرب» پرستش ستارگان و سنگ‌های قیمتی بوده است. 
از شنم دار که انار بایان غریب هیناه قیال اھا بو و کیک ا به توس 
خدایان در عده قلیلی امثال «زهیر بن ابی سلمی» و «قس بن ساعده» پیدا شده است. در اثر التقاط 
و اختلاط آنان در فصول سال در بازارهایی که در مکه و اطراف آن برپا می‌شد. صورت 


پذیرفته و کم کم چند خدایی به تک خدایی رسیده و در پرستش خدای واحد «لله» خلاصه 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
شده و در نهایت اسلام به تسلّط بت‌پرستی و شرک پایان داده و پرستش الله واحد را رسمیت 
داده است. 
در کتاب دوم یعنی «متمدمه‌ای بر تاریخ اسلام)» از دوران خلفا سخن می‌گوید و به روایت‌های 
«سیف بن عمر) که مورد استناد طبری بوده انتقاد کرده و یک دور تحلیلی, نقد تاریخی از 
تاریخ اسلام را ارایه می‌دهد. به دنبال آن دوره جمل و واقعۀ صفین را بررسی می‌کند و بالاخره 
به قول خود احزاب سیاسی دور صدر اسلام یعنی خوارج و شیعه را (با نگرش خود) 
ی تا 
- (الیحوث الاساسّیه عن يثرب» (۱۸۸۹) و «دستور المدینه ايام النبی) (۱۸۸۹) و «رسائل 
النبی و الوفود اليه» (۱۸۸۹) و «فتوح ایران» (برلین:۱۸۸۹) و «والعرب و الرّوم» 
(۱۹۰۱) و چند کتاب دیگر که همگی در مورد تاریخ صدر اسلام و حوادث مهم 
تاریخ آن نگاشته شده‌اند. 
در کل می‌توان گفت این مستشرق همانند دیگر همقطاران خود مانند «گلدزیهر» با همان 
تعصب خاص تاریخ اسلام را بررسی کرده و حتی به‌طور غير واقع‌بینانه و مغرضانه و با کمال 


ناجوانمردی ريشة بعضی فرق اسلامی خاصه تشیع را به آیین يهود نسبت داده است. 


نقد آراء ولهاوزن دربارة شخصیت و سیر نبوی 
با توجه به جایگاه ویژهُ کتاب تاریخ «الدولة العربیه» در ميان آثار ولهاوزن نزد محققان, 
عمده تمرکز را دربارة آراء او به این اثر معطوف داشته‌ایم؛ هرچند به نسبت دیگر مستشرقان 
ک ره مت وا وی توا خحف اش : 
وی در آغاز کتاب. در توضیح این عنوان که اجتماع سیاسی از اجتماع دینی منبعث شد 
به توصیف نقش هدایت نبوی پرداخته و در ضمن آن می‌نویسد: 
«اولین چیزی که بر قلب او (حضرت محمد (ص)) مستولی شد یقین نسبت 
به خداوند قادر بر همه چیز و یقین به روز حساب بود. این یقین ناشی از نیرویی 


درون جوش بود.» (ص ۱) 


بخش ششم ‏ گذری بر احوالات و آثار ژولیوس ولهاوزن ۲۷۲ 

همان‌طو رکه مشاهده می‌شود او نیز منکر نبوت و رسالت ایشان شده و حداکثر او را 
فردی باهوش و خلاق می‌داند. او در ادامۀ مطالب اشاره‌همای اجمالی به احکام و قوانین 
اسلامی می‌کند و پس از مقایسه میان خداوند اسلام و دیگر ادیان, با تأکید بر وضوح اوصاف 
آن را ناشی از حالاتی از پیامبر (ص) می‌داند و مدعی می‌شود که ایشان متوجه تناقض‌های 
احتمالی گفتارهای خویش نمی‌شده زیرا که «او فیلسوف یا موسس مذهب نظری عقیدتی نبوده 
است.» (ص ۲) 

ولهاوزن اولین پیروان حضرت محمد (ص) را افرادی از دوستان» خویشان و موالی و نزدیکان 
ایشان می‌خواند که سرآغاز امر بوده است. ایشان با توجه به سابقهُ عربی و روحية قبیله گرایی» از 
همان ابتدا بیش از افراد. بر قبایل تأکید داشته و کل مکه را هدف گرفته بوده است (ص ۲). 

اعراب به دنبال تأسیس دولتی اجمالی بودند که افراد در برابر آن سر تعظیم فرود آورند. 
این دولت نه نظامی خاص داشت و نه محدوده‌ای مشخص از همین رو باید آن را امت 
نامید (ص ۴). 

مدیران امت همان رسای قبایل و عشیره‌ها بودند. روابط درونی قبایل را روابط و نسبت‌های 
خونی تعیین می‌نمود و تبلیغ پیامبر نیز بر همین اساس تعریف شده بود و این دين جدید 
قبیله را به مثابه روحی در تنی واحد می‌دانست (ص ۴). 

و ایشان به‌دنبال تحقق امتی عربی فراتر از جمعیت مکه بودند (ص ۵). 

کسی که قدری با آیات قرآن و نظام تبلیغی پیامبر اکرم(ص) آشنایی داشته باشد می‌داند 
شمول تبلیغ پیامبر (ص) تمام بشریت و انسان‌های ساکن زمین در تمام دوره‌ها و اعصار را 
در بر می‌گیرد و هرگز این طور نبوده که ایشان صرفاً به دنبال جلب و جذب قبایل فامیل و 
اطراف خود باشند. هر چند که تبلیغات اسلام را از بین همان ها آغاز نمودند. 

ولهاوزن مدعی است که آن حضرت در مکه شخصیتی انقلابی داشت که با توجه به نیل 
به اهداف» رویۀ او در مدینه تغییری اساسی یافت و ناکامی در هدایت قوم خویش در مکه ایشان 


را به سفر و هجرت به یثرب واداشت (ص۵). 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

ایشان در مدینه به سبب ناتوانی روابط خونی و جنگ‌های قبیله‌ای سیاست اتحاد 
عقیدتی را پیش گرفتند(ص ۵). 

وی نیز مانند دیگر مستشرقان اسلام را متأثر از اهل کتاب دانسته و یشرب را در معرض 
تأثیر فرهنگ یونانی(رومی - نصرانی) و آرامی خوانده است (ص ۵). 

ولهاوزن» علی رغم این که عهدین را به شدت نقد می‌کند در عين حال منبع قرآن کریم 
را مورد نقد و بررسی قرار نمی‌دهد و این بیانگر این است که وی معتقد بود قرآن کریم تنها متنی 
است که از منبعی الهی (بدون تحریف و تفسیر مانند عهدین) به جای مانده است. در اینجا 
این سؤال مطرح است که اگر زبان‌شناسان تطبیقی معتقد بودند که پدیده‌های مشترک ميان 
زبان‌های یک گروه زبانی. پدیده‌های زبانی ارث برده شده از زبان اصلی (زبان مادر) هستند 
و آن زبان نزدیکی بیشتری با زبان مادر (مرجع) دارد که ویژگی‌های قدیمی را بیشتر حفظ 
کرده باشد. (هر چند تاکنون در تعیین آن موفق نشده‌اند) جرا این روش در زمينة مطالعات 
کتب دینی به‌کار گرفته نمی‌شود؟ به این معنا که تشابه ميان داستان‌ها و عقاید دینی» بازگشت 
به‌وجود اتحاد منبع و مرجع آن ادیان دارد و کتابی که در زمان نزول تدوین شده و حفظ 
گردیده و تاکنون تغییر و تحریفی در آن رخ نداده همان متن وحیانی اصلی و همان متن وحی 
شده است و کتاب‌هایی که اصحاب آن کتاب به تحریف و تغییر آنها اعتراف دارند. در واقع 
متونی هستند که از متن اصلی یعنی متن وحیانی دور گشته‌اند؟ 

نویسنده به استناد منبعی ناگفته ادعا کرده پیامبر هرگاه دچار شک و تردید می‌شدند به 
متخصصان اهل آن موضوع در میان مهاجران قابل وثوق و اعتماد که نزدیک‌ترین افراد به 
ایشان بودند مراجعه می‌کردند (ص ۶). او عین همین مطلب را دربار؟ جانشینی آن حضرت 
با تأکید بیشتری بیان می‌کند (ص ۳۳. 

گویی که انصار هیچ جایگاهی نزد ایشان نداشتند و البته این غیر از بحث دربارة ادعای 
شک و تردید در مورد آن حضرت است. او در ادامه لزوم رهبری نبی الله و شرع الهی بر یک جامعة 


دینی را منبعث از روش «صموئیل» و «شاول» در تورات می‌خواند (ص ۸. 


بخش ششم ‏ گذری بر احوالات و آثار ژولیوس ولهاوزن ۲۷۵ 

توضیحات جالب او دربارة تساوی تقدس نماز و قضا و دیگر امور و نبود قشری به نام 
راهبان در اسلام و... خواندنی است. وی هدف تشکیل امت را برقراری امنیت و اتحاد اکل 
در برابر دشمن خارجی می‌خواند (ص۱۴) و در ضمن برشمردن دشمنان مسلمانان در مدینه 
اعتراف می‌کند که بهودیان موضعی خصمانه‌تر از منافقان داشتند (ص ۱۶). 

پس از شکست کفار در بدر و بروز دشمنی‌های بهودیان با مسلمانان ایشان تلاش خود 
را برای تمایز اسلام از این دو دین برادر (بهود و مسبحیت) به‌کار برد؛ از جملة تلاش‌ها 
می‌توان به: قرار دادن جمعه به جای شنبه و یکشنبه؛ نماز جماعت و اذان به جای دعا و بوق و 
جرس؛ روزه ماه رمضان به جای روزه عاشورا (روزه غفران یهودیان) و اربعین مسیحبان اشاره 
کرد (ص ۱۷). 

وی تغییر قبله به مکه را ناشی از علاقه آن حضرت به کعبه و مکه در ادامه تغییرات قبلی 
(مکه به جای بیت المقدس) می‌داند (ص ۱۷) و از همین جا بود که عقاید عربی قبیله‌ای به اسلام 
وارد شد! 

وی به شدت اسلام را بخشی از سیر تطوری وثنیت و بت‌پرستی می‌داند و مدعی است مکیان 
از آن جهت در مراسم حجة الوداع با پیامبر (ص) همراه نشدند که دینشان وئئیت خالص و 
ی و ا ی ی 

ولهاوزن در کتاب «محمد (ص) و بهود مدینه» ضمن چهار فصل به موضوعات ساکنان 
مدینه» پیامبر (ص) و بهودیان پیش از جنگ بدر و پس از آن و نیز تأثیر بهود بر توسعة فرهنگ 
اسلامی پرداخته است. 

در این اثر همان اشکالات و نقدهایی که به آراء بروکلمان و وات دربارةُ این مقطع وجود 
دارد قابل ارایه است. با این تفاوت که اولاً ولهاوزن منابع اسلامی خود را به‌صورت زیرنویس در 
هه ها اس E a E‏ 
و ثانیاً براساس همان روحیه و نگرش خود سعی در انتساب جدی همه احکام تشریعی و دیگر 


مسایل اسلامی به فرهنگ‌های عربی» مسیحی و در اغلب موارد فرهنگ یهودی دارد. معیار او در 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
پذیرش و رد گزارش‌هایی که حتی منابع اسلامی دربارة آن اجماع نموده‌اند میزان قرابت به 
فرهنگ یهودی و متسب نشدن به فرهنگ اسلامی از حضرت آدم (ع) تا حضرت ابراهیم (ع) است. 
وی به صراحت در برخی موارد می‌گوید از آنجا که این گزارش خیلی رنگ و بوی انتساب به 
ابراهیم نبی ندارد و به فرهنگ بهود نزدیک است می‌توان آن را قبول نمود (ص ۸۰). 

پس از بررسی ترکیب جمعیتی مدینه در صدر اسلام و پیمان‌نامه پیامبر (ص) باتمام 
ساکنان یثرب و به‌حصوص بهودیان که وی این پیمان‌نامه را در پایان کتاب اعلامیه و نه عهدنامه 
می‌خواند (ص۱۳۸). 

در دو فصل آغازین اثر او به تبیین دیدگاه خود دربارة تأثیر فرهنگ يهود بر اسلام می‌پردازد. 

در ابتدا با طرح این سؤال که اسلام ممکن است از فرهنگ‌های عربی» مسیحی و بهودی تأثیر 
گرفته باشد و باید میزان هریک مشخص گردد مدعی می‌شود که اسلام دربارة برخی مطالب 
کلیدی سکوت و ابهام دارد و به ناچار باید سراغ منابع فقهی رفت که حتی اگر مسلمانان 
دربارة مطالب آنها اجماع نیز داشته باشند برای او قابل قبول نیست (ص ۷۳). 

جالب اینجاست که او در این کتاب بارها از سویی میزان تأثیر مسیحیت و يهود بر اسلام 
را نامعلوم می‌داند و از سویی» اسلام را کاملاً متأثر از آن دو خاصه بهود می‌خواند. وی 
می‌کند مفاهیم اذان» رکوع و سجود همگی در فرهنگ جاهلی وجود داشته و اسلام آنها ۳ 
امضا کرده است (ص ۷۵). 

تنها دلیل او در اثبات این مدعا آن است که قرآن هرجا از این مفاهيم سخن گفته دربارة 
نحوة اجرای آنها سخنی به میان نیاورده است. 

وی تمام گزارش‌ها دربارۀ تعلیم دادن نحوة نماز خواندن توسط جبرئیل ملک به نبی اعظم (ص) 
در معراج و غیر آن را ساخته دست مسلمانان برای مخفی کردن حقيقت تأثیرپذیری و اقتباس 
اسلام از بهود و مسیحیت و ناشی از تعصب عربی بر حضرت ابراهیم خوانده است (ص ۷۷. 


ولهاوزن, مدعی است که آن حضرت از همان دوره مکه به‌طور کامل متأثر از بهودیان 


۱. (برای نمونه ر.ک: ۷۳ ۷۶ به بعد) 


بخش ششم - گذری بر احوالات و آثار ژولیوس ولهاوزن ۲۷۷ 
بوده و حتی مواقعی که در مسجدالحرام و رو به کعبه نماز می‌خواندند جهت خود را به نحصوی 
فازمن فاد ک وه بت لیب برض ۱ و0۸ 

در آن دوران تنها ایشان مکلف به نماز بودند و دیگران از ایشان تقلید می‌کردند و 
بس (ص ۸۰). 

وی ادعا می کند که روزه در جمعه نهی شده و علت قرار دادن روز جمعه به‌عنوان روز 
اجتماع و اقام نماز جمعه در اسلام» این بوده که این روز روز مها شدن بهودیان برای 
مراسم روز شنبه بوده و آن حضرت سال‌ها قبل از مهاجرت به مدینه از این مطلب خبر 
داشته‌اند (ص ۸۲). 

وی نیز مسجدالنبی را خان آن حضرت می‌خواند که با مرور زمان عبادتگاه مسلمانان 
شد (صص ۸۶- ۸۴ 

در ادامه به ارایه توجیهات خود دربارژ ریشه‌های احکامی مانند نماز» زکات روزه و... 
در يهود و گاه به سنن عرب جاهلی با تأکید جدی بر موضوع قبلة اول مسلمانان می‌پردازد 
(صص ۸۷ به بعد). 

او نیز به مانند دیگر مستشرقان روزۂ عاشورا را یکی دیگر از مصادیق تأثیرپذیری اسلام 
از يهود می‌داند که در آن مسلمانان نیز به مانند بهودیان یک روز ۲۴ ساعته را روزه می‌گرفتند و 
آن حضرت در سال اول هجرت چندان بین یهودیت جدید و قدیم تفاوت قایل نمی‌شد و 
از انفکاک آن از فرهنگ ابراهیمی بی‌خبر بود (ص ۸۸. 

وی مدعی است به‌رغم آنکه خداوند پیامبر (ص) را به صبر در تعامل با یهودیان امر 
کرده بود» ایشان تاب از کف داده و با ایشان به نبرد پرداختند (ص ۱۲۹). 

همان‌طورکه گفته شد با توجه به قرابت جدی دیدگاه‌های ولهاوزن به وات و بروکلمان 
دربارة نحوة تعامل اسلام و رسول خدا (ص) با بهود و یهودیان» از پرداختن به دیگر مطالبی 
که پیش از این مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند حذر کرده و نوشتار را در اینجا خاتمه 


می‌دهيم. 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
جمع‌بندی 

ژولیوس ولهاوزن از خاورشناسان مشهور آلمانی و متخصص در اسلام‌شناسی و یهودشناسی 
بود. او عمرش را در مطالعه و پژوهش درباره تاریخ سامی و عرب و بویژه تاریخ صدر 
اسلام گذراند که تأثیر بسزایی در حوزه‌های تحقیقاتی غرب داشت. او نیز منکر نبوت و 
رسالت ایشان شده و حداکثر او را فردی باهوش و خلاق می‌داند. او در ادامةٌ مطالب اشاره‌های 
اجمالی به احکام و قوانین اسلامی می کند و پس از مقايسة میان خداوند اسلام و دیگر ادیان 
با تأکید بر وضوح اوصاف آن را ناشی از حالاتی از پیامبر (ص) می‌داند و مدعی می‌شود که 
ایشان متوجه تناقض‌های احتمالی گفتارهای خویش نمی‌شده؛ زیرا که او فیلسوف یا مؤسس 
مذهب نظری عقیدتی نبوده است.» ولهاوزن مدعی است که آن حضرت در مکه شخصیتی 
انقلابی داشت که با توجه به نیل به اهداف رویه او در مدینه تغییری اساسی یافت. وی نیز 
مانند دیگر مستشرقان اسلام را متأثر از اهل کتاب دانسته و یثرب را در معرض تأثیر فرهنگ 
یونانی (رومی - نصرانی) آرامی خوانده است. وی به شدت اسلام را بخشی از سیر تطوری 
وثنیت و بت‌پرستی می‌داند. در این اثر همان اشکالات و نقدهایی که به آراء بروکلمان و 
وات دربارة این مقطع وجود دارد. قابل ارایه است با این تفاوت: اولاً ولهاوزن منابع اسلامی 
خود را به‌صورت زیرنویس در هر صفحه نقل می‌کند و از همین رو تحلیل‌های شخصی او از 
موارد نقلی کاملاًقابل تمایز است و ثانیاً براساس همان روحیه و نگرش خود سعی در انتساب 
جدی همه احکام تشریعی و دیگر مسایل اسلامی به فرهنگ‌های عربی» مسیحی و به‌خصوص و 
در اغلب موارد فرهنگ یهودی دارد. معیار او در پذیرش و رد گزارش‌هایی که حتی منابع اسلامی 
دربارة آن اجماع نموده‌اند میزان قرابت به فرهنگ یهودی و منتسب نشدن به فرهنگ اسلامی 


از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم(ع) است. 


۰ ® فد 
مقایسه آراء 9 دیدگاه‌ها 


از آنجا که در فصول پیشین به تفصیل دیدگاه‌های پنج تن از مستشرقان را با هم مرور و 


نقد کردیم در این فصل صرفاً به مقایسة موارد مطرح شده در آثار ایشان می‌پردازيم: 


الف) جاهلیت و دورف پیش اسلامی 
تقریباً همه مستشرقان مورد مطالعه سیمای موجهی را از دور جاهلیت ارایه می‌کنند و 


حداکثر آن را دوره‌ای خاکستری و نه سياه می‌دانند: 


در نظر او گویا مردم شبه جزیره. مردمی عابد و زاهد بوده‌اند و کناره‌گیری از خانواده و 
به غار رفتن برای عبادت. یک جریان عادی در عربستان آن زمان بوده است! (ص ۵۳) وی بارها 


از اعراب جاهلی رفع اتهام می‌کند.! 


۱. (برای نمونه ر.ک: ۲۰۷) 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
بروکلمان 
وی در چند نوبت سیمای جالبی از دوران جاهلیت ارایه می‌کند. گویا که توحید در این 
منطقه ساری و جاری بوده است و حتی در مواردی حضرت رسول(ص) برخی سنن بت‌پرستانة 
جاهلی را امضا و تشریع نمودند: 
هنگامی که بسیاری از معاصران محمد مانند «امية بن ابی الصلت» شاعر طائف که یکی از 
شهرهای نزدیک مکه است. به وحدانیت خدا اعتقادی اجمالی ابراز می‌داشتند» وی 
زهد و تقوا در پیش گرفت ... چون می‌دانست اعتقاد به خدایان متعدد که آیین معاصران 
اوست قطعاً لغو و باطل است. همواره در این انديشه بود که چه وقت خداوند او را از 
بلاتکلیفی نجات خواهد داد و بر وی مانند دیگر پیامبران ظاهر خواهد شد (ص ۲۳). 
- اجتماع این دو خلق و خوی متضاد پیامبری و سیاستمداری در وجود او ما را گمراه 
می‌سازد و ممکن است اعتقاد ما را دربارة اعمال وی در سال‌های آخر حیاتش دگرگون 
سازد؛ ولی برخلاف آنچه تصور می‌کنیم این از مختصات او و مردم آن عهد بوده 
است! (ص ۵۲) 
- طرف مشرق به ارتفاع یک متر و نیم از سطح زمین حجرالاسود یا سنگ سیاه معروف 
نصب شده است که قطر آن ۳۰ سانتی‌متر و شکل بیضی دارد و اکنون از سه قطعه سنگ 
بزرگ و چندین قطعه سنگ کوچک تشکیل‌یافته است که دور آنها را حلقۀ نقره گرفته‌اند. 
این سنگ قطعاً یکی از بت‌های بزرگ دوران جاهلیت بوده است؛ زیرا از این سنگ‌های 
مقدس به وضع و حال دیگر نزد اقوام سامی دیده شده پیغمبر بوسیدن این سنگ را در 
مراسم حج بی‌آنکه دلیلی ذکر کند مقرر نمود و در اوایل اسلام نسبت به این عمل 
که پرستش سنگ و یادگاری از بت‌پرستی تصور می‌شد مخالفت‌هایی شد (ص ۶۰). 


سیم 
دیدگاه او در این‌باره ب‌نحصوص با رویکرد تعظیم فوق‌العاده‌ای که برای رسول خدا (ص) قایل 


است به مسلمانان می‌ماند و چندان آن دوره را مثبت ارزیابی نمی کند. برای نمونه او می‌نویسد: 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۲۸۳ 

«مردم مکه چندین بت را مقدس می‌شمردن که بسیاری از مجسمه‌ها و تصویرهای 
آن ها را در حرم امن شهر خود, کعبه» محفوظ می‌داشتند. در این اوانحر این نظر 
مطرح شده که این تصویرها واقعاً شمایل‌های مسیحی بوده است؛ زیرا گزارش 
شده که تصویری از حضرت و حضرت مسیح در بی نآنها پیدا شده است. در اینجا 
نمی‌توان از تأثیر شدید مسیحیت هلنیستی بر ندیه مردم مکه و غرب عربستان 
نادیده گذشت. اعراب بدوی پیش از اسلام. به احتمال قريب به بقین» در مذهب 
حود هیچ تصویری را ماس نمی‌شمرده‌اند, بلکه برعکس سنک‌هاء درخت‌ها و 
دیگر اشیا را می‌پرستیده‌اند و اعراب پاستان: طاه را کلشدته ا زآن آیین مذهبی 
به‌صورت ی کل یتر به قضا و قدر حاکم ب رکل عالم اعتقاد داشته‌اند. زوا رکعبه که (به 
رسم معمول زائران) با بازارها و اجتماعات سروکار داشتند» بخش مهمی از نظام 
اقتصادی مکه را تشکیل می‌دادند. در غیر این صورت هی چکس نمی‌تواند گمان برد 
که زندگی مردم مکه یا اعراب بدوی دوران جاهلیت» بسیار پرتحرک یا بسیار مذهبی 
توأم با معنویت بوده است. اعتقاد قوی به قضا و قد رکه در اشعار عربستان پیش از 
اسلام مشهود است, در جامعه‌ای که دشواری زندگی صحرانشینی الهام‌یخس بهنرین 
شاط ان ان اس سکف تاور کسست: 

چند آبادی بهودی‌نشین نیز در شبه جزیرة عریستان وجود داشت؛ چنین نبود 
که هم آنها پای بند به ایی نکهن اصل دین یهود باشند» بل با تمایلات «بدع تآمیز» 
نیک نمایان بود فوذ مسیحیت بسیار شدت داشت؛ زیرا در نواحی مجاور این شبه 
جزیره (سوریه, بین آلنهرین و مصر) در بسیاری از جاهاء مسیحیان وفادار به فرفه‌های 
گوناگون مسیحیت سکونت داشتند به نحوی که اعراب» کمابیش به‌طور حصوصی 
با منوفیزیت‌هاء نسطوری‌ها و دیگر فرقه‌های مسیح یآشنایی پیدا کردند. چنین به 
نظر می]ید که برحی از اعراب جویای معنویات در جستجوی دینی بودند ناب‌تر و 
ارضاکننده‌تر ا زآنکه عمو مآنان پیروش بودند. قرا نآنان را «حفا» (مفرد. «حنیف») 
می‌نحواند و محمد (ص) از طریق ورقة بن نوفل» خویشاوند نحدیج هآنان را می‌شنانحت. 


در قرآن «حفا» به‌صورت نمایندگان دین پاک ابراهیم. پیش از انشعا ب آنان ادیان 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
محتافی چون یهودیت و مسیحیت» ظاهر می‌شوند و شاید هم عض وگروه‌های 


یهودی -مسیحی بوده‌اند» (صص ۱۴ و ۲۱۵ 


وات 
از دیدگاه او همان‌طورکه در چند جای انرش تکرارشدهة دور جاهلیت دوره‌ای از 
فضایل و کمالات انسانی بوده است و گاه خود نیز فراموش می کند که پیش‌تر چه گفته بوده 
و برخحلاف آن را در لابه‌لای سطور خویش متذکر می‌شود: 
#هالی مکه به حلم معروف بودند که ترکیبی از رشد و خویشتنداری و حلاف 
تندنحویی و بی‌باکی اعراب است؛ به‌عبارت دیگر, مردم مکه می‌توانستند بر احساسات 
حود هرجا که به مناف عمآنان لطمه می‌زد. غال بآیند» (ص ۱۲) 
و در نهایت تعجب در سطر بعد می‌نویسد: 
«در چنین دنیا و جامعه تاجر پیشه و فاقد اصول انعلاقی...» 
- مسلمانان متعصب را عقیده بر آن است که محمد (ص) خواندن و نوشتن نمی‌دانسته است» 
ولی این عقیده مورد شک محققان جدید غربی است؛ زیرا می‌گویند این بیان برای آن 
است که ثابت کنند قرآن معجزه است؛ زیرا یک فرد بی سواد نمی‌تواند چنین کتابی را 
به‌وجود آورد. از طرف دیگر می‌دانیم که عدهْ کثیری از مردم مکه خواندن و نوشتن 
می‌دانسته‌اند. لذا بعید به نظر می‌رسد که تاجر با استعدادی مانند محمد (ص) از این 
هنر بی بهره مانده باشد (ص ۵۱). 
-در مارس ۶۳۲ محمد (ص) شخصاً برای زیارت (حج) به مکه رفت و این نخستین 
بار بود که محمد (ص) رهبری حج را به عهده داشت؛ زیرا در سال پیش رهبری با ابوبکر 
بود. اینک زیارت جزء آیین اسلام شده بود و بت‌پرستان در آن حق حضور نداشتند. 
این زیارت به نام «حجه الوداع» معروف است که در آن محمد (ص) اصول تشریفات را 
معین ساخت. هر چند بعدها در بین فقها درباره جزئیات آن اختلاف پیدا شده است. 


برای مسلمانان تقریباً اسان‌تر بود که آیین شرک را انجام دهند و معنی و رنگ تازه‌ای برای 
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آن پیدا کنند و این موضوع مخصوصاً در مورد زیارت صادق‌تر است. در این موقع معنای 
تشریفات فراموش شده بود و اصول اسلامی می‌گفت که این تشریفات توسط خدا معین 
شده است بی آنکه دلیلی برای آن داده شود. آنچه اسلام هرگز قبول نمی‌کرد هر فکری بود 
که مخالف اصل «لااله الاالله» باشد؛ مثلاً تمام بت‌ها می‌بایست از بین برود. اما رجم 
ستون‌های سنگی هنگام زیارت به‌عنوان سنگسار کردن شیطان تعبیر می‌شد و آن را بی‌ضرر 


ولهاوزن 
همان‌طو رکه دیدیم برای نمونه وی تمام اجزای نماز را سنن دورهٌ جاهلی می‌دانست که 
اسلام همةٌ آنها را امضا نموده است (ص ۷۵). 


ب) کودکی پیامبر (ص) و افسانة «شق صدر» 

این ماجرا که از نظر شیعیان و برخی اهل تسنن کاملا مردود و باطل است. از نظر عموم 
مستشرقان مورد مطالعه در این پژوهش چندان با اقبال مواجه نشده است؛ البته نه به خاطر 
اشکالات محتوایی روایت که ایشان به‌طور کلی منکر اغلب معجزات و کرامات رسول خدا (ص) 
بوده‌اند و این را نیز یکی از همان کرامات فرض کرده‌اند و مان معجزات و افسانه‌ها تفاوتی 


قائل نشده‌اند و بر همه آنها به یک باره جوب رد زده‌اند: 


آرمسترانگ 
وی پس از نقل و افسانه خواندن ماجرای «شق صدر» که در ضمن آن ادعا شده دو ملک 
سینة حضرت رسول(ص) را در دوره‌ای که به نزد حلیمةٌ سعدیه(س) می‌زیست. شکافته و 
آن را تطهیر نمودند چنین می‌نویسد: 
«اين داستان نیز مانند همه افسانه‌های دینی سایر ملل یک هدف را بازگو می‌کناد: 
تجسم پاک و الهی بودن یک جسم برا یآمادگی دریافت الهامات حداوند. بعضی 
از تاریخ‌نویسان مسلمان این حادثه را مربوط به شب عروج(سف رآسمانی محمد (ص)) 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
می‌دانند ... در هر صورت بانگ ر اعتقاد عمیق مسلمانان به این واقعه است.» (ص )٩۸‏ 
جالب این است که به‌رغم آنکه این داستان در منابع علوم قرآن و تفسیر و تاریخ شیعی 
به حق از جمله اسرائیلیات خوانده شده مترجم در پاورقی می‌نویسد: 
«مولف محترمه همه این امور غير عادی را به‌عنوان نماد يا افسانه تلقی می‌کند؛ 
در حال ی که وقوع اي نگونه امور برای چنین شخصیت‌هایی امکان‌پذی ر است؛ چه 
آنکه قرآن و سای رکتب آسمانی وقوع اموری از ای نگونه را نسبت به پیامبران الهبی 


تایید می‌کنندا» 


بروکلمان 
همان‌طو رکه دیدیم وی چشم بر تمام گزارش‌های تا دورة جوانی رسول خحدا (ص) 
بسته و از اساس منکر این دست گزارش‌ها می‌شود و به اجمال دربارة تمام اين روایات 
تاریخی می‌نویسد: 
«سال تولد پیغمبر برای ما معلوم نیست. اغلب آن را در حدود ۵۰ میلادی 
می‌دانند» ولی قيا کمی عقب‌تر بوده است. ای وی» بنی هاشم گویا در مکه 
تفش مهمی نلاشته‌اند و با وجود این‌که دربارة افتعارات حاندان پیغمبر سحن زیاد 
گفته شده یک مطلب مورد انکار نیست ‏ وآن فقر و تنگدستی این خاندان هنگام 
تولد وی است. پدرش عبااله بن عبدالمطلب بازرگان کوچکی بوده که دو ماه بعد 
از ولادت وی در سفر ی که برای انجام کار به مدینه نمود. درگذشت. چند سال 
بعد مادر شآمنۀ الزهریه که از طایفهٌ زهریه بود نیز وفات بافت و اي ن کودک ینیم 
و تنها اطلاعات قابل اعتمادی که دربارۂ جوانی وی در دست داری مآیات ذیل از 


سور ضحی است: (لم یجدک ینیما قأوی و وَجدک خالا فهدئ)» (ص ۲۱) 


سیم 
وی در لابه‌لای مطالب فصل اول که دربارٌ سیره و سرگذشت رسول خدا (ص) است این 
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ماجرا را بدون موضع‌گیری و نقد نقل کرده (ص ۱۲) و در صفحات بعد (۱۲۶) آن را ذیل 


افسانه‌ها آورده استتیاء 


وات 
هر چند در اثر مورد مطالعة وی به‌صراحت صحبتی به میان نیامده اما با توجه به آنکه 
وی تمام گزارش‌های دربردارندۀ فضایل و کرامات نبوی پیش از نبوت را منکر شده می‌توان احتمال 
داد که وی این گزارش را نیز در صورت برخورد با دید انکار می‌نگریست. برای نمونه او 
با ماجرای متواتر و صحیح «بحیرای راهب» می‌نویسد: 
البته این داستانی است که براساس عفاید بدوی ساخته شسده است» از نوع 
داستان‌های یکه در میان مردمی یافته می‌شود که به تمام نوشته‌ها به دیده سحر 
می‌بگرند» ولی ا زآن جهت مهم است که مبین نظر مسلمانان نسبت به محمد (ص) 
است که او را مردی می‌دانند که از همان جوانی و حتی پیش از تولد با حصوصیات 


و نشانه‌های فوق طبیعی مشخص و ممتاز بوده است» (صص ۲ و ) 


ولهاوزن 
وی متذکر این مطلب نشده است. 


پ) تاجر جوان عرب 
همان‌طورکه پیش از این گفته شد در منابع حداکثر دربارۀ دو سفر تجاری رسول خدا (ص) 


می‌توان گزارش‌هایی را مشاهده نمود؛ اما تنها با استناد به همر دو گزارش» مستشر قان شغل ایشان 


را در آن مقطع سنی تجارت خوانده‌اند: 


آرمسترانگ 
«... یک تاجر عرب در شهر مکه در حجاز عربستان با تجربۀ روحی جدیدی 


مواجه شد که نهایاً منجر به تغییر تاریخ جهان گردید» (ص ۵۳) 


«محمل(ص) نیز نهایتا به تاجری تبدیل شد که کاروان‌های تجاری را تا سوریه 


و بی نلنهرین هدایت می‌کردا» (ص ۱۰۰) 


بروکلمان 


که کسب و مال به ازت برده از دو شوهر پیشینش را شخحصاً اداره می‌کرد -درآمد... 
گویا محمد هنگام یکه برای نحدیجه کار می‌کرد با کاروان‌های مکه چند سفر به عربستان 


جنوبی و شهر بصره رفت» (ص ۲۱) 


سیم 
او نیز شغل حضرت را تجارت می‌داند (صص ۱۲ و 


وات 

وات نیز پیامبر (ص) را تاجری می‌داند که به احتمال قوی چند سفر تجاری به اتفاق عموی 
خود داشته است (ص ۴). 

که البته دیدیم ایشان تنها یک سفر را با همراهی عموی خویش به شام رفتند. 


ولهاوزن 
وی متذکر این مطلب نشده است. 


ت) دین. توحید و خدای مسلمانان 
در ميان مستشرقان معمولاً نگاه کاملاً مادی و غير واقعی به حدای یگانه مسلمانان می‌شود و 
آن را ناشی از تکامل اجتماعی و امثال آن می‌دانند و به ندرت همان‌گونه که در اسلام معرفی شده 


به آن می‌نگرند. 


آرمسترانگ با رویکردی کاملاًمادی‌گرایانه یکتاپرستی را که روح حاکم بر تمام ادیان الهی 
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از زمان حضرت آدم تا خاتم بوده زايیدة تمدن بشری می‌داند (ص ۶۴). 
وی علت کنارگذاشتن چند خدایی و جایگزینی آن را با یکتاپرستی چنین بیان می‌کند: 
«وقتی امپراتوری‌ها شک لگرفتند مسلط فهم انسان‌ها از جهان و مشکلات 
زندگی اجتماع یگسترده‌ت رگردید. در این شرایط دیگ راز دست خحدایان کوچک 
محل ی کاری سانعته نبود. امپرانورهای باستانی روش‌های یکسان و هماهنگی را 
برای ادارة جوامع نحق کردند. بنابراین انسان به این فکر افتاد که آیا نباید برای ادارة 
کل جها نآفرینش نیز روشی یکسان و هماهنک وجود داشته باشد؟..» 
وی مشابه این استدلال را به‌طور گسترده‌تر دربارة جایگزینی چندخدایی با یکتاپرستی به 
تبع تحولات اجتماعی در صفحه ۱۵۵ به بعد دوباره مطرح می‌کند. 
از نظر او همه ادیان صاحب وحی در شهرها ظهور یافته‌اند و اسلام در شرایطی که اخلاق 
سرمایه‌داری در در اوج ارزش‌های خود در مکه حاکم بوده ظهور نمود (ص ۵. 
وی در این فصل با تفصیل بیشتری بر فرضية خود دربار؛ سیر تمدن‌ها و از جمله اسلام 
از شرک تا توحید و یکتاپرستی تأكيد می‌ورزد و درباره آن در ضمن چند صفحه سخن 
می‌گوید (ص ۸۵ به بعد). 
وی طواف را نوعی مدیتیشن می‌داند (ص ۷۹). 
آرمسترانگ به نقل از مسلمانان, خداوند را همان منبع اصلی انرژی می‌داند که همه چیز 
را به تحرک و کار واداشته و قدرتمند نگاه می‌دارد (ص ۱۲۷). 
گوشه‌هایی از باورهای چندخدایی و بت‌پرستانة اعراب صحرانشین را دربارۀ نیروهای 
قهری طبیعت در قرآن می‌توان یافت (ص ۱۲۸). 
به نظر آرمسترانگ» در دین اسلامی که سراسر توحید است الله در قرآن مانند بهوه در 
دین يهود و پدر دین مسیح. شخصیت انفرادی ندارد (ص ۱۲۸). 
«الله» بیشتر به نیروی قهری طبیعت و خدای نامرئی پیامبران متأخر عبری شباهت دارد 
(ص ۱۲۹). 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
وی نبوغ غیر قابل کتمانی را از همین موضوع برای حضرت محمد (ص) اثبات می کند: 
«به این دلایل است که هیچکس نمی‌تواند استعداد ذاتی (حضرت) محمد (ص) 
را برای دستیابی به این ماوراء ذهن» در حال یکه هی چگونه آشنای یکاملی با دین 
یهود یا مسیحیت و مسایل مربوط به وحی‌های قبلی پیامبران ندارد. کتمان کند» 
(ص ۱۲۹) 


بروکلمان 
دینت ب رآن استوا رگردیده به تدریج تکامل یافته است؛ چه همان‌طوریکه قبل 
گفتیم پیغمبر حاضر شد بعض ی از رب‌لنوع‌های بزرگ اهل مکه را به‌عنوال شفیع در 
برابر «ال) قبول کند.» (ص ۵۵) 


همان‌طور که دیدیم مجموعه دید گاه‌های وی در این رابطه با مسلمانان قرابت بسیاری دارد. 


وات 
او که اساسا پیامبر (ص) را شخصی نابغه و نه رسول خدا می‌داند می‌نویسد: 

«اگر بگویی مکه افکار قرآن متعلق به حود محمد (ص) است چندان ناروا نگفته‌ایم؛ 
هر چند که محمد (ص) خحود این افکار را صادقانه و به اعتقاد راسخ از ورای وجود 
حود می‌دانست (ص ۲۳). 

مواعظ اولیۀ محمد (ص) انتقاد از شرک و بت‌پرستی نبود بلکه برای کسانبی 
بود که عفیدة سطحی به حدا داشتند و هلف استحکام بحشیدن به عقیده این افراد 
از راه جلب توجهآنان به وقایع محصوص و پیشامدهای طبیعی بود که ید قدرت 
حدا د رآنها دیده می‌شود.» (ص۳۲) 
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ولهاوزن 
او به‌طور کلی اسلام را در تمامی اعمال, نسک و مبانی» ادامه و برگرفتۀ از فرهنگ‌هاء آیین و 
رسوم اقوام و ملل دیگر می‌داند: 
«اولین چیزی که بر قلب او (حضرت محمد (ص)) مستولی شد یمین نسبت 
لوزن قادن برض و قن یرصان بر این ی ای از توت 


درون جوش بود.» (ص 0( 


ث) وحی 
از منظر مسلمانان» پیامبر اکرم(ص) آیات قرآن و دیگر پیام‌های الهی را از طریق واسطه‌ای 
از ملائک و با نام جبرئیل دریافت نموده و بی‌هیچ دخل و تصرفی آیات قرآن را به مردم 


ابلاغ نموده‌اند. در مقابل مستشرقان عموماً دیدگاهی متفاوت با این نظر داشته‌اند. 


آرمسترانگ 

(... یک تاجر عرب در شهر مکه در حجاز عربستان با نجرب روحی جدیدی 
مواجه شد که نهایاً منجر به تغییر تاریخ جهان گردید (ص ۵۳). 

ول ی این اشتباه است که فک رکنیم (حضرت) محمد (ص) تفش تلفن را بین حداوند 
و مردم ایا می‌کرد. او مانند یه پیامبران گاهی پیام وحی را با کلام دریافت می‌کرده و 
گاهی نیز از راه ریا و تصاویر ... عايشه مدع ی است که وحی‌های ابتدایی (حضصرت) 
اه رس ی موه ا ر قاری ات اس و لات بو رین 
در این حالت رژیاهای مبهم ولی بسیار هیجانآور بر او ظاهر می‌گردید که معنی 
کرد ن آنها سخت بود. اولی نآثار پیامبری مانند فلو(سپیدة صبح) بر چهره او ظاهر 
گردید... (حضرت) محمد (ص) آنچه را تجربه کرد تصویر امیدی قوی و ناگهانی 
بود تا یک پیام حاص. 

احادیث اسلامی نشان می‌دهند که بیان این پام در قالب کلمات, برای (حضرت) 
محمد (ص) کا رآسانی نبوده است ... (ص ۱۱۴). 


این اصوات مفدس مسلماً به‌طور مسستقیم ا زآسمان صادر نمی‌گردیدند. عداوند 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
موجود قابل توصیف که این چنین پیام خود را در عالم حارج ارسال دارد نمی‌تواند 
باشدااص ۱۱۵) 
به این دا یل است که هی چکس نمی‌تواند استعداد ذانی (حضرت) محمد (ص) 
را برای دستیابی به این ماوراء ذهن» در حال یکه هی چگونه آشنای یکاملی با دین 
بهود یا مسیحیت و مسایل مربوط به وحی‌های قبلی پیامبران ندارد. کتمان کند» 
(ص ۱۲۹) 
وی به‌طور کامل نزول دفعی قرآن را نفی می‌کند (ص۵۸) و در چند جای کتاب خود تمام 
داستان‌های انبیا را نمادین و غیر واقعی می‌خواند: (ص ۱۷۵) 
«هما نگونه که در بودیسم نحدایان مختاف را از منظر حو دآنها بررسی می‌کنند. 
مسلمانان نیز همواره از «موسای رو حآدمی) یا «یوسف قلوب» صحبت می‌کنند و 
این تمثیل‌ها مبارزه‌ای بین حوبی و زشتی است که به‌طور متناوب و به‌عنوان یک 
نمایش معنوی در دانعل خحود این مشال‌ها در جریان است؛ به همین دلیل. زمان ی که 
مسلمانان قرآن می حوانند در حفیقت بیشتر از تاریخ وجود حود باحبر می‌شوند تا 


اهداف تاریخحی قرآن برای نجات بشر» (صص ۱۲۹ و ۱۳۰) 


بروکلمان 
از دیدگاه او خداوند مسلمانان مانند دیگر خدایان قابل مشاهده و ریت است و رفتار 
پیامبر (ص) نعوذبالله به مانند کاهنانی بوده که هر از چند گاهی در شبه جزیره سر برمی‌داشتند: 
«محمد در بدو امر چندان مورد توجه مردم دیار عود قرار نگرفت؛ زیرا ایشان عادت 
داشتند هر از چند گاهی افرادی که آنان را کاهن می‌نامیدند همانند شاعران در هر 
طایفه و قبیله ظهو رکنند. کاهنان نی زآرا و احکامی برای حل انحتلافات از قبیل رفع 
شک و بدگمانی و قتل و دزدی ‏ وگم شدن شتر و... صادر می‌کردند .آنان این مطالب 


از نگاه شیمل. وحی. مکاشفه‌ای الهی بوده است(ص ۱۴) و می‌تویسد: 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۲۹۳ 
«باید همیشه به یاد داشته باشی م که محمد (ص) هرگز دعو یآن نکرد که دارای 
جضان فرق شری اش تیبرت که تر او وی مز رسك رو فلت اور 
و نمی‌نحواست که ج زاین باشد و چون مکیان با او به چالش می|مدند که معجزه‌ای 
بیاور» م‌گفت که تنها معجزه در زندگی ا وآن است که وحی را به زبان فصیح 
دریافت کرده ‏ وآن را به‌صورت این قرآن تفلیدناپذیر بر همکا نآشکا رگردانیده 

است.» (ص ۳۶( 
او برخلاف آرمسترانگ به واسطه بودن رسول خدا (ص) و آنچه او آن را تلفن بودن 


نامیده» تصریح می کند (ص .)۵4٩‏ 


وات 
نابغه مونتگمری وات. از چنین خدا و ملکة وحی‌ای بهره‌مند است: 

«اگر بگویی مکه افکار قرآن متعلق به حود محمد (ص) است چندان ناروا نگفته‌ایم؛ 
هر چند که محمد (ص) خحود این افکار را صادقانه و به اعتقاد راسخ از ورای وجود 
حود می‌دانست (ص ۲۳). 

د رآغا زگمان می‌برد که آن موجود باشکوه حلاست, بعدها شاید معتقد شده 
است که آن موجود عالی فرشته‌ای است که روح نام دارد و سرانجا مآن را جبرئیل 
دانست. تغییر این تعبیر احتمال دارد در تتیجه تعلیمات بهودیان باشد که عفیده 
دارند حدا نامرئی است (ص ۲۸). 

تغییرات این تعبیر احتمال دارد در نتیجۀ اطلاع از تعلیمات بهودیان باشد که 
عقیده دارند نحدا نامرئی است. تعبیر ریا چندان مهم نیست» آنچه دارای اهمیت 
است این است که محمد (ص) به حود اعتماد ‏ وایمان پیدا کرد د رای ن‌که از جانب 
نحدا مأموریت تعاصی به او واگذار شده است . 

داستان‌هایی است دایر به این‌که محمد (ص) چگونه به هنگام نومیدی می‌حواست 
بر بألای تبه‌های سنگی به راه افتد و می‌اندیشید که حود را از یکی از پرگاه‌ها فر و اندازد 


و چگونه فرشته‌ای به او ظاهر شد و به یاد ا وآورد وگفت: «تو پیامبر حدا هستی» اگر 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
این داستان‌ها صحیح باشد. پس محمد (ص) بین این تجلیات و رژياها امتیازی قایل 
بوده است. رویاها تجارب اولیۀ او بودند که او را از پیامبری و یآگاه سانحتند, ولی 
مشاهدات و تجارب بعدی که در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت و شاید از طرف 
یک نیروی فوق طبیعت هدایت می‌شده برای یادآوری تجارب نخست بوده است . 
برای درک زندگی محمد (ص) این تجارب نخستین هرگز نباید فراموش بشود. 
چه بسا دقایق یکه محمد (ص) در دلتنگی و افسردگی به س رآورد که با توجه به 
مشکلات طقت‌فرسای یکه با آنها مواجه بود چندان عجیب به نظر نمی]ید . 
لذا می‌توان گفت که اسلام به سنت‌های انجیل يا «یهود مسیحیت» و به بیانی 
که مانع از احتمال هرگونه تنزل شان باشد, به سنت‌های حضرت ابراهیم قائم است 
و در عین حال از انعکاس ضعیقی از ادیان قدیم‌تر نیز حالی نیست و به‌طو ر کی 
ترکیب ی است از عناص ر انجیل و حرکت کمال‌جویانۀ روح اسان یکه ناش ی از شرایط 
زندگی بوده است. همهٌ این جنبه‌ها را در توضیح ولادت اسلام باید به نعاطر داشست.» 


(ص ۱۷۸) 


ولهاوزن 

او نیز منکر نبوت و رسالت ایشان شده و او را حداکثر فردی باهوش و خحلاق می‌داند. 
او در ادامةٌ مطالب به احکام و قوانین اسلامی اشاره‌های اجمالی می کند و پس از مقایسه ميان 
خداوند اسلام و دیگر ادیان با تأکید بر وضوح اوصاف وحی را ناشی از حالاتی از پیامبر (ص) 
می‌داند و مدعی می‌شود که ایشان متوجه تناقض‌های احتمالی گفتارهای خویش نمی‌شده؛ زیر 


که «او فیلسوف یا موسس مذهب نظری عقیدتی نبوده است.»(ص ۲) 


ج) نبوغ پیامبر (ص) 
عموم مستشر قان مورد مطالعه در این 7 تحقیق. از فضایل و عظمت شب سحصت رسول خحدا (ص) 
با عنوان نبوغ شخصی یاد کرده و آن را منشأً وحی و اساسا حداوند متعال دانسته‌اند و گاه 


به مانند بروکلمان حتی در این حد اندک نیز از آن حضرت حاضر به تعریف نشده‌اند: 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۲۹۵ 
آرمسترانگ 

«احتمالاً او بیشتر اوقات (در سن چهل سالگی) را به حدیث نفس می‌پردانعت. 
ما با توجه به دوران بعدی زندگی او می‌فهميم که او بی قراری موجود در مکه را 
به نحو دفیقی تشخحیص داده بود. او عم حود را سرحورده می‌یافت! هی چکس 
حاضر نبود به حرف‌های ا و گوش دهد و موقفعیت پایین بنی هاشم به او اجازه 
مدیریت جامعه را نمی‌داد جامعه‌ای که از لحاظ انعلافی سخحت مریض بود؛ از 
طرف دیگر مطمئن بود که بدون شک قابلیت‌هایی در وجود او نهفته است که نتوانست 
ا زآنها استفادة کامل بنماید. قرآن در جاهای مختلف اشاره می‌کند که: نحداوند قبل 
از تو هیچ پیامبری را بر قریش فرستاد! در حال ی که پیامبران حود را به سایر قاط 
دنیا ارسال داشته بود. شاید محمد (ص) به این نيجه رسیده بود که تنها یک پیامبر 
می‌تواند مشکلات قریش و اعراب را حل نماید. ولی برای یک لحظه هم نمیتوانست 
تصو رکند که این پیامبر حود او حواهد بود. تمامی این اتفاقات را به سادگی از 


بیانات قرآن می‌توان نتیجهگیر ی کرد» (صص ۱۰۵ و ۱۰۶) 


بروکلمان 
نحود را نزد نجاشی پادشاه حبشه که به عفیدة وی نزدیک‌نرین نماینده و معرف 


مذهب مسیح بود. فرستاد» (ص ۲۶) 


دید گاه‌های او جندان تفاوتی با دید گاه مسلمانان ندارد. 


وات 
خود را یتیم نابغه نام نهاده و به تحلیل تخیل خلاق ایشان پرداخته است: 


«البته این داستانی است که که براساس حفاید بدوی ساخته شده است. از نوع 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

داستان‌های یکه در ميان مردمی یافته مشود که به تمام نوشته‌ها به دید سحر می‌بگرند» 
ولی ازآن جهت مهم است که مبین نظر مسلمانان نسبت به محمد (ص) است که 
او را مردی می‌دانند که از همان جوانی و حتی پیش از تولد با نعصوصیات و 
نشانه‌های فرق طبیعی مشخص و ممتاز بوده است» (صص ۲ و ) 

«هنوز احساس می‌کرده از نبوغ وی چنانکه بايد استفاده نشده است. او دارای 
استعداد فوق‌العاده‌ای بود که می‌توانست بزرگ‌تری ن کارهای مکه را اداره کند. ولی 
تجار مکه او را به جمع حود راه نمی‌دادند. لذا نارضایی خحود وی او را به جنبه‌های 
ناراض ی‌کنندۀ زندگی در مکه متوجه سانعت و در همین سال‌ها ی گوش هگیری و 
انحفا بوده است که دربارُ این‌گونه مسایل مطالعه می‌کرده ‏ وآنچه را در مغز نحود 


می‌پرورانیده بعدها آشکار سانحته است... .» (ص ۱۵) 


ولهاوزن 
او پیامبر (ص) را فردی باهوش. کم سواد و آسیب‌پذیر می‌داند (ص ۲). 


ج) اسلام. مسیحیت و یهود 

بسیاری از مستشرقان که اساسا پیامبر اکرم(ص) را رسول خدا نمی‌شمارند به‌طور طبیعی 
به دنبال ريشه و منبعی برای بیانات و تعالیم ایشان می‌پردازند. در بررسی‌های اولیه و اجمالی 
اولین چیزی که به ذهن ایشان خطور می‌کند اهل کتاب است و پس از آن فرهنگ عرب 
جاهلی و در برخی موارد ایران به‌عنوان نزدیک‌ترین همسایه اعراب. گاه اینان صحبت از 
بی‌طلاعی آن حضرت از منابع و متون اهل کتاب به میان می‌آورند و گاه با فراموش کردن 
ادعای پیشین, اسلام و پیامبر (ص) را کاملاًمتأثر از اهل کتاب به‌حصوص يهود و بهودیان 


بی‌طلاعی 
((حضرت) محمد (ص) دربارة یهودیت و مسیحیت دانش بسیا رکمی داشت» 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۲۹۷ 
(ص ۶۵) فرقی میان بهود و مسیحیت قایل نبود ‏ وآنها را یکی می‌دانست و در 
مدینه بود که فهمید چقد ر این دو دین با هم احتلاف دارند! و برای جبران متعالفت 
یهودیان که احتملاً بزرگ‌ترین شکست عقیدتی (حضرت) محمد (ص) در طول 
زندگی ایشان بود» با کسب اطلاعات از برنصی بهودیان به سځلات بيه پاسخ 


می‌داد.» (ص ۳ 1( 


تأثیرپذیری 

«مسلمانان» شب زنده‌داری را از راهب‌های مسیحی در بیابان‌های سوریه یاد 
گرفته بودند.» (ص ۳۲ 0( 

«او به‌طور مشخحص فلسفه و روش پیامبران عبری را دنبال نمود که با محیط و 
فرهنگ عربستان و حاورمیانه سازگاری بهتری داشت. جای تعجب نیست که بیشترین 
جمعیت مسلمانان را در سوریه» بین النهرین, ایران و شما لآفریقا ینیم ... » (ص ۱۱۱) 

«در دوران سحت (شعب ابی طالب)» دانش عمومی دربارة کنب پهودیان در 
حال بسط و توسعه بوده است. قرآن نیز شروع به بیان داستان‌های پیامبران قدیم 
می‌نماید تا بدین وسیله مسلمانان را که از شنیدن این داستان‌ها از دیگران به هیجان 
آمده بودن دآرام سازد» ( ص۱۷) 

«در مدینه (حضرت) محمد (ص) اطلاعات زیادی دربارة ابراهی مکسب نمود. 
او برحسب اطلاعات تاریخ و (؟1)متوجه شد که ابراهیم حتی پیش از عیسی و موسی 


زندگی می‌کرده است(11)... ِ (ص ۴ 0۱ 


بروکلمان 
بی‌اطلاعی 
«چون هنوز بین مذهب خحود و سیح فرق و انحتلاف فاحشی قایل نبود اتباع 
نحود را نزد نجاشی پادشاه حبشه که به عفیدة وی نزدیک‌نرین نماینده و معرف 


مذهب مسیح بود. فرستاد» (ص ۲۶) 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
تأثیرپذیری 

«محمد ا زآغاز جوانی به مسایل مذهبی علاقه داشت. این در حالی بود که 
مردم عمیّق و فط ن که از جهل و بت پرستی این عهد نشر داشتند پیدا شاند و 
به‌طوری که می‌گویند وی در مسافرت‌های حود با یهودیان و مسیحیا نآشنا شد و 
شاید در مکه با مسیحیان یکه اطلاعات زیادی از تورات و انجیل نداشتند مراوده و 
ارتباط داشت.» (ص ۲۲) 

(پیامبر (ص)) اطلاعاتش دربارة تورات و انجیل متفاوت بود و بسیاری از 
حکایات و امثله را که تقل نموده از تلمود اقتباس شدهاند. وی اطلاعات و نظریاتی 
دریارۀ دين مسیح داشته که ا زآن طریق عیسی را شناحته و حکایت اصحاب که ف 
و ذولقرنین و مطلبی دیگر ا زآن جمله است. ضماً بعض ی از افسانه‌های عرب مانند 
اضمحلال قوم مود را بیان کرده و داستان صالح پیغمبر را برای پیشرفت هدف و 
تأیید نظر خویش ب رآنها افزوده است. 

«به مسلمانان که در مکه بودند و تاکنون فقط روزی دو مرنبه نماز می‌حواندند 
دستور داد سه مرتبه نماز بخوانند که یکی از این نمازها به سبک یهودیان هنگام 
ظهر ادا می‌شد و چون حکومت دینی شهر مدینه با وی بود دستور داد که برای 
دعوت مسلمین به نماز ظهر(؟) اذا ن گفته شود. این روش با عمل دو مذهب دیگری 
که حدای یکتا را می‌پرستیدند انحتلاف و منافات داشت؛ زیرا در مشرق معابد بهود 
به وسیل شیپور و مسیحی‌ها به جای ناقوس یکه الان می‌نوازند د رآن ایام با قاشقک 
یا سنج پیروان حود را به عبادت و نماز فرا می‌حواندند. ولی پیامبر برنحلاف ایشان 
برای دعوت مسلمانان به نماز ا زآواز بش ر استفاده کرد و به‌غ مآنکه بهودیان شنبه‌ها 
نماز عمومی دارند وی جمعه را بدین عمل انحتصاص داد وکار و اشتغالات دنیا را 
در بقیه روز(ها) آزاد گذارد ( صس(۳). 

این بحث ‏ وگفتکو با یهودیان به زودی عواقب و نتایج عملی به با رآورد و 
پیامبر به جنب ملیت عربی مذهب خویش توسعه و شدت بیشتر داد و بدو نآنکه 


روزة عاشورا را که از یهودیان اقتبا سکرد و عملی ستحب محسوب می‌شد, متوقف کند 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۲۹۹ 

روز؛ رمضان را که نهمین ماه سال قمری است و ایلک نیز معمول است» واجب و 
مقر رکرد. اگر بهودی‌ها در روزه چهل روزه حود فقط از حوردن گوشت پرهیز 
می‌کنند» وی به پیرواش دستور داد که در تمام روزهای این ماه از حوردل و 
آشامیدن احترا زکنند, ولی بعد از غرو بآفتاب هرچه می‌خواهند بخورند و 
بپاشامند (ضر(۳). 

مجموع الفاط و حرکات را رکعت می‌نامند که در هر نماز احملاً دو دفعه 
تکرار می‌شود. پیغمبر در مکه روزی دو دفعه نماز می‌حواند» ولی در مدینه به تقلید 
یهودی‌ها آن را سه دفعه کرد و تغییر بعدی که عدۀ نماز را در شبانه‌روز پنج دفعه 
کرد از ایران اقتباس شد؛ بدین ترتیب که یک نماز قبل از طلو عآفتاب حوانده میود 
و یکی ظهر و سومی بعد از ظهر» چهارمی غروب وآحری قبل از خوابیدن. ساعات 
نماز توسط موذن از فراز مناره‌ها اعلام می‌گردد.» (ص 2۸ 


تحفیر 

به زودی بین پیامبر و علمای بهود بحث و گفتگوهای زیادی درگرفت. چه ایشان پیش 
خود تصور می‌کردند که در این محیط و اجتماع محدود و محصور هر قدر اطلاعات و 
معلوماتشان کم و بی‌مقدار باشد در علوم نظری و عملی بر این پیامبر امّی برتری و رجحان 
دارند. از آنجا که بین مضامین سوره‌هایی که در مکه نازل شده بود و مندرجات تورات 
اختلافاتی وجود داشت. آنها حاضر نبودند آن را نادیده بگیرند و آنچه به کنایه و گوشه در 
این باره می‌گفتند در ایمان و عقیدۀ راسخی که وی به‌صورت وحی نازل می‌شد داشست تأثیر 
نمی کرد. او از اختلاف گوبی‌هایی که بهودی‌ها به وی نسبت می‌دادند چنین نتیجه می گرفت 
که روحانیون و پیشوایان يهود از راه راست منحرف شده و گفته‌های خداوند را که وی به 


حقیقت آنها اطلاع و وقوف کامل دارد تغییر داده و تحریف کرده‌اند.» 


وی تأثیرپذیری حضرت را از اهل کتاب منتفی می‌داند به‌حصوص که آنها اساسا خود 


۰ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
دچار تحریف‌ها و بدعت‌ها بودند: 
«چند آبادی بهودی‌نشین نیز در شبه جزیره عریستان وجود داشت؛ چنین نبود 
که هم آنها پای‌بند به آیی ن کهن اصل دین يهود باشند. بل تمایلات «بدعت‌آمیز» 
نیک نمایان بود» 
وی در ادامه متذکر آشنایی اعراب و نه رسول خدا (ص) با اهل کتاب می‌شود: 
(موذ مسیحیت بسیار شدت داشت؛ زیرا در نواحی مجاور این شبه جزیره 
(سوریه, بین النهرین و مصر)» در بسیاری از جاهاء مسیحیان وفادار به فرقه‌های 
گوناگون مسیحیت سکونت داشتند به نحوی که اعراب, کمابیش به‌طور خصوصی 
با منوفیزیت, نسطوری و دیگر فرقه‌های مسیح یآشنایی پیدا کردند. چنین به نظر 
می‌آید که برنحی از اعراب جویای معنویات در جستجوی دینی بودند ناب و 
ارضاکننده‌تر ا زآنکه عمو مآنان پیروش بودند. ق رآ نآنان را «حفاء (مفرد. «حنیف») 
می‌حواند و محمد (ص) از طریق «ورقه بن نوفل» خویشاوند خدیج ه آنان را 
می‌شناحت. در قرآن «حفا» به‌صورت نمایندگان دین پاک ابراهیم. پیش از انشعاب 
آنان ادیان محتلفی چون بهودیت و مسیحیت, ظاهر می‌شوند و شاید هم عضو 


گروه‌های بهودی -مسیحی بوده‌اند (صص ۱۴ و 1۵). 


وات 


بی‌اطلاعی و رد تأثیرپذیری 
ا زآثار انبیای صاحب کتاب عهد عتیق و از تعلیمات عهد جدید چیزی در قرآن 


وجود ندارد؛ زیرا این عفاید با جامعه‌ا ی که حود دارای چندین قرن تاریخ بود مناسبت 
نداشت (ص»). 

بررسی این مطلب که اگر بهودیان در عوض محالفت با محمد (ص) با ا و کنار 
م آمدند, نتیجه چه می‌شد مشکل و در عین حال جالب است. در بعضی از موارد 
می‌توانستند شرایط بهتری به دست آورند و حتی در دين حو دآزاد باشند و ب ر این 


اساس ممکن بود در امپرآنوری عرب و اسلام سهمی داشته باشند. آگر چنین می‌شد 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۰۱ 
وضع دنیا اینک صورت دیگری داشت. در ماه‌های اول اقامت محمد (ص) در مدینه 
بذر این فاجعه کاشته شد و بهود اقبال و فرصت بزرگی را از دست دادند. 

علت اساسی جنگ بین محمد (ص) و بهود. تضاد افکار و عفای د آنها بود. در 
ضمن عوامل مالی نیز از هر دو طرف وجود داشت. محمد (ص) بی شک از دارایبی 
يهود اطلاع داشته و می‌دانسته است که تصرف این دارایی چه فواید و مزایایی برای 
او در بر حواهد داشت. دور از حفیقت است اگ رگفته شود که محرک محمد (ص) 
قسمتی, بهبود بحشیدن به وضع مالی نبوده است. این موضوع در تعیین تاریخ حمله‌های 
او بر یهودیان نیز اثر فراوان داشته است. ا زآن طرف یهودیان نیز امیدوار بوده‌اند که 
شاید با وساطت و یاری «عبداله ب نآبی» برتری سیاسی حود را به دس تآورند» 
ولی فروغ این امید با پیشرفت سریع محمد (ص) خحامو شگردیده است. کسان یکه 
عقیده دارند محرک بشر تنها عوامل مالی است. با نکات یکه ذکر شد به علل تصادم 
یهودیان و مسلمانان به حوبی پی می‌برند, ولی این نکته از نقطه‌نظر ی که نویسنده 
دارد بیگانه و بعید است. هرچند گفته‌ام که عوامل مادی موقعیتی ایجاد کرد که 
موجب به‌وجو دآمدن اسلا مگردید اما در ضم نگفتهام که ارضای ی اجتماع ی که 
معلول این وضع است موجب هضت اجتماعی نمی‌گردد مگ رآنکه اقکاری د رآن 
مرکوز و موکد شود. لذا با وجود این تأکید که عوامل مادی موجب تولید اسلام 
گردیده است انحتلاف بین بهودیان و محمد (ص) تنها بر سر امور مالی نبوده, بلکه 
بر اصل افکار با هم تباین داشته‌اند و اجازه می‌حواهد به این موضوع با دید وسیع‌تری 


نگریسته شود» (صص ۲۴۰ و ۲۴۱) 


تأثیرپذیری 
«د رآغا زگمان می‌برد که آن موجود باشکوه حداست, بعدها شاید معتقد شده 


است که ان موجود عالی فرشته‌ای است که روح نام دارد و سرانجا مآن را جبرئیل 
دانست. تغییر این تعبیر احتمال دارد در نتیجه تعلیمات بهودیان باشد که عفیله 
دارند نحدا تأمریی است» (ص۱۸) 


هر چند ظاهر] بهودیان مدینه علم و اطلاع چندانی دربارة دین ور کناب‌های 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

دینی مردم مدینه نداشتند, ولی می‌تواستند درک کنند که ادعای محمد (ص) با 
معقدات بهود منافات دارد و در این موضوع همه موافقفت داشتتند. بهودیان چون 
متحد قبایل عرب به شمار می‌رفتند از یک جهت جزء جامعه يا امت جدید مدینه 
محسوب می‌شدند و احتمال دارد که بین بعضی ا زآنان و محمد (ص) پیمانی بسته 
شده بوده است. اما انتظار محمد بیش از این بود و بیشتر وقت خحود را پس از 
هجرت صرف کسب معلوماتی از یهودیان در باب پیغمبری حود کرده است. 

محمد از همان ابتدای کار می‌دانس تآیات یکه برای او نازل می‌شود شباهت به 
تعلیمات يهود و مسیحیت دارد و شاید ادعای او بر پیامبری نیز براساس همین 
شباهت پیام‌های او با پیامبران سابق بوده است. از قرار معلوم پس از مهاجرت بود 
که محمد (ص) درصد د آن برآمد که اساس دین خود را بیشتر براساس دین بهود 
پی‌ریزی کند و چنان‌که گفته شده است پیش از مهاجرت از مکه» درصدد بوده 
است که مانند بهودیان, اورشلیم را قبله قرار دهد و ظاهر روز عاشورا که روز «مسح) 
یهودیان است توسط مسلمانان مدینه حفظ می‌شده است و روز جمعه که روز پرستش 
یا نماز جماعت است و انحتصاص به مسلمانان دارد با روز شنبه بی‌ارتباط یست» چه در 
این روز بود که يهود حود را برای نماز اسبت»آماده می‌کردند. 

قبول و وارد کردن بعضی از رسوم وآداب یهود سبب جلب توجه و دوستی 
آنان نشد. محمد علاقۀ بسیار داشت که از طرف بهودیان شنانحته شود؛ زیرا می‌دانست 
که بی یاری و حمایت آنان» سانحتمان افکاری که می‌حواست دین خود را بر روی 
آنها استوار سازد در حال فرویختن است» حتی حاضر بوده است به آنان اجازه دهد 
که بعضی از اصول پرستش حود را حفظ کنند, اما بدان شرط که او را مانند یکی از 
انییای حود بشناسند. ولی پهودیان درصدد محالفت ب رآمدند و از داش حود که در 
عهد عتیق است برای انتقاد از این ادعای ا و که می‌گفت «قرآن کلام حداست» 
استفاده کردند. در یک محیط سواد و معرفت, برا یآنان بسیا رآسان بود, که ثابت 
کنند که قران در بعضی از مسایل با عهد عتیق تفاوت دارد و غلط است و نتیجه 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۰۳ 
مهم بود که محمد (ص) در ماه‌های اول مبارزه این مسأله را یکی ا زکارهای عمدۀ 


حود قرار داده بود.» (صص ۱۲۴ و 0۱۲۵ 


ولهاوزن 
وی نیز مانند دیگر مستشرقان اسلام را متأثر از اهل کتاب دانسته و پشرب را در معرض 


ا فرهنگ یونانی(رومی - نصرانی) آرامی خوانده ات (ص ۵ 


آیات شیطانی 

موضوع آیات شیطانی که در برخی منابع اسلامی نقل شده و بسیاری از مسلمانان و 
به‌تعصوص شیعیان بنا به دلایل متعدد آن را از جمله اسرائیلیات و داستان‌های ساختگی و 
غیرواقعی می‌دانند مستمسک بسیاری از غربیان و در رأس همه آن «رشدی» مرتد قرارگرفت. 
اغلب مستشرقان مورد مطالعة ما نیز آن را قبول داشته و بهره‌هایی را که می‌ خواسته‌اند از این 


افسانه برده‌اند. 


آرمسترانگ 

وی در ابتدا گزارش‌های متفاوت آن را با بیان ضعف در اسناد و مورد توجه مسلمانان 
نبودن این گزارش‌ها آورده و سپس متذکر این مطلب شده که حتی اگر ما این گزارش‌ها را 
قبول کنیم خدشه‌ای به منزلت پیامبر (ص) وارد نمی‌سازد؛ زیرا وحی ابيا در حال تکامل بوده است و 
ایشان هم مانند دیگر انبیا چنین سیری داشته‌ند (ص ۱۴۷ به بعد). 

هرچند این دیدگاه مقبول مسلمانان نیست. ولی در مقام جدل قابل استفاده است و می‌تواند 
مورد توجه قرار گیرد. اما در ادامه باز دست به تأویل عجیبی زده و شیطان را برابر با نفس 


آدمی می‌خواند ۱۵۴) و به‌طور کامل از شیطان برون غافل می‌شود. 


بروکلمان 


او نیز می‌نویسد: 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
«چنین به نظر می‌رسد که محمد (ص) در سال‌ها یآغازین بعشت حویش به 
تحدایان سهگانه کعبۀ که هموطنان شآنها را دحتران نحدا می‌دانستند اعتقاد داشته است. 
او در یکی ا زآیات وحی شده به وی «ټلک لغرانیق الغلی و لت شفاعهن لترجی» 
اشاره کرده است. اما پس از تقویت اندیشه و فکر توحیدی به این نيجه رسید که 
غیر از ملایکه موجودی را باید به‌عنوان شفیع نزد حلا بداند و سوره ۵۳ قرآن» 
انکا رآن عفیدة پیشین است؛ لذا چاره‌ای نبود ج زآنکه موضع اول را از اغوائات 


شیطان شمرد.» (صص ۳۴ و ۲۵) 


3 1 ۱ 
وی با سست و مورد مناقشه خواندن روایت غرانیق و آیات شیطانی به‌غم بیان تفصیلی 


ماجراء آن را رد می‌کند (ص ۱۰۶). 


وات 
دید گاه او مستمسک نويسنده کتاب آیات شیطانی بوده و رشدی تحت تأیر آثار وات؛ 
کتاب گستاخانه خود را به رشته تحریر در آورده است. وات افسانة غرانیق و آیات شیطانی 
را به‌طور کامل قبول کرده است: 
ایکتاپرستی در نظر مردم مکه مهم بود و به آن به نظر مخالف کامل شرک نگاه 
نمی‌کردند و این موضوع در داستا ن آیات شیطانی تصریح شده است. محمد (ص) 
که در اثر مخالفت اهالی مکه حسته و فرسوده شده بود در انتظار وحیای بود که 
اشکالات روسای مکه را برطرف سازد. در این حال وح یآمد که از دو يا س هآیه 
تجاوز نمی‌کرد و اجازۂ میانجی‌گری به بعضی از عدایان اطراف مکه می‌داد. پس 
دریافت که ای نآیات از جانب حلا به او وحی نمی‌شود بلکه وسوسه‌های شیطانی 
است. نخست می‌تحواست آنها را بیذیرد و این نشان می‌دهد که وی در این مرحله 
از یکتاپرستی از ادای احترام و دعا نسبت به بعضی از موجودات فوق طبیعت که 
آنها را نوعی فرشته می‌دانستند, امتناع نداشته است (ص ۳۳). 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۰۵ 

نس آیات شیطانی نشان می‌دهد که آیین سه زیارتگاه دیگر ا زآن پس رسمیت 
ندارد و مخالفت شدید با محمد (ص) از همین جا آغا زگردید و سر دسته محلفان, 
تجار ثروتمندی بودند که املاکی در طائف داشتند و بی‌شک بی‌توجهی به زیارتگاه‌ها 
و عدا یآن موجب از دست رفتن تجارت می‌شد. بعدها تجار ثروتمند دیگر نیز به 
آنان پیوستند؛ زیرا بهانۀ حوبی به دس ت آورده بودند که می‌توانستند به محمد (ص) 
حمله کنند. احتمال دارد که تغییر اوضاع نیز موجب به هم حوردن امنیت شاه است 
و ناامنی سیب گردیده که تجار متوجه دين قدیم بشوند؛ در صورتی که تا زمان ی که 
به موقعیت آنان لطمه‌ای وارد نیامده بود توجه چندانی به آن دین نداشتند. 

ظاهراً این موضوع برای محمد (ص) نیز بهانۀ حوبی بوده است تا جنگ با 
تجار را آغا زکند و احتمال دارد که با گذشت زمان از نظریۀ بهودیان و مسیحیان 
نیز نسبت به بت‌ها اطلاعات بیشتری کسب کرده و متوجه شده است که اگر بر 
ضد بت‌پرستی برنخیزد با آنها یکسان خواهد بود .آیات یکه در بالا ذکر شد اساس 
دین او را نشان می‌دهد و تفاوت آن را با بت‌پرستی و شرک مشخص می‌دارد» 
(صص ۸۳ -۷۶) 


ولهاوزن 


معراج پیامبر (ص) 
معراج یا سفر آسمانی رسول خدا (ص) با تن خاکی و زمینی به مانند بسیاری دیگر از 
آرمسترانگ در نقل آميخته به تحلیل و توضیحات مفصل دربارة معراج» تمام تلاش خود 
را برای مادی و نه روحانی بودن این سفر به‌کار می‌برد و در مقام مقایسه مواردی را نقل 


می کند که به تمام معنا این واقعۀ منحصر به فرد و امتیاز شخصی نبی اکرم(ص) را برای خواننده 


۶ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
به نازل‌ترین حد نمایش دهد و بینندۀ این مطالب حالات و مقامات حضرت را برای هر مرتاض 
و صوفی و راهبی ممکن بداند (صص ۱۹۱ - ۱۸۵). 
او گستاخی در این مقایسه‌ها را تا آنجا پیش می‌برد که معراج را شبیه تجربۀ جادوگران 
می‌خواند (ص ۱۹۰). 
وی این تجربه را به نقل از «ژوزف کامپیل» چنین توضیح می‌دهد: 
«یک جادوگر در اوایل جوانی حود تجربه‌ای بسیار شیرین از مشاهدة درونی 
نحود پیدا می‌کند. در حقیقت نوعی روان‌پریشی» تمامی هوش حفتۀ او را بیدا رکرده 
و او را به درون خود می‌کشد. قبایل بدو یآفریقا وآمازون هنوز هم با رقص‌های 
طولانی به این نوع تجربیات و حالات روانی دست می‌پابند... .» (ص ۱۹۰) 
وی مقایسه با «پرپتوا» و دیگران را پیش از این بیان کرده بود. ولی هی چکدام به 
این حد بی پرده وگستاحانه نیست. آرمسترانگ در صفحۀ ۱٩۱‏ و انتهای ماجرای 
معراج» می‌تویسد: 
معراج (حضرت) محمد (ص) در حقیقت به او فهماند که ارزش او بیش از 
یک آگاهکنندهة عادی است» ولی او هنوز به دنبال یک حامی زمینی بود(!) 


بروکلمان 
«بە‌طوریکه از انحبار و احادیث استنباط می‌شود در این اوقات جامیه اصلی 
اسلام در مکه با بحران جدیدی مواجه شده بود؛ زیرا اظهارات محمد راجع به معراج» 
یعنی سفر معجزه‌آسای ی که به همراه جبرئیل ابتدا به بیت‌المقدس و سپس به آسمان 
نمود باعث سستی ایمال و شک عده‌ای از پیروان شگردید و ففط ابوبک رکه ایمانی 
راسخ داشت توانس ت آنها را از شک و شبهه درآورد» (ص ۳۰) 
وی در ادامه با استدلال عجیبی درصدد است بر ادعای خود مبنی بر وام‌داری اسلام از 
ادیان پیش از خود اصرار می‌ورزد: 
«گویا معراج پیامبر... متعلق به اوایل دوران رسالت وی بوده است؛ زیرا این‌گونه 


مطالب در ميان ملل و مذاهب دیگر نیز دیده می‌شود» 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۰۷ 
وی فصل نهم اثر خویش را به این موضوع احتصاص داده است که البته به‌سان دیگر فصول 
با رویکردی سنی - صوفی‌گرایانه به رشتۀ تحریر درآمده است. بر همین اساس, گاه تعابیر 
عجیب و غير قابل قبولی نقل شده که از آن جمله است: 
«در اینجا اسماعیل نام محمد (ص) را سوال می‌کند و می‌پرسد که پیامبر بر 
حق است يا نه؟ و چون پاسخ پسندیده می‌شنود اجازت می‌دهد که محمد (ص) 
ب رآسمان‌ها بگذرد... .» (ص ۲۷۹) 
«... ینابر حدیث ی که مکرر تفل شده است, آنگاه حداوند به پیامب رام رکرد تا 
گزاردن ۵۰ بار نماز در هر روز را بین امت خحود معمو لگرداند. در هنکام فرود 
آمدن به زمین» موسی زبان به مخالفتش می‌گشاید و می‌گوید که امنت هرگ ز قادر 
نخواهد بو د آن همه نماز بگزارد و باید نزد حداوند بازگردی و تفاضا کن یکه این 
تعلاد کاهش یابد. حداوند تعالی» پس از چند بار حواهش مکرر» سرانجام تعلاد 
نمازهای واجب را به پنج بار در رو زکاهش می‌دهد» (ص ۲۸۰) 
به‌عبارت دیگر هر مسلمانی باید خود را مدیون پیامبر بهود بداند ولا بايد در طول شبانه 
روز ۵۰ مرتبه و نه ۵۰ رکعت نماز بگزارد؛ یعنی تقریباً هر نیم ساعت حداقل دو رکعت نماز! 
در این فصل دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است. از جمله: جسمانی یا روحانی بودن معاد 
و نیز بحث امکان رژیت خداوند با چشم سر یا چشم دل (در منابع کلامی. عرفانی» ادبی)؛ 
سیر معراجیه‌نگاری در جهان اسلام با استفاده از مفاهیم مرتبط با این موضوع در اشعار عامیانه 
و حرفه‌ای و استعاره‌پردازی‌ها بیان شده است: 
رالبته مسلمان دینداری که از دست‌آوردها و موففیت‌های فنی امرو زآگاه است» 
از زاویه‌ای دیگر به سی رآسمانی می‌نگرد. در سال ۱۹۷۸ در دانشگاه پیشاور شنیدم 
که یکی از علمای بزرگ الهیات چنین ننیجه‌گیری کرد که فرو دآمدن انسان ب رکرهة 
ماه دلیلی است روشن بر حفیفت سی رآسمانی پیامبر (ص)» (ص ۳۰۴) 
این فصل با بیان دیدگاه مسلمانان درباره مرگ به‌طور عجیبی پایان می‌یابد. 


ولهاوزن 


معجزات و کرامات رسول خدا (ص) 
یکی از راه‌های اثبات نبوت در طول تاریخ اراية معجزات و کرامات و خارق عاداتی 
بوده که دیگران از انجام آن عاجز بود‌اند. بدیهی است مستشرقانی که اساساً حضرت محمد (ص) 


را پیامبر و فرستادۀ خدا ندانند بر تمام این موارد دست رد بزنند: 


آرمسترانگ 

برغم احترامی که آرمسترانگ به حضرت محمد (ص) ابراز می‌دارد و منزلتی که گاه 
برای ایشان برمی‌شمرد. در لابه لای سطور نوشتار خود چوب رد بر تمام کرامات و معجزات 
ایشان زده و آن را تنها و تنها به قرآن کریم محدود می‌کند. گویا که آن حضرت معجزه‌ای 
غیر از آن نداشته‌اند. وی گزارش صحبت کردن ایشان پیش از تولد با مادر را به راحتی افسانه و 
ساختۀ آیندگان و ناشی از ارادت پیروان و صحابه به ایشان می‌داند (ص 4۲)؛ 

او برای نفی معجزات آن حضرت. ماجرای خورده شدن عهدنامۀ مشرکان توسط موریانه 
که منجر به ماجرای شعب شد و خبر دادن آن حضرت از این ماجرا را کتمان کرده و صرفاً 
به این اکتفا کرده که کرم‌ها(و نه موریانه‌ها) هم پوست را خورده‌اند و تنها «بسم الله» باقی مانده 


بروکلمان 
او در موارد مختلف متذکر هیچ یک از معجزات و کرامات رسول خدا (ص) نشده و از 
بیان آن طفره رفته است (برای نمونه راک: صص ۲۷ و ۲۸). 


از نظر او این گزارش‌ها حتی ارزش نقد و تحلیل نیز نداشته است. 


یط 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۰۹ 
شنت و آنها را ساختۀ افسانه‌سرایان و داستان‌سازان اقوام و ملل مختلف می‌داند: 
«باید همیشه به یاد داشته باشی م که محمد (ص) هرگز دعو یآن نکرد که دارای 
حصایص فوق بشری است. بشری بود که بر او وحی می‌رسید (سورۂ فصلت: یه 
۶) و نمی‌حواست که جز این باشد و چون مکیان با او به چالش می‌آمدند که 
معجزه‌ای بیاور می‌گفت که تنها معجزه در زندگی ا وآن است که وحی را به زبان 
فصیح دریافت کرده ‏ وآن را به‌صورت این قران تقلید ناپذیر بر همگا نآشکار 
گردانیده است» (ص ۲۶) 
در همین زمینه شیمل برخی کرامات مانند سایه نداشتن آن حضرت را ناشی از اغراق‌های 
متأثر از منابع شعر عامیانة پشتو می‌خواند (ص .)۵٩‏ 
فصل چهارم کتاب با عنوان قصه‌ها و معجزات به رشتۀ تحریر درآمده است. همان‌طورکه 
از عنوان این فصل پیداست مولف معجزات و داستان‌ها را در یک مرتبه می‌داند و به 
صراحت در سطور اولي فصل نیز به این مطلب تصریح می‌کند که این معجزات ساختة قصاصون 
(داستان‌پردازان صدر اسلام) و پس از آنان مفسران است. با این سرآغاز وی در این فصل به 
مصادیقی از معجزات که ظاهراً چندان به نظر او واقعی نمی‌رسد پرداخته است. وی به 
هنگام بیان مصادیق. چندان متعرض صحت روایت‌ها نشده و به صرف گزارش باورها و عقاید 
مسلمانان اکتفا نموده و با توجه به عبارات فوق می‌توان دیدگاه نه چندان مثبت او را دربارة 
این داستان‌های به تعبیر خود او عوامانه یافت. مواردی که در این فصل ذکر شده عبارتند از: 
شق صدر(شیعیان آن را مردود می‌دانند)» شق القمر(آن را قرآنی نیز برمی‌شمرد ص ۱۲۶) دمیدن 
روح در مرده, نماز استسقاء برکت در شیر گوسفند. برکت به غذای طبخ شده علم به سمّی 
بودن غذا در خیبر(که این موارد همه به سبب لذت خوردن برای اعراب و توجه آنان به این 


مقوله ساخته شده) احترام حبوانات به ایشان و ناله ستول حنانه. 


وات 
همان‌طو رکه دیدیم او» حداکثر رسول خدا (ص) را یک نابغه می‌داند و تمام گفتارها و 


ولهاوزن 
وی در اثر خویش چندان متعرض این مطلب نشده است. 


حکومت نبوی 
که: اولاً به حداقل عه و غه به ثبات رسید و ثانیاً به نحوی اداره شد که در طول قرن‌ها 
می‌توانست الگوی حکومت‌های دیگر قرار گیرد. از همین‌رو مانند دیگر اقدامات شاخحص 


نبی اکرم(ص) باید توقع برخوردی سرد و منکرانه را از مستشرقان داشته باشیم: 


وی تا سس حکومت را نوعی استفاده رسول حدا (ص) از فرصت فراهم آمده می‌داند 
و در جای جای اثر خود تأکید می‌کند ایشان از ابتدا برنامه‌ای برای این موضوع نداشته 


است: 
«آنچه مسل م است هدف محمد از روز اول تشکیل یک حکومت دینی نبود. 
(ص ۲۰۷) در سال ۶۱۲ میلادی (حضرت) محمد (ص)» د رآغاز مأموریت حود 
نظری بسیار ملایم و مداراگرایانه داشت. او مسیح و نجات‌دهنده نبود, هیچ مأموریت 
جهانی نداشت» حتی در این تاریخ فکر نم یکرد که تبلیغ حود را به سای ر اعراب 
جزیره برساند. او باید فقط این پیام را ب‌عنوا ن آحرین پیامبر در سلسلۀ پسامبران به 
مردم مکه و محیط اطرا ف آن ابلاغ نماید. او در پی سازماندهی سیاسی نبود. او فقط 
یک بشارت‌دهنده (تذیر) بود» (صص ۱۲۰ و ۱۵۰) 
از نظر آرمسترانگ» ایشان اساسا معتای حکومت را نمی‌دانست (ص ۵۰). 
«در ابتدای کارء او اصرار داشت که مانند پیامبران عبری فقفط قصد تبلیغ و دعوت 


به حدای واحد را داشته و هیچ قصدی برای برنامه‌ریزی سیاسی ندارد. ولی حوادث 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۱۱ 
او را طوری به جلو راند که در مدینه مجبور به‌نوعی جبههگیری سیاس یگردید. 
شاید او قانع شده بود که برای جلوگیری از پراکندگی و جنگ‌های قبیله‌ای ایجاد 
یک جامعۀ جدید نیز ضروری به نظر می‌رسد (صس۲۲۲). 
آن حضرت سیستم احلاقی درست و برنامه‌ریزی شده‌ای نداشت (ص ۲۳۱) و 
رهبر نظامی امت نبود و نمی‌توانست به حود اجازه دهد بدون مشورت با سایر رؤسا 


تصمیم بگیرد» ( ص(۲۳) 


بروکلمان 
وی به‌طور اصولی به حکومت رسول خدا (ص) نپرداخته و تنها در چند مورد با تحریف 
تاریخ یا تحلیل تخیلی سیمایی تجملاتی و تشریفاتی از آن به خواننده خود ارایه می‌کند: 
«بعدها پیامبر در وسط حیاط(منزلش) برای بذیرایی چادری زد که با پارچه‌ها و 
فرش‌های قیمتی تزیین شده بود و سفرای ی که از طرف قبایل برای تسلیم و اطهار 
میآمدند در اینجا پذیرایی می‌شدند و تا وقتی پیامبر زنده بود مسلمانان در این 


اط تار راد رن ۳7 

حامیان اصلی پیامبر در وطن جدید وی مسلمانانی بودند که از مکه مهاجرت 
نموده بودند وآنان را مهاجرین می‌خواندند. از این عد هآنها که ثروت و تمولی 
داشتند در محلات محتاف شهر برای حود نعانه و مسکن نهیه کردند و بقیه که اکثریت 
را تشکیل داده و وسیله و منزلی نداشتند در جوار پامبر ماندند و شب‌ها در صغه 
یعنی محل سرپوشیده که در وی بود» مینحوابیدند و در حقیقت نگهبان ‏ وگارد 
محصوص وی بودند و در نظر همشهری‌های جدیدش وسیله تشسحص و جلال 


محسوب می‌شدند()» (ص ۳۲) 


با توجه به رویکرد سنی - صوفی گرايانة مژلف. وی در اثر خود به‌طور جدی متعرض 


این مطلب سنك انت 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 
وات 
از نظر او رسول خدا (ص) نابغه‌ای بود که بنا بر تشخیص خود تنها راه حل مشکل شبه 
جزیره را حکومتی پیامبرانه و یا متحد با حبشیان می‌دید. ایشان در فرصت به دست آمدۀ 
ناشی از طرد و سرخوردگی اجتماعی به این موضوعات می‌اندیشیده‌اند. از همه عجیب‌تر این 
است که او ادعا می‌کند آن حضرت هر گز فرمانروایی امت اسلامی را ننموده‌اند: 
«هنوز احساس می‌کرده از نبوغ وی چنانکه باید استفاده نشده است. او دارای 
استعداد فوق‌العاده‌ای بود که می‌توانست بزرگ‌ترین کارهای مکه را اداره کند. ولی 
تجار مکه او را به جمع حود راه نمی‌دادند. لذا نارضایی خحود وی او را به جنبه‌های 
ناراض ی‌کننده زندگی در مکه متوجه سانعت و در همین سال‌ها ی گوش هگیری و 
انحتفا بوده است که درباره این‌گونه مسایل مطالعه می‌کرده ‏ وآنچه را در مغز نحود 
می‌پرورانیده بعدها آشکار ساعته است (ص ۱۵). 
آیا می‌توان گفت که محمد نقشه دیگری داشته و این اشخاص را برای اجرای 
این نقشه به آنجا فرستاده است؟ آيا انتظار مساعدت‌های نظامی ا زآنجا داشته است 
تا بتواند به وسیل ۂآن نظارت بر مکه را در دس تگیرد؟ حش ی‌ها همیشه د رانتظار فرصتی 
بودند که بتوانند مستعمرۀ از دست رفته را در عربستان دوباره به دس ت آورند و متحدان 
آنها یعنی دولت بیزانس نی زکه سخت از ایرانیان شکست خورده بود میل داشت 
که دولت ایران در جبهۀ دیکری س رگرم شود یا شاید محمد (ص) می‌حواسته است 
حبشه را مرکز حمله به تجارت مکه قرار دهد چنانکه بعدها مدینه را مرکز چنین 
اقدامی قرار داد .آیا احتما لآن هست که او می‌نحواسته است جاده تجارتی دیگ از 
جنوب به امپرانوری روم ایجاد کند که از دسترس سیاست مکه بیرون باشد و انحصار 
تجارت تجار مکه را بشکن د؟( ص۷٩۸‏ 
وی (عثمان بن مظعون) بعدها درصدد برآمد که اصول ریاضت را وارد اسلام 
کند. ولی مورد قبول و تصویب محمد (ص) قرار نگرفت؛ زیرا وی با هوش و 
ذکاوت یکه داشت پی برده بود که سیاست و راه و رسم یکه از جان ب کسانی نظی ر ابوبکر 


پیشنهاد شود مورد قبول واقع نخواهد شد؛ زیرا ابوبکر د رآن موقع نفوذی نداشت. 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۱۳ 
عده دیگری نیز بودند که به دلایل مختاف مخالف هر سیاستی بودنا که محمد 
(ص) به پيشنهاد ابوبکر قبول کرده باشد. این سباست‌ها چه بوده است نمی‌دانیم 
شاید علت مهاجرت بعضی از مهاجران آن بوده است که با بعضی از نظریات 
محمد (ص) از قبیل دعالت بی‌ندازه در سیاست و مانن دآن که ایجاد مخالافت 
م ی‌کرده است, مواقق نبوده‌اند (صص ۸۴ و ۸۶۸). 

(در مدینه) محمد (ص) به هیچ عنوان فرمانروایی این امت را نداشته است. 
مهاجران حکم قبیله‌ای را داشتند و محمد (ص) رئی سآنان به شمار می‌رفت» ولی 
هشت قبیله دیگر نیز بودند که هریک رئیس جداگانه داشتند (ص ۱۲۰). 

تجزیه و تحلی لکه از دلایل محمد (ص) درتوسعۀ دولت جدید خود به جانب 
شمال شد نباید تصو رکرد که حود به‌طور تحلیلی فکر می‌کرده است. طرز فک ر او 
بهتر است به الهام تعریف شود (اگر موادی باشد که ما را قادر به چنین تعریفی 
بکند). جنبه دینی همواره در افکار او مقام اول را داشته است و انگیز‌ا ی که او را 
پیش می‌برده است شوق و علاقه او به انجام دادن فرمان حلا و گسترش دین اسلام 
بوده است. اما نم توان گفت که افکار او (مانند غزوه) و سیاست‌های ی که آغا ز کرد 
برای ۲۰ سال بعد از رحلتش نی زکاملاً مناسب بوده است» هر چند این افکار در 
زمینه دين دور می‌زد. او به حقایق سیاسی نی زآشنای یکامل داشته است و اگر شخصاً 
ننوانسته است این حقایق را تجزیه و تحلی لکند قدر ت آن را داشته است که جواب 

آنها را بدهد و همیشه می‌کوشیده است که اطلاعات سیاسی را لااقل با دو پیرو 


حود ابوبکر و عمر در میا ن گذارد.» (ص ۲۷۸) 


ولهاوزن 
نزدیکان ایشان می‌خواند که سرآغاز امر بوده است. ایشان با توجه به سابقۀ عربی و روحیة 
قبیله گرایی. از همان ابتدا بیش از افراد بر قبایل تأکید داشته و کل مکه را هدف گرفته بوده 


است (صض )۹ 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

اعراب به دنبال تأسیس دولتی اجمالی بودند که افراد در برابر آن سر تعظیم فرود آورند. 
این دولت نه نظامی خاص داشت و نه محدوده‌ای مشخص از همین رو باید آن را امت 
نامید (ص ۴). 

مدیران امت همان رسای قبایل و عشیره‌ها بودند. روابط درونی قبایل را روابط و نسبت‌های 
خونی تعیین می‌نمود و تبلیغ پیامبر نیز بر همین اساس تعریف شده بود و این دين جدید 
قبیله را به مثابه روحی در تنی واحد می کرد (ص ۴) و ایشان به دنبال تحقق امتی عربی فراتر از 


جمعیت مکه شده بود (ص ۵). 


ایمان ابوطالب و گزارش‌های مربوط به حضرت علی (ع) 

ویژگی مشترک تمام مستشرقان دربارۀ عنوان فوق این است که گزارش‌های مربوط به 
فضائل. کرامات و افتخارات حضرت علی (ع) و پدر بزرگوارشان را دچار حذف و کتمان» 
تحقیر یا تبدیل نموده‌اند و عموماً گزارشی که سند افتخاری برای تشیع به شمار آید در آثار 
ایشان یافت نمی‌شود. جز این عبارت از آرمسترانگ در پایان کتابش: 

(بهنحصوص (حضر ت) علی (ع) معتقد بود که ادارهکنندة حکومت باید از استبداد 
و حودکامگی به دور باشد.» (ص ۲۵۲) 

آرمسترانگ 

وی دربارۂ اسلام ابوطالب در چند جای کتاب تأکید دارد که ابوطالب تا آخر مسلمان 
نشد و بر عقيدهٌ پدران خود نیز پافشاری می‌کرد(برای نمونه ر.ک: صص ۱۴۴ و ۱۸۰). 

وی حدیث غدیر و جریان خیبر را نیز نیاورده و نقل نکرده است. آرمسترانگ باز به 
هنگام نقل تاریخ وفات ابوطالب. با بیانی داستانی و نه چندان موقر بر اسلام نیاوردن او تا 
لحظة مرگ تأکید می‌کند (ص ۱۴۴). 

در جایی دیگر وی مدعی می‌شود که ایشان از پیامبر (ص) راضی نبود و تنها چون 


رئیس قریش بود نمی‌توانست از حمایت ایشان دست بردارد (ص ۱۵۸). 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۱۵ 
وی ام سلمه بانوی بزرگوار پیامبر (ص) را متهم به حسادت شدید نموده و مدعی می‌شود در 
کنار دو دستة متمولان و متوسطان همسران ایشان» ام سلمه دستهٌ سومی در میان زنان پیامبر (ص) 
به‌وجود آورد که با همراهی حضرت زهرا (س) و با توصیه رئیس بنی مخزوم به‌وجود آمد(ا) 
و به اهل بیت مشهور شد و همین دسته‌بندی باعث به‌وجود آمدن فرقه‌های اسلامی پس از 
آن حضرت شد و علت شکل‌گیری جریان شیعه از همین ماجراست (صص ۲۶۴ و ۲۶۵). 
او دربارة شیعیان می‌نویسد: 
«مسلمانان شيعه که با اسیران جنگی حود رفتارهای غیر انسانی می‌نم‌ایند و حاضر 
به آزادی و بازگرداند نآنها به حانواده‌هایشان نیستند» در مسیر اهداف اولیۀ اسلام 


حرکت نکرده و روح متعالی دستورات اسلامی را جریحه‌دار می‌نمایند» (ص ۲۲۲) 


بروکلمان 
بروکلمان در ابتدا ترتیب تازه‌ای را برای اولین مسلمانان به شکل زیر ارایه کرده: 
(نخستی ن کسان ی که به محمد (ص) ایما ن آوردند؛ پس از زن و دحترانش» 
عموزاده‌اش علو(ع) و بند ۀآزادکردهاش زید و دو نف راز دوستانش ابوبکر و سعد 
بن ابی وقاص بودند» (ص ۲۵) 
و در ادامه می‌گوید: 
«ترئیب تقدم این امر معلوم نیست و بعدها بنابر اغراض و ملاحظات سیاسی 
تغییر و تبدیل يافته است.» 
ماجرای افک و تهمت به یکی از همسران پیامبر (ص) که در قرآن کریم به اجمال بیان 
شده تفصیل آن در منابع تاریخی و تفسیری به دو روایت شیعی و سنی آمده است. در یکی از 
این دو روایت که ضعیف‌تر از دیگری است. بهتان به عایشه زده می‌شود و امیرالمژمنین (ع) 
از این بهتان حمایت کرده و با عايشه دشمنی می‌کند. مسلماً این روایت که به مذاق بروکلمان 
و بسیاری دیگر از مستشرقان خوشایند می‌آید و برای تحلیل و تشدید احتلاف مذهبی ميان 


مسلمانان بدون نیاز به هیچ دلیل و سند دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به‌خصوص که 


باشد (ص ۳۹). 


«فاطمه (س) با پسرعموی پدر نحود. على (ع) ازدوا کرد و چندی پس از 
رحلت پیامبر (ص) دنیا را ودا عگفت. در اندک زمانی» شخحصیت افسانه‌ای این 


بانوی رنجدیده را به حصوص د رآیین شیعه به زیور معجزا تآراستند.» (ص۲۶) 


وات 
او باز در موضع بیان فضایل امیر مومنان علی (ع) از طرح حقیقت طفره رفته و مطلب را 
به گونه‌ای دیگر ارایه می کند بی‌آنکه متذکر ماجرای مربوط به آیات برائت شود: 
«در مارس ۶۳۲ محمد (ص) شخصاً برای زیارت (حج) به مکه رفت و این 
نخستین بار بود که محمد (ص) رهبری حج را به عهده داشت؛ زیرا در سال پیش 
رهبری با ابوبکر بود. اینک زیارت جزء آیین اسلام شده بود و بت‌پرستان د رآن 
حق حضور نداشتند. اين زيارت به نام «احجة الوداع» معروف است که د رآن 
محمد (ص) اصول تشریفات را معین ساحت هر چند بعدها در بین فقها دربارة 
جزئیات آن احتلاف پیدا شده است. برای مسلمانان ری آسانتر بو دک هآیین 
شرک را انجام دهند و معنی و رنگ تازه‌ای برا یآن پیدا کنند و اين موضوع 
مخصوصاً در مورد زیارت صادق‌تر است. در این موقع معنای تشریفات فراموش 
شده بود و اصول اسلامی میگفت که این تشریفات توسط حدا معین شده است. 
بی‌آنکه دلیلی برا یآن ارایه شود .آنچه اسلام هرگ ز قبول نمی‌کرد هر فکری بود که 
مخالف اصل لاله الا النه» باشد؛ مثلاٌ نمام بت‌ها می‌بایست از بین برود؛ اما رجم 
ستون‌های سنگی هنگام زیارت به‌عنوان سنگسار شیطان تعبیر می‌شد ‏ وآن را بی 
ضرر می‌دانستند» (ص ۳۱۴ 
و علاوه برآن: 


«دربارۀ نخستین مرد ی که به محمد (ص) ایما نآورده است از زمان قدیم 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۱۷ 
بحث و انحتلاف‌نظر بوده است. بعضی عقیده دارند که او علی» پسر ابوطالب و 
عموزاد محمد (ص) بوده است که در زمان حشکسالی» محمد (ص) او را به نحانۀ 
حود برده و با آنکه از باب تهیۀ غذا برای فرزندان نحود دچار عسرت بوده از وی 
نگهدار ی کرده است. این ادعا ممکن است حقیقت داشته باشد, ولی دارای اهمیت 
چندانی نیست؛ چه د رآن موقع علی (ع) بیش از ٩‏ يا ۱۰ سال نداشته است. نطر 
عله‌ای دیکر نیز به یکی از اعضای حانواده حود محمد (ص) معط وف است و او 
«زید بن حارثه» است که از نژاد عرب بوده و به‌عنوان برده به مکه آورده شده بود و 
بعد به دست حدیجه و محمد (ص) افتاده است وآنان پس از چندی او را آزاد 
کرده و به فرزندی پذیرفته‌اند و احمال می‌رود این اقدام براساس سنت‌های قدیم 


بوده» نه به‌طور قانونی و رسمی چنانکه امروزه معمول است.» (ص ۴۸۵) 


ولهاوزن 
عمده‌ترین روش او حذف گزارش‌هاست. 


نگاه اسلام به زنان 
غرب نگاه خاصی به زنان دارد که مصداق بارز جاهلیت مدرن است. از جمله نتایج 
جالب این پژوهش نمایان شدن تفاوت دیدگاه مستشرقان مورد مطالعه برحسب جنسیت آنهاست. 
آرمسترانگ و شیمل شیفتۀ نگاه اسلام به جنس مؤنث هستند و در مقابل آقایان تصویری نه 
چندان واقعی از این موضوع ارایه می‌کنند: 
آرمسترانگ 
«زنان در دورة جاهلیت از جایگاه بسیار پایینی برحوردار بودند و در ردیف 
اموال مردان قرار داشتند. حتی بعضی از مسلمانان نیز این رفتار سخت و تند را با 
زنان حود ادامه دادند؛ ولی به نظر می‌رسد (حضرت) محمد (ص) بسیار هوشیارانه 
از همراهی زنان و استفاده از تجربیات و ابراز محبت‌ها یآنان برا یآرامش بیشتر 


(جامعۀ اسلامی) سود می‌جنته است. در سال‌هاق پس از بت این رفتار بز رگوارانه 


۸ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

و توأم با مدارای او نسبت به زنان, حتی نزدیک‌ترین یاران او را به اشتباه اندانحته 

بود. به هرحال, به‌طور مسلم ا وآن شهوت‌ران فاسدی نبود که غرب در طول تاریخ 

سعی در ارایةً شخصیت او نموده است. او زن را به‌عنوان موجودی که حداوند او 

را برا یآرامش مرد آفریده می‌دید. موجود ی که بايد دوست داشته شود و دوست 

بدارد» (ص ۱۰۱) 

وی جملات جالبی را نیز دربارةٌ حمایت و همراهی جلّی حضرت خدیجه(س) و نیز 

بی‌توجهی حضرت محمد (ص) به راحت‌طلبی و اموال ایشان و نیز نگاه شهوت‌انگیز به زنان در 


طول زندگی خویش بیان می کند (صص ۱۰۲ و ۱ 


بروکلمان 
حسا ب آمده که فقط موافق سلیقه مردهاست و بیغمبر به زنان ی که به بهشت 
می‌روند جز حلاصی ا زکینه و حسد و مصاحبت پرهیزکاران و رحمت ازلی 


وعده‌ای دمی‌دهد.» (ص ۵۷) 


او نیز مانند آرمسترانگ مجذوب و شیفتۀ نگاه اسلام به زنان آن هم در دوران ظهور 
حضرت محمد (ص) شده با این تفاوت که او علاوه بر جایگاه عمومی زنان. دیدگاه اسلام 
را دربارة نقش و مقام بامنزلت مادران متذکر شده است(ص۸۹) و همزمان به جامعة 
مسیحیت چنین طعنه می‌زند: 
«مسلمانان, چنانکه عقل حکم می‌کند, این تحول را از زاویه‌ای بسیار متفاوت 
می‌بگرند: پیام مسی حکه هم و غفّش عال مآحرت وکناره‌گیری از دنیاست, ناتمام 
به نظر می‌آید و به‌رغم حصوصیات پسندیده‌اش ناقص است. به یقین» هر پیامبر 
نیک‌سرانجامی باید برای تبلیغ پیام یکه خداوند به او سپرده است, از وسایل دنیوی 


نیز استفاده ببرد.) (ص ۰( 


بخش هفتم - مقایسه آرا و دیدگاه‌ها ۳۱۹ 
وات 
البته در مواردی مانند آنچه در ذیل می‌آید. دفاع از پیامبر همچون دفاع از نوابغ است. نه 
آن انبیایی که از نگاه یک مسلمان معتقد قابل قبول نیست: 
«. دربارة اصل داستان انعتلافی نیست, فقط بعضی از جزئیات آن مشسکوک 
است و با در نظرگرفت ن کلی داستان نظریات مختاف داده‌اند. در این ازدواج نیز 
مانند تمام ازدواج‌های یکه محمد (ص) برای حود یا دیکران ترنیب داده نظریات 
سیاسی داشته است ... موضوع عاشق شدن در همان دید اول, به نظر می‌رسد متعلق 
به داستان حیالانگیز زندگی محمد (ص) باشد و با آنکه آن را به زحمت ساحته و 
پرداحته‌اند» بسیار بعید می‌نماید که مردی در سن ۵۵ سالکی عاشق زن ۵" ساله به 
شود . 
در هر صورت آنچه مورد انتقاد معاصران محمد (ص) قرا رگرفته این نکته نبوده 
است, دلیلی در دست نیست که نشان دهد که این رفتار فسانی و شهوانی برای یک 
نبی نامناسب باشد حصوصاً که د رآن زمان طلاق متداول و امر عادی به شمار می‌رفت» 


(صص ۱۹۷ - 01۹۹ 


ولهاوزن 


فهرست مناج 

-ابن اير ۱۹۸۹/۱۴۰۹ أسد الغابة فى معرفة الصحابه» عزآلدین بن الأثير آبوالحسن على بن محمد الجزری: 
بیروت: دارالفکر. 
ابن حجر» ۵ الإصابة فى تميي زالصحابه. احمد بن علی بن حجر العسقلانی. تحقیق عادل 
حمد عبد الموجود و على محمد معوض» بيروت: دارالكتب العلمية. 
- ابن حزم» ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ جمهره أنساب العرب» تحقيق لجنه من العلماءء بيروت: دارالكتب العلمية. 
- ابن خلدون» ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ديوان المبند و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی 
الشأن الأكب عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, تحقیق خليل شحاده بيروت: دارالفکی ط الثانية. 
-ابن سعد. ۹۹۰/۱۳۱۰ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الهاشمی البصرى» تحقیق محمد 
عبدالقادر عطاء بيروت: دارالكتب العلمية. 
- ابن عبدالبرء ۴٠١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد 
لبر» تحقیق: على محمد البجاوی» بيروت: دارالجیل. 
-ابن کثی ۱۴۰۷/ ۹۸۶ البدايه و النهايهء أبوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى» بيروت: دارالفكر. 
این هشام؛ السیره النبویه. عبدالملک بن هشام الحمیری المعافری» تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم الابیاری و 

عبدالحفرظ شلبی. بیروت: دارالمعرفه. بی تا. 


۲ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

- احمد اکب ٩۴۱۰‏ نحو علم الانسان الاسلامی: تحریف و نظریات و اتجاهات. ترجمة عن الانكيزيه 
عبدالغنی الخلف الله؛ واشنطن: المعهد العالمی للفکر الاسلامی (سلسلة المعرفه بى جا: دارالبشیر للنشر و 
التوزیع. 

- اسعدی. مر تضی» ٩۱۳۸۱‏ مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان؛ ا زآغاز تا شورای دوم واتیکان. 
تهران: سمت. 

- امیری فیروزکوهی» سیدعبدالکریم» ۱۳۵۴؛ «چرا پیغمبر اسلام می‌گوییم و می‌نویسیم؟» نشریه دانشکدۀ 
الهیات و معارف اسلامی مشهد. شمارهٌ ۱۴. 

- بدوی» عبدالرحمن, ۱۹۹۳ مؤسسة المستشرقین, بیروت: دارالعلم للملایین» چاپ سوم. 

- بدوی» عبدالرحمن. ۱۳۷۵ فرهنگ کامل خاورشناسان. ترجمةٌ شکراله خاکرند. قم: مرکز مطالعات 
و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی. 

- بروکلمان, كارل» ۱۹۶۵ تاريخ الشعوب /لاسلامیه. ترجمٌ نبیه فارس و منير بعلبکی بیروت: دارالعلم 
للملایین. 

- بروکلمان» کارل» ۱۳۴۷ تاریخ دول و ملل اسلامی, ترجمٌ هادی جزایری. تهران: بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب. 

- بستانی» بطر س؛ دایرتالمعارف بیروت» بی‌تا. 

- بلاذری, ٩۹۹۶/۱۴۱۷‏ کناب جمل من انساب الأشراف. آحمد بن یحیی بن جابر البلاذری» تحقیق: 
سهیل زکار و ریاض زرکلی» بیروت: دارالفکر. 

- البیهقی. ابوبکر احمد بن الحسین, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ دلائل النبوه و معرفه أحوال صاحب الشسریعه تحقیق: 
عبدالمعطی قلعجی. بیروت: دارالکتب العلمية. 

- جمیله مریم (مارگرت ما رکوس)» ۱۳۵۱؛ خاورشناسی و توطته خاورشناسان. جلد ۱ ترجمۀ غلامرضا 
سعیدی. قم: دارالتبلیغ الاسلامی. 

- حسینی طباطبایی» مصطفی. ۱۳۷۵ نقد آثار خاورشناسان. تهران: انتشارات چاپخش. 

- حکیمی, محمدرضاء ۱۳۶۹؛ حماسۂ غدیں تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 

- حکیمی. محمدرضا؛ ۱۳۷۲ خاورشناسان: زندگینامه و کتاب‌شناسی ایران‌شناسان و خاورشناسان. 
تهران: موسسهٌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 


خالدی» مصطفی و عمر فروخ» ۶ نق شکلیسا در ممالک عربی. تر جمۀ مصطفی زمانی» قم محمدی. 


فهرست منابع ۳۲۳ 
- خليل» عمادالدين» ۱۴۱۰ المستشرقون و السیره النبویه: بحث مقارن فى منهج المستشرقی الییریطانی 
المعاصر موتتگومری وات. دوحه: دارالثقافه. 
- الدسوقی» محمد عبداله؛ فى الفکر الاسلامی المعاصر: الاستشراق: دراسات التحلیلیه تقویمیه؛ القاهره: 
مطبعه المدینه؛ توزیع» دارالفکر العربی بی‌تا. 
- الذهبی. شمس الدين محمد بن احمد. ۱۹۹۳/۱۴۱۳ تاريخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام 
تحقیق عمر عبدالسلام تدمری, بیروت: دارالکتاب العربی. ط الثانيه. 
- الزركلى» خير الدين» ۱۹۸۹ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و 
المستشرقين» بیروت: دارالعلم للملایین. ط الثامنه. 
- زمانی» محمدحسن, ۱۳۸۵؛ شرق‌شناسی و اسلام شناسی غریان. قم: بوستان کتاب. 


- سعید ادوارد. ۱۳۷۷؛ شرق‌شناسی ترجمة دکتر عبدالرحیم گواهی, تهران: دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی. 

- السمعانی؛ آبوسعید عبدالکريم بن محمد بن منصورالتمیمی, ۱۹۶۲/۱۳١۲‏ الأنساب» تحقیق: عبدالرحمن 
بن یحبی المعلمی الیمانی. حیدرآباد مجلس دائرة المعارف العثمانيه. 


- شایگان داریوش, ۱۳۷۶؛آسیا در برایر غرب» تهران: امیر کبیر. 


- شیمل» آنه ماری» ۱۳۸۵؛ محمد (ص) رسول خدا ترجمةٌ حسن لاهوتی. تهران: شرکت انتشارات 
علمی - فرهنگی. 

- الطبری, آبوجعفر محمد بن جریر, ۹۶۷/۱۳۸۷ تاريخ الأمم و الملوک. تحقیق: محمد أبوالفضل 
ابراهیم» بیروت: دارالترات ط الثانیه. 

- عبداللهی خوروش» حسین» ۱۳۶۲ فرهنگ اسلام‌شناسان خارجی» تهران: موسسة مطبوعاتی مهر. 

- العقيقى» نجیب. ۱۹۶۵؛ المستشرقون القاهره: دارالمعارف. 

- العقيقى» نجيب» ۱۹۸۰؛ /لمستشرفوت القاهره: دارالمعارف. 

- علی. جواد. ۱۹۷۶ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۱ بیروت: دارالعلم للملایین. 

- عمايره» اسماعیلاحمد. ۱۹۹۲ الظاهره الاستشراقیه. المستشرقون و تاريخ ملتهم بالعریسه. بحث فى 
الحذور الظاهره الاستش راقیه. عمان: دار حسنین چاپ دوم. 

- عودی» ستان ۱۳۸۷ تاریخچه جنک‌های صلیبی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ, هنر و ارتباطات. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. 


۴ مستشرقان و نبی اعظم (ص) 

- فلهوزن» پولیوس. ۵ تاريخ الدوله العریه من ظهور الاسلام الى نهایه الدوله الامویه. ترجمۀ دکتر 
محمد عبدالهادی ابوریده زير نظر دکتر حسین مونس, قاهره: لجنه التليف و الترجمة و النشر. 

- الکلبی» ابوالمنذر هشام بن محمد. ۱۳۶۴؛ کتاب /لاصنام (تتکیس الاصنام). تحقیق: احمد زکی باش 
القاهره افست تهران (همراه با ترجمه): نشر نی چاپ دوم. 

- لویس» برنارد؛ ماکسیم رودنسون» محمد ارکون و آخرون, ۹۹۲ الاستشراق بین دعاته و معارضیه؛ 
بیروت: دارالساقی. 

- ماهنامةٌ آینه پژوهش. 

- ماهنامةٌ زمانه. 

- مجلسى» محمدباقر؛ بحارالأأنوار الجامعه لدر رآخبار الأئمه لاأطهار تهران: اسلامیه بىتا. 

- مراد. یحیی, ۲۰۰۴؛ معجم اسماءالمستشرقین, بیروت: دارالکتب العلمیه. 

- مرتضی عاملی. سیدجعفر» ۱۳۸۵ سیرت جاودانه. ترجمةٌ محمد سپهری, تهران: پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشة اسلامی. 

- معرفت. محمدهادی, ۱۳۷۱؛ آموزش علوم قرآن (فارسی) شیعه: التمهید فی علوم القرآن سه جلد 
مترجم: ابومحمد وکیلی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. 

المقداد» محمود. ۱۹۹۲ تاريخ الدرسات العربیه فى فرنسا. الکویت. المجلس الوطنی للتقافه و الفنون و 
الاداب» عالم المعرفه. 

- المقدسی, مطهر بن طاهر؛ البدء و التاريخ» بورسعید, مكتبه الثقافه الدینیه بی تا 

- المقریزی, تقی‌الدین أحمد بن على» ۱۹۹۹/۱۴۲۰ متاع الأسماع بما للثبی من الأحوال و الأموال و 
الحفده و المتاع» تحقیق محمد عبدالحمید النمیسی بیروت: دارالکتب العلمیه. 

- موسویان» سیدحسن, ۱۳۷۵ آرا و افکار اسلام‌شناسان معاص رآلمان» تهران: مرکز چاپ و انتشارات 
وزارت امور خارجه. 

- النعيم» عبدالله محمدالامین, ۹۹۷ الاستشراق فى السیره النبويه» ويرجينيا: المعهدالعالمی للفکر 
الاسلامی. 

- نیک‌بین. نصراله» ۱۳۸۰ فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران به مشرق زمین» تهران. 

- هانری» کربن» ۱۳۶۱؛ تاریخ فلسفة اسلامی, ترجمة اسدالله مبشری, تهران: امیرکبیر. 

-وات. مونتگمری, ۱۳۵۹ اسپانیای اسلامی» ترجمةٌ محمدعلی طالقانی. تهران: یلد چاپ دوم. 


-وات» مونتگمری, محمد (ص) فى المدینه. ترجمه شعبان برکات» صیدا - بیروت: منشورات مکتبه 


لویری» محسن» A1‏ مطالعات اسلامی در عرب. تهران: سمت. 


لویری» محسن؛ ۴ ابعاد عرفانی اسلام. ترجمهٌ عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر دشر فرهنگ اسلامی. 


- الویری» محسن» ۱۳۷۵؛ درآمدی ب راسلام ترجمه عبدالرحیم گواهی, تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 
- الویری» محسن» ۱۳۴۴؛ محمد (ص) پیامبر و سیاستمدان دارالتر جمه ایران تهران: کتابفروشی اسلامیه. 
- الویری» محسن» محمد (ص) فى المکة ترجمة شعبان برکات صیدا -بیروت: منشورات مکتبه 
لعصریه بی تا 


- الویری» محسن» ٩۱۳۸۶‏ مستشرقان و قران. قم: بوستان کتاب. 


- Brocklmann, Carl, 1964; History of the Islamic peoples, London. 

- Krammer, Martin, 1987; Shiism, resistance & Revolution, Boulder, Colorado. 

- Watt, 1966; Muhammad at medina, Oxford at the clarendon press, London. 

- Watt, 1964; Muhammad prophet and statesman, Oxford university press. 

- Watt, 1972; Muhammad at Mecca, Oxford. 

- Welhausen, Julius, 1982; Muhammad and the jews of Medina, Translated 
by Wolfgang h. Behn, Berlin, Adiyok. 


